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پيش گفتار جلد دوم و سوم
روسيه انقلاب بورژوائی خود را آن چنان دير به انجام رساند که خود را ناگزير يافت انقلاب بورژوائی اش را به انقلاب کارگری تبديل کند. يا به کلام ديگر: روسيه به قدری از ساير کشورها عقب مانده بود که ناچار شد حداقل در برخی از سطوح بر آن ها پيشی بگيرد. اين نکته به نظر متضاد می آيد، اما تاريخ انباشته از چنين تضادهائی است. انگلستان سرمايه داری به قدری از ساير کشورها جلوتر بود که ناگزير شد به دنبال آنان بيفتد. عالم نماها تصور می کنند که ديالکتيک جز بازی عبث ذهن چيزی نيست. در حقيقت امر، ديالکتيک فقط بازنمائی است از روند تکامل که از راه تضادها زندگی و حرکت می کند.
جلد اول اين کتاب قاعدتاً بايد توضيح داده باشد که چرا آن رژيم  دموکراتيکی که ديرهنگام به ميدان تاريخ آمده بود و جايگزين تزاريزم      شده بود، يکسر بی ثبات از آب در آمد. دو جلد حاضر به چگونگی صعود بلشويک ها به مسند قدرت اختصاص داده شده اند. در اين دو جلد نيز شرح ماجرا رکن اصلی کتاب را تشکيل می دهد. خواننده قاعدتاً بايد بتواند    پشتوانه ی استنتاج های ما را در بطن واقعيات ببيند.

نويسنده با گفته ی فوق نمی خواهد بگويد که از تعميمات جامعه شناسانه دوری جسته است. تاريخ اگر چيزی به ما نياموزد فاقد ارزش خواهد بود.   نظم عظيم انقلاب روسيه، توالی مراحلش، فشار بی امان توده ها، قطعيت گروه بندی های سياسی، ايجاز شعارها، همه ی اين ها به نحوی شگرف ما را در فهم انقلاب به طور کلی، و از اين رو در فهم جامعه ی بشر، کمک می کنند. زيرا به حکم جريان کلی تاريخ می توان اين نکته را مبرهن انگاشت که در انقلاب جامعه ی دريده شده از تضادهای درونی نه تنها کالبد بلکه نيز "روح" خويش را عيان می سازد.

اثر حاضر در درجه ی اول بايد ما را در فهم ماهيت اتحاد جماهير شوروی کمک کند. به هنگام بودن مبحث ما نه فقط ناشی از اين حقيقت است که انقلاب اکتبر در برابر چشم های نسلی رخ داد که هنوز زنده می باشد- هر چند همين نکته از اهميت کمی برخوردار نيست-  بلکه از اين واقعيت هم نشئت می گيرد که رژيمی که از آن انقلاب برخاست هنوز زنده و در حال تکامل است، و     هر روز بشريت را در برابر معماهای تازه قرار می دهد. در سراسر جهان، مسأله ی کشور شوراها حتی يک لحظه از انظار دور نمی شود. اما ادراک هيچ چيز موجودی بدون بررسی مقدماتی منشاء اش ممکن نيست. برای ارزيابی های سياسی در مقياس بزرگ، يک چشم انداز تاريخی ضروری   است.

شرح هشت ماه از انقلاب، فوريه تا اکتبر 1917، به سه جلد کتاب نياز داشته است. منتقدان به طور کلی ما را به روده درازی متهم نکرده اند. دليل مقياس بزرگ کتاب را بايد در شيوه ی برخورد ما با مطلب جستجو کرد. عکس دست انسان را می توان فقط روی يک صفحه ارائه داد، اما برای   ارائه ی نتايجی که از بررسی ميکروسکوپی بافت های همان دست حاصل   می شود، بايد يک جلد کتاب نوشت. نويسنده ی کتاب جاضر درباره ی کمال   يا قطعيت بررسی خود، دچار هيچ گونه توهمی نيست. با اين حال، او در بسياری از موارد ناچار بوده است روش هائی را به کار بندد که به ميکروسکوپ نزديک ترند تا به دوربين عکاسی.

در برخی از موارد، هنگامی که به نظر می رسيد که از شکيبائی خواننده سوءاستفاده کرده ايم، شهادت فلان شاهد، اعتراف فلان ذينفع، و يا فلان ماجرای فرعی را سخاوتمندانه حذف کرديم، اما بعداً بسياری از آن حذفيات را به جای خود باز گردانديم. در اين تلاشی که برای ارائه ی جزئيات داشته ايم، راهنمايمان ميل ما بوده است به انکشاف جريان انقلاب به نحوی که آن انکشاف حتی المقدور جنبه ی عينی و مشخص داشته باشد. در اين ميان برای ما محال بود که از اين فرصت برای منقوش ساختن تاريخ از روی خود زندگی، حداکثر بهره را نجوئيم.

هر ساله هزاران هزار کتاب به بازار ريخته می شوند که جز روايت تازه ای از ماجراهای عاشقانه ی انفرادی، دودلی های فلان آدم ماليخوليائی، و يا سرگذشت جاه طلبان محتوای ديگری ندارند. قهرمان زن يکی از کتاب های پروست چندين صفحه ی پرلطافت را به خود اختصاص می دهد تا دست آخر احساس کند که هيچ احساسی ندارد. از اين رو به نظر می رسد که انسان دست کم به همان اندازه حق دارد توجه آدميان را به رشته ای از نمايش نامه های جمعی و تاريخی ای برانگيزد که صدها ميليون تن از افراد بشر را از لاوجودی بيرون کشاندند، ماهيت ملل را دگرگون ساختند و رد پای جاودان خود را بر زندگی تمام بشريت به جا نهادند.

صحت مراجع و نقل قول های ما را به در جلد اول تا کنون هيچ کس به پرسش نگرفته است: چنين کاری حقيقتاً دشوار خواهد بود. مخالفان ما بيشتر گفته اند که ببينيد تعصبات شخصی چگونه ممکن است در گزينش دل بخواه و يک جانبه ی متون و حقايق بروز کند. اين نکته سنجی ها، هر چند فی نفسه انکارناپذير هستند، با کتاب حاضر، و به ويژه با روش های علمی کتاب حاضر، ارتباطی ندارند. به علاوه، اجازه می خواهم تا مصراً اعلام کنم که آن چه ضريب ذهنيت را تعيين و محدود می کند و می آزمايد، بيشتر روش مورخ است تا خلق و خوی او.

آن مکتب صرفاً روانشناسانه، که به بافت حوادث به مثابه ی شبکه ی درهم تنيده ای از فعاليت های آزاد افراد و يا دسته بندی های آنان می نگرد. حتی اگر پژوهشگر پاک ترين نيات ممکن را داشته باشد. دروازه را چارطاق به روی هوس باز می گذارد. روش ماترياليستی مورخ را منضبط می سازد و او را وادار می کند که کار خود را از واقعيات وزين ساختمان اجتماع آغاز کند. در نظر ما نيروهای بنيادی در جريان تاريخ همانا طبقات اجتماعی هستند؛ احزاب سياسی بر طبقات تکيه دارند، طرح ها و شعارها به مثابه ی تغييرات اندک در منافع عينی، ظهور می کنند. تمامی بررسی ما از عينی به ذهنی، از اجتماعی به فردی، و از بنيادی به ضمنی سير کرده است. اين روش، محدوديت سختی بر بوالهوسی های نويسنده تحميل کرده است.
وقتی يک مهندس معدن از طريق حفاری در يک منطقه ی معاينه نشده سنگ مغناطيسی پيدا می کند، همواره می توان فرض را بر اين گرفت که حادثه ی فرخنده ای رخ داده است: اما بديهی است که حفر وسيع معدن در آن منطقه کار عاقلانه ای نخواهد بود. اما هنگامی که همان مهندس، مثلاً براساس انحراف عقربه ی مغناطيس، نتيجه می گيرد که رگه ای از سنگ معدن در زير خاک نهفته است، و متعاقباً در نقاط مختلف آن منطقه به سنگ معدن می رسد، آن گاه عيب جوترين و شکاک ترين افراد هم جرئت نخواهند کرد از حادثه دم بزنند. روشی قانع کننده است که عام را به خاص پيوند    بزند.

برهان عينيت علمی را نه بايد در چشم های مورخ جستجو کرد و نه در لحن صدای او، بلکه اين برهان را بايد در منطق درونی روايت او يافت. اگر رويدادها، شهادت ها، شخص ها، و نقل قول ها در جهت کلی عقربه ی تحليل اجتماعی مورخ قرار بگيرند، آن گاه خواننده معتبرترين تضمين ممکن را پيرامون استحکام علمی استنتاج های او خواهد داشت. روشن تر بگويم: نويسنده ی کتاب حاضر تا آن جا که کتابش واقعاً توانسته اجتناب ناپذير بودن انقلاب اکتبر و علل پيروزی آن انقلاب را نشان بدهد، به اصل عينيت وفادار بوده است.

خواننده ی اين کتاب از قبل می داند که ما در هر انقلابی پيش از هر چيز مداخله ی مستقيم توده ها را در سرنوشت جامعه می جوئيم. ما می کوشيم تا دگرگونی های آگاهی جمعی جامعه را از پس پرده ی حوادث بيرون بکشم. ما اشارات کلی به "خود به خود بودن" جنبش را، يعنی اشاراتی را که در بيشتر موارد نه چيزی را توضيح می دهند و نه چيزی به کسی می آموزند، دربست رد می کنيم. انقلاب ها همه بر طبق قوانين مشخص رخ می دهند. معنای اين گفته آن نيست که توده ها در حين عمل از قوانين انقلاب آگاهی دارند. اما يکی از معانی اين گفته حتماً آن است که دگرگونی های آگاهی جمعی توده ها تصادفی نيستند بلکه وابسته به ضرورتی عينی اند که آن ضرورت عينی قابليت تفسير نظری دارد، و از اين رو هم پيش گوئی و هم رهبری را ممکن می سازد.
برخی از مورخان رسمی روسيه ی شوروی، هر چند شگفت انگيز به نظر می رسد، کوشيده اند تا تفسير ما را به عنوان يک تفسير ايده آليستی مورد انتقاد قرار دهند. مثلاً، پروفسور پوکروفسکی( اصرار ورزيده است که ما عوامل عينی انقلاب را دست کم گرفته ايم. "ما بين ماه فوريه و ماه اکتبر سقوط اقتصادی عظيمی صورت گرفت." "در خلال اين مدت، طبقه ی دهقان... برعليه حکومت موقت قيام کرد." پوکروفسکی می گويد: نيروی محرک انقلاب را بايد در اين "تحولات عينی" ديد، نه در جريان های بی ثبات روانی. پوکروفسکی از برکت قاطعيت شايان تحسين ضابطه ی خود، آن تفسير مبتذلانه ی اقتصادی تاريخ را که اغلب به جای مارکسيزم قلمداد می شود، به نحو احسن در معرض تماشا گذارده است.
چرخش های راديکالی که در جريان انقلاب روی می دهند در حقيقت امر معلول دگرگونی های بنيادينی هستند که در سراسر عصر پيشين در بنيان جامعه انباشته شده اند، نه زائيده ی اختلالات اقتصادی گاه به گاهی که         در خلال حوادث بروز می کنند. واقعيت همان است که در آستانه ی واژگونی سلطنت، هم چنان که مابين فوريه و اکتبر، زوال اقتصادی کشور دائماً      عميق تر می شد و نارضائی توده ها را دامن می زد- اين حقيقت ترديدناپذير است و هرگز از توجه ما دور نمانده است. اما خام ترين خطای ممکن آن است که بپنداريم انقلاب دوم از آن جهت هشت ماه پس از انقلاب اول درگرفت که در خلال آن مدت جيره ی نان از 660 گرم به 330 گرم کاهش يافته بود. در چند سالی که بلافاصله پس از انقلاب اکتبر سپری شد، وضع غذائی توده ها مداوماً بدتر و بدتر شد. با اين حال، اميدهای سياستمداران ضدانقلاب برای يک دگرگونی جديد هر بار درهم شکسته شد. اين شرايط فقط به نظر کسانی معماآميز می رسد که قيام توده ها را "خود به خود" می انگارند- يعنی کسانی که تصور می کنند قيام توده ها عبارت از شورش گله واری بود که تنی چند رهبر مصنوعاً از آن بهره برداری کردند. در واقع، محروميت های صرف به تنهائی برای برانگيختن مردم به قيام کافی نيست؛ اگرچنين بود، توده ها هميشه در حال قيام بودند. برای در گرفتن قيام لازم است که ورشکستگی رژيم قطعاً برملا شود و محروميت ها را تحمل ناپذير سازد، و علاوه بر آن، شرايط و انديشه های جديد بايد مفر انقلابی تازه ای برای توده ها باز کنند. آن گاه همان توده ها، به خاطر اهداف ارجمندی که آن انديشه های جديد در پيش رويشان نهاده است، نشان خواهند داد که تاب تحمل محروميت های دوچندان و سه چندان را نيز دارند.

اشاره ی پوکروفسکی به طغيان دهقانان به عنوان دومين "عامل عينی" بدفهمی آشکارتری را نشان می دهد. در نظر طبقه ی کارگر، جنگ دهقانی البته جزو شرايط عينی بود- دست کم تا آن حد که فعاليت يک طبقه هم چون يک محرک خارجی بر آگاهی طبقه ی ديگر اثر می گذارد. اما علت اصلی طغيان دهقانان در دگرگونی های شعور روستائيان نهفته بود؛ کشف ماهيت اين دگرگونی ها محتوای يکی از فصل های اين کتاب را تشکيل می دهد. فراموش نکنيم که انقلاب ها از طريق مردم به فرجام می رسند، هر چند آن مردم، بی نام و نشان باشند. ماترياليزم، انسان حساس و متفکر و فعال را ناديده نمی گيرد، بلکه او را توضيح می دهد مورخ چه وظيفه ی ديگری      می تواند داشته باشد؟
برخی از منتقدان دموکرات منش، که در کار خود به شواهد نامستقيم تکيه می زنند نگرش "طنزآميز" نويسنده ی اين سطور را به رهبران سازش کار، نشانه ی ذهن گرائی نا به جائی دانسته اند که ماهيت علمی تفسير او           را مخدوش کرده است. ما به جرئت چنين ملاکی را سست می انگاريم.      اصل اسپينوزا: "نه سرشگ و نه خنده، بلکه ادراک، "هشداری است برعليه خنده ی نا به جا و گريه ی بی موقع. اما انسان را، ولو آن که مورخ باشد، از سهم گريه و خنده اش محروم نمی کند به شرط آن که ادراک درست مطلب خنده يا گريه ی او را توجيه کند. آن طنز صرفاً انفرادی که مانند غباری از   بی تفاوتی بر تمام کشش و کوشش بشريت گسترده، بدترين نوع تفرعن است. طنين دروغين اين طنز را هم از آفرينش های هنری می توان شنيد و هم از آثار تاريخی، اما طنز ديگری نيز هست که درعمق روابط حيات نهفته است. انکشاف اين طنز اخير وظيفه ی مورخ است، هم چنان که وظيفه ی هنرمند نيز هست.

عدم تطابق مابين ذهنی و عينی معمولاً، هم در زندگی و هم در هنر،    چشمه ی لايزال فکاهت و حزن است. قلمرو سياست کمتر از هر قلمرو ديگری از عملکرد اين قانون مبری است. افراد و احزاب نه فی نفسه بلکه در     رابطه شان با شرايط، مضحک يا دلير هستند. هنگامی که انقلاب فرانسه به مرحله ی حساس خود گام نهاد، برجسته ترين ژيرونديست ها در کنار      ساده ترين و فرودست ترين ژاکوبين ها رقت انگيز و مسخره به نظر         می رسيدند. ژان- ماری رولان، آن بازرس محترم کارخانه های ليون، در صحنه ی حوادث 1792 هم چون کاريکاتوری جاندار به نظر می رسد. ژاکوبين ها، برعکس، هم سنگ حوادث اند. ممکن است خصومت، نفرت، و  يا وحشت آدمی را برانگيزند- اما طنز آدمی را هرگز.

قهرمان زن يکی از داستان های ديکنز که می کوشد تا امواج دريا را با جارو پس براند، به تصديق همگان تصوير مضحکی است، زيرا مابين هدف و وسيله اش تطابقی موجود نيست. اگر بگوئيم که اين شخصيت را می توان مظهر سياست های احزاب سازش کار در حين انقلاب به شمار آورد، شايد   گفته ی ما مبالغه و اغراق به نظر برسد. با اين حال، تزرتلی، مبدع واقعی رژيم دو قدرتی، پس از انقلاب اکتبر نزد نابوکوف، از رهبران ليبرال، اعتراف کرد که: "تمام کارهای ما در آن ايام هم چون تلاش بيهوده ای بود برای مهار سيلی ويرانگر و بنيان کن به وسيله ی مشتی پوشال بی مقدار." ممکن است که اين کلمات هم چون طنز غيظ آلودی به نظر برسند، اما صادق ترين کلماتی هستند که سازش کاران درباره ی خود بر زبان آورده اند. چشم پوشی از طنز در ترسيم "انقلابيونی" که کوشيدند تا انقلاب را به بوسيله ی مشتی پوشال مهار نمايند، به منزله ی دستبرد به واقعيت و خيانت به عينيت است به خاطر عالم نماها.
پيتر استروو، سلطنت طلبی از ميان مارکسيست های پيشين، در تبعيد   چنين نوشت: "فقط بلشويزم پيرامون انقلاب منطقی بود، و نسبت به جوهر انقلاب صادق ماند، و به اين دليل بلشويزم در انقلاب به پيروزی رسيد."  ميلی يوکوف، رهبر ليبراليزم، هم تقريباً همين حرف را زده است: "آنان     می دانستند که به کجا می روند، و در جهتی می رفتند که يک بار برای هميشه انتخاب کرده بودند، و آن هم به سوی هدفی که پس از هر يک از تجربه های ناموفق مرام سازش کاری نزديک تر و نزديک تر می آمد." و سرانجام بايد از يک مهاجر کم شهرت ضدانقلابی نقل قول کنيم که ضمن کوشش به درک انقلاب به شيوه ی خود، افکار خويش را چنين بيان داشته است: "فقط مردم پولادين  می توانستند چنين راهی را برگزينند... فقط مردمی که از روی "حرفه" انقلابی بودند و از اين که روح بلعنده ی آشوب و عصيان را به زندگی فرابخوانند، هراس نداشتند." می توان آن چه را که در فوق پيرامون ژاکوبين ها گفته شد، با انصاف بيشتری در مورد بلشويک ها نيز بيان داشت. آنان هم سنگ دوران و وظايف دوران بودند؛ لعن و نفرين به وفور حواله ی ايشان  می شد، اما هزل و طنز به آن ها نمی چسبيد- چون دستاويزی برای درآويختن نداشت.

در مقدمه ی جلد اول توضيح داديم که چرا نويسنده صلاح ديده است که از خود به عنوان شرکت کننده ای در حوادث و به صورت سوم شخص مفرد، و نه اول شخص مفرد، نام ببرد. اين شکل ادبی، که در جلدهای دوم و سوم نيز حفظ شده است، فی نفسه ذهن گرائی را دور نگاه نمی دارد، اما دست کم   ذهن گرائی را ضرور نمی سازد. و به واقع، وظيفه ی احتراز از ذهن گرائی را دائماً به آدمی يادآور می شود.

در بسياری از موارد مدت ها ترديد داشتيم که آيا اين يا آن اظهارنظر فلان معاصر را، در توصيف نقش نويسنده در جريان حوادث، نقل کنيم يا خير. اگر به جز قواعد ادب در جامعه ی با فرهنگ، معيار ديگری در کار نبود، به آسانی امکان داشت که از چنين نقل قول هائی دربست چشم بپوشيم. پس از آن که بلشويک ها در شورای پتروگراد به اکثريت رسيدند، نويسنده ی کتاب حاضر رئيس شورای پتروگراد شد، و بعداً نيز رياست کميته ی نظامی انقلاب، که سازمان دهنده ی قيام اکتبر بود، برعهده ی او افتاد. او نه ميل دارد و نه     می تواند که اين واقعيات را از چهره ی تاريخ بزدايد. گروهی که اکنون در اتحاد جماهير شوروی حکومت را در دست دارد، در سال های اخير مقالات بسيار و کتب متعدد به مؤلف اثر حاضر اختصاص داده است، و از اين راه کوشيده است تا ثابت کند که او، يعنی نويسنده ی کتاب حاضر، مداوماً برعليه مصالح انقلاب فعاليت می کرد. اما اين سؤال که چرا حزب بلشويک چنين "دشمن" سرسختی را در حساس ترين سال ها بر مشاغلی اين چنين پُرمسئوليت گمارده بود، بی پاسخ مانده است. گذشتن از اين مناقشات پيشين به سکوت، تا حدی به منزله ی چشم پوشی از وظيفه ی روشن ساختن جريان واقعی حوادث خواهد بود. آن هم آخر به چه منظور؟ تظاهر به بی اعتنائی فقط به درد کسی می خورد که می خواهد مکارانه نتيجه گيری هائی به خوانندگان خود تلقين کند که آن نتيجه گيری ها از واقعيات منتج نمی شوند. ما ترجيح   می دهيم که هر چيز را بی کم و کاست به اسم درستش بخوانيم، همان طور که در فرهنگ لغات چنين است.
کتمان نمی کنيم که برای ما مسأله فقط بر سر گذشته ها نيست. همان طور که دشمن در حمله به حيثيت حريف به برنامه ی او می تازد، به همين نحو مبارزه ی حريف برای برنامه ای معين، او را به اعاده ی مقام واقعی اش در صحنه ی حوادث موظف می سازد. و اما درباره ی کسانی که در مبارزه ی انسان برای آرمان های متعالی و در موضع گيری او در زير يک پرچم مشخص، چيزی جز اغراض شخصی نمی بينند، بايد گفت که برای آن ها متاسفيم اما به ارشادشان نخواهيم کوشيد. به هر تقدير، احتياط های خاصی  به خرج داده ايم تا مبادا مسائل "شخصی" جائی بزرگ تر از آن چه استحقاقش را دارند در اين کتاب اشغال کنند.

برخی از دوستان اتحاد جماهير شوروی- عبارتی که اغلب به معنای دوستان قدرت های فعلی شوروی است، آن هم فقط مادام که بر سر قدرت باقی هستند- نويسنده ی کتاب حاضر را به جهت نگرش انتقادآميز او به حزب بلشويک و يا پاره ای از رهبرانش، سرزنش کرده اند. با اين حال، هيچ کس نکوشيده است تا تصويری را که نويسنده از شرايط حزب در خلال حوادث در اين کتاب ارائه داده است، تصحيح يا نفی کند. برای مزيد اطلاع اين "دوستان" که خود را در برابر ما مکلف به دفاع از نقش بلشويک ها در انقلاب اکتبر می بينند، هشدار می دهيم که کتاب ما راه و رسم عشق ورزی به اين انقلاب ظفرمند را، آن هم پس از احداث ظفر و در هيئت بوروکراسی ای که پيش انداخته است، به خواننده نمی آموزد، بلکه اين کتاب فقط تشريح می کند که چگونه انقلاب  آماده می شود، گسترش می يابد، و فتح می کند. در نظر ما حزب ماشين نيست که معصوميتش از طريق تدابير اختناق آميز دولت مورد مدافعه قرار بگيرد، بلکه ارگانيزم پيچيده ای است که مانند همه ی موجودات زنده از راه تضادها تکامل می يابد. پرده برداری از اين تضادها- از جمله نوسانات و خطاهای اعضای ستاد فرمان دهی اش- به اعتقاد ما از اهميت وظيفه ی تاريخی        غول آسائی، که حزب بلشويک برای نخستين بار در تاريخ بر دوش گرفت، ذره ای نمی کاهد. 
پرينکيپو

13 مه 1932 
ل. تروتسکی

فصل اول

«روزهای ژوئيه»: تدارک و آغاز
در سال 1915، جنگ ده ميليارد روبل برای روسيه خرج برداشت،         در 1916، نوزده ميليارد؛ و در نيمه ی اول 1917، ده و نيم ميليارد؛ در آغاز سال 1918، بدهی ملی به شصت ميليارد روبل سر می زد- يعنی با ثروت کل کشور، که هفتاد ميليارد روبل تخمين زده می شد، برابر می گشت. کميته ی اجرائی مرکزی تحت عنوان فريبنده ی "وام آزادی" سرگرم تهيه ی تقاضانامه ای جهت يک وام جنگی بود، در همان حال حکومت رفته رفته به اين نتيجه ی نه چندان پيچيده می رسيد که بدون يک وام هنگفت جديد از کشورهای خارجی، نه تنها نمی توانست بدهی های خود را بابت سفارشات خارجی اش پرداخت نمايد، بلکه قادر نبود حتی از عهده ی تعهدات داخلی خويش برآيد. ستون بدهکاری ها در دفتر تجارت خارجی کشور مداوماً درازتر می شد. دول متفق آشکارا خود را مهيا می کردند که روبل را دربست به دست سرنوشت بسپارند. همان روزی که تقاضای کميته ی اجرائی برای وام آزادی صفحه ی اول ايزوستيای شورا را به خود اختصاص داد، روزنامه ی حکومت، موسوم به ويستنيک، سقوط حاد ارزش روبل را اعلام کرد.    ماشين های چاپ اسکناس ديگر قادر نبودند با ضرب آهنگ تورم هم گامی   کنند. و آماده می شدند تا جای اسکناس های معتبر قديمی را، که از برکت قدرت خريد سابقشان هنوز تماماً از ابهت نيفتاده بودند، با برچسب های سرخ رنگی پُر کنند که بعداً به "کرنکی" معروف شدند. هم بورژوا و هم کارگر، هر يک به شيوه ی خود، رگه ای از انزجار در اين واژه ی "کرنکی" گنجانده بودند.
حکومت به حرف، برنامه ای را جهت نظارت دولت بر صنايع در پيش گرفته و حتی در پايان ماه ژوئن چند سازمان بی کفايت نيز برای اين منظور تأسيس کرده بود. اما گفتار و کردار رژيم فوريه، مانند روح و جسم هر مسيحی پارسا، در حال معارضه ی دائم بودند. سازمان های دست چين شده ی مذکور، که  مثلاً برای نظارت بر امور صنايع ايجاد شده بودند، بيشتر در حمايت از  سرمايه دارها در برابر هوس بازی های قدرت بی بنياد و متزلزل دولت       می کوشيدند، تا در لگام زدن به منافع افراد سرمايه دار، کارکنان اداری و فنی صنايع روز به روز به شکل مشخص تری لايه بندی می شدند؛ لايه های بالا، بيم ناک از گرايش های مساوات طلبانه ی کارگران، روز به روز با عزم    جزم تری به اردوی سرمايه دارها می پيوستند. کارگرها نسبت به سفارشات جنگی، که بقای کارخانه های در حال تلاشی روسيه را تا يکی دو سال ديگر هم تضمين می کردند. نگرش انزجارآميزی داشتند. اما سرمايه دارها نيز نسبت به توليدی که بيشتر دردسر دربر داشت تا سود، رفته رفته بی شوق  می شدند. تعطيل تعمدی کارخانه ها از بالا، اينک با پيگيری بيشتری اعمال  می شد. توليدات فلزی چهل درصد کاهش يافته بود؛ توليدات منسوجات، بيست درصد. عرضه ی کليه ی ضروريات زندگی ناکافی بود. قيمت ها همگام با تورم و زوال صنعت افزايش می يافتند. کارگران بر آن شده بودند که زمام آن مکانيزم اداری- تجاری را، که در خفا سرنوشت آنان را تعيين می کند. در دست خود بگيرند. اسکوبلف، وزير کار، در بيانيه های پُر آب و تاب به کارگران هشدار می داد که مداخله در اداره ی امور کارخانه ها به صلاحشان نيست. در روز بيست و چهارم ژوئن، ايزوستيا پيرامون پيشنهاد جديدی   سخن گفت که حکايت از تعطيل يک رشته کارخانه داشت. از ايالات نيز خبرهای مشابه می رسيد. راه آهن حتی از صنعت هم آسيب سنگين تری ديده بود. نيمی از لوکوموتيوها نياز به تعميرات اساسی داشتند؛ بيشتر قطارها در جبهه کار می کردند؛ کمبود سوخت نيز وجود داشت. وزارت ارتباطات با کارکنان دفتری و کارگران راه آهن دائماً در حال کشمکش بود. عرضه ی مواد غذائی مداوماً کاستی می گرفت. در پتروگراد، ذخيره ی آرد فقط برای ده يا پانزده روز کفايت می کرد؛ در مراکز ديگر، اندکی بيشتر، فلج ناقص قطارها و امکان اعتصاب قريب الوقوع کارگران راه آهن به معنای خطر مداوم قحطی بود. اندک بارقه ای از اميد در آينده ديده نمی شد. توقع کارگران از انقلاب چيز ديگری بود.
اگر بدتر از اين امکان داشته باشد، در قلمرو سياست اوضاع از اين هم  بدتر بود. در حيات حکومت ها، ملل، و طبقات- هم چنان که در حيات افراد-  بی تصميمی بدترين حالت ممکن است. انقلاب بی رحمانه ترين شيوه ی ممکن برای حل مسائل تاريخی است. در انقلاب، سياستی مخرب تر از طفره زنی در فکر نمی گنجد. حزب انقلاب را دودلی نشايد- هم چنان که جراح را، در آن وقت که تيغ را به درون جسم بيمار نشانده است. اما آن رژيم دو قدرتی- با رژيم دوروئی- که از انقلاب فوريه نشئت گرفت، مظهر سازمان يافته ی       بی تصميمی بود. همه چيز با آن حکومت سر مخالفت داشت. دوستان مشروطش به مخالفاتش تبديل می شدند؛ مخالفانش، به دشمنانش؛ دشمنانش اسلحه به دست می گرفتند. ضدانقلاب علناً خود را بسيج می کرد- و الهام بخش او در اين راه کميته ی مرکزی حزب کادت بود، يعنی ستاد سياسی    همه ی کسانی که منافع خود را در خطر می ديدند. کميته ی مرکزی اتحاديه ی افسران در ستاد کل فرمان دهی واقع در موغيليف، به نمايندگی از جانب تقريباً صدهزار فرمانده ی ناراضی، و نيز شورای اتحاديه ی نيروهای قزاق در پتروگراد، دو اهرم نظامی ضدانقلاب به شمار می رفتند. دومای دولتی، به رغم قطع نامه ی کنگره ی ژوئن شوراها، تصميم گرفته بود به "کنفرانس های خصوصی" خود ادامه دهد. کميته ی موقت دوما برای فعاليت های ضدانقلابی، که وسيعاً به خرج بانک ها و نيز سفارت خانه های دول متفق صورت می گرفت، پوشش قانونی مناسبی ايجاد کرده بود. سازش کاران از چپ و راست تهديد به خطرات گوناگون می شدند. حکومت در حالی که با نگرانی از گوشه ی چشم به راست و به چپ نظر می انداخت، مخفيانه تصميم گرفت که برای سازمان دهی يک اداره ی آگاهی- يعنی پليس سياسی مخفی- بودجه ی مخصوصی در نظر بگيرد. تقريباً در همين ايام، يعنی در اواسط ماه ژوئن، حکومت اعلام کرد که انتخابات مجلس مؤسسان در روز هفدهم سپتامبر برگزار خواهد شد. مطبوعات ليبرال، عليرغم مشارکت کادت ها در کابينه، برعليه اين تاريخ رسماً انتخاب شده- که نه هيچ کس اعتقادی به آن داشت و نه هيچ کس جدا از آن دفاع می کرد- سرسختانه به مبارزه پرداختند. تصوير مجلس مؤسسان، که در نخستين روزهای ماه مارس سخت تابناک   می نمود، مخدوش و تيره رنگ شده بود. همه چيز با حکومت سر مخالفت داشت، حتی حسن نيت های آبکی خود او حکومت فقط در روز سی ام     ژوئن جرئت يافت که نگهبان های اعيان زاده ی روستاها يعنی زمسکی ناچالنيک ها( را، که نامشان از همان بدو پيدايش آن ها در زمان آلکساندر سوم نفرت تمامی کشور را بر می انگيخت، از کار منفصل کند. و اين اصلاح نيم بند اجباری و دير هنگام فقط مهر حقارت و بزدلی بر حکومت موقت زد. در آن روزها، اشراف بار ديگر رفته رفته دل و جرئت خود را باز می يافتند و ترسشان به تدريج فرو می ريخت. زمين دارها دور هم جمع می شدند و بر حکومت فشار می آوردند. در اواخر ماه ژوئن، کميته ی موقت دوما تقاضانامه ای به حکومت ارسال داشت که در آن از حکومت خواسته شده بود تا برای حمايت از ملاک ها در مقابل دهقان هائی که به وسيله ی "عناصر جنايت کار" تحريک شده بودند، اقدمات قاطع به عمل آورد. در روز اول ژوئيه، کنگره ی سراسری زمين دارهای بزرگ روسيه، که اکثريت قريب به اتفاقش را اشراف تشکيل می دادند، در مسکو گشايش يافت. حکومت در اين ميان مانند مار به خود می پيچيد و می کوشيد تا به سحر کلام گاهی دهقان ها و گاهی ملاک ها را افسون کند.
اما بدتر از همه، وضع جبهه بود تهاجم برعليه دشمن، که در ضمن به  بازی قطعی کرنسکی در دعوای داخلی نيز تبديل شده بود، دچار تشنجات  مرگ شده و مشرف به موت بود. سربازها نمی خواستند بجنگند. ديپلمات های شاه زاده لووف جزئت نداشتند به چشم ديپلمات های دول متفق بنگرند.       آن ها نياز مبرمی به يک وام خارجی داشتند. حکومت محکوم و عاجز برای آن که عرض اندامی کرده باشد، به فنلاند يورش برد و همان طور که      کثيف ترين کارهای خود را همواره به دست سوسياليست ها انجام می داد،  اين يورش را هم به دست ايشان به انجام رساند. در همان حال مابين حکومت و اوکرائين نيز اختلافی بروز کرده بود که می رفت تا به گسيختگی آشکار منجر شود.
روزهای سرودخوانی آلبر توماس، در تجليل از انقلاب تابناک و در مدح کرنسکی، از ديرباز به سر آمده بودند. در اوايل ماه ژوئيه، پاله ئولوگ، سفير کبير فرانسه، که بوی عطر مجالس راسپوتين پيوسته از تنش بلند بود، جای خود را به نولن "راديکال" داد. کلود آنه ی روزنامه نگار سفير جديد را با اوضاع پتروگراد آشنا کرد. آنه به نولن می گفت: روبروی سفارت خانه ی فرانسه، در آن سوی رودخانه ی نوا، ناحيه ی وايبورگ گسترده است.     "اين ناحيه، که کارخانه های بزرگی را دربر دارد، دربست متعلق به   بلشويک هاست. لنين و تروتسکی در آن جا سيادت می کنند." هم چنين خوابگاه های هنگ آتشبار، مشتمل بر ده هزار مرد و بيش از هزار مسلسل، در همين ناحيه قرار دارند. نه سوسيال رولوسيونرها و نه منشويک ها هيچ يک به اين خوابگاه ها دسترس ندارند. مابقی هنگ ها هم يا بلشويک اند و يا بی طرف. "اگر لنين و تروتسکی بخواهند پتروگراد را بگيرند، چه چيز جلوی آن ها را خواهد گرفت؟" نولن شگفت زده گوش می داد و می پرسيد: "حکومت چگونه چنين اوضاعی را تحمل می کند؟" و روزنامه نگار به او پاسخ می داد: "چکار می تواند بکند؟ از شما چه پنهان که حکومت هيچ قدرتی ندارد، مگر يک قدرت اخلاقی، و حتی آن هم به نظر من خيلی ضعيف می رسد..."
نيروی تحريک شده ی توده ها چون مجرائی نمی يافت، در فعاليت های خودانگيخته، از قبيل تظاهرات چريکی و تصرفات پراکنده، مصرف می شدند. کارگرها، سربازها، و دهقان ها می کوشيدند تا مسائلی را که قدرت موجود     -يعنی همان قدرتی که به وسيله ی همين توده ها ايجاد شده بود- نمی توانست حل کند، خود دست کم جزئاً حل کنند. اعصاب توده ها را بيش از هر چيز     بی تصيمی رهبرانشان تحريک می کند. انتظار بی ثمر در پشت درهائی که    به رويشان باز نمی شوند، آن ها را وا می دارد که مصرانه تر بر آن درها بکوبند و يا به سوی طغيان ناشی از يأس سوقشان می دهد. در همان روزهای کنگره ی شوراها، هنگامی که شهرستانی ها به زحمت می توانستند        دست های رهبران خود را که برعليه پتروگراد دراز شده بود، پس نگاه  دارند، کارگرها و سربازها فرصت فراوانی داشتند تا احساس و نگرش رهبران شورا را نسبت به خود کشف کنند. تزرتلی، به دنبال کرنسکی، نه تنها به  چشم اکثريت کارگران و سربازان پتروگراد بيگانه می نمود، بلکه نفرت شديد آن ها را هم بر می انگيخت. در حواشی انقلاب، نفوذ آنارشيست ها، که نقش عمده شان در کميته ی انقلابی و خود ساخته ی خانه ی تابستانی دورنوو ايفاء شده بود، دم به دم افزايش می يافت. اما حتی قشرهای منضبط کارگران  - و حتی محافل وسيعی از حزب- رفته رفته شکيبائی خود را از دست         می دادند، و يا شروع کرده بودند به گوش دادن به کسانی که کاسه ی صبرشان لبريز شده بود. تظاهرات هجدهم ژوئن به همه نشان داده بود         که حکومت هيچ تکيه گاهی ندارد. سربازها و کارگرها می پرسيدند: "چرا   آن بالائی ها دست به کار نمی شوند؟" و منظورشان از بالائی ها نه          فقط رهبران سازش کار که سازمان های رهبری کننده ی بلشويک ها نيز    بود.
بر اثر قيمت های متورم، مبارزه برای دستمزد بيشتر کارگرها را تحريک    و عصبی می کرد. در خلال ماه ژوئن، اين مسأله به ويژه در کارخانه ی    غول آسای پوتيلوف، که سی و شش هزار نفر در آن کار می کردند، شکل بسيار حادی به خود گرفت. در روز بيست و يکم ژوئن، در بخش هائی از اين کارخانه کارگران ماهر دست به اعتصاب زدند. بيهودگی اين طغيان های پراکنده را حزب به روشن می ديد. روز بعد در جلسه ی مشترک نمايندگان سازمان های عالی کارگران، به رهبری بلشويک ها، و نمايندگان هفتاد کارخانه، اعلام شد که: "آرمان کارگران پوتيلوف همانا آرمان تمامی طبقه ی کارگر پتروگراد است." اما در همين جلسه از کارگران پوتيلوف خواسته     شد که: "خشم مشروع خود را مهار کنند." اعتصاب به تعويق افتاد.          اما دوازده روز گذشت و تغييری رخ نداد. توده های کارگر در درون               می خروشيدند، و به دنبال مفر می گشتند. يکايک کارخانه ها انباشته از درگيری بود، و همه ی اين درگيری ها به بالا يعنی به سوی حکومت ميل    می کردند. در گزارشی که اتحاديه ی کارگران لوکوموتيوران به وزير ارتباطات تسليم داشته است، چنين می خوانيم: "برای آخرين بار اعلام می کنيم که: صبر هم حدی دارد؛ ما مطلقاً نمی توانيم در چنين شرايطی زندگی کنيم..." اين شکايتی بود نه تنها در اعتراض به نياز و گرسنگی، که نيز برعليه دوروئی، بی هويتی، و دغلبازی. اين گزارش هم چنين با خشمی خاص به "تشويق    بی انتهای ما به وظيفه شناسی و خودداری در عين گرسنگی" اعتراض کرده بود.
انتقال قدرت از سوی کميته ی اجرائی به حکومت موقت در ماه مارس به اين شرط صورت گرفته بود که نيروهای نظامی انقلابی از پايتخت به جای ديگری منتقل نشوند. اما آن روزها به گذشته ی دور تعلق داشتند. پادگان به سمت چپ گرويده بود، محافل حاکمه ی شورا به سمت راست. مبارزه با پادگان هرگز از دستور روز حذف نشده بود. هر چند هيچ واحدی در تماميتش از پايتخت بيرون برده نشده بود، معذلک واحدهای انقلابی تر- به بهانه ی مقتضيات استراتژيک- منظماً بر اثر تعويض گروهان ها تضعيف شده بودند. از جبهه دائماً شايعاتی به پايتخت می رسيدند که همه حکايت از انحلال تعداد روزافزونی از واحدها به جرم تمرد و سرپيچی از اجرای فرمان های نظامی داشتند. حکومت ناچار شده بود دو لشگر سيبريائی را- به ياد داشته باشيد که تيراندازان سيبريائی بهترين و مطمئن ترين واحدهای ارتش محسوب         می شدند- به زور سرنيزه منحل کند. فقط در يک مورد از تمرد دسته جمعی در ارتش پنجم- نزديک ترين ارتش به پايتخت- 87 افسر و 12725 سرباز برای محاکمه به دادگاه احضار شده بودند. پادگان پتروگراد- اين انبار نارضائی های جبهه و روستا و نواحی کارگرنشين و سربازخانه ها- در جوشش مدام بسر می برد. مردهای ريشوی چهل پنجاه ساله با اصراری جنون آسا درخواست می کردند که برای کار در مزارع به خانه های خويش فرستاده شوند.      هنگ های پراکنده در ناحيه ی وايبورگ- هنگ يکم آتشبار، هنگ يکم نارنجک انداز، هنگ مسکو، هنگ صدوهشتادم پياده، و چند هنگ ديگر-  دائماً در چشمه های داغ آن حومه ی کارگرنشين شسته می شدند. هزاران تن از کارگران، از جمله تعداد فراوانی از تهييج گران خستگی ناپذير بلشويزم، متصل به سربازخانه ها سر می زدند. در کنج آن ديوارهای کثيف و نيمه مخروبه جلسات خلق الساعه تقريباً بی وقفه تشکيل می شدند. در روز بيست و دوم ژوئن، پيش از فرو نشستن موج تظاهرات ميهن پرستانه در حمايت از تهاجم، اتومبيلی متعلق به کميته ی اجرائی، بی احتياطی به خرج داد و پلاکارد بر سقف وارد خيابان سامسونوسکی پراسپکت شد. بر آن پلاکارد نوشته شده بود: "در حمايت از کرنسکی به پيش!" هنگ مسکو آن تهييج گران را متوقف ساخت، پلاکاردشان را پاره پاره کرد، و اتومبيل ميهن پرستشان را به هنگ آتشبار تحويل داد.
به طور کلی سربازها بی حوصله تر از کارگران بودند- هم از اين جهت که مستقيماً تهديد به اعزام به جبهه می شدند، و هم به اين دليل که درک استراتژی های سياسی برای آنان دشوارتر بود. به علاوه، يکايک آنان تفنگ داشتند؛ و از ماه فوريه به بعد، سرباز ارزش بيش از حدی برای قدرت مستقل تفنگ قائل بود. کارگر پير بلشويکی به نام ليزدين بعدها تعريف می کرد که چگونه سربازهای هنگ ذخيره ی صدوهشتادم به او گفته بودند: "آن ها     در آن جا چکار می کنند؟ در قصر کشسينسکايا خوابشان برده است؟ بيائيد  بجنبيم و کرنسکی را با اردنگی بيرون بيندازيمٍ!" در جلسات هنگ ها، متصل قطع نامه هائی تصويب می شد دائر بر ضرورت اقدامات نهائی برعليه حکومت، نمايندگان يکايک کارخانه ها به فلان هنگ می رفتند و می پرسيدند: آيا سربازها به خيابان خواهند ريخت يا خير؟ افراد هنگ آتشبار نمايندگان خود را به ديگر واحدهای پادگان می فرستادند و از آن واحدها می خواستند که برعليه ادامه ی جنگ قيام کنند. از ميان اين نمايندگان، آنان که صبرشان به سر رسيده بود اضافه می کردند: هنگ های پاولوف و مسکو و چهل هزار کارگر از کارخانه ی پوتيلوف قرار است "فردا" بيرون بريزند. هشدارهای رسمی کميته ی اجرائی به خرج کسی نمی رفت. لحظه به لحظه به طور فزاينده ای بيم آن می رفت که پتروگراد، به علت بی بهرگی از حمايت جبهه و ايالات، جزء به جزء درهم بشکند. در روز بيست و يکم ژوئن، لنين در روزنامه ی پراودا از کارگرها و سربازهای پتروگراد درخواست کرد که منتظر شوند تا چرخش حوادث ذخاير گران انقلاب را به جانبداری از پتروگراد بکشاند. "ما تلخ کامی شما را درک می کنيم، ما از هيجان کارگرهای پتروگراد آگاه هستيم، اما به آن ها می گوئيم: رفقا، فعلاً حمله ی فوری به صلاح شما نيست." روز بعد، کنفرانس خصوصی سران بلشويک- که ظاهراً "چپ تر" از لنين بودند- به اين نتيجه رسيد که عليرغم احساسات توده های کارگر و سرباز، نبايد آغاز به نبرد کرد: "بهتر است صبر کنيم تا احزاب حاکم حيثيت خود را با اين تهاجم بر باد دهند، و آن گاه پيروزی از آن ما خواهد بود." چنين بود گزارش لاتسيس، سازمانده ناحيه، که در آن روزها از بی صبرترين اعضای حزب محسوب می شد. کميته ی مرکزی حزب روز به روز با تناوب بيشتری ناچار می شد تهييج گران خود را به نزد نيروهای نظامی و به کارخانه ها بفرستد تا سربازها و کارگرها را از عمل بی موقع باز بدارد. بلشويک های وايبورگ، با تکان های شرم گينانه ای که به سر خويش       می دادند، نزد دوستان خود زبان به شکوه می گشودند که: "ما ناچاريم    نقش آبپاش آتش نشانی را بازی کنيم". با همه ی اين اوصاف، دعوت به خيابان ها حتی يک روز هم بند نيامد. پاره ای از اين دعوت ها آشکارا ماهيتی تحريک کننده داشتند. سازمان نظامی بلشويک ها خود را ناگزير ديد که سربازها و کارگرها را چنين مخاطب قرار دهد: "به هيچ دعوتی مبنی بر رفتن به خيابان ها، به نام سازمان نظامی، اعتماد نکنيد. سازمان نظامی شما را به خيابان ها فرا نمی خواند." و در همه جا، با ابرام بيشتر: "هر گاه تهييج گر يا سخن رانی به نام سازمان نظامی از شمت خواست که به خيابان ها بريزند، اوراق هويت او را، که بايد به امضای رئيس و دبير اين سازمان رسيده باشد، از او مطالبه کنيد."
در ميدان مشهور ياکورنی در کرونشتات، همان جا که آنارشيست ها روز به روز با اطمينان بيشتری صدای خود را بلند می کردند، اتمام حجت پشت اتمام حجت صادر می شد. در روز بيست و سوم ژوئن، نمايندگانی چند از ميدان ياکورنی، رو دست شورای کرونشتات بلند شدند و از وزارت دادگستری آزادی گروهی از آنارشيست های پتروگراد را درخواست کردند، و تهديد کردند که   در صورت برآورده نشدن تقاضايشان، ملوان ها خود به زندان حمله خواهند برد. روز بعد، نمايندگان اورانين بائوم به وزارت دادگستری اطلاع دادند که پادگان آن ها بابت توقيف هائی که در خانه ی تابستانی دورنوو صورت گرفته است، به اندازه ی کرونشتات ناراحت است، و از اين رو سربازها "از هم اکنون سرگرم تميز کردن مسلسل های خود شده اند." مطبوعات بورژوا اين تهديدها را در هوا قاپيدند، و زير دماغ متحدان سازش کار خود تکانشان دادند. روز بيست و ششم ژوئن، نمايندگان هنگ گارد نارنجک انداز از جبهه به گردان ذخيره ی خود آمدند و اعلام کردند: "اين هنگ با حکومت موقت مخالف است و خواستار انتقال قدرت به دست شوراها می باشد، و نيز بر تهاجمی که کرنسکی شروع کرده است دست رد می گذارد، و ابراز نگرانی  می کند که مبادا کميته ی اجرائی و وزرای سوسياليست به بورژوازی پيوسته باشند." ارگان کميته ی اجرائی روايت سرزنش آميزی از اين ديدار را به  چاپ رساند.
نه فقط کرونشتات، که تمامی ناوگان بالتيک، از جمله پايگاه اصلی اين ناوگان در هلزينگفورز، مثل آب در کتری می جوشيد. سر کرده ی بلشويک ها در ناوگان نيشک آنتونوف- افسينکو بود، که چندين سال پيش در مقام يک افسر جوان در قيام 1905 سباستوپول شرکت جسته بود. اين منشويک     سال های ارتجاع، انترناسيوناليست مهاجر در خلال جنگ، همکار تروتسکی در هيئت تحريريه ی ناش اسلوو در پاريس، پس از بازگشت از خارج به بلشويک ها پيوست. اوفسينکو، مبتلا به تزلزل سياسی، اما شخصاً با شهامت- عجول و بی نظم، اما قادر به ابتکار و ابداع- باری اوفسينکو، هر چند در آن روزها کمتر کسی او را می شناخت، در حوادث آتی انقلاب نقش کوچکی ايفاء نکرد. او در خاطرات خود می نويسد: "ما در کميته ی حزب در هلزينگفورز ضرورت خويشتن داری و لزوم تدارکات جدی را درک می کرديم. به علاوه،  از کميته ی مرکزی نيز رهنمودهائی در همين معنا به ما رسيده بود. اما اجتناب ناپذيری مطلق انفجار را می ديديم و با نگرانی به سوی پترزبورگ            می نگريستيم." و در پترزبورگ عنصرهای انفجار روز به روز روی هم انبار می شدند. هنگ دوم آتشبار، که نسبت به هنگ يکم آتشبار آگاهی کمتری داشت، قطع نامه ای را به تصويب رساند که در آن انتقال قدرت به دست شورا درخواست شده بود. هنگ سوم پياده از اعزام چهارده گروهان ذخيره امتناع کرد. جلسات سربازها در خوابگاه هايشان دم به دم خصلت توفانی تری       می گرفتند. جلسه ی هنگ نارنجک انداز در روز يکم ژوئيه، با توقيف رئيس کميته و با جاروجنجال به منظور ممانعت از سخن رانی های خطبای منشويک آغاز شد: مرگ بر تهاجم! مرگ بر کرنسکی! در کانون پادگان، افراد       هنگ آتشبار ايستاده بودند. هم آن ها دريچه های سد را برای سيل ژوئيه باز کردند.
پيشتر در ارتباط با حوادث نخستين ماه انقلاب با نام هنگ يکم آتشبار آشنا شديم. اين هنگ که اندکی پس از انقلاب به ابتکار خود "برای دفاع از انقلاب" از اورانين بائوم به پتروگراد آمده بود، بلافاصله با ضديت کميته ی اجرائی رو به رو شد؛ به اين معنا که کميته ی اجرائی طی قطع نامه ای مقرر داشت که: اين هنگ بايد با نهايت تشکر به اورانين بائوم پس فرستاده شود. مسلسل دارها صريحاً از ترک پايتخت سر باز زدند: "ضدانقلابيون ممکن است به شورا حمله کنند و رژيم سابق را بر گردانند. "کميته اجرائی تسليم شد، و چندين هزار مسلسلچی هم راه با مسلسل هايشان در پتروگراد باقی ماندند.     آن ها در خانه ی خلق اتراق کردند، و در فکر شدند که سرنوشت شان        چه خواهد بود. اما تعداد زيادی از کارگران پتروگراد عضو اين هنگ بودند، و به اين دليل تصادفی نبود که کميته ی بلشويک وظيفه ی مواظبت از اين مسلسل دارها را برعهده گرفت. با وساطت کميته ی بلشويک ها، خواروبار هنگ يکم آتشبار از قلعه ی پطروپل تأمين شد. دوستی آن دو نيرو پا گرفت. و طولی نکشيد که اين دوستی مرگ ناپذير شد. در روز بيست و يکم ژوئن، مسلسل دارها در يک جلسه ی توده ای، قطع نامه ی زير را ارائه دادند: "در آينده، واحدهای اين هنگ فقط در صورتی به جبهه اعزام خواهند شد که جنگ ماهيت انقلابی داشته باشد." در روز دوم ژوئيه، اين هنگ به مناسبت اعزام" آخرين "گروهان ذخيره به جبهه، جلسه ی توديعی در خانه ی خلق برگزار کرد. سخن رانی های اين جلسه، لوناچارسکی و تروتسکی بودند. مقامات حکومتی متعاقباً کوشيدند تا اهميت خارق العاده ای را به اين نکته ی تصادفی نسبت دهند. از طرف هنگ هم سربازی به نام ژيلين، و درجه دار پير بلشويکی به نام لاشويچ، سخن رانی کردند. شور و شعف خاصی بر جلسه   حکم فرما بود. جملگی کرنسکی را تخطئه کردند و نسبت به انقلاب سوگند وفاداری خوردند- اما هيچ کس هيچ پيشنهاد عملی ای برای آينده ی نزديک ارائه نداد. اما در خلال آن واپسين روزها، شهر مصراً انتظار وقوع حادثه ای را داشت. "روزهای ژوئيه" سايه ی خود را در برابر مردم گسترده بودند. سوخانوف به ياد می آورد که: "همه جا، در گوشه و کنار، در شورا، در کاخ مارينسکی، در آپارتمان های مردم، در ميادين عمومی و در بولوارها، در سربازخانه ها، در کارخانه ها، همه در باره ی تظاهراتی صحبت می کردند که می بايد امروز يا فردا در بگيرد... هيچ کس دقيقاً نمی دانست چه کس راجع به چه چيز، يا در کجا، دست به تظاهرات خواهد زد، اما شهر احساس می کرد که در آستانه ی انفجار نامعلومی قرار گرفته است." و آن انفجار به واقع رخ  داد. چاشنی انفجار از بالا- يعنی از محافل حاکم- فراهم آمد.

درهمان روزی که تروتسکی و لوناچارسکی با مسلسل دارها از ورشکستگی ائتلاف سخن می گفتند، چهار وزير کادت با ترک حکومت، ائتلاف را منفجر کردند. اين چهار تن بهانه ی خود را معاهده ای قرار دادند  که همکاران سازشکارشان با اوکرائين منعقد ساخته بودند، معاهده ای که با جاه طلبی های امپرياليستی آنان جور در نمی آمد. علت واقعی اين استعفای توبيخی در اين نکته نهفته بود که سازش کاران در مهار توده ها شل آمده بودند. لحظه ی استعفاء مقارن با شکست تهاجم انتخاب شده بود- شکست تهاجم هر چند رسماً اعلام نشده بود، اما افراد آگاه اندک ترديدی در اين خصوص نداشتند. اين ليبرال ها صلاح را در اين ديدند که متحدان چپ خود را رو در رو با شکست، و با بلشويک ها، قال بگذارند. شايعه ی استعفای    کادت ها بلافاصله در سراسر پايتخت پخش شد، و همه ی معارضات موجود را از لحاظ سياسی در يک شعار- يا بهتر بگوئيم يک فرياد آسمان خيز- خلاصه کرد: "بيائيد کلک اين ائتلاف جفنگ را بکنيم!" سربازها و کارگرها معتقد بودند که همه ی مسائل ديگر- از قبيل دستمزدها، قيمت نان، و اين که آيا مردن در جبهه به خاطر چيزی که هيچ کس نمی داند چيست، ضروری است يا خير- به اين مسأله وابسته است که در آينده چه کس بر کشور حکومت خواهد کرد، بورژوازی يا شورای ايشان. در اين توقعات رگه ی خاصی از توهم نيز وجود داشت- دست کم از آن بابت که توده ها اميدوار بودند با تغيير قدرت راه حل فوری همه ی مسائل جانگداز خود را بيابند. اما دست آخر حق با آن ها بود. مسأله ی قدرت مسير کلی انقلاب را تعيين می کرد، و اين بدان معناست که مسأله ی قدرت سرنوشت هر کس را به طور خاص نيز معين می ساخت. اگر تصور کنيم که کادت ها عواقب اين خرابکاری آشکار را در شورا،      پيش بينی نکرده بودند، مطمئناً ميلی يوکوف را دست کم گرفته ايم. بديهی است که رهبر ليبراليزم می کوشيد تا سازش کاران را به آن چنان مخمصه ای بکشاند که ايشان، يعنی سازش کاران، فقط به زور سرنيزه قادر به خلاصی    از آن مخمصه باشند. در آن روزها ميلی يوکوف جداً معتقد بود که يک     خون ريزی بی مهابا اوضاع را درست خواهد کرد.
صبح روز سوم ژوئيه، چندين هزار مسلسل دار، پس از درهم ريختن   جلسه ی کميته های گروهانی و هنگی هنگ خود، رأساً رئيسی برای خود تعيين کردند و خواستار شدند که مسأله ی تظاهرات مسلحانه فوراً مورد بررسی قرار بگيرد. اين جلسه از همان لحظه ی نخست با توفان آغاز شد. مسأله ی جبهه با بحران موجود در حکومت تلاقی کرد. رئيس جلسه، بلشويکی به نام گولووين، کوشيد تا ترمزها را به کار بيندازد، و پيشنهاد کرد که مسلسل دارها مقدمتاً با ساير واحدها و با سازمان نظامی بلشويک صحبت کنند. اما هر اشاره ای به تعويق، سربارها را براق می کرد. در اين جلسه سر و کله ی بليشمان آنارشيست هم پيدا شد. بليشمان در صحنه ی حوادث 1917، پيکره ای کوچک اما رنگارنگ داشت، تجهيزات عقيدتی اش اندک بود اما نسبت به توده ها بی احساس نبود- در شعور محدود و هميشه آتشينش صداقت هم وجود داشت- چاک پيراهنش را هميشه باز می گذاشت، و گيسوان مجعدش از چهار طرف پيوسته در پرواز بودند. مقدم بليشمان را در اين جور جلسات هميشه با همدلی آميخته به تمسخر خوش آمد می گفتند. ناگفته نماند که کارگران- به ويژه کارگران فلزکار- رفتار سردی با او داشتند و در برابرش اندکی بی حوصلگی نيز نشان می دادند. اما سربازها مشعوفانه به نطق های  او لبخند می زدند، با آرنج به پهلوی يکديگر سقلمه می زدند و با شعارهای موجز خود بليشمان را شير می کردند. سربازها ظاهر غريب او را، قاطعيت  بی منطقش را، لهجه ی يهودی- آمريکائی او را به گزندگی سرکه بود، دوست می داشتند. در اواخر ماه ژوئن، بليشمان مثل ماهی در رودخانه، در اين جور جلسه های خلق الساعه شنا می کرد. عقيده ی هميشگی او عبارت از اين بود که ضروری است که اسلحه در دست بيرون بيائيم. سازمان؟ "خيابان به      ما سازمان خواهد داد." هدف؟ "سرنگون ساختن حکومت موقت درست به همان نحو که حکومت موقت تزار را سرنگون ساخت هر چند که هيچ حزبی خواستار آن سرنگونی نشده بود. اين نطق ها با احساسات مسلسل دارها در آن لحظه کاملاً جور در آمد- و نه فقط با احساسات مسلسل دارها، بسياری از بلشويک ها هنگامی که صفوف فرودست مردم به رغم اخطارهای رسمی ايشان به پيش تاختند، رضايت و شادمانی خود را پنهان نکردند. کارگرهای مترقی به ياد داشتند که در فوريه، درست در آستانه ی پيروزی، رهبرانشان آماده بودند تا کوس عقب نشينی را بنوازند؛ و نيز به ياد می آوردند که در ماه مارس مبارزه برای هشت ساعت کار در روز بر اثر فعاليت طبقات پائين       به ثمر رسيده بود؛ و هم چنين به خاطر می آوردند که در ماه آوريل،        ميلی يوکوف به وسيله ی هنگ هائی که به ابتکار خود به خيابان ها ريختند، از حکومت بيرون رانده شده بود. يادآوری اين واقعيات ناشکيبائی و احساسات منقبض توده ها را تشديد می کرد.
سازمان نظامی بلشويک ها، چون به موقع خبردار شد که جلسه ی    مسلسل دارها به نقطه ی جوش رسيده است، تهييج گران خود را يکی پس از ديگری روانه ساخت. طولی نکشيد که نوبت وساطت به نوسکی رسيد، يعنی به رهبر سازمان نظامی که از احترام سربازها هم برخوردار بود. به نظر     می رسيد که سربازها نصايح نوسکی را قبول کرده اند. اما احساسات آن جلسه ی بی پايان با تغيير اجزاء تشکيل دهنده اش دگرگون می شد. پودويسکی، يکی ديگر از رهبران سازمان نظامی، حکايت می کند که: "هنگامی که در رأس ساعت هفت عصر، اسب سواری چهار نعل به نزد      ما آمد تا به ما اصلاع دهد که... مسلسل دارها دوباره تصميم به تظاهرات گرفته اند، اين خبر سخت مايه ی شگفتی ما شد." سربازها به جای کميته ی قديم هنگ، يک کميته ی موقت انقلابی، مرکب از دو فرد از هر گروهان و به رياست ناوبانی به نام سماشکو، انتخاب کرده بودند. نمايندگان ويژه ی انتخابی دست به کار بازديد از کارخانه ها و هنگ ها شده بودند و از کارگرها و سربازها پشتيبانی می طلبيدند. مسلسل دارها ضمناً فراموش نکرده بودند که افراد خود را به کرونشتات هم بفرستند. بدين طريق، در سطحی پائين تر از سازمان های رسمی، و جزئاً زير حمايت اين سازمان ها، روابط موقت تازه ای مابين هنگ های بی تاب و کارخانه ها برقرار شد. توده ها به هيچ وجه قصد  قلع رابطه با شورا را نداشتند؛ برعکس، آن ها می خواستند که شورا قدرت را تصرف کند. ميل توده ها به گسستن از حزب بلشويک از ميلشان به قطع رابطه با شورا هم کمتربود. اما توده ها احساس می کردند که حزب مردد  است. توده ها می خواستند زير بال حزب را بگيرند- مشتی برای کميته ی اجرائی تکان دهند، و نهيبی به بلشويک ها بزنند. بدين سان، نظام های     خلق الساعه ی نيابتی پديد آمدند، پيوندهای تازه نضج گرفتند، و مراکز تازه ی فعاليت تشکل يافتند- نه به طور دائم، بلکه برای شرايط موجود. شرايط موجود و احساسات مردم آن چنان سريع و آن چنان به حدت دگرگون می شد که حتی سازمان های انعطاف پذيری مانند شورا ناگزير عقب می ماندند، و توده ها ناچار بودند سر هر پيچ تازه ای سازمان های کمکی جديدی ايجاد کنند که     آن سازمان ها جواب گوی مقتضيات زمان باشند. در جريان اين بداعت ها عناصر تصادفی و نامطمئن نيز گاهی اوقات به مقام های مهم می رسيدند. آنارشيست ها، نفت بر آن آتش، می ريختند. اما پاره ای از بلشويک های تازه کار و بی صبر نيز به همين کار سرگرم بودند. در اين ميان اخلال گران و  مفتن ها نيز بی شک خود را با توده ها درمی آميختند- شايد دست ايادی آلمان هم در کار بود، اما بدون ترديد مأمورهای صدسياه در آن ماجرا دخالت داشتند. هم چنين پليس مخفی روس.  چگونه می توان بافت درهم تنيده ی يک جنبش توده ای را به تارهای مجزايش تجزيه کرد؟ اما دست کم ماهيت کلی رويداد کاملاً برملا بود. پتروگراد نيروی خود را می سنجيد، و می کوشيد تا لجام   خود را بگسلد، بدون آن که به شهرستان ها و يا به جبهه نگاهی بيندازد، و حتی حزب بلشويک هم نمی توانست او را از حرکت باز بدارد. فقط تجربه          می توانست چيزی به او بياموزد.
نمايندگان مسلسل چی ها هنگام فراخواندن کارخانه ها و هنگ ها به خيابان، فراموش نکردند اضافه کنند که قرار بر اين شده است که تظاهرات به طور مسلحانه صورت بگيرد. البته، مگر طور ديگری هم می توانست باشد؟      نمی شد با دست خالی به زير ضربات دشمن رفت. به علاوه- و يحتمل که اصل قضيه همين نکته بود- ما بايد نيروی خود را نشان دهيم، و سرباز بی اسلحه نيرو به حساب نمی آيد. بر سر اين نکته همه ی کارخانه ها و همه ی هنگ ها اتفاق نظر داشتند: اگر بيرون بزنيم، بايد مقدار زيادی سرب هم با خود ببريم. مسلسل چی ها اتلاف وقت نکردند: حال که کار بزرگی را شروع کرده بودند، قصد داشتند که آن کار را با سرعت هر چه تمام تر به فرجام برسانند. گزارش دادگاه تحقيق بعداً ماهيت فعاليت های ناوبان سماشکو، يکی از رهبران اصلی هنگ را با اين شرح توصيف کرد: "او از کارخانه ها اتومبيل مطالبه کرد، اتومبيل ها را به مسلسل، مسلح ساخت؛ و آن ها را روانه ی کاخ توريد و نقاط ديگر کرد، سپس در حالی که مسيری را از پيش تعيين کرده بود، هنگ خود را از خوابگاه ها به شهر برد، و بعد به گردان ذخيره ی هنگ مسکو رفت تا آن گردان را تشويق به بيرون آمدن کند، در اين کار موفق شد، و به سربازهای هنگ آتشبار اطمينان داد که هنگ های سازمان نظامی از آن ها پشتيبانی خواهند کرد، لحظه ای تماس خود را با سازمان نظامی قطع نکرد، در خانه ی کشسينسکايا مستقر شد، و هم راه با رهبر بلشويک ها، يعنی لنين، گروهی نگهبان را به محافظت از سازمان نظامی اعزام داشت…" اشاره به لنين فقط به منظور تکميل تصوير صورت گرفته است. لنين نه در آن روز و نه در روزهای پيش در پتروگراد نبود. او از روز بيست و نهم ژوئن بيمار شده و در کلبه ای در فنلاند بستری بود. اما از اين نکته گذشته، زبان فشرده ی مأمور دادگاه نظامی تدارکات تب آلود مسلسل دارها را درست توصيف کرده است. در حياط سربازخانه هم کار تب آلود ديگری جريان داشت. در آن جا بين سربازهای بی تفنگ، تفنگ پخش می کردند، به برخی بمب می دادند، و روی هر کاميونی که از کارخانه ها گرفته بودند، سه مسلسل با خدمه ی لازم      کار می گذاشتند. قرار بر اين بود که هنگ با آرايش کامل نظامی به خيابان برود.
در کارخانه ها نيز وضع به همين منوال بود. از هنگ آتشبار و يا از يک کارخانه ی مجاور نمايندگی به فلان کارخانه می آمدند و کارگران را به خيابان می خواندند. تو گوئی کارگرها از پيش منتظر آن نمايندگان بوده اند. کار آناً قطع می شد. کارگری از کارخانه ی رنود حکايت می کند که: "پس از شام، گروهی از افراد هنگ آتشبار دوان دوان به نزد ما آمدند و از ما تقاضا کردند که به آن ها چند کاميون بدهيم. عليرغم اعتراض گروه ما (بلشويک ها)،  ناچار بوديم کاميون ها را به سربازها تحويل دهيم… آن ها بی درنگ روی کاميون ها ماکسيم (مسلسل) کار گذاشتند و رهسپار نوسکی شدند. در اين لحظه ما ديگر نمی توانستيم جلو کارگرانمان را بگيريم… همه ی آن ها، با همان شکل و شمايل، يعنی در لباس کار، از روی نيمکت هايشان بلند شدند و مستقيماً از کارخانه بيرون زدند…" به جرئت می توان گفت که کارگرهای بلشويک هيچ وقت دراعتراض های خود پافشاری نکردند. طولانی ترين کشمکش در کارخانه ی پوتيلوف درگرفت. در ساعت دو بعدازظهر شايعه ای در کارخانه پراکنده شد دائر بر اين که چند تن از افراد واحد آتشبار به کارخانه آمده اند و کارگرها را دعوت به تشکيل جلسه می کنند. در حدود ده هزار مرد گرد آمدند. مسلسل دارها در ميان فريادهای تشويق آميز شرح دادند که چگونه به آن ها دستور داده شده است که در روز چهارم ژوئيه به جبهه بروند، اما آن ها تصميم گرفتند که "نه برعليه طبقه ی کارگر آلمان، بلکه بر ضد وزرای سرمايه دار روس وارد جنگ شوند." احساسات کارگرها بالا گرفت. کارگرها فرياد کشيدند: "بجنبيد، راه بيفتيم!" بلشويکی که سمت دبيری کميته ی کارخانه را بر عهده داشت، زبان به اعتراض گشود و پيشنهاد کرد که از حزب دستورالعمل بگيرند. موج اعتراض از همه سو بر سر او فرود آمد: گور پدر دستورالعمل هم کرده! باز هم می خواهی کار را به تعويق بيندازی. طاقت ما ديگر طاق شده..." در حدود ساعت شش، نمايندگان کميته ی اجرائی از راه رسيدند، اما آن ها در برابر سربازها از سايرين هم کار کمتری از پيش بردند جلسه ادامه يافت، جلسه ی بی انتها و عصبی و لجوجانه ی توده های         بی شماری که به دنبال مفر می گشتند و هيچ ميل نداشتند کسی به آن ها بگويد مفری نيست. پيشنهاد شد که هيئتی را به کميته ی اجرائی بفرستند- باز هم يک تعويق ديگر، اما جلسه کماکان متفرق نشد. در همين اثناء گروهی از کارگرها و سربازها خبر آوردند که اهالی ناحيه ی وايبورگ به سمت کاخ توريد به راه افتاده اند. اينک جلوگيری از حرکت آنان محال بود. همه تصميم به رفتن گرفتند. افيموف، يکی از کارگران کارخانه ی پوتيلوف، به کميته ی ناحيه ای حزب شتافت تا بپرسد: "حالا چکار کنيم؟" پاسخی که او دريافت داشت چنين بود: "ما به تظاهرات ملحق نخواهيم شد، اما نمی توانيم کارگرها را به دست سرنوشت بسپاريم. بايد هم راه آنان برويم." در همين لحظه چودين، عضو کميته از راه رسيد و خبر داد که کارگران در همه ی ناحيه ها شروع به بيرون آمدن کرده اند، و تذکر داد که برعهده ی افراد حزب است که "نظم را حفظ کنند." بدين سان جنبش بلشويک ها را غافل گير کرد و آن ها را به درون خود کشاند. در اين ميان بلشويک ها به دنبال توجيه عملی می گشتند که صريحاً تصميم رسمی حزب را نقض کرده بود.
در ساعت هفت عصر حيات صنعتی پايتخت تماماً سکون گرفته بود.  کارخانه ها يکی پس از ديگری بيرون می آمدند، صف می کشيدند و واحدهای گارد سرخ خود را مسلح می ساختند. متلف، کارگر وايبورگی، روايت می کند که: "در ميان توده های بی شماری از کارگران، صدها تن از گاردهای سرخ سرگرم پُر کردن تفنگ های خود بودند. ديگران خشاب ها را درون خزانه ی تفنگ می گذاشتند، و کمربندهای خود را سفت می کردند، کوله پشتی ها و يا جعبه فشنگ های خود را بر دوش محکم می کردند و سرنيزه های خود را استوار می ساختند. و کارگران بی تفنگ به گاردهای سرخ مدد می رساندند تا آماده شوند..." سامسونوسکی پراسپکت، شاهراه ناحيه ی وايبورگ، انباشته از جمعيت بود. در سمت راست و سمت چپ اين خيابان، ستون های به هم فشرده ای از کارگران جا گرفته بودند. در وسط، هنگ آتشبار، يعنی نخاع تظاهرات، گام می زد پيشاپيش هر گروهان کاميونی مجهز به چند مسلسل حرکت می کرد به دنبال هنگ آتشبار، کارگران روان بودند واحدهائی از هنگ مسکو به عنوان عقب دار، تظاهرات را از پشت محافظت می کردند بر سر هر واحد پارچه ی درازی گسترده بود که بر آن نوشته بودند "تمام قدرت به دست شوراها! مراسم تشييع جنازه ی ماه مارس و تظاهرات روز اول ماه مه شايد کثيرتر بودند، اما تظاهرات ژوئيه به مراتب پرشورتر، تهديدآميزتر، و از   حيث ترکيب متجانس تر بود. يکی از شرکت کنندگان در آن تظاهرات،      چنين می نويسد: زير پرچم های سرخ فقط کارگران و سربازان گام می زدند، يراق آلات مقامات دولتی، تکمه های براق دانشجويان، و کلاه های بانوان هواخواه انقلاب را در هيچ جا نمی ديدی. همه ی اين زر و زيورها به چهار ماه پيش تعلق داشتند، يعنی به فوريه. در جنبش آن روز نشانی از آن زيورآلات وجود نداشت. در آن روز، فقط بردگان عامی پايتخت به حرکت در آمده بودند. "مثل گذشته، اتومبيل ها، انباشته از کارگران و سربازان مسلح، از چهار طرف در خيابان ها جولان می دادند و به وسيله ی نمايندگان، تهييج گران، مأموران شناسائی، تلفن چی ها، و دسته های نظامی، کارگران و   هنگ ها را به خيابان فرامی خواندند. همه ی آنان سرنيزه های خود را رو به جلو نشانه رفته بودند. کاميون های پُرشتاب، روزهای فوريه را به خاطر     می آوردند، بعضی ها را برق زده می کردند و بعضی ديگر را وحشت زده. نابوکوف کادت می نويسد: "همان چهره های ديوانه، گول، و حيوان وحشی که روزهای فوريه به خاطر داشتيم"- يعنی روزهای همان انقلابی که ليبرال ها رسماً شکوهمند و بدون خونريزی نامش نهاده بودند. در ساعت نه، هفت هنگ به سمت کاخ توريد در حرکت بودند. در ميان راه ستون هائی از کارگران و دسته های تازه ای از سربازان به اين هفت هنگ پيوستند. جنبش هنگ آتشبار قدرت واگير عظيمی به هم زده بود. "روزها ی ژوئيه" آغاز شده بودند.
کارگران و سربازان در حين حرکت با يکديگر تبادل نظر می کردند. صدای تير به گوش رسيد. بنا بر گفته ی کارگری به نام کوروتکوف، "در خيابان ليتينی، يک افسر و يک مسلسل را از زيرزمينی بيرون کشيدند و افسر را همان جا گشتند." هرگونه شايعه ای که به تصور بگنجد، جلوتر از تظاهرات در شهر پخش می شد. امواج ترس مانند اشعه ی نور از چهار طرف تظاهرات ساطع بود. چه چيزها که با تلفن از ناحيه های وحشت زده ی مرکزی شهر گزارش داده نشد؟ می گفتند که در حدود ساعت هشت شب، يک اتومبيل مسلح به دنبال کرنسکی، که همان روز به جبهه عزيمت کرده بود، به ايستگاه ورشو شتافته بود تا کرنسکی را دستگير کند، اما قطار کرنسکی چند ساعت پيش از آن ايستگاه را ترک کرده بود، و به اين دليل دستگيری کرنسکی صورت نگرفته بود. اين ماجرا بعداً به عنوان برهانی در اثبات توطئه، بارها و بارها مورد استناد قرار گرفت. و اما اين که چه کسانی در آن اتومبيل بودند و چه کسی مقاصد مرموز سرنشينان آن اتومبيل را کشف کرده بود، نامعلوم باقی ماند. آن شب، اتومبيل های مملو از مردهای مسلح در همه ی جهات          می گشتند- و شکی نيست که در اطراف ايستگاه ورشو هم اتومبيل ها در گشت و گذار بودند. راجع به کرنسکی هم در بسياری از نقاط کلمات خشن           می شنيدی. شکی نيست که اين اوضاع و احوال اساس آن افسانه را فراهم آورده بود- البته اگر يکسره جعلش نکرده باشند.
ايزوستيا تصوير زير را از حوادث سوم ژوئيه ترسيم کرد: "در ساعت    پنج بعدازظهر، هنگ يکم آتشبار، بخشی از هنگ مسکو، بخشی از هنگ نارنجک انداز، و بخشی از هنگ پاولوفسکی، همه مسلح، بيرون آمدند. جماعاتی از کارگران نيز به سربازها پيوستند... در ساعت هشت شب،     بخش های جداگانه ای از هنگ ها به سمت کاخ کشسينسکايا به راه افتادند، اينان همه تا بن دندان مسلح بودند و پرچم ها و پلاکاردهای سرخ رنگی با خود حمل می کردند که در آن ها انتقال قدرت به شوراها خواسته شده بود. سخن رانی های متعددی از بالکون ها ايراد شد... در ساعت ده و نيم، در ميدانی که در برابر کاخ توريد قرار دارد، جلسه ای تشکيل شد... سربازها هيئتی را به نمايندگی از جانب خود به کميته ی اجرائی مرکز فرستادند که اين هيئت به نام سربازان خواسته های زير را ارائه داد: بر کناری ده وزير بورژوا، انتقال تمام قدرت به شوراها، انقطاع تهاجم، ضبط چاپ خانه های مطبوعات بورژوا، مالکيت دولت بر اراضی، نظارت دولت بر توليد. "صرف نظر از برخی دست کاری ها- "بخش هائی از هنگ ها" به جای هنگ ها، "جماعاتی از کارگران" به جای تمامی کارخانه ها- می توان گفت که گزارش رسمی تزرتلی و دان تصوير کلی وقايع را مخدوش نکرده است. به ويژه آن که اين گزارش دو کانون اصلی تظاهرات را درست ديده است: منزل خصوصی کشسينسکايا و کاخ توريد. جنبش هم از نظر معنوی و هم از لحاظ عينی بر حول اين دو مرکز متخاصم می گرديد: به کاخ کشسينسکايا می آمد تا دستورالعمل، رهبری، و نطق های الهام بخش بربگيرد؛ و به کاخ توريد      می رفت تا خواسته های خود را ارائه دهد و حتی با قدرت خود اندکی به تهديد بپردازد.
در ساعت سه بعدازظهر، دو تن از نمايندگان مسلسل دارها به کنفرانس سراسری شهری بلشويک ها، که در آن روز در خانه ی کشسينسکايا تشکيل شده بود، آمدند تا اطلاع دهند که هنگشان تصميم به بيرون آمدن گرفته است. هيچ کس انتظار چنين خبری را نداشت، و هيچ کس خواستار اين عمل نبود. تامسکی اعلام کرد: "هنگ هائی که بيرون آمده اند رفيقانه عمل نکرده اند، زيرا صلاح در اين بود که قبلاً از کميته ی مرکزی حزب ما بخواهند که   مسأله ی تظاهرات را بررسی کند. کميته ی مرکزی به کنفرانس پيشنهاد     می کند که: در وهله ی اول، برای جلوگيری از حرکت توده ها اعلاميه ای صادر کند؛ در وهله ی دوم، از کميته ی اجرائی درخواست کند که آن کميته قدرت را در دست خويش بگيرد. در اين لحظه محال است بتوان از تظاهرات سخن گفت، مگر آن که انقلاب جديدی خواسته باشيم." تامسکی، اين کارگر پير بلشويک که با چندين سال زندان با اعمال شاقه وفاداری خود را به حزب ثابت کرده بود- و بعداً در مقام رهبر اتحاديه های کارگری شهرتی به هم زد- به طور کلی فطرتاً بيشتر مايل به بازداری توده ها بود تا به فراخواندن آن ها به عمل. اما در اين مورد خاص، صرفاً انديشه ی لنين را بازگو می کند: "در اين لحظه محال است بتوان از تظاهرات سخن گفت، مگر آن که انقلاب جديدی خواسته باشيم." سازش کاران حتی کوشش به تظاهرات مسالمت آميز دهم ژوئن را به عنوان توطئه تخطئه کرده بودند. اکثريت قاطع کنفرانس با تامسکی اتفاق نظر داشت. بايد به هر قيمتی که شده مبارزه ی نهائی را به تعويق بيندازيم. تهاجمی که در جبهه جريان دارد، فضای سراسر کشور را سخت منقبض ساخته است. شکست تهاجم اجتناب ناپذير است-  هم چنان که عزم جزم حکومت در انداختن مسئوليت شکست به گردن بلشويک ها، بايد به سازش کاران فرصت دهيم تا خود را به کلی خراب کنند. ولودارسکی به نام حزب به مسلسل دارها پاسخ داد که هنگ بايد در برابر تصميم حزب تسليم شود. مسلسل دارها اعتراض کنان کنفرانس را ترک گفتند. در ساعت چهار بعدازظهر، کميته ی مرکزی تصميم کنفرانس را تأييد کرد. اعضای کميته  روانه ی نواحی کارگرنشين و کارخانه ها شدند تا توده ها را از حرکت باز دارند. به همين منظور اعلاميه هائی هم به پراودا فرستاده شدند تا صبح روز بعد در صفحه ی اول آن روزنامه به چاپ برسند. استالين مأمور شد که تصميم کميته ی مرکزی را به نظر جلسه ی مشترک کميته های اجرائی برساند. بدين ترتيب، درمورد نيت بلشويک ها جای هيچ گونه شک و شبهه ای باقی      نمی ماند. کميته ی مرکزی کارگران و سربازان را چنين مخاطب قرار داد: "اشخاص مجهول الهويه... شما را به تظاهرات مسلحانه دعوت کرده اند"،   و اين نکته ثابت می کند که دعوت به تظاهرات از طرف هيچ يک از احزاب شورا صادر نشده است... بدين سان، کميته های مرکزی- هم کميته ی مرکزی حزب و هم کميته ی مرکزی شورا، هشدار دادند، اما توده ها پشت گوش انداختند.
در ساعت هشت شب، هنگ آتشبار، و به دنبالش هنگ مسکو، به کاخ کشسينسکايا آمدند. بلشويک ها محبوب، نوسکی، لاشويچ، پودويسکی- از بالکن کاخ با سربازها حرف زدند و کوشيدند تا هنگ ها را به سربازخانه ها باز گردانند. از پائين پاسخ آمد که: بس است! بس است! بالکن بلشويک ها هرگز چنين فريادهائی از سربازها نشنيده بود؛ فرياد که نه، زنگ خطر. به دنبال هنگ ها، کارخانه ها پيش آمدند: "تمام قدرت به دست شوراها!" "مرگ بر ده وزير سرمايه دار!" اين ها همان شعارهای هجدهم ژوئن بودند، اما اينک در زيرشان سرنيزه برق می زد. تظاهرات به واقعيت انکارناپذيری تبديل شده بود. چه می بايد کرد؟ آيا بلشويک ها می توانستند کنار بايستند؟ اعضای کميته ی پتروگراد، هم راه با نمايندگانی که در کنفرانس شرکت جسته بودند و نيز به اتفاق نمايندگان هنگ ها و کارخانه ها، قطع نامه ای را به تصويب رساندند که چنين مضمونی داشت: بررسی مجدد مسأله، پايان دادن به همه ی کوشش های بی ثمر در بازداری توده ها، و هدايت جنبش رو به گسترش به نحوی که بحران حکومت به نفع مردم خاتمه بيابد؛ برای رسيدن به اين هدف، قرار بر اين شد که از سربازها و کارگرها خواسته شود تا آرام و با نظم و ترتيب به کاخ توريد بروند نمايندگان خود را انتخاب کنند، و از طريق آن نمايندگان خواسته های خود را به کميته ی اجرائی ارائه دهند. اعضای کميته ی مرکزی، که در آن جلسه حضور داشتند، بر آن تغيير تاکتيک صحه گذاشتند. اين تصميم جديد چون از بالکون اعلام شد، با فريادهای خوش آمد   و با سرود "مارسيز" رو به رو شد. حزب جنبش را قانونی شناخته بود. مسلسل دارها نفسی به راحت کشيدند. بخشی از هنگ فوراً به قلعه ی پطروپل شتافت تا پادگان آن قلعه را زير نفوذ خود بگيرد، و در صورت لزوم کاخ کشسينسکايا را، که فقط به وسيله ی کانال باريک کرونورسکی از قلعه جدا می شد، از گزند پادگان قلعه محفوظ بدارد.
صفوف اصلی تظاهرات خود را به خيابان نوسکی رساند. يعنی به خيابانی که شاهرگ بورژوازی، بوروکراسی و افسرها محسوب می شد. تو گوئی تظاهرات از يک کشور بيگانه سر در آورده است: از پياده روها، پنجره ها و بالکن ها، هزاران جفت چشم با نيات پليد به تظاهرکنندگان زل می زدند. هنگ به کارخانه فشار می آورد، کارخانه به هنگ، توده های تازه متصل از راه   می رسيدند. همه ی بيرق ها، با حروف زرين بر زمينه ی سرخ، يک صدا فرياد می کشيدند: "تمام قدرت به دست شوراها!" جمعيت خيابان نوسکی      را لبريز کرد و مثل رودخانه ی سيل زده به سمت کاخ توريد جاری           شد. پلاکاردهای "مرگ بر جنگ!" خصومت شديد افسران را بر می انگيزند- در ميان افسران بسياری از معلولين جنگ هم ديده می شوند. دانشجوها،  دختر مدرسه ها، و مقامات دولتی مشت تکان می دهند و صدا کلفت می کنند و زور می زنند تا به سربازها بقبولانند که ايادی آلمان در پشت سر آن ها ايستاده اند و هدفشان اين است که قشون ويلهلم را به پتروگراد راه دهند تا آزادی را خفه کنند. اين خطبا استنتاج های خود را رد ناشدنی می دانند. مقامات دولتی به کارگران اشاره می کنند و می گويند: "اين ها فريب  جاسوس ها را خورده اند". و کارگرها در جواب روترش می کنند و زير لب می غرند، آن ها که تساهل بيشتری دارند، می گويند: "اين ها را آدم های قشری گمراه کرده اند!" ديگران به نشان موافقت سرتکان می دهند که: "بيچاره عناصر ناآگاه." اما کارگرها برای سنجش هر چيز طريقتی مخصوص به خود دارند.
آن ها انديشه هائی را که امروز ايشان را به خيابان ها کشيده است،         از جاسوس های آلمانی نياموختند. تظاهرکنندگان معلم های مزاحم خود را    بی ادبانه پس می زنند، و به پيش می تازند. رفتار آنان ميهن پرست های نوسکی را ديوانه می کند. گروه های ضربت، عمدتاً به رهبری معلولين جنگ و اسواران ژرژ قديس، بر سر گروه های مجزائی از تظاهر کنندگان می تازند و می کوشند تا شعارهای پارچه ای را بربايند. اين جا و آن جا درگيری هائی رخ می دهد. جو شهر داغ می شود. طنين گلوله، يکی، و سپس يکی ديگر. از پنجره است؟ يا از کاخ آنيشکين؟ پياده رو با شليک رگباری در هوا، و به   هيچ جا، پاسخ می دهد. سراسر خيابان در يک چشم بر هم زدن درهم         می ريزد. کارگری از کارخانه ی ولکان روايت می کند که: در حدود نيمه شب، هنگامی که هنگ نارنجک انداز در حوالی کتابخانه ی عمومی از نوسکی     می گذشت، کسی از جائی به روی آنان آتش گشود، و تيراندازی چندين دقيقه ادامه يافت. وحشت بر فضا مسلط شد. کارگرها به خيابان های فرعی گريختند. سربازها زير رگبار و گلوله ها خود را به زمين افکندند- آن ها اين کار را در مکتب جنگ آموخته بودند. آن صحنه ی شبانه در نوسکی، با آن گاردهای نارنجک انداز بر زمين، منظره ای بس وهم انگيز پديد آورده بود. نه پوشکين و نه گوگول، آن خنياگران نوسکی، هرگز نوسکی را به آن شکل مجسم نکرده بودند. به علاوه، اين وهم به واقعيت نيز آميخته بود: انسان های مرده و زخمی بر کف خيابان افتاده بودند.
*****************
کاخ توريد در آن روزها برای خود زندگی جداگانه ای داشت. نظر به استعفای کادت ها، هر دو کميته ی اجرائی، يعنی هم کميته ی اجرائی کارگران و سربازان و هم کميته ی اجرائی دهقانان، جلسه ی مشترکی تشکيل داده بودند تا خطابه ی تزرتلی را در باب خالی کردن طشت ائتلاف بدون دور انداختن بچه، بررسی کند. اگر حومه های بی قرار مداخله نکرده بودند، رمز اين ترفند بی شک در درازمدت کشف می شد. يک خبر تلفنی پيرامون تظاهراتی که به وسيله ی هنگ آتشبار تدارک ديده می شد، بر چهره ی رهبران چين و شکنی از خشم و غيض نشاند. يعنی کارگران و سربازان آن قدر تنگ حوصله شده اند که ديگر صبر نخواهند کرد تا روزنامه های ما رستگاری دنيا و آخرت را به صورت قطع نامه به آنان ارزانی دارند؟ همه    از گوشه ی چشم چپ چپ به بلشويک ها نگريستند. اما اين بار، تظاهرات مايه ی شگفتی بلشويک ها هم شده بود. کامنف، و ساير نمايندگان حزب که در جلسه حضور داشتند، حتی موافقت کردند که در پايان جلسه به کارخانه ها و سربازخانه ها بروند و بکوشند تا توده ها را از رفتن به خيابان ها باز بدارند. اين موافقت بعداً به وسيله ی سازش کاران به يک کلک نظامی تعبير شد. کميته ی اجرائی مطابق معمول، شتاب زده بيانيه ای را به تصويب رساند و طی آن هرگونه تظاهراتی را خيانت به انقلاب اعلام کرد. اما خوب، بحران حکومت را چگونه می خواستند حل و فصل کنند؟ راه فرار يافته شد: قرار    بر اين شد که کابينه ی لت و پار شده را به همان شکل باقی بگذارند، و   تمامی مسأله را تا پيدا شدن فرصتی برای دعوت از اعضای شهرستانی   کميته ی اجرائی يکسر به تعويق بيندازند. کش دادن امور، ودفع الوقت به منظور دو دوزه بازی- آيا اين دو کار نبوغ آميزترين سياست های سياسی نيستند؟
سازشکاران فقط در مبارزه ی خود برعليه توده ها اتلاف وقت را عاقلانه نمی دانستند. تشکيلات رسمی بلافاصله به حرکت درآمد تا در برابر "شورش" چنين بود نامی که سازش کاران از همان آغاز بر تظاهرات ژوئيه نهادند- خود را مسلح کند. رهبران در به در به دنبال نيروهای مسلح گشتند تا از حکومت و کميته ی اجرائی دفاع نمايند. تقاضا پشت تقاضا، با امضای چيدزه و ساير اعضای هيئت رئيسه، به سازمان های مختلف نظامی فرستاده شد تا زره پوش و توپ ها و خمپاره های سه اينچی به کاخ توريد بفرستند. در عين حال به تقريباً همه ی هنگ ها دستور داده شد که برای دفاع از کاخ واحدهای مسلح اعزام دارند. اما به اين تدابير قناعت نکردند. دفتر کميته ی اجرائی همان روز به جبهه- به ارتش پنجم، نزديک ترين ارتش به پايتخت- تلگراف زد که "يک لشگر سواره نظام، يک تيپ پياده؛ و تعدادی زره پوش به پتروگراد بفرستيد. "ويتينسکی منشويک، که وظيفه ی حفاظت از کميته ی اجرائی بر عهده اش افتاده بود، در بازبينی بعدی خود همه چيز را لو داده است: "سراسر روز سوم ژوئن به گردآوری نيرو برای تقويت کاخ توريد گذشت... مسأله ما اين بود که دست کم چند گروهان را برای اين کار جمع کنيم... تا مدتی مطلقاً هيچ نيروئی در اختيار نداشتيم. شش مردی که در کنار درب های کاخ توريد پاس می دادند به هيچ وجه قدرت مقابله با جمعيت را نداشتند..." و پائين تر: "در نخستين روز تظاهرات ما فقط يک صد نفر در اختيار داشتيم- هيچ نيروی ديگری نداشتيم. به همه ی هنگ ها کميسر فرستاديم و تقاضا کرديم که به ما سرباز بدهند تا بتوانيم يک نيروی تدافعی تشکيل دهيم... اما هر هنگی به هنگ مجاور نگاه می کرد تا ببيند او چه کار خواهد کرد. ما ناچار بوديم به هر قيمتی که شده اين معرکه را خاتمه دهيم، و نيروهائی را که لازم داشتيم از جبهه فراخوانديم." حتی با تأملات دراز و خبيثانه، به دشواری می توان سازش کاران را به نحو گزنده تری هجو کرد. صدها هزار تن تظاهر کننده خواستار انتقال قدرت به شوراها بودند. چيدزه،  که در رأس نطام شورائی ايستاده بود و در نتيجه نامزد منطقی مقام نخست وزيری به شمار می رفت، سراسيمه نيروی مسلح می جست تا تظاهرکنندگان را تار و مار کند. رهبران دموکرات منش، اين جنبش عظيم را، که به نفع قدرت دموکراسی در گرفته بود، به عنوان حمله ی مشتی اوباش مسلح به دموکراسی، تخطئه می کردند.
در همان زمان در کاخ توريد، بخش کارگری شورا پس از يک فترت طولانی دوباره اجلاس کرده بود. در طول دو ماه گذشته، ترکيب اين بخش بر اثر انتخابات ميان دوره ای در کارخانه ها به حدی دگرگون شده بود که کميته ی اجرائی از غلبه ی بلشويک ها بيم ناک شده بود. جلسه ی بخش کارگری شورا، که با تأخيری عمدی تشکيل شده بود- سازش کاران فقط چند روز پيشتر تقاضای تشکيل آن را کرده بودند- تصادفاً با تظاهرات مسلحانه ی ژوئن تقارن زمانی پيدا کرد. روزنامه ها در اين تقارن زمانی دست بلشويک ها را ديدند. زينوويف در نطقی که در آن جلسه ايراد کرد، به نحو کوبنده ای استدلال کرد که سازش کاران، از آن جا که متحد با بورژوازی بودند، نمی توانستند و ميل نداشتند برعليه ضدانقلاب مبارزه کنند، زيرا واژه ی ضدانقلاب در نظر آنان فقط به معنای عمليات پراکنده و خرابکارانه ی صد سياه بود، و نه به معنای واقعی اش- که عبارت باشد از اتحاد سياسی طبقات دارا به منظور خفه کردن شوراها به عنوان مراکز مقاومت توده های زحمت کش. نطق زينوويف به قلب هدف اصابت کرد. منشويک ها، چون برای نخستين بار خود را بر خاک شورا در اقليت می ديدند، پيشنهاد کردند که هيچ تصميمی نبايد گرفته شود، و افزودند که همه بايد به ناحيه های شهر پراکنده شوند تا نظم را    حفظ کنند. اما ديگر دير شده بود! خبر مربوط به نزديک شدن کارگرها و مسلسل دارهای مسلح به کاخ توريد، هيجان عظيمی در تالار ايجاد کرد. کامنف از تربيون بالا رفت و چنين گفت: "اين تظاهرات را ما راه نينداخته ايم،    توده های خلق خود به خيابان آمده اند... اما حال که توده ها بيرون آمده اند، جای ما در ميان آن هاست... وظيفه ی کنونی ما آن است که جنبش را منضبط کنيم." کامنف  در خاتمه ی گفتار خود به نمايندگان پيشنهاد کرد که کميسيونی مرکب از بيست و پنج نفر برای رهبری جنبش برگزينند. تروتسکی از پيشنهاد کامنف حمايت کرد. چيدزه می ترسيد که کميسيون زير سلطه ی بلشويک ها قرار بگيرد، و مذبوحانه اصرار می کرد که اين مسأله به کميته ی اجرائی واگذار شود. مناقشه بالا گرفت. سرانجام وقتی منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها متقاعد شدند که مجموعاً فقط يک سوم از آن مجلس را تشکيل می دهند، تالار را ترک گفتند. در آن روزها، دموکرات ها علاقه ی شديدی به اين تاکتيک پيدا کرده بودند؛ آنان به محض از دست دادن اکثريت در شورا، شروع به تحريم شوراها کردند. قطع نامه ای مبنی بر فراخواندن کميته ی اجرائی به تصرف قدرت، با 276 رأی موافق در غياب جناح مخالف به تصويب رسيد. سپس انتخابات برای گزينش پانزده عضو از کميسيون فوق الذکر بلافاصله برگزار شد. ده جای خالی برای اقليت کنار نهاده شد- و اين ده جا هم چنان خالی باقی ماندند. گزينش اين کميسيون بلشويکی در چشم دوست و دشمن به اين معنا بود که بخش کارگری شورای پتروگراد از آن پس به مثابه ی يک پايگاه بلشويکی در خواهد آمد. گام بلندی به پيش! در ماه آوريل حيطه ی نفوذ بلشويک ها تقريباً يک سوم از کارگران پتروگراد را دربر      می گرفت؛ در شورای آن روزها، بلشويک ها بخش کاملاً بی مقدار را تشکيل می دادند. اينک، در آغاز ماه ژوئيه، دو سوم از اعضای بخش کارگری شورا بلشويک بودند. اين تحول به آن معنا بود که نفوذ بلشويک ها در ميان توده ها قطعيت يافته بود.
در خيابان هائی که به کاخ توريد ختم می شوند، ستون زنجيروار روانی    از مردها  و زن های کارگر و سربازها می بينی که بيرق به دست سرود     می خوانند و طبل و شيپور می نوازند. توپ خانه ی سبک از راه می رسد،     و فرمانده اش در ميان هلهله ی جمعيت گزارش می دهد که همه ی       خمپاره اندازهای لشگر او در خدمت کارگران قرار گرفته اند. ايستگاه های وسائط حمل و نقل و ميدان نزديک به کاخ توريد انباشته از مردمند. همه     می کوشند تا بر گرد سکوی خطابه ای که در کنار درب اصلی کاخ قرار گرفته است جمع شوند. چيدزه به نزد تظاهرکنندگان می آيد، چهره ی گرفته ی مردی را دارد که کارش را بی جهت قطع کرده باشند. رئيس محبوب شورا با سکوت غيردوستانه ای روبه رو می شود. چيدزه با صدائی خسته و گرفته همان مبتذلاتی را تکرار می کند که ديری است لب های او را غنچه کرده اند. ويتينسکی چون به کمک چيدزه می شتابد با همان استقبال سرد مواجه       می شود. "اما تروتسکی"- بنا به روايت ميلی يوکوف- "چون اعلام می کند که لحظه ی انتقال قدرت به شوراها فرارسيده است، با هلهله ی پر سروصدای جمعيت روبه رو می شود…" اين جمله ی ميلی يوکوف تعمداً دوپهلوست. هيچ يک از بلشويک ها اعلام نکردند که "لحظه ی…فرا رسيده است." تراشکاری از کارخانه ی کوچک دوفلون در پتروگراد، بعداً درباره ی تجمعی که زير ديوار کاخ توريد صورت گرفت، چنين گفت: "من به ياد می آورم که تروتسکی در نطق خود گفت که هنوز وقت تصرف قدرت برای ما فرانرسيده است." ماشين تراش لب آن سخن رانی را صحيح تر از استاد تاريخ بازگو     می کند. تظاهرکنندگان فقط خبر پيروزی تازه به دست آمده ی بلشويک ها را در بخش کارگری، از زبان سخن ران های بلشويک شنيدند، و اين واقعيت درست به اندازه ی ورود به دوران قدرت شورائی، رضايتی ملموس به آنان بخشيد.

جلسه ی مشترک دو کميته ی اجرائی بار ديگر اندکی پيش از نيمه شب تشکيل شد. (درست در همان لحظاتی که نارنجک اندازها بر کف خيابان نوسکی پهن شده بودند.) به دنبال ارائه ی کلايحه ای از جانب دان، تصميم گرفته شد که فقط کسانی می توانند در جلسه باقی مانند که از پيش متعهد شوند از تصميمات جلسه دفاع کنند و آن تصميمات را به اجراء در آورند. باز هم نغمه ای تازه! منشويک ها می کوشيدند تا شورا را، که به زعم خودشان پارلمان کارگران و سربازان به شمار می رفت، به کارگزار اداری اکثريت سازش کار تبديل کنند. سازش کاران پس از آن که در اقليت قرار گرفتند- فقط دو ماه طول کشيد تا در اقليت قرار بگيرند- برای اصل دموکراسی در شورا چنان سينه ای چاک می دادند که بيا و ببين. اما آن روز- هم چنان که در    همه ی لحظات حساس زندگی اجتماعی- دموکراسی يدک نگاه داشته شد.   عده ای از مژرايونتسی ها( به عنوان اعتراض تالار را ترک گفتند.      بلشويک ها در جلسه حضور نداشتند؛ آن ها در کاخ کشسينسکايا خود را برای فردا آماده می کردند. در جريان بعدی جلسه، مژرايونتسی ها و بلشويک ها  در تالار حضور يافتند و اعلام کردند که هيچ کس نمی تواند اختياری را که رأی دهندگان به ايشان داده اند از آن ها بگيرد. اين گفته با سکوت اکثريت روبه رو گرديد، و قطع نامه ی دان به آرامی به دست فراموشی سپرده شد. جلسه مانند رنج مرگ به درازا کشيد. سازش کاران با صداهای خسته متصل به يکديگر اطمينان می دادند که حق با آن هاست. تزرتلی در مقام وزير پست و تلگراف زبان به شکايت از کارمندان خود گشود: "هم اکنون از اعتصاب کارگران پست و تلگراف مطلع شدم… و اما پيرامون خواست های سياسی شان بايد بگويم که همه ی آن ها يک صدا فرياد می زنند: تمام قدرت به دست شوراها!"
نماينده های تظاهرکنندگان، که اينک کاخ توريد را از چهار طرف در محاصره گرفته بودند، خواستار شرکت در آن جلسه شدند. آن ها را با نگرانی و خصومت به درون راه دادند. اما نمايندگان صادقانه معتقد بودند که اين بار، سازش کاران بی اختيار از آنان استقبال خواهند کرد. مگر نه آن که همان روز مطبوعات منشويک و سوسيال رولوسيونر ضمن بحث از استعفای کادت ها، دسائس و خراب کاری های  متحدان بورژوای خويش را فاش کرده بودند؟ به علاوه، بخش کارگری شورا به حکومت شورائی رأی موافق داده بود. ديگر صبر برای چه؟ اما استمدادهای پرشور آنان، لبريز از اميدی آميخته به خشم، ناتوان و بی جا در فضای راکد آن پارلمان سازش کاری گم شد. رهبران همه  در يک فکر واحد بودند: چگونه با سرعت هر چه تمام تر خود را از شر مهمان های ناخوانده ی خويش خلاص کنند. پشت کردن به نمايندگان و برگشتن به تالار، و يا پس فرستادن نمايندگان به خيابان به نزد تظاهرکنندگان، از شرط احتياط به دور بود. در تالار، مسلسل دارها شگفت زده به مباحثه ی رهبران گوش می دادند، مباحثه ای که فقط يک هدف دربر داشت- دفع الوقت. سازش کاران همه در انتظار هنگ های قابل اعتماد بودند. در اين ميان دان فرياد کشيد: "خلقی که در خيابان هاست، انقلابی است، اما اين خلق کارهای ضدانقلابی می کند." آبرامويچ هم به پشتيبانی از دان برخاست. آبرامويچ يکی از رهبران بوند يهود و عالم نمای محافظه کاری بود که همه ی غرايزش گزند سختی از انقلاب ديده بودند. او بديهيات را منکر شد و اعلام کرد: "ما شاهد يک توطئه هستيم،" و سپس به بلشويک ها پيشنهاد کرد که رسماً اقرار کنند "اين کار آن هاست." تزرتلی عمق بيشتری به مباحثه داد: "به خيابان رفتن و فرياد "تمام قدرت به دست شوراها" زدن- آيا اين کار به معنای پشتيبانی  از شوراهاست؟ اگر شوراها ميلی به اين کار داشتند، قدرت به آن ها منتقل   می شد. در برابر اراده ی شوراها هيچ مانعی و رادعی وجود ندارد...      چنين تظاهراتی نه در راستای انقلاب بلکه در راستای ضدانقلاب است." فرستاده های کارگرها از اين ملاحظات مطلقاً سر در نمی آوردند. در نظر آنان رهبرهای عالی جاه اندکی خل وضع می نمودند. سرانجام همه ی اعضای جلسه، به جز يازده تن از آنان، يک بار ديگر طی قطع نامه ای اعلام کردند  که تظاهرات مسلحانه به منزله ی خنجری خواهد بود که از پشت به ارتش انقلابی زده باشند، و غيره و غيره. در ساعت پنج بامداد، جلسه موقتاً تعطيل شد.

توده ها به تدريج از راهی که آمده بودند بازگشتند و در ناحيه های خود تجمع کردند. اتومبيل های مسلح تمام شب در حرکت بودند تا هنگ ها و کارخانه ها و مراکز ناحيه را با هم متحد کنند. درست مثل آخرين روزهای فوريه، توده ها شب را به جمع بندی ماحصل مبارزه ی روز به سر آوردند. اما اين بار اين کار را به مدد شبکه ی پيچيده ای از سازمان ها- کارگری، حزبی و هنگی- انجام دادند که آن سازمان ها مداوماً با يکديگر در حال مشورت بودند. در ناحيه ها اين امر بديهی تلقی می شد که جنبش نمی تواند در نيمه راه متوقف شود. کميته ی اجرائی تصميم گيری درباره ی مسأله ی قدرت را به تعويق انداخته بود. توده ها اين کار را به منزله ی دودلی می دانستند. از اين رو نتيجه گيری آنان روشن بود: بايد فشار بيشتری وارد بياوريم. بلشويک ها و مژرايونتسی ها نيز در جلسه ی شبانه خود، که هم زمان با جلسه ی مشترک دو کميته ی اجرائی در کاخ توريد تشکيل شده بود، بيلان حوادث آن روز را محاسبه کردند و کوشيدند تا پيش بينی کنند که فردا دل صبح چه  خواهد زائيد. گزارش هائی که از ناحيه ها می رسيد گواهی می دادند که تظاهرات آن روز صرفاً توده ها را به حرکت در آورده و برای نخستين بار مسأله ی قدرت را در اذهانشان صريحاً مطرح ساخته است. بديهی بود که فردا کارخانه ها و هنگ ها به دنبال پاسخ اين مسأله خواهند رفت، و هيچ نيرويی در جهان نخواهد توانست آن ها را در حومه ها نگاه دارد. برخلاف آن چه دشمنان بعداً ادعا کردند، بلشويک ها در صدد فراخواندن توده ها به تصرف قدرت نبودند، بلکه مباحثه ی آن شب آن ها بر حول اين مسأله دور می زد   که آيا بايد صبح روز بعد در لغو تظاهرات بکوشند، يا در رأس تظاهرات بايستند.

در دل شب، يا بهتر بگوئيم در ساعت سه بامداد، کارخانه ی پوتيلوف       به کاخ توريد نزديک شد- توده ای مرکب از هشتاد هزار کارگر که بسياری از آن ها زن ها و فرزندان خود را نيز به هم راه داشتند. اين راه پيمائی از ساعت يازده شب آغاز شده بود، و چند کارخانه ی ديگر نيز ديرتر در ميان راه به   آن پيوسته بودند. با وجود دير بودن وقت، چنان توده ای در کنار دروازه ی ناروا جمع آمده بود که تو گوئی آن شب در سراسر ناحيه احدی در خانه نمانده است. زن ها همه فرياد برآورده بودند: "همه بايد بروند- ما مواظب خانه ها خواهيم بود." به دنبال علامتی از ناقوس خانه ی کليسای منجی؛ چند تير پياپی، مانند رگبار مسلسل، در دل شب طنين انداخته بود. از زمين رگبار ديگری به سوی ناقوس خانه شليک شد. افيموف کارگر، که پيش تر با او آشنا شديم، می نويسد: "در حوالی گوستينی دور گروهی از دانشجويان دانشکده ی افسری و دانشجويان دانشگاه ها بر سر تظاهرکنندگان ريختند و سعی کردند پلاکاردهای آن ها را بربايند. کارگرها مقاومت نمودند. جمعيت درهم فشرده شد. شخصی نامعلوم تيری شليک کرد. سر نويسنده ی اين سطور در آن هنگامه شکست، و پهلوها و سينه اش زير دست و پای جمعيت سخت آسيب ديد. "کارگرهای پوتيلوف، اينک خموش، سراسر شهر را پيمودند و سرانجام به کاخ توريد رسيدند. از برکت تلاش های مجدانه ی ريازانوف، که در آن   ايام روابط نزديکی با اتحاديه های کارگری داشت، گروهی از نمايندگان کارگران به کميته ی اجرائی پذيرفته شدند. انبوه کارگران، گرسنه و سخت خسته، در خيابان و در باغچه ی کاخ پراکنده شدند، و اکثر آن ها بر زمين دراز کشيدند و تصميم گرفتند همان جا منتظر پاسخ بمانند. تمامی کارخانه ی پوتيلوف آن جا در ساعت سه ی صبح در اطراف کاخ توريد بر زمين دراز کشيده است، و رهبران دموکرات منش در کاخ توريد منتظر از راه رسيدن نيروهائی از جبهه هستند- اين منظره از حيرت آورترين تصاويری بود که انقلاب در اوج گذار از فوريه تا اکتبر، پديد آورد. دوازده سال پيش از آن، گروه کثيری از همين کارگران، صليب در دست و عَلَم های مذهبی بر دوش، در ماه ژنوايه به سمت کاخ زمستانی راه پيمائی کرده بودند. اما بر آن بعدازظهر يکشنبه دوران های بسيار گذشته بود؛ در خلال چهار ماه بعد نيز دوران های بسيار به سر آمد.

تصوير حزن انگيز کارگرانی که در صحن کاخ بر زمين دراز کشيده بودند، بر کنفرانس رهبران و سازمان دهندگان بلشويک، و بر مباحثه ی گرم ايشان پيرامون نقشه های روز بعد، سايه افکنده بود. فردا پوتيلوفی ها از کار امتناع خواهند کرد- آری، و تازه پس از مراقبه ی شبانه ی امشب به چه کار خواهند خورد؟ زينوويف را به پای تلفن خواندند. راسکولنيکوف از کرونشتات تلفن زده بود تا بگويد که فردا در سپيده دم، پادگان دژ کرونشتات به سمت پتروگراد به راه خواهد افتاد و هيچ کس و هيچ چيزی نخواهد توانست آنان را از حرکت باز بدارد. افسر جوان از آن سوی خط مضطربانه می پرسيد: آيا کميته ی مرکزی به او فرمان خواهد داد که از شوراها بگسلد، و خويشتن را در چشم آن ها بی آبرو بسازد؟ بدين سان بر تصوير کارخانه ی پوتيلوف که به شکل اردوی کوليان در آمده بود، تصوير تخيل برانگيز ديگری اضافه شد: اينک جزيره ی ملوان ها را نيز می ديدی که در آن ساعات بی خواب شبانه خود را برای پشتيبانی از پتروگراد کارگران و سربازان مهيا می ساخت. خير، وضع  از آفتاب هم روشن تر بود. ديگر جائی برای دودلی باقی نمانده بود. تروتسکی برای آخرين بار جويا شد که: معذالک، آيا می توانيم تظاهرات را به طور غيرمسلح برپا کنيم؟ خير، چنين کاری قطعاً منتفی است. يک دسته دانشجوی دانشکده ی افسری می توانند ده ها هزار کارگر غيرمسلح را مثل گله ی گوسفند متفرق کنند. به علاوه، کارگرها و سربازها در چنين پيشنهادی فقط  تله ی احمقانه ای خواهند ديد. پاسخ صريح و قانع کننده بود. همه متفق القول تصميم گرفتند که به نام حزب از توده ها بخواهند که تظاهرات روز بعد را به درازا بکشانند. زينوويف شتابزده به پای تلفن برگشت تا ذهن راسکولنيکوف را، که در آن سوی خط بيتابانه رنج می کشيد، آسوده سازد. اعلاميه ای خطاب به کارگران و سربازان بلافاصله فراهم آمد: به خيابان ها بشتابيد! تقاضای بعدازظهر کميته ی مرکزی، دائر بر موقوف ساختن تظاهرات، از روزنامه ها بيرون کشيده شد- اما ديگر فرصت نبود تا متن ديگری به جای آن تقاضا نشانده شود. صفحه ی سفيدی در پراودای صبح روز بعد، به مدرک مرگباری برعليه بلشويک ها تبديل شد: واضح است که بلشويک ها در لحظه ی آخر ترسيده اند، و تقاضای خود را برای شورش پس گرفته اند؛ و شايد هم کاملاً برعکس- شايد هم از تقاضای قبلی خود برای تظاهرات آرام منصرف شده اند تا دستور شورش بدهند. اما تصميم واقعی بلشويک ها بر ورقه ی جداگانه ای به چاپ رسيد و منتشر شد. در آن ورقه از کارگران و سربازان خواسته شده بود تا "از راه تظاهرات آرام و منظم، خواست خود را به نظر کميته ی اجرائی، که هم اکنون اجلاس کرده است، برسانند." خير، اين را نمی شد دعوت به شورش حساب کرد.

فصل دوم

«روزهای ژوئيه»: اوج گيری و هزيمت
از آن لحظه به بعد، رهبری مستقيم جنبش قاطعاً به دست کميته ی حزب در پتروگراد افتاد. ولودارسکی در مقام تهييج گر نيروی اصلی اين کميته  محسوب می شد. وظيفه ی بسيج پادگان به سازمان نطامی محول شد. زمام امور اين سازمان از ماه مارس به بعد در دست دو بلشويک قديمی قرار گرفته بود که در رشد بعدی سازمان نيز سهم عمده ای ادا کردند. پودويسکی شخصيت بارز و منحصر به فردی در صفوف بلشويزم به شمار می رفت. خصوصيات انقلابيون قديم روسيه را داشت- در مدارس علوم دينی درس خوانده بود- دارای نيروئی عظيم اما نامنضبط بود، و درباره ی مخيله ی خلاقش بايد اقرار کرد که اغلب تا سرحد خيال پردازی پيش می رفت. واژه ی "پودويسکيزم" بعدها بر لب های لنين صبغه ای پندآميز و آميخته به طنزی دوستانه پيدا کرد. اما جنبه های ضعيف طبع خروشنده ی او عمدتاً پس از فتح قدرت آشکار شدند، يعنی هنگامی که فرصت ها و امکانات فراوان محرک های بی شماری برای نيروی مفرط پودويسکی و عشق او به اقدامات پُرطمطراق فراهم آوردند. در شرايط مبارزه ی انقلابی برای کسب قدرت، قاطعيت     خوش بينانه ی شخصيتش، از خود گذشتگی و خستگی ناپذيری اش، رهبر           بی همتائی از او برای سربازهای بيدار می ساخت. نوسکی، مربی دانشگاه در گذشته، نسبت به پودويسکی از قالب خشک تری آفريده شده بود، اما در سرسپردگی به حزب دست کمی از پودويسکی نداشت. از هنر سازمان دهی بهره ی چندانی نبرده بود، و يک سال بعد در حکومت شوراها فقط بر اثر تصادف ناميمون به منصب وزارت ارتباطات رسيد. او با سادگی و مردم داری و رئوفت بی شائبه اش علاقه ی سربازها را به خود جلب می کرد. بر گرد اين دو رهبر گروهی از دستيارها و سربازها و افسرهای جوان قرار داشتند؛ و برخی از آن ها نقش کوچکی در آينده ايفا نکردند. در شب چهارم ژوئيه، سازمان نظامی ناگهان از پس پرده به وسط صحنه آمد. زير نظر پودويسکی که به سادگی از عهده ی وظايف فرمان دهی بر می آمد، ستاد کل سازمان    فی المجلس تشکيل شد. برای همه ی نيروهای پادگان بيانيه و دستورالعمل صادر شد. برای حفاظت از تظاهرات در برابر حمله های احتمالی، قرار بر   اين شد که بر همه ی پل های ميان حومه ها و پايتخت و در سر همه ی چهارراه های عمده، زره پوش مستقر شود. مسلسل دارها قبلآً، در خلال همان شب، نگهبان هائی از خود در قلعه ی پطروپل به پاسداری گمارده بودند. پادگان های اورانين بائوم، پترهوف، کراسنوسلو، و ساير نقاط نزديک به پايتخت، به وسيله ی تلفن و پيک های ويژه از تظاهرات آن روز مطلع شدند. لازم به توضيح نيست که رهبری کلی و سياسی هم چنان در دست کميته ی مرکزی حزب باقی بود.

مسلسل دارها، همه خسته، و به رغم هوای ژوئيه همه لرزان از سرما، در پگاه به خوابگاه های خود بازگشتند. باران شبانه کارگرهای پوتيلوف را هم سر تا پا خيس کرده بود. تظاهرکنندگان تا ساعت يازده صبح گرد هم جمع نشدند. بخش های نظامی حتی از آن هم ديرتر به جمعيت پيوستند. امروز هنگ يکم آتشبار تا نفر آخر به خيابان آمده بود. اما برخلاف ديروز، ديگر ابتکار عمل را در دست نداشت. صف مقدم مبارزه به اشغال کارخانه ها در آمده بود. به علاوه، کارخانه هائی که تا ديروز کنار ايستاده بودند، اينک به درون جنبش کشانده شده بودند. هر جا که رهبران ترديد و يا مقاومت به خرج داده بودند، کارگرهای جوان تر کشيک کميته ی کارخانه را واداشته بودند تا بوق کارخانه را به نشانه ی توقف کار به صدا در آورد. در کارخانه ی بالتيک، که زير سلطه ی منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها قرار داشت، از پنج هزار کارگر چهار هزار تن بيرون آمدند. در کارخانه ی کفش سازی اسکوروخود، که از ديرباز دژ مستحکم سوسيال رولوسيونرها به شمار می رفت، اوضاع و احوال چنان دگرگون شده بود که يکی از نمايندگان قديم کارخانه، که به حزب سوسيال رولوسيونر تعلق داشت، تا چندين روز جرئت نکرد آفتابی شود.   همه ی کارخانه ها اعتصاب کردند و جلسه تشکيل دادند. آن ها علاوه بر رهبرانی که برای تظاهرات انتخاب کردند، از ميان خود نمايندگانی نيز برگزيدند تا از طريق ايشان خواست های خود را به کميته ی اجرائی ارائه دهند. باز هم صدها هزار تن از گرداگرد شهر به سمت کاخ توريد به راه افتادند، و باز هم ده ها هزار تن در ميان راه، مسير خود را به طرف کاخ کشسينسکايا کج کردند. جنبش امروز از جنبش ديروز ابهت و نظم بيشتری داشت: دست هدايت کننده ی حزب در قلب جنبش نمايان بود. اما احساسات جمعيت هم از ديروز داغ تر بود. سربازها و کارگرها آمده بودند تا بحران را حل کنند. حکومت مستاصل بود، و در اين دومين روز تظاهرات، ناتوانی اش بيشتر از روز اول به چشم می خورد. کميته ی اجرائی در انتظار نيروهای وفادار به سر می برد، و دائماً از چهار طرف گزارش هائی به دستش می رسيد که همه از حرکت نيروهای متخاصم به سمت پايتخت حکايت داشتند. از کرونشتات، از پترهوف، از کراسنوسلو، از دژ کراسناياگورکا، از همه ی مراکز نزديک، از راه زمين و دريا، سربازها و ملوان ها به آهنگ موسيقی   به سمت پايتخت به حرکت در آمده بودند، همه اسلحه داشتند، و بدتر آن که بيرق های بلشويکی حمل می کردند. برخی از هنگ ها افسرهای خود را نيز به هم راه آورده بودند، درست مثل روزهای فوريه، و تظاهر می کردند که به فرمان افسرها عمل می کنند.

ميلی يوکوف در اين خصوص چنين حکايت می کند: "جلسه ی حکومت هنوز تمام نشده بود که از ستاد خبر آمد در نوسکی تيراندازی رخ داده است. تصميم گرفته شد که محل جلسه به مقر ستاد منتقل شود. در آن جا شاه زاده لووف، تزرتلی، پرورزف وزير دادگستری، و هم چنين دو معاون وزارت جنگ هم حضور داشتند. موقعيت حکومت تا چندی کاملاً خالی از اميد به نظر       می رسيد. پرئوبراژنسکی ها(، سمنوفسکی ها، و اسماعيلوفسکی ها، که به بلشويک ها نپيوسته بودند، به حکومت اعلام کردند که "بی طرف" خواهند ماند. در ميدان کاخ، برای دفاع از مقر ستاد، فقط معلولين جنگ و چند صد تن قزاق را می ديدی." ژنرال پولوفتسف در صبح چهارم ژوئيه بيانيه ای منتشر کرد دائر بر اين که مصمم است پتروگراد را از وجود اوباش مسلح پاک کند. در اين بيانيه به اهالی پتروگراد موکداً توصيه شده بود که درب خانه های خود را از پشت قفل کنند و به خيابان ها نروند مگر در موارد مطلقاً ضروری. اين فرمان تهديدآميز به خرج هيچ کس نرفت. فرمانده ی کل نيروهای ناحيه فقط موفق شد واحدهای بی مقداری از قزاق ها و دانشجويان دانشکده ی افسری را برعليه تظاهرکنندگان بسيج کند. اين واحدها در طول آن روز فقط سبب تيراندازی های بی معنی و چند برخورد خونين شدند. ناوبانی از هنگ يکم دن که از کاخ زمستانی مراقبت می کرد، بعداً به يک کميسيون تحقيق چنين گزارش داد: "به ما دستور داده شده بود که گروه های کوچک رهگذران    را، هر که بودند، و هم چنين اتومبيل های مسلح را خلع سلاح کنيم. برای     به اجرا رساندن اين دستور، ما ناچار بوديم گاه به گاه با پای پياده از کاخ بيرون برويم و مردم را خلع سلاح کنيم.." قصه ی هوشمندانه ی ناوبان   قزاق تناسب نيروها را صحيحاً ترسيم می کند، و تصوير درستی از مبارزه به دست می دهد. نيروهای "شورشی" گروهان گروهان و گردان گردان          از سربازخانه ها بيرون می آمدند، و هم به آن شکل خيابان ها و ميدان ها     را تصرف می کردند. نيروهای حکومت از خفيه گاه بيرون می جستند، و يا  در واحدهای کوچک يورش می آوردند- يعنی دقيقاً مانند دستجات اشرار    عمل می کردند. اين معاوضه ی نقش ها از آن جا سرچشمه می گرفت که   همه ی نيروهای مسلح حکومت با او دشمنی داشتند- و يا دست کم بی طرف بودند. حکومت به اعبتار کميته ی اجرائی زندگی می کرد، قدرت کميته ی اجرائی به نوبت خود از اميد توده ها سرچشمه می گرفت، به اين معنا که  توده ها اميدوار بودند کميته ی اجرائی سرانجام سر عقل بيايد و قدرت را تصرف کند. 

با ورود ملوان های کرونشتات به آوردگاه پتروگراد، تظاهرات به اوج خود رسيد. نماينده های مسلسل دارها روز پيش در پادگان آن دژ دريائی فعاليت کرده بودند. به ابتکار آنارشيست های پتروگراد، و بدون اطلاع سازمان  محلی، مردم در ميدان ياکورنی تجمع کرده بودند. سخن ران ها از ملوان ها خواسته بودند که به کمک پتروگراد بشتابند. روشال، دانشجوی پزشکی، از قهرمان های جوان کرونشتات و برخوردار از محبوبيت فراوان در ميدان ياکورنی، کوشيده بود تا در نطق خود مردم را دعوت به اعتدال کند. هزاران هزار صدا نطق او را قطع کردند. روشال که به نوع ديگری از استقبال عادت داشت، به ناچار سکوی خطابه را ترک گفته بود. تا شب هنگام هيچ کس     نمی دانست که در پتروگراد بلشويک ها توده ها را به خيابان ها فراخوانده اند. اما با پخش اين خبر قضيه فيصله يافت. سوسيال رولوسيونرهای چپ- در کرونشتات برای سوسيال رولوسيونرهای راست جائی وجود نداشت- اعلام کردند که قصد دارند در تظاهرات شرکت بجويند. اين جماعت با کرنسکی به يک حزب تعلق داشتند، حال آن که کرنسکی درست در همان لحظه در جبهه نيرو جمع می کرد تا تظاهرات را فروبنشاند. احساسات حاکم بر آن جلسه ی شبانه سازمان کرونشتات چنان بود که حتی پارچفسکی، کميسر ترسوی حکومت موقت، رأی به حرکت به سوی پتروگراد داد. نقشه ی حرکت       طرح ريزی شد؛ وسائل حمل و نقل آماده شدند. نظر به مقتضيات اين   محاصره ی سياسی، دوو نيم تن اسلحه و مهمات بين ملوان ها پخش شد.    در حدود ده هزار ملوان و سرباز و کارگر مسلح سوار بر چندين قايق و کشتی بخار در نيمروز به قسمت های کم عرض رودخانه ی نوا رسيدند. مردها پس از پياده شدن در هر دو سوی رودخانه، تفنگ ها را بر دوش حمايل کردند. و به آهنگ دسته های موسيقی به راه افتادند. در پشت واحدهای ملوان ها و سربازها ستون هائی از کارگران ناحيه های مختلف پتروگراد و جزيره ی واسيليفسکی روان بودند، در ميان آن ها، اين جا و آن جا، گروهان هائی از گارد سرخ می ديدی که از هر دو طرف به وسيله ی چند زره پوش در ميان گرفته شده بودند و بر فراز سرشان علائم و شعارهای بی شمار تکان         می خورد.
تا کاخ کشسينسکايا دو سه قدم بيشتر باقی نمانده بود. مرد لندوکی به سياهی قير، همان سوردلوف- يکی از سازمان دهندگان اصلی حزب که در کنفرانس آوريل به عضويت کميته ی مرکزی انتخاب شده بود- در بالکن کاخ ايستاده بود و مثل هميشه با رفتاری خشک و جدی و با صدای نيرومند         و نکره اش از آن بالا دستور صادر می کرد: "صف های مقدم جلو بيايند        -صف ها را به هم نزديک کنيد- صف های عقب جلوتر بيايند." مقدم تظاهرکنندگان به وسيله ی لوناچارسکی از بالکن خوش آمد گفته شد. لوناچارسکی هميشه به آسانی تحت تأثير اطرافيانش قرار می گرفت، ظاهر و صدائی گيرا و پراُبهت داشت، فصيح بود منتها با طمطراق فراوان- قابل اعتماد نبود، اما اغلب جانشينی برايش يافت نمی شد. جمعيت با طوفانی از هلهله لوناچارسکی را ستود. اما بيشتر از هر چيز تظاهرکنندگان می خواستند صدای لنين را بشنوند. لازم به توضيح است که آن روز صبح، لنين از اقامتگاه موقتش در فنلاند به پتروگراد فراخوانده شده بود. و ملوان ها به قدری در خواست خود پافشاری کردند که لنين عليرغم بيماری اش نتوانست آن خواست را اجابت نکند. موج فراگيری از شعف، يک موج اصيل کرونشتاتی، مقدم رهبر را در بالکن خوش آمد گفت. لنين بی صبرانه- و مثل هميشه خجولانه- منتظر پايان گرفتن تهنيت ها بود، و پس از خاموش شدن صدای جمعيت شروع به صحبت کرد. نطق او، که تا هفته ها بعد به وسيله ی مطبوعات متخاصم تخطئه و به هر شيوه ی ممکن تکه پاره می گرديد، مرکب از چند عبارت ساده بود: تهنيت به تظاهرکنندگان؛ ابراز اطمينان از اين که شعار "تمام قدرت به دست شوراها" سرانجام پيروز خواهد شد، ترغيب توده ها به ايستادگی و خويشتن داری. جمعيت با فريادهای تازه و به آهنگ موسيقی بار ديگر به راه افتاد.

مابين اين مقدمه ی شادمانه و مرحله ی بعدی راه پيمائی، يعنی هنگامی که خون بر خيابان ها جاری شد، حادثه ی غريبی رخ داد. رهبرهای سوسيال رولوسيونرهای چپ کرونشتات فقط پس از رسيدن به مارس فيلد متوجه نشان غول پيکر کميته ی مرکزی بلشويک ها شدند، حال آن که اين نشان پس از توقف در برابر کاخ کشسينسکايا در پيشاپيش جمعيت قرار گرفته بود. باری، سوسيال رولوسيونرها، مشتعل از رقابت حزبی، خواستار کنار گذاردن اين نشان شدند. بلشويک ها زير بار نرفتند. آن گاه سوسيال رولوسيونرها اعلام کردند که تماماً از تظاهرات بيرون خواهند رفت. اما هيچ يک از ملوان ها يا سربازها از آن رهبران پيروی نکردند. تمام سياست سوسيال رولوسيونرهای چپ از همين تزلزل های هوسناکانه تشکيل می شد، تزلزل هائی که گاهی مضحک و گاهی اسف ناک بودند.

در تقاطع نوسکی و ليتينی، ناگهان به روی عقب دارهای تظاهرات آتش گشوده شد، و چندين نفر زخمی شدند. در تقاطع ليتينی و پانتلی مونوف شليک بی رحمانه تری رخ داد. راسکولنيکوف، رهبر افراد کرونشتات، تعريف      می کند که چگونه: "تظاهرکنندگان از اين که نمی دانستند دشمن در کجاست و از کجا شليک می کند، به شدت معذب و دردمند بودند." سربازها تفنگ های خود را به دست گرفتند. تيراندازی های ديمی در همه ی جهات آغاز شد. چندين نفر کشته و زخمی شدند. فقط با دشواری فراوان نظم به صفوف تظاهرکنندگان بازگشت. جمعيت بار ديگر به آهنگ موسيقی به حرکت در آمد، اما ديگر هيچ نشانی از روحيه ی شادمانه اش به جا نمانده بود. "چنين      می نمود که دشمن ناپيدا در همه جا به کمين نشسته است. تفنگ ها ديگر صلح جويانه بر شانه ها قرار نداشتند، بلکه آماده ی عمل بودند."

 آن روز در بخش های مختلف شهر درگيری های خونين متعددی رخ داد. برخی از اين درگيری ها بی شک از سوءتفاهم، آشفتگی، تيرهای به خطا شليک شده، و از هول و هراس سرچشمه گرفتند. اين گونه سوانح جزئی از هزينه ی گريزناپذير انقلابند- و انقلاب خود جزئی از هزينه ی کلی پيشرفت تاريخ است. اما تحريکات خونين نيز بی شک در حوادث ژوئيه راه يافته بودند. علائم اين گونه تحريکات در همان روزها آشکار بودند وبعداً نيز تأييد شدند. پودويسکی می گويد: "هنگامی که سربازهای تظاهرکننده شروع به عبور از نوسکی و نقاط اطرافش کردند، در آن محله های بورژوانشين    نشانه های ناميمونی از يک برخورد خونين ظاهر شد: تيرهای غريبی شليک می شد، هيچ کس نمی دانست از کجا و به دست چه کس... ستون های سربازها ابتدا دست خوش اغتشاش شد، و سپس بی ثبات ترين و              بی اراده ترين افراد به طور ديمی شروع به تيراندازی کردند." در روزنامه ی رسمی ايزوستيا، منشويکی به نام کانتورويچ چند و چون تيراندازی به روی يکی از ستون های کارگران را با کلمات زير توصيف کرد: "جمعيتی متشکل از شصت هزار کارگر از کارخانه های مختلف در امتداد خيابان سادووايا پيش می رفت. هنگامی که اين کارگران از مقابل کليسائی می گذشتند، ناقوسی در مناره ی کليسا به صدا در آمد، و  ناگهان، گوئی آن ناقوس علامتی داده باشد، آتش تفنگ و مسلسل از بام منازل گشوده شد. وقتی کارگرها دسته جمعی به آن طرف خيابان هجوم بردند، از بام های مقابل هم تيراندازی شروع شد.      در آن اتاق های زير شيروانی و بر آن بام ها، همان جا که در ماه فوريه "فرعون های" پروتوپوپوف مسلسل به دست موضع گرفته بودند، اينک اعضای سازمان افسران سرگرم کار بودند. آن ها می کوشيدند -و موفق هم می شدند- تا از راه شليک به روی تظاهرکنندگان، تخم وحشت بپراکنند. و واحدهای مختلف نظامی سهيم در تظاهرات را به جان هم اندازند. در بازرسی از آن خانه ها، مسلسل های جاسازی شده ی بسيار کشف شد، و گاهی اوقات حتی تيراندازها هم دستگير شدند.
اما عاملان عمده ی خونريزی نيروهای حکومتی بودند- نيروهائی که توان فرونشاندن جنبش را نداشتند، اما برای فتنه انگيزی کفايت می کردند. در حدود ساعت هشت شب، هنگامی که تظاهرات کاملاً اوج گرفته بود، دو دسته ی قزاق هم راه با توپ خانه ی سبک به عنوان پاسدار به سمت کاخ توريد به راه افتادند. آن ها در ميان راه از مکالمه با تظاهرکنندگان سرسختانه امتناع کردند- و اين امتناع نشانه ی بديمنی به شمار می رفت. اين قزاق ها هر کجا که دستشان می رسيد اتومبيل های مسلح را تصرف و گروه های کوچک  مجزا را خلع سلاح می کردند. اسلحه ی قزاق در خيابان های اشغال شده به وسيله ی کارگران و سربازان، مبارزه طلبی تحمل ناپذيری، به نظر می رسيد. همه چيز از درگيری قريب الوقوع خبر می داد. در نزديکی پل ليتينی، قزاق ها به سوی توده ی درهم فشرده ای از دشمن آمدند. در اين جا، تظاهرکنندگان موفق شده بودند بر سر راه خود به کاخ توريد نوعی سنگر سرهم بندی کنند. يک لحظه سکوتی بدشگون برقرار شد که فقط صدای تيراندازی از خانه های مجاور آن را می شکست. آن گاه جنگ در گرفت. متلف کارگر می نويسد: "قزاق ها خشاب های خود را جعبه جعبه خالی می کردند. کارگرها و سربازها، يا از درون پناهگاه ها و يا همان طور درازکش بر کف پياده رو، به همان شيوه پاسخ می دادند. "آتش سربازها قزاق ها را وادار به عقب نشينی کرد. قزاق ها پس از آن که نبردکنان خود را به کنار رودخانه ی نوا رساندند، سه بار از توپ هايشان شليک کردند- روزنامه ی ايزوستيا هم به شليک توپ ها اشاره کرده است- اما زير آتش تفنگ های دورزن پس نشستند و حرکت خود را به سمت کاخ توريد ادامه دادند. قزاق ها باز هم به ستون ديگری از کارگران برخوردند و اين بار ضربه ی مهلکی دريافت کردند. آن گاه توپ ها و اسب ها و تفنگ های خود را جا گذاشتند و در درگاه خانه های بورژوا پناه جستند، و يا به کلی متفرق شدند.
اين برخورد در خيابان ليتينی، که در واقع نبرد کوچکی بود و بس،     بزرگ ترين ماجرای نظامی روزهای ژوئيه بود، و در خاطرات بسياری از تظاهرکنندگان، داستان های بسيار می توان پيرامون آن ماجرا يافت. بورسين، کارگر کارخانه ی اريکسون که هم راه با مسلسل دارها بيرون آمده بود، شرح می دهد که چگونه به محض رويت آن ها "قزاق ها بلافاصله با تفنگ هايشان شروع به شليک کردند." "چندين تن از کارگران در دم جان سپردند، و در همين جا بود که من تير خوردم، و گلوله از يک پايم رد شد و در پای ديگرم گير کرد... چوبدست و پای بی فايده ام از همان روزهای ژوئيه به يادگار   مانده اند..." در منازعه ی خيابان ليتينی هفت قزاق کشته، و نوزده قزاق از انفجار خمپاره مدهوش يا مجروح شدند. از ميان تظاهرکنندگان شش نفر کشته، و در حدود بيست نفر زخمی شدند. فاصله به فاصله اجساد مرده ی اسب ها افتاده بود.

از اردوی مخالف هم گواه جالبی در دست داريم. همان ناوبان، يعنی آورين، که پيش از ظهر به نيروهای شورشی ارتش حمله های چريکی کرده بود، چنين می نويسد: "در ساعت هشت شب از ژنرال پولوفتسف به ما دستور رسيد که در دو گروهان و با دو توپ صحرائی به کاخ توريد برويم... به پل ليتينی که رسيديم، من گروهی از کارگرها و سربازها و ملوان های مسلح را ديدم... با پيش قراول های گروهان به آن ها نزديک شدم و از آن ها خواستم که سلاح های خود را به ما تحويل دهند، اما آن ها به تقاضای من ترتيب اثر ندادند، و همگی پشت به ما کردند و از روی پل به سمت ناحيه ی وايبورگ دويدند. من هنوز شروع به تعقيب آنان نکرده بودم که سرباز کوچک اندامی رو به من کرد و به طرفم تير انداخت، اما تيرش به خطا رفت. سپس، گوئی تير او علامتی بوده است، آتش نامنظم تفنگ از همه سو به روی ما گشوده شد. جمعيت فرياد کشيد: قزاق ها دارند به ما تيراندازی می کنند. و اين نکته راست بود: قزاق ها از اسب های خود به زير آمدند و شروع به تيراندازی کردند.   آن ها حتی کوشيدند با توپ هم شليک کنند، اما سربازها چنان طوفانی از آتش تفنگ باز کردند که قزاق ها ناچار شدند عقب بنشينند و در سراسر شهر پراکنده شوند. به هيچ وجه ناممکن نيست که سربازی به آن ناوبان تيراندازی کرده باشد؛ افسرهای قزاق بايد هم از آن جمعيت ژوئيه به جای درود گلوله انتظار می داشتند. اما نظر به شهادت های فراوان، آسان تر آن است که باور کنيم نخستين گلوله ها نه از خيابان ها که از خفيه گاه ها شليک شدند. يک قزاق عادی از همان دسته ی ناوبان شهادت داده است که از سمت دادگاه ناحيه و سپس از خانه های کوچه ی سامورسکی و خيابان ليتينی به قزاق ها تيرانداز شد. در ارگان رسمی شورا گزارش داده شد که پيش از آن که قزاق ها به پل ليتينی برسند، از يک خانه ی سنگی با مسلسل به آن ها شليک شد. متلف کارگر می گويد که وقتی سربازها به تفتيش آن خانه پرداختند، از آپارتمان ژنرالی که در آن جا زندگی می کرد يک انبار اسلحه ی گرم، از جمله دو مسلسل و چند قطار فشنگ، پيدا شد. در اين روايت هيچ نکته ی نامحتملی وجود ندارد. فرماندهان ارتش در خلال جنگ به رنگ و نيرنگ مقادير زيادی اسلحه ی گوناگون نزد خود جمع کرده بودند. و لابد در آن روز سخت وسوسه شدند که با رگباری از سرب آن "اوباش" را شستشو دهند. ناگفته نماند که حقيقتاً به روی قزاق ها هم تيراندازی شد، اما توده های ژوئيه سخت معتقد بودند که ضدانقلابيون آگاهانه به نيروهای حکومتی شليک می کنند تا آن ها را تحريک کنند و به اعمال بی رحمانه وادارند. افسرهائی که تا ديروز قدرت های نامحدودی داشتند، در جنگ داخلی هيچ حدومرزی برای دغلبازی و سفاکی نمی شناختند. پتروگراد مملو از سازمان های مخفی و نيمه مخفی افسران بود که همه از حمايت و کمک های سخاوتمندانه ی حکومت برخوردار بودند. در گزارش محرمانه ای که ليبر منشويک تقريباً يک ماه پيش از حوادث ژوئيه تهيه کرده بود، تصريح شده بود که افسرهای توطئه گر با بوکانن در تماس هستند. آری، مگر ديپلمات های دول متفق می توانستند استقرار سريع يک حکومت قدرتمند را در روسيه تشويق نکنند؟

ليبرال ها و سازشکارها در همه ی افراط گری ها دست "آنارشيست های بلشويک" و مأمورهای آلمان را می ديدند. از سوی ديگر، کارگرها و سربازها مسئوليت درگيری ها و تلفات ژوئيه را صريحاً به گردن مفتن های           ميهن پرست انداختند. حق با کدام طرف بود؟ بديهی است که تشخيص توده ها هميشه مصون از خطا نيست. اما اشتباه بزرگی است اگر توده ها را کوربين و خوش باور بپنداريم. توده هنگامی که کارد به استخوانش می رسد، با هزاران چشم و گوش به جمع آوری واقعيات و به حدس و گمان می پردازد، شايعات را با محک تجربه ی خويش می آزمايد، برخی از شايعات را برمی چيند و بر برخی ديگر دست رد می گذارد. هنگامی که روايات مربوط به يک جنبش   توده ای ضد و نقيض از آب درمی آيند، آن دسته از روايات که در نظر توده مقبول افتاده اند، به حقيقت نزديک ترند. به همين دليل است که چاپلوس های بين المللی، از قبيل هيپوليت تن، که به هنگام تحقيق در جنبش های بزرگ خلقی، صدای خيابان را نشنيده می گيرند، و وقت خود را به دقت صرف    جمع آوری و غربال وراجی های پوچی می کنند که از انزوا و ترس در     سالن های مجلل زائيده می شوند، آری به همين دليل است که اين گونه چاپلوس ها به کار علم نمی آيند.

تظاهرکنندگان بار ديگر کاخ توريد را محاصره کردند و خواستار جواب شدند. به محض آن که مردهای کرونشتات از راه رسيدند، گروهی از مردم چرنوف را به نزد آنان، يعنی به نزد کرونشتاتی ها بردند. وزير حراف چون احساسات جمعيت را دريافته بود، اين بار نطق بسيار کوتاهی ايراد کرد. او مسأله ی بحران قدرت را ماستمالی کرد و با لحنی عتاب آميز به کادت هائی اشاره نمود که از حکومت بيرون رفته بودند. چرنوف به بانگ بلند اعلام کرد: "از دستشان راحت شديم!" آن گاه مردم فريادکشان به ميان حرفش دويدند: "پس چرا قبلاً نمی گفتی؟" ميلی يوکوف حتی شرح می دهد که چگونه "کارگر نکره ای در حالی که مشت خود را در برابر صورت وزير تکان      می داد، خشماگين فرياد کشيد: مردکه ی حرام زاده، وقتی قدرت را به تو     می دهند قبولش کن". حتی اگر اين واقعه لطيفه ای بيش نباشد، باز با دقت شسته رفته ای جوهر اوضاع ژوئيه را بازگو می کند. پاسخ های چرنوف قابل بازگوئی نيستند؛ در هر حال، آن پاسخ ها دوستی کرونشتاتی ها را برای او نخريدند... درست دو سه دقيقه ی بعد، يک نفر به درون مجلس کميته ی اجرائی دويد و فريادکشان اعلام کرد که ملوان ها چرنوف را دستگير کرده اند و می خواهند کلکش را بکنند. کميته ی اجرائی با سراسيمکی توصيف ناپذيری چند تن از برجسته ترين اعضاء خود را، که همه بلااستثناء انترناسيوناليست و بلشويک بودند، به نجات آقای وزير فرستاد. چرنوف بعداً در برابر کميسيون حکومت گواهی داد که به هنگام پائين آمدن از سکوی خطابه، حرکت خصمانه ی چند فرد در مدخل کاخ و پشت ستون ها توجه او را جلب کرده بود. "آن ها مرا محاصره کردند و نگذاشتند تا از در تو روم... شخص مشکوکی که فرمان دهی ملوان هائی را که مرا نگاه داشته بودند به عهده داشت، دائم به اتومبيلی که در آن نزديکی ايستاده بود اشاره می کرد... در همين اثناء تروتسکی از کاخ توريد بيرون آمد و از کاپوت اتومبيلی که اکنون ديگر من در تويش بودم بالا رفت و نطق کوتاهی ايراد کرد. "تروتسکی پيشنهاد کرد که چرنوف آزاد شود، و آن گاه از همه ی کسانی که با اين پيشنهاد مخالف بودند خواست تا دست خود را بلند کنند. "حتی يک دست هم بلند نشد. آن گاه افرادی که مرا به درون اتومبيل رانده بودند ابرو درهم کشيدند و کنار رفتند. به خاطر می آورم که تروتسکی گفت: هم شهری چرنوف، هيچ کس مانع از بازگشت شما نيست. "... تصوير کلی اين ماجرا شکی در ذهن من باقی نمی گذارد که پاره ای عناصر مشئوم از پيش نقشه کشيده بودند که از فراز سر توده های کارگر و سرباز وارد عمل شوند، مرا به بيرون بخوانند و دستگيرم کنند."

تروتسکی يک هفته پيش از دستگيری خودش، در جلسه ی مشترک دو کميته ی اجرائی اظهار داشت: "اين حقايق در تاريخ ثبت خواهند شد و ما خواهيم کوشيد آن ها را هم چنان که بودند بازگو کنيم... من متوجه شدم که گروهی جانی در حول و حوش درب ورودی ايستاده اند. به لوناچارسکی و ريازانوف گفتم که آن ها اواخرنيکی( هستند و می کوشند به درون کاخ توريد راه يابند (لوناچارسکی از روی صندلی: `صحيح است ´)...گفتم من آن ها را بين ده هزار نفر هم می توانم تشخيص دهم." تروتسکی در شهادت خود در روز بيست و چهارم ژوئيه، يعنی هنگامی که درزندان کرستی در حبس انفرادی به سر می برد، چنين نوشت: "ابتدا قصد داشتم که هم راه با چرنوف و کسانی که قصد توقيف او را داستند به وسيله ی همان اتومبيل از ميان جمعيت بيرون بروم، تا بلکه به اين ترتيب از کشمکش و هول و هراس جمعيت جلوگيری کنم. اما ناواموز راسکولنيکوف، سراسيمه به نزد من دويد و گفت: ` زنهار!... اگر با چرنوف بروی، فردا خواهند گفت که کرونشتاتی ها او را دستگير کردند. چرنوف بايد فوراً آزاد شود. ` به محض آن که شيپورچی جمعيت را به سکوت دعوت کرد و به من فرصت نطق کوتاهی را داد که من در پايانش پرسيدم: ` کسانی که در اين جا مايل به شدت عمل هستند دست خود را بالا کنند،` چرنوف توانست بدون آن که به مزاحمتی برخورد کند، به درون کاخ باز گردد. گواهی آن دو شاهد، که درعين حال بازيگران اصلی ماجرا بودند، ديگر جائی برای ترديد باقی نمی گذارد. اما هيچ کدام از اين حقايق مانع از آن نشد که مطبوعات ضدبلشويک قضيه ی چرنوف را هم راه با "نقشه ی" دستگيری کرنسکی به عنوان قاطع ترين ادله برای اثبات آن که بلشويک ها قيام مسلحانه ای را سازمان دهی کرده بودند، به کار گيرند. از حيث اشاره و کنايه به اين که تروتسکی دستگيری چرنوف را رهبری کرده بود، باز هم هيچ گونه کمبودی وجود نداشت، به ويژه در تهييج گری های شفاهی. اين روايت اخير حتی از کاخ توريد هم سر برآورد. چرنوف خود با اين که شرايط دستگيری نيم ساعته ی خود را با صحت کافی در سند محرمانه ای برای کميسيون تحقيق توصيف کرده بود، معذلک از ابراز هرگونه بيانيه ی عمومی خودداری کرد تا برای حزب خود در راه ايجاد خشم برعليه بلشويک ها مزاحمتی ايجاد نکرده باشد. به علاوه، چرنوف عضو همان حکومتی بود که تروتسکی را به زندان افکند. ناگفته نماند که سازش کاران می توانستند بگويند که مشتی توطئه گر بدنهاد محال بود جرئت کنند دست به چنين نقشه ی وقيحانه ای بزنند و در روز روشن در ميان جمعيت اقدام به دستگيری يک وزير بنمايند مگر آن که فرض کنيم توطئه گران اميدوار بودند که خصومت توده به "قربانی"، آن ها را از هرگونه گزندی در امان نگاه دارد. حقيقتاً که اين نکته تا اندازه ای درست است. هيچ کس در اطراف آن اتومبيل به ميل  خود کوچک ترين کوششی برای نجات چرنوف به عمل نياورد. اگر کرنسکی را هم کسی در جائی دستگير کرده بود، نه کارگرها و نه سربازها از اين بابت ناراحت نمی شدند. به اين مفهوم، همدلی اخلاقی توده ها نسبت به سوءقصدهای واقعی و خيالی برعليه وزرای سوسياليست واقعاً وجود داشت و از اين لحاظ اتهاماتی که به کرنشتاتی ها می زدند پربی راه نبود. اما نگرانی سازش کاران پيرامون آبروی دموکراتيک شان به آنان اجازه نمی داد که اين نتيجه گيری صريح را به عمل آورند. سازش کاران در عين محصور بودن در امواج خصومت تظاهرکنندگان، هم چنان در کاخ محاصره شده ی توريد در رأس نظام شوراهای کارگران و سربازان و دهقانان باقی ماندند.

در ساعت هشت شب، ژنرال پولوفتسف به وسيله ی تلفن اميد کميته ی اجرائی را بار ديگر زنده کرد: دو دسته قزاق با توپ خانه ی سبک به سمت کاخ توريد در حرکت اند. خدا را شکر! اما اين بار نيز نااميد شدند. مکالمات تلفنی از چهار طرف به هراس آنان دامن می زد: قزاق ها گوئی بخار شده باشند، ناپديد شده بودند، و اسب ها و زين و برگ و توپ خانه ی سبک شان هم همين طور. ميلی يوکوف می نويسد که اوائل شب "نخستين نتايج استمداد حکومت از نيروهای نظامی" معلوم شد. و سپس اضافه می کند که از قرار معلوم، هنگ صد و هفتاد و ششم شتابان به سمت کاخ توريد در حرکت بود. اين شرح و تفصيل، که اين چنين صحيح به نظر می رسد، نمونه ی کاملی از آن سوءتفاهماتی است که ناگزير در نخستين دوره ی جنگ داخلی پديد       می آيند، يعنی در دوره ای که دو اردوی متخاصم هنوز در آغاز صف بندی هستند. چنين هنگی واقعاً به کاخ توريد آمد، آن هم در جامه ی نبرد: کوله پشتی و پالتوی تا کرده بر پشت، قمقمه و کتری بر کمربند. سربازها در ميان راه سرتاپا خيس شده و خسته بودند؛ آن ها از کراسنوسلو آمده بودند. و واقعاً هم به هنگ صد و هفتاد و ششم تعلق داشتند. اما آن ها به هيچ عنوان قصد نجات حکومت را نداشتند. اين هنگ، که با مژرايونتسی ها وابستگی نزديکی داشت، به رهبری دو سرباز بلشويک، به اسامی لوينسون و مدوديف، به حرکت در آمده بود تا قدرت را برای شوراها تسخير کند. بلافاصله به رهبران کميته ی اجرائی، که به قول معروف روی سيخ و سنجاق نشسته بودند، گزارش رسيد که هنگی در جامه ی نبرد و هم راه با افسرهايش از راه دور رسيده است، و اينک چنان که استحقاقش را دارد زير پنجره های کاخ به استراحت نشسته است. دان در لباس پزشک های ارتش به نزد فرمانده ی هنگ رفت و از او تقاضا کرد که چند نگهبان را به دفاع از کاخ بگمارد. طولی نکشيد که نگهبان ها واقعاً به کار گمارده شدند. می توان چنين پنداشت که دان با رضايت تام و تمام اين خبر را به گوش هيئت رئيسه ی کميته رساند، . و    آن خبر از طريق آن منبع از روزنامه ها سر درآورد. سوخانوف در   "يادداشت ها"ی خود فرمان برداری آن هنگ بلشويک را در اجرای دستورهای يک رهبر منشويک به باد طعنه می گيرد- و می پندارد که همين نکته برهان ديگری است بر "مهمل بودن" تظاهرات ژوئيه. در حقيقت امر، قضيه هم ساده تر از آن بود و هم غامض تر از آن. فرمانده ی هنگ به محض دريافت تقاضای دان مبنی بر به کار گماردن نگهبان ها به نزد افسر نگهبان کاخ رفت که ستوان جوانی بود به نام پريگوروفسکی. خوشبختانه يا بدبختانه، پريگوروفسکی بلشويک بود، و به سازمان مژرايونی تعلق داشت. او بلافاصله به منظور مشورت به نزد تروتسکی رفت. تروتسکی در آن لحظه  هم راه با تنی چند از بلشويک ها در يکی از اتاق های جانبی کاخ سرگرم  نظاره ی حوادث بود. لازم به توضيح نيست که تروتسکی به پريگوروفسکی توصيه کرد که نگهبان ها را بلافاصله به کار بگمارد: چه بهتر که در کنار درب های ورودی و خروجی به جای دشمنان دوستانمان ايستاده باشند! بدين سان هنگ صد و هفتاد و ششم که برای تظاهرات برعليه حکومت بيرون آمده بود، از قضای روزگار سرگرم دفاع از حکومت در برابر تظاهرکنندگان شد. اگر واقعاً قيامی در کار بود، ستوان پريگوروفسکی به کمک چهار سرباز     می توانست به آسانی تمام کميته ی اجرائی را توقيف کند. اما هيچ کس در فکر توقيف کسی نبود. سربازهای آن هنگ بلشويک وظايف نگهبانی خود را وجداناً به جا آوردند.
پس از تار و مار شدن دسته های قزاق، که يگانه مانع موجود بر سر راه کاخ توريد بودند، به نظر بسياری از تظاهرکنندگان چنين می رسيد که   پيروزی شان تضمين شده است. در حقيقت امر، مانع اصلی در کاخ نشسته بود. در جلسه ی مشترک دو کميته ی اجرائی، که از ساعت شش عصر آغاز شده بود، نود نماينده ی از پنجاه و چهار کارگاه و کارخانه حضور داشتند. پنج ناطقی که با موافقت اکثريت اجازه ی سخن رانی يافته بودند، نطق خود را با اعتراض به بيانيه های کميته ی اجرائی، دائر بر تخطئه ی تظاهرکنندگان به عنوان ضدانقلابی، شروع کردند. يکی از سخن ران ها چنين گفت: "شما که خود می بينيد بر بيرق های ما چه نوشته است، چنين است تصميماتی که کارگران اتخاذ کرده اند... ما خواستار استعفای ده وزير سرمايه دار هستيم. ما به شورا اعتماد داريم، اما نه به کسانی که مورد اعتماد شورا هستند... ما   می خواهيم که زمين ها فوراً ضبط شوند، و امر نظارت بر صنايع فوراً به  اجرا در آيد. ما خواستار مبارزه با قحط و غلائی هستيم که همه ی ما را تهديد     می کند...." سخن ران ديگری اضافه کرد: "اين يک گرد هم آئی ساده نيست، بلکه تظاهرات سازمان دهی شده ی کاملی است. ما خواستار انتقال اراضی به دهقان ها هستيم. ما می خواهيم فرمان هائی که بر ضد ارتش انقلابی صادر شده اند، فوراً لغو گردند... اکنون که کادت ها از هم کاری با شما سر بر    تافته اند، ما از شما می پرسيم که از اين پس با چه کس زدوبند خواهيد کرد. ما می گوئيم که قدرت بايد به شوراها منتقل شود." شعارهای تبليغاتی تظاهرات هجدهم ژوئن اينک به اتمام حجت های مسلحانه ی توده ها تبديل شده بودند. اما سازش کاران هنوز با زنجيرهای سنگين به ارابه ی طبقات دارا وابسته بودند. قدرت به دست شوراها؟ اما اين کار پيش از هر چيز به معنای اتخاذ يک سياست صريح صلح طلبانه است، و مستلزم قطع رابطه با         دول متفق، و هم چنين متضمن جدائی از بورژوازی خودمان است و انزوای کامل، ظرف چند هفته، نابودی. خير! اين دموکراسی مسئول در راه ماجراجوئی گام نخواهد گذاشت! تزرتلی در اين باره اعلام کرد: "در شرايط کنونی، محال است بتوان هيچ گونه تصميم جديدی را در فضای پتروگراد به مرحله ی اجراء درآورد." از اين رو، بر ماست که "حکومت را با همان اعضائی که برايش باقی مانده اند به رسميت شناسيم... جلسه ی فوق العاده ی شوراها را ظرف دو هفته تشکيل دهيم... آن هم در مکانی که آن جلسه بتواند بدون مداخله ی ديگران کار خود را انجام دهد، بهترين مکان برای اين مهم شهر مسکوست."
اما بديهی است که آن جلسه مداوماً قطع می شد. کارگران پوتيلوف به درب کاخ می کوفتند: آن ها در حوالی غروب از راه رسيدند، همه خسته و عصبی، و سخت هيجان زده. "تزرتلی- تزرتلی را می خواهيم!" اين توده ی سی هزار نفره نمايندگان خود را به درون کاخ می فرستد، کسی از پس نمايندگان فرياد می کشد که اکر تزرتلی به ميل خود بيرون نيامد، به زور بيرونش بياوريد. از تهديد تا عمل فاصله بسيار است، اما با اين حال قضيه دارد صورت خشنی به خود می گيرد، و بلشويک ها شتاب زده در صدد مداخله بر می آيند. زينوويف متعاقباً چنين گزارش داد: "رفقای ما پيشنهاد کردند که من به نزد کارگرهای پوتيلوف بروم... دريائی از کله چنان که نظيرش را قبلاً نديده بودم. ده ها  هزار تن مرد تنگاتنگ هم گرد آمده بودند. فريادهای "تزرتلی، تزرتلی" دمی بند نمی آمد... من گفتم: "به جای تزرتلی، من به نزد شما آمده ام." خنده. اين خنده احوال حاکم بر جمعيت را تغيير داد. من توانستم نطق مفصلی ايراد کنم... و در خاتمه ی نطقم از آن جمعيت درخواست کردم که فوراً به آرامی متفرق شوند، و رعايت نظم را کاملاً بنمايند، و تحت هيچ شرايطی به هيچ کس اجازه ندهند که آن ها را به عمل خشونت آميزی تحريک کند. کارگرها جملگی با هياهوی بسيار کف زدند، به طور منظم صف کشيدند، و شروع به بازگشت کردند." اين ماجرا بهترين تصوير ممکن از نارضائی عميق توده ها، فقدان قصد آن ها به حمله، و نقش واقعی حزب بلشويک را در حوادث ژوئيه به دست می دهد.
در خلال لحظاتی که زينوويف در بيرون کاخ سرگرم تبادل نظر با کارگرهای پوتيلوف بود، گروه نسبتاً کثيری از نمايندگان همان کارگرها، برخی تفنگ به دست، ناگهان با سروصدای فراوان به درون مجلس دو کميته ی اجرائی ريختند. اعضای کميته های اجرائی از جا جهيدند. سوخانوف که توصيف   زنده ای از اين لحظه ی دراماتيک به جا نهاده است، می گويد: "برخی از اعضاء شجاعت و خويشتن داری لازم را از خود نشان ندادند." يکی از کارگرها، "از آن پابرهنه های تمام عيار، با کلاهی بر سر و پيراهن کش آبی رنگ و شلوار بی کمربندی بر تن، و تفنگی در دست" بر سکوی خطابه پريد و در حالی که از فرط خشم و هيجان به لرزه درآمده بود، فرياد کشيد: "رفقا! ما کارگران تا کی می خواهيم اين خيانت را تحمل کنيم؟ شما داريد با بورژوازی و ملاک ها ساخت و پاخت می کنيد... ما، سی هزار کارگر کارخانه ی پوتيلوف... آمده ايم تا حرف خود را به کرسی بنشانيم!" چيدزه، در حالی که نک تفنگ آن کارگر در برابر دماغش به رقص در آمده بود، حضور ذهن عجيبی از خود نشان داد. او از جايگاه خود خونسردانه به پائين خم شد، متن چاپ شده ی بيانيه ای را در دست لرزان کارگر چپاند و گفت: "بيا رفيق"، لطفاً اين را بگير، و از تو خواهش می کنم که آن را بخوانی. در اين جا نوشته شده که رفقای پوتيلوف چه کار بايد بکنند..." در آن بيانيه هيچ چيز نوشته نشده بود مگر آن که تظاهرکنندگان بايد به خانه بروند، و گرنه خائن به انقلاب محسوب خواهند شد. و واقعاً هم منشويک ها چه حرف ديگری برای گفتن داشتند؟
در تهييج گری هائی که در زير ديوارهای کاخ توريد صورت گرفت- هم چنان که در گردباد تهييج گری های آن دوره در همه جا- مقام مهمی به زينوويف اختصاص داشت. او در فن خطابه از قدرت خارق العاده ای برخوردار بود. صدای بمش در وهله ی اول شگفت زده ات می کرد، اما پس از چند لحظه با موسيقی منحصر به فردش مسحورت می کرد. زينوويف يک تهييج گر مادرزاد بود. او بلد بود که چگونه خود را به احوال توده ها مبتلا کند، با عواطف آن ها خويشتن را به هيجان بياورد، و برای انديشه ها و احساساتشان بيانی هر چند پرآب و تاب اما بسيار گيرا، بيابد. دشمنان عادتاً زينوويف را بزرگ ترين  عوام فريب در ميان بلشويک ها می خواندند. اين بود شيوه ی آنان برای ستايش از بارزترين خصوصيت او- که عبارت بود از توانائی اش به نفوذ در قلب توده های تظاهرکننده و مرتعش ساختن تارهای حسی آن ها. معذالک، محال است بتوان انکار کرد که زينوويف، اين تهييج گر محض، که نه در عالم نظر وارد بود و نه استراتژی های انقلابی را می دانست، هرگاه يک انضباط خارجی جلودارش نمی شد، به سهولت در راه عوام فريبی می افتاد- البته، عوام فريبی به معنای علمی آن و نه به مفهوم مبتذلش. بدين معنا که او تمايل داشت به اين که منافع ديرپا را فدای پيروزی های لحظه ای کند. شامه ی قوی زينوويف در امر تهييج گری، هنگامی که کار به سنجش بزنگاه های سياسی می کشيد، مشاور فوق العاده ارزشمندی از او می ساخت- اما ارزش او از اين حد فراتر نمی رفت. در جلسات حزب، هرگاه که زينوويف با انديشه ی سياسی حاضر و آماده ای، که خود قبلاً آن را در تجمعات توده ای آزموده و با اميدها و نفرت های کارگران و سربازان اشباعش کرده بود، باری هرگاه با چنين انديشه ای به جلسات حزب می آمد، قادر بود حضار را جملگی تسخير و متقاعد و مسحور کند. از سوی ديگر، زينوويف می توانست در جلسات خصمانه- حتی در کميته ی اجرائی آن روزها- به افراطی ترين و        انفجاری ترين افکار شکلی فراگيرنده و تلقين کننده بدهد، و از اين راه به درون ذهن کسانی که بی اعتمادی تعصب آميزی به او داشتند رسوخ کند. او برای اين که بتواند به اين نتايج ارزشمند دست بيابد، به چيزی بيش از آگاهی به حقانيت خود احتياج داشت؛ بايد به او اطمينان خاطر می دادی که دستی نيرومند و قابل اعتماد مسئوليت های سياسی را از دوش او بر خواهد داشت. لنين اين اطمينان را به او می داد. هنگامی که زينوويف به فورمول استراتژيکی مسلح می شد که آن فرمول جوهر مسأله ای خاص را دربر داشت، تردستانه و هوشمندانه همان فرمول را با فريادها و اعتراض ها و خواست های تازه ای که چند لحظه پيش از خيابان و کارخانه و سربازخانه برچيده بود، تکميل می کرد. در آن لحظات، زينوويف به کامل ترين رابط ممکن مابين لنين و توده ها- گاهی اوقات مابين توده ها و لنين- تبديل می شد. زينوويف پيوسته از استاد خويش پيروی می کرد، مگر در موارد بسيار نادر. اما لحظه ی اختلاف درست لحظه ای بود که سرنوشت حزب، يا طبقه ی کارگر، و يا کشور می بايد تعيين گردد. تهييج گر انقلاب از خصلت انقلابی بهره نداشت. هنگامی که مسأله بر سر فتح اذهان و قلوب دور می زد. زينوويف رزمنده ای خستگی ناپذير بود، اما وقتی با ضرورت عمل رو در رو قرار می گرفت، اعتماد به نفس و روحيه ی رزمندگی خويشتن را ناکهان     می باخت. آن گاه از برابر توده ها پس می نشست- از برابر لنين هم همين طور- ثبات رأی خود را از دست می داد، دستخوش همه نوع ترديد می شد، هيچ چيزی را نمی ديد مگر موانع را. آن گاه صدای تلقين آميز، و کمابيش زنانه اش، يقين خود را از دست می داد و ضعف های درونی او را برملا     می کرد. زير ديوراهای کاخ توريد در روزهای ژوئيه، زينوويف به طرز   خارق العاده ای فعال، پرنبوغ و نيرومند بود. او هيجان توده ها را به اوج    می رساند- نه برای آن که آنان را به عمل قاطع فرا بخواند، بلکه برعکس، برای آن که آنان را از عمل باز بدارد. اين امر با مقتضيات آن لحظات و با سياست حزب سازگار بود. زينوويف بر عرش اعلی سير می کرد.
نبرد ليتينی گسيختگی حادی در گسترش تظاهرات ايجاد کرد. اينک هيچ  کس از پنجره و بالکن راهپيمائی را تماشا نمی کرد. توانگران شهر به ايستگاه های راه آهن هجوم بردند و پتروگراد را ترک کردند. مبارزه در خيابان ها به يورش های پراکنده ای تبديل شد که هيچ يک هدف معينی نداشتند. در خلال شب، مابين تظاهرکنندگان و ميهن پرستان منازعات رو در رو رخ می داد، خلع سلاح های نامنظم صورت می گرفت، و تفنگ ها دست به دست می شدند. سربازهای هنگ های متفرق شده گروه گروه در هرج و مرج محض جولان می دادند. پودويسکی می نويسد: "عناصر مشکوک و      آشوب گران به سربازها می پيوستند و آن ها را به فعاليت های آنارشيستی تحريک می کردند. "گروهی از ملوان ها و سربازها در تعقيب اشخاصی که از بام ها تيراندازی کرده بودند، در زيرزمين ها به جستجو پرداختند. اين جا و آن جا، خانه ها به بهانه ی تفتيش غارت می شدند. در آن سوی شهر هم اعمالی شبيه به قتل عام يهوديان صورت گرفت. در هر نقطه از شهر که تجار احساس قدرت می کردند، خشماگين به کارگرها حمله ور می شدند و آنان را بی رحمانه به باد کتک می گرفتند. آفاناسيف، کارگری از کارخانه ی نيولسنر، می گويد: "جمعيت در حالی که فرياد می کشيد: بزنيد اين بدجهودها و بلشويک ها را! غرقشان کنيد! به ما حمله ور شد و تا جا داشتيم کتکمان زد." يکی از مضروبين در بيمارستان جان سپرد. خود آفاناسيف را ملوان ها خونين و مالين از ترعه ی اکاترينينسکی گرفتند.
درگيری های پراکنده، قربانيان متعدد، بی ثمر بودن مبارزه، و نامعلوم بودن هدف- چنين بود خصوصيات جنبش. کميته ی مرکزی بلشويک ها قطع نامه ی زير را به تصويب رساند: درخواست از کارگران و سربازان برای خاتمه دادن به تظاهرات. اين بار، آن قطع نامه، که بلافاصله به نظر کميته ی اجرائی هم رسيد، تقريباً با هيچ گونه مخالفتی از جانب صفوف فرودست مواجه نشد.  توده ها به درون حومه ها پس نشستند، بدون آن که قصد احياء مبارزه را برای روز بعد داشته باشند. آنان احساس می کردند که مسأله ی "قدرت به دست شوراها" به مراتب غامض تر از آن است که می نمود.
سرانجام محاصره ی کاخ توريد درهم شکسته شد. خيابان های مجاور      از جمعيت خالی شد. اما مراقبت شبانه ی کميته ی اجرائی ادامه يافت، با   وقفه هائی چند، و با نطق های کشدار و طولانی، همه بی معنی و بی ثمر. فقط بعداً معلوم شد که سازش کاران انتظار چيز خاصی را می کشيدند. در اتاق های مجاور، نمايندگان کارخانه ها و هنگ ها هنوز خسته و بی توان در انتظار بودند. متلف حکايت می کند: "مدت درازی از نيمه شب گدشته بود، و ما هنوز منتظر ` تصميم` بوديم... همه کلافه از خستگی و گرسنگی در تالار آلکساندروفسکی قدم می زديم... در ساعت چهار صبح پنجم ژوئيه انتظار ما به آخر رسيد... از ميان درب های گشوده ی دروازه ی اصلی کاخ جمعيت پرهياهوئی از افسرها و سربازها به درون آمد. "تمامی ساختمان از اصوات مسين سرود ` مارسيز` انباشته شد. صدای سنگين پاهای سربازان و غرش دسته ی موسيقی در آن پگاه، هيجان فوق العاده ای را در تالار جلسه پديد آورد. نمايندگان از جا جهيدند. باز هم يک خطر تازه؟ اما دان از روی سکوی خطابه فرياد کشيد: "رفقا، آرام باشيد. هيچ خطری در کار نيست. اين ها    هنگ های وفادار به انقلابند که از راه رسيده اند. "بله، نيروهای قابل اعتماد سرانجام از راه رسيده بودند. آن ها راهروها را اشغال کردند، با غيظ فراوان بر سر چند کارگر باقيمانده در کاخ ريختند، اسلحه ی کارگران مسلح را گرفتند، توقيفشان کردند و آنان را با خود بردند. ستوان کوچين، از منشويک های به نام، در جامه ی صحرائی خود از سکوی خطابه بالا رفت. دان، رئيس جلسه، با آغوش گشاده و هم راه با آهنگ ظفرمندانه ی دسته ی موسيقی، از کوچين استقبال کرد. سازش کاران، شوق زده، و در حالی که با نگاه های چپ چپ خود چپی ها را ملامت می کردند، دست های يکديگر را فشردند، دهان هايشان را چون گاله باز کردند، و شور و شعف خود را در قالب نت های "مارسيز" بيرون ريختند. مارتوف، که از راه و رسم ديدن و فهميدن بسياری از چيزها را خوب می دانست، خشماگين زير لب گفت: "چه تصوير کلاسيکی است از آغاز يک ضدانقلاب." معنای سياسی اين صحنه -که به دست سوخانوف به ثبت رسيده است- هنگامی روشن تر خواهد شد که به ياد بياوريد مارتوف و دان هر دو به يک حزب تعلق داشتند، حال آن که همين صحنه در نظر دان مظهر بزرگ ترين پيروزی انقلاب می نمود.
جناح چپ شورا فقط اينک، يعنی ضمن مشاهده ی شعف اکثريت که مثل فواره به جوشش افتاده بود، صريحاً دريافت که اين عالی ترين ارگان دموکراسی رسمی هنگامی که دموکراسی اصيل به خيابان ها می آيد تا چه حد منزوی و تک افتاده است. اين جماعت سی و شش ساعت تمام متناوباً در پس پرده پنهان شده بودند، به سوی اتاقک تلفن دويده بودند تا با ستاد فرمان دهی و يا با کرنسکی در جبهه تماس بگيرند، تا نيرو بخواهند، تا استمداد بطلبند، تا تمنا و التماس کنند، تا تهييج گر و باز هم تهييج گر اعزام بدارند، و دگر بار باز گردند و منتظر شوند، خطر رفع شده بود، اما ترس از گلوی شان چنگ بر نمی داشت. از اين رو، گام های سنگين "وفاداران" در ساعت پنج صبح مانند سمفونی آزادی به گوش آنان رسيد. سرانجام از سکوی خطابه نطق های صريحی شنيده شد که همه از سرکوب فرخنده ی شورش مسلحانه حکايت داشتند، و همه از ضرورت تسويه حساب نهائی با بلشويک ها دم می زدند. اما برخلاف آن چه که بسياری از افراد در آن گرماگرم معرکه پنداشتند، واحدی که به کاخ توريد وارد شده بود، از جبهه نيامده بود. آن واحد را از پادگان پتروگراد دست چين کرده بودند- عمدتاً از سه گردان عقب مانده ی گارد: پرئوبراژنسکی، سمنوفسکی، و اسماعيلوفسکی. در روز سوم ژوئيه، اين هنگ ها خود را بی طرف اعلام کرده بودند، و سپس حکومت و کميته ی اجرائی کوشش های عبثی به عمل آورده بودند تا بلکه آن هنگ ها را مقهور اقتدار خود کنند. از آن پس، سربازهای اين هنگ ها غمناک و افسرده در سربازخانه ها در انتظار به سر می بردند. مقامات فقط در بعدازظهر چهارم ژوئيه عاقبت وسيله ی قاطعی برای نفوذ بر اين سربازها کشف کردند. بدين معنی که به پرئوبراژنسکی ها مدارکی نشان دادند که به روشنی 4=2+2 ثابت می کردند که لنين جاسوس آلمان هاست. اين تدبير مؤثر افتاد. خبر تازه دهان به دهان در هنگ ها پخش شد. افسرها، اعضای کميته ی هنگی،          و تهييج گران کميته ی اجرائی در همه جا به تکاپو افتادند. احساسات     گردان های بی طرف دگرگون شد. در سپيده دم، هنگامی که ديگر نيازی به وجود آنان نبود، حکومت امکان يافت که آن گردان ها را جمع کند و از     ميان خيابان های خالی به کاخ توريد بکشاند. آن شب سرود "مارسيز" به وسيله ی هنگ اسماعيلوفسکی نواخته شد- همان هنگ مرتجعی که در روز سوم دسامبر 1905 مأمور شده بود تا شورای نمايندگان کارگران پتروگراد را، که به رياست تروتسکی اجلاس کرده بود، دستگير کند. صحنه گردان کور نمايش نامه ی تاريخ گام به گام به ترفندهای نمايش خيره کننده ای دست     می يابد، آن هم بدون آن که در اين راه کوششی نموده باشد؛ اين صحنه گردان صرفاً افسار منطق حوادث را رها می کند و بس.
*                   *                       *

پس از پاک شدن خيابان ها از توده ها، حکومت جوان انقلاب اندام نقرسی خود را دراز کرد. نمايندگان کارگران توقيف شدند، سلاح ها ضبط گرديدند، يک ناحيه از شهر از ناحيه های ديگر منفصل شد. در حدود ساعت شش صبح، اتومبيلی در جلوی اداره ی هيئت تحريريه ی پراودا( توقف کرد. آن اتومبيل انباشته از دانشجويان دانشکده ی افسری و سربازهائی بود که مسلسلی هم به هم راه داشتند. لوله ی مسلسل بلافاصله از پنجره ی اتومبيل بيرون آمد. پس از رفتن اين مهمان های ناخوانده، اداره ی پراودا به صورت تصوير کاملی از ويرانی درآمد: ميزها و کشوها همه داغان، زمين پوشيده     از کومه های دست نوشت های پاره پاره، سيم های تلفن گسيخته از هم، نگهبان ها و کارکنان اداره هم کتک خورده و توقيف شده بودند. حمله ای خشونت بارتر نيز بر چاپ خانه صورت گرفته بود، چاپ خانه ای که برای خريدش کارگران در خلال سه ماه پيش پول جمع کرده بودند. ماشين های چاپ روتاری منهدم، مونو تايپ ها داغان، و ماشين های لينو تايپ قطعه قطعه شده بودند. گويا بلشويک ها اشتباه می کردند که حکومت کرنسکی را به بی حالی متهم می ساختند!
سوخانوف می نويسد: "به طور کلی، خيابان ها به وضع عادی بازگشته بودند. تقريباً هيچ نشانی از جمعيت و يا تجمعات خيابانی ديده نمی شد؛ کم و بيش همه ی دکان ها باز بودند. "صبح دم، قطع نامه ی بلشويک ها دائر بر لزوم اختتام تظاهرات- آخرين محصول چاپ خانه ی منهدم- در شهر توزيع گرديد. قزاق ها و دانشجويان دانشکده ی افسری، ملوان ها و کارگرها و سربازها را در خيابان ها دستگير می کردند و آن ها را يا به زندان            می فرستادند و يا به پاسدارخانه ها. در دکان ها و در پياده روها سخن از پول آلمان در ميان بود. هر کس در دفاع از بلشويک ها جيک می کشيد فوراً توقيف می شد. سوخانوف مثل هميشه در قالب تماشاچی تيزبينی ظاهر       می شود که همه چيز را در خيابان های بورژوازی و روشن فکرها و شهرنشينان آبرومند، به وضوح می بيند: "ديگر امکان نداشت بتوان لنين را فردی صديق اعلام کرد- اگر چنين حرفی می زدی فوراً از کلانتری سر در    می آوردی." اما اوضاع در نواحی کارگرنشين شکل ديگری داشت.     کارخانه ها و کارگاه ها هنوز تعطيل بودند. کارگران همه گوش به زنگ. شايعاتی در افواه بود دائر بر اين که نيروهائی از جبهه رسيده اند. در    خيابان های وايبورگ گروه های متراکم کارگران با يکديگر صحبت می کردند که در صورت حمله چه بايد بکنند. متلف می گويد: "گاردهای سرخ، و     جوان های کارگر به طور کلی، آماده می شدند تا به درون قلعه ی پطروپل رخنه کنند و واحدی را که در آن جا در محاصره افتاده بود نجات دهند؛ آن ها همه در جيب ها، در کفش ها، و زير پوشاک خود نارنجک مخفی کرده بودند. برخی از آن ها با قايق های پاروئی و برخی ديگر از روی پل ها، به آن سوی رودخانه رفتند." اسميرنوف حروفچين، از اهالی ناحيه ی کولومنسکی، چنين به ياد می آورد: "قايق يدک کشی را ديدم که انباشته از دانشجويان نيروی دريائی از سوی دودرهوف و اورانين بائوم در مسير رودخانه پائين می آمد. در حدود ساعت دو بعدازظهر، اوضاع به مفهوم بد کلمه آرام شد... من      ديدم که چگونه ملوان ها يک به يک از خيابان های فرعی به کرونشتات        برمی گشتند... شايعه ای بر سر زبان ها افتاده بود مبنی بر اين که همه ی بلشويک ها جاسوس آلمانند. های و هوی غريبی به پا شده بود..."         ميلی يوکوف مورخ با رضايت خاطر قضيه را چنين خلاصه می کند: "احوال و افراد مردم در خيابان ها کاملاً تغيير يافته بودند. در حوالی عصر، پتروگراد ديگر آرام بود.
مادام که نيروهای جبهه هنوز از راه نرسيده بودند، ستاد فرمان دهی پتروگراد، با هم کاری سياسی سازش کاران، نيات خود را آشکار نمی کرد. در بعدازظهر، برخی از اعضای کميته ی اجرائی، به رهبری ليبر، به کاخ کشسينسکايا آمدند تا با سران بلشويک کنفرانسی تشکيل دهند. همين ديدار به تنهائی گواهی بود بر وجود احساسات مسالمت آميز. بنا بر توافقی که در آن کنفرانس به دست آمد، قرار بر اين شد که بلشويک ها ملوان ها را به بازگشت به کرونشتات تشويق کنند، گروهان مسلسل دار را از قلعه ی پطروپل بيرون بکشند، و گشتی ها و زره پوش ها را از مواضع خود دور کنند. حکومت به سهم خود قول داد که از کشتار و اختناق برعليه بلشويک ها جلوگيری کند و همه ی اشخاص توقيف شده را به استثنای کسانی که دست به جنايت آلوده بودند، آزاد کند.
اما اين توافق دوام چندانی نياورد. هم راه با رواج گرفتن شايعات درباره ی پول آلمانی و نزديک شدن نيروهای جبهه، دم به دم گروه های کوچک و واحدهائی در پادگان کشف می شدند که همه به ياد سوگند وفاداری خود به حکومت و به کرنسکی افتاده بودند. اين دستجات نمايندگان خود را به کاخ توريد و به ستاد ناحيه می فرستادند. سرانجام نيروهای جبهه واقعاً از راه رسيدند. احساسات محافل سازش کار ساعت به ساعت خشن تر و خشن تر    می شد. نيروهای جبهه از راه در رسيده بودند تا پايتخت را با دست های خونين خود از چنگ ايادی قيصر نجات دهند. اينک که معلوم شده بود احتياجی به نيروهای جبهه نيست، لازم بود که تقاضای اعزام آنان توجيه گردد. سازش کاران برای آن که در مظان اتهام نيفتند، با تمام قوا می کوشيدند تا به فرماندهان ارتش نشان دهند که منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها به اردوی ايشان تعلق دارند، و بلشويک ها دشمن مشترک آنان هستند. وقتی کامنف کوشيد تا توافقی را که چند ساعت پيش به آن رسيده بودند به اعضای هيئت رئيسه کميته ی اجرائی گوشزد کند، ليبر با لحن يک سياستمدار     سنگ دل چنين پاسخ داد: "تناسب نيروها اينک تغيير کرده است." ليبر از نطق های مردمی لاسال ياد گرفته بود که توپ جزء مهمی از قانون اساسی است. هيئتی از نمايندگان کرونشتاتی ها، به رياست راسکولنيکوف، چندين بار به نزد کميسيون نظامی کميته ی اجرائی فراخوانده شد، و در آن کميسيون، مطالبات حکومت که ساعت به ساعت افزايش می يافتند، سرانجام در اتمام حجت ليبر تبلور يافت: بايد با خلع سلاح افراد کرونشتات فوراً موافقت بشود. راسکولنيکوف بعداً گزارش داد که: "پس از ترک جلسه ی کميسيون نظامی، ما کنفرانس های خود را با تروتسکی و کامنف از سر گرفتيم. ليوداويدويچ (تروتسکی) فوراً و محرمانه به ما توصيه کرد که کرونشتاتی ها را به خانه بفرستيم. آن وقت تصميم گرفتيم که رفقا را به سربازخانه ها بفرستيم تا به کرونشتاتی ها هشدار دهند که قرار است آن ها را به زور خلع سلاح کنند. "بيشتر کرونشتاتی ها به موقع گريختند. فقط چند معدود در خانه ی کشسينسکايا و در قلعه ی پطروپل باقی ماندند.
در روز چهارم ژوئيه، شاه زاده لووف با اطلاع و رضايت وزرای سوسياليست به ژنرال پولوفتسف کتباً دستور داده بود که "بلشويک های مستقر در خانه ی کشسينسکايا را دستگير کنيد، آن خانه را کاملاً تخليه نمائيد و با نيروهای نظامی اشغالش کنيد." در آن هنگام، پس از انهدام اداره ی هيئت تحريريه و چاپ خانه ی پروادا، مسأله ی سرنوشت ستاد مرکزی بلشويک ها جنبه ی حياتی يافته بود. لازم بود که ساکنان آن ستاد حالت تدافعی بگيرند. سازمان نظامی راسکولنيکوف را به فرمان دهی آن ساختمان منصوب کرد. راسکولنيکوف وظايف خود را به شيوه ای جدی- به شيوه ای کرونشتاتی- بر عهده گرفت؛ رسماً تقاضا کرد که چند توپ در اختيار او قرار دهند و حتی به يک رزمناو کوچک فرمان داد که وارد دهانه ی رودخانه ی نوا شود. راسکولنيکوف متعاقباً دليل اين اقدام را به نحو زير توضيح داد: "بديهی است که منظور من از اين تدارکات نظامی محدود به ملاحظات تدافعی نبود، زيرا در فضا نه فقط بوی باروت بلکه بوی خون نيز می شنيدم... ضمناً تصور می کردم- و معتقدم تصور من چندان هم بی اساس نبود- که يک رزمناو قوی در دهانه ی نوا کافی خواهد بود تا اراده ی حکومت موقت را سخت به لرزه در آورد." همه ی اين توضيحات مبهم اند و چندان هم جدی به نظر نمی رسند. در عوض می توان به جرئت گفت که در ساعت پنج بعدازظهر روز پنجم ژوئيه، سران سازمان نظامی، از جمله راسکولنيکوف، هنوز دامنه ی دگرگونی های موقعيت را برآورد نکرده بودند، و از اين رو در آن لحظه، يعنی هنگامی که تظاهرات مسلحانه ناچار شده بود شتاب زده عقب نشينی کند تا دشمن نتواند آن را به يک قيام مسلحانه ی تحميلی تبديل کند، برخی از رهبران سازمان نظامی دست به پاره ای اقدامات تصادفی، و نه چندان سنجيده زدند. رهبران جوان کرونشتات در اين نخستين عمل از حد خود فراتر رفتند. اما آيا می توان بدون کمک مردمی که از حد خود فراتر می روند، انقلاب کرد؟ در حقيقت آيا در همه ی کارهای عظيم بشری مقداری سبک مغزی نهفته نيست؟ اين بار، کار از حد چند دستور فراتر نرفت، و تازه طولی نکشيد که همين دستورها هم به وسيله ی خود راسکولنيکوف فسخ شدند. در خلال اين مدت، دم به دم اخبار هشداردهنده ای به درون کاخ سرازير می شد. مردی در   پنجره های خانه ای در آن سوی رودخانه ی نوا مسلسل هائی را ديده بود    که به سمت کاخ کشسينسکايا نشانه رفته بودند؛ مرد ديگری ستونی از اتومبيل های مسلح ديده بود که در همان جهت پيش می آمدند؛ مرد سوم خبر از نزديک شدن واحدهای قزاق می داد. دو تن از اعضای سازمان نظامی به نزد فرمانده ی ناحيه رفتند تا با او مذاکره کنند. پولوفتسف به آن دو تن اطمينان داد که يورش به پراودا بدون اطلاع او صورت گرفته است، و آن ها را مطمئن ساخت که هيچ کس خيال ندارد برای سازمان نظامی مزاحمتی   ايجاد کند. در حقيقت امر، او فقط منتظر بود تا نيروهای اعزامی از جبهه در برسند.
در خلال اين مدت، در همان حال که کرونشتات شروع به عقب نشينی کرده بود، تمامی ناوگان بالتيک تازه داشت خود را برای پيشروی آماده می کرد. بخش اصلی ناوگان، که در آب های فنلاند مستقر بود، هفتاد هزار ملوان را دربر می گرفت. ضمناً يک سپاه ارتشی نيز در فنلاند قرار داشت، و ده هزار کارگر روسی هم در کارخانه های بندری هلزينگفورز کار می کردند. آن نيروها به روی هم از مشت های بزرگ انقلاب به شمار می رفتند. فشار ملوان ها و سربازها آن چنان مقاومت ناپذير بود که حتی کميته ی سوسيال رولوسيونرها در هلزينگفورز برعليه ائتلاف به مخالفت برخاسته بودند. و نتيجتاً همه ی دستگاه های شورائی ناوگان و ارتش در فنلاند يک صدا از کميته ی اجرائی خواسته بودند که قدرت را در دست بگيرد. نيروهای بالتيک در پيگيری خواست خود آماده بودند تا هر آينه وارد دهانه ی نوا شوند. اما ترس از تضعيف خط دفاع دريائی، و تسهيل حمله ی ناوگان آلمان به کرونشتات و پتروگراد، آنان را از حرکت بازداشته بود.

اما در اين گيرودار، حادثه ای نامنتظر اتفاق افتاد. کميته ی مرکزی ناوگان بالتيک- يعنی همان سنتروبالت- در روز چهارم ژوئيه جلسه ی فوق العاده ی کميته های کشتی ها را تشکيل داد، و در اين جلسه، رئيس کميته ی مرکزی ناوگان ديبنکو، دو فرمان محرمانه را قرائت کرد که هر دو چند لحظه ی پيش به دست فرمانده ی ناوگان رسيده بودند و هر دو امضای دودارف، معاون وزير نيروی دريائی، را در زير داشتند. فرمان اول آدميرال وردروسکی را موظف ساخته بود که چهار ناوشکن به پتروگراد بفرستد تا قهراً از پياده شدن ملوان های کرونشتات جلوگيری به عمل آيد؛ در فرمان دوم از فرمانده ی ناوگان خواسته شده بود که به هيچ عنوانی به کشتی ها اجازه ی حرکت       از هلزينگفورز به پتروگراد ندهد، و در غرق ساختن کشتی های متمرد به وسيله ی زيردريائی، ترديد ننمايد. جناب آدميرال چون خود را در ميان دو آتش می ديد و بيش از هر چيز نگران سر خويش بود، دورانديشی به خرج داد و هم راه با تسليم آن تلگراف به سنتروبالت، اعلام کرد که آن فرامين را اجرا نخواهد کرد، ولو آن که به تأييد سنتروبالت هم برسند. قرائت آن تلگراف ملوان ها را سخت شگفت زده کرد. ناگفته نماند که ملوان ها آماده بودند تا به هر بهانه ی ممکن کرنسکی و سازش کاران را سنگ دلانه تقبيح کنند. اما اين امر تا آن دم در نظر آنان مبارزه ای در درون شورا محسوب می شد. اکثريت کميته ی منطقه ای فنلاند، که به دفاع از حکومت شورائی برخاسته بود، هم راه با اکثريت کميته ی اجرائی به احزاب واحدی تعلق داشتند. از اين رو روشن بود که نه منشويک ها و نه سوسيال رولوسيونرها به هيچ وجه     نمی توانستند بر غرق ساختن کشتی هائی که به پشتيبانی از قدرت کميته ی اجرائی برخاسته بودند، مهر تأييد بزنند. افسر دريائی پيری چون دودارف چگونه می توانست خود را در يک دعوای خانوادگی مابين شوراها آلوده   کند، و آن دعوا را به يک نبرد دريائی تبديل سازد؟ همين ديروز بود که رزمناوهای بزرگ رسماً دژهای محکم انقلاب تلقی می شدند- آن هم در تضاد با ناوشکن ها و زير دريائی های عقب مانده که از تبليغات انقلابی تقريباً هيچ تأثيری نگرفته بودند. يعنی حکومت اکنون جداً قصد داشت که رزمناوها را به کمک زيردريائی ها غرق کند؟
اين حقايق به کله ی ملوان ها فرو نمی رفتند که نمی رفتند. آن فرمان که حقاً به نظر آنان متعلق به قلمرو کابوس می رسيد، به واقع درو مشروع ژوئيه از کشت ماه مارس بود. از همان ماه آوريل، منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها استمدادهای خود را از ايالات برعليه پتروگراد، از سربازها برعليه کارگرها، و از سوار نظام برعليه مسلسل دارها، آغاز کرده بودند. در شوراها برای نيروهای نظامی امتيازهای نيابتی بيشتری قائل شده بودند تا برای کارگران؛ بين صنايع کوچک و پراکنده و صنايع عظيم فلزکاری، جانب دسته ی اول را گرفته بودند. آن ها که خود مظهر گذشته بودند، در انواع  عقب ماندگی ها تکيه گاه جسته بودند. اينک که زمين در زير پايشان به لغزش در آمده بود، عقب دارها را برعليه پيش قراولان تحريک می کردند. سياست منطقی خاص خود دارد، به ويژه به وقت انقلاب. سازش کاران چون از همه سو در فشار بودند، خود را ناگزير يافته بودند که آدميرال وردروسکی را موظف به غرق رزمناوهای آگاه کنند. از شوربختی سازش کاران، کشتی های عقب مانده، که قرار بود تکيه گاهی برای سازش کاران باشند، روز به روز برای رسيدن به کشتی های آگاه تلاش بيشتری می کردند. فرمان دهی زيردريائی ها به همان اندازه از فرمان های دودارف خشمگين بود که فرماندهان رزمناوها.
مردهائی که بر تارک سنتروبالت نشسته بودند، به هيچ وجه از سنخ هاملت نبودند. آنان بدون اتلاف وقت، و هم راه با اعضای کميته های کشتی ها، تصميم گرفتند که ناوشکن اورفئوس را، که برای غرق ساختن کرونشتاتی ها احضار شده بود، بلافاصله به پتروگراد بفرستند تا اولاً راجع به رويدادهای   آن جا اطلاعاتی کسب کند، و دوماً دودارف، معاون وزير نيروی دريائی را دستگير سازد. اين تصميم هر چند نامترقبه به نظر آيد، باز به روشنی نشان می دهد که ملوان های بالتيک هنوز تا چه حد سازش کاران را در تضاد با دودارف، که دشمن مردمش می دانستند، صرفاً مخالفان خصوصی خود       می دانستند. اورفئوس بيست و چهار ساعت پس از لنگر انداختن ده هزار کرونشتاتی مسلح در دهانه ی نوا، وارد آن دهانه شد. اما "تناسب نيروها دگرگون شده بود." سرنشينان ناوشکن بيست و چهار ساعت تمام اجازه ی پياده شدن نيافتند. فقط در حوالی عصر هيئتی مرکب از هفتاد و شش ملوان از سنتروبالت و خدمه ی کشتی به جلسه ی مشترک کميته های اجرائی، که در آن لحظه به جمع بندی ماحصل روزهای ژوئيه نشسته بود، پذيرفته شد. فاتحان در پيروزی تازه ی خود لميده بودند. سخن ران جلسه، ويتينسکی، با لحنی حاکی از خودرضائی سرگرم توصيف ساعات ضعف و حقارت بود تا بتواند پيروزی بعدی را به نحوی کوبنده تر ترسيم کند. او می گفت: "نخستين واحدی که به کمک ما آمد زره پوش ها بودند. ما جداً مصمم بوديم که در صورت بروز خشونت از جانب دستجات مسلح، آتش بگشائيم... چون دامنه ی خطری را که انقلاب را تهديد می کرد می ديديم، به برخی از واحدهای (جبهه) دستور داديم که به وسيله ی قطار به پايتخت بيايند..." اکثريت آن مجلس عالی نسبت به بلشويک ها، و به ويژه نسبت به ملوان ها، ابراز نفرت می کردند. در چنين فضائی بود که فرستادگان ناوگان بالتيک با فرمان دستگيری دودارف از راه رسيدند. فاتحان قرائت قطع نامه ی ناوگان بالتيک را با هوارهای وحشيانه، با مشت کوبی بر ميزها، و با پايکوبی های جنون آسا پاسخ گفتند. توقيف دودارف؟ به چه مناسبت؟ اين سلحشور رشيد بی همتا فقط وظيفه ی مقدس خود را نسبت به انقلاب انجام داده است، همان انقلابی که آن ها، همان ملوان ها، طاغی ها، ضدانقلابی ها، از پشت به آن حنجر زده اند! جلسه ی مشترک در يک قطع نامه ی ويژه همبستگی خود را با دودارف صريحاً اعلام کرد. ملوان ها با چشم های حيرت زده به سخن ران ها و به يکديگر نگريستند. فقط در اين لحظه دريافتند که در برابر چشم هايشان چه گذشته است. روز بعد هيئت مذکور تماماً دستگير شد، و آموزش سياسی خود را     در زندان تکميل کرد! بلافاصله پس از آن، رئيس سنتروبالت، يعنی ديبنکو درجه دار نيروی دريائی، که به دنبال فرستادگان آمده بود، توقيف گرديد و سپس نوبت رسيد به آدميرال وردروسکی که به پايتخت فراخوانده شده بود تا برخی از مسائل را توضيح دهد.
صبح روز ششم ژوئيه، کارگران به سر کار بازگشتند.

اينک فقط نيروهائی که از جبهه فراخوانده شده بودند در خيابان ها دست به تظاهرات می زدند. مأمورهای آگاهی پاسپورت ها را وارسی می کردند و چپ و راست دستگير می ساختند. کارگر جوانی به نام وينوف هنگام پخش "اعلاميه های پراودا" که به جای روزنامه ی نابود شده ی بلشويک ها منتشر شده بود، به دست گروه ناشناسی- احتمالاً متشکل از همين نيروهای آگاهی- در خيابان به قتل رسيد. عناصر صدسياه اينک اشتهايشان برای فرونشاندن طغيان های تيز شده بود. در بخش های مختلف شهر، چپاول و خشونت، و گاهی تيراندازی، هم چنان ادامه داشت. در طول روز، واحدهای مختلف نظامی پشت سر هم از جبهه به پايتخت آمدند- لشگر سواره نظام، هنگ قزاق های دن، لشگر اوهلان، هنگ های ايزبورسکی و مالوروسيسکی و دراگون و چند هنگ ديگر. روزنامه ی گورکی نوشت: "لشگرهای قزاق، که در گروه های کثير از راه می رسيدند، حالت بسيار خصمانه ای داشتند". در دو نقطه از شهر به روی هنگ تازه از راه رسيده ی ايزبورسکی آتش مسلسل گشوده شد. در هر دو مورد، مسلسل ها در اتاق های زير شيروانی کشف شدند؛ اما مسببان اين کار پيدا نشدند. در جاهای ديگر هم به نيروهای از راه رسيده تيراندازی شد. ديوانگی تعمدی اين تيراندازی ها کارگران را عميقاً آشفته خاطر ساخت. بديهی بود که آشوب گران ورزيده ی حرفه ای مقدم سربازها را با سرب تهنيت می گفتند تا زمينه را برای تزريقات ضدبلشويکی هموار کنند. کارگرها مشتاقانه ميل داشتند اين نکته را به سربازهای از راه رسيده توضيح دهند، اما به سربازها دسترسی نداشتند. برای نخستين بار پس از روزهای فوريه، دانشجويان دانشکده ی افسری و يا افسرها مابين کارگر و سرباز ايستاده بودند.
سازش کاران مقدم هنگ های از راه رسيده را شادمانه خوشامد گفتند. در جلسه ی نمايندگان نيروها، و در حضور گروه کثيری از افسران و دانشجويان دانشکده ی افسری، دوستمان ويتينسکی با لحنی مداهنه آميز توضيح داد که : "در حال حاضر در امتداد خيابان ` ميليونی` نيروها و زره پوش ها به سمت ميدان کاخ می روند تا خود را در اختيار ژنرال پولوفتسف بگذارند. اين است نيروی واقعی ما و اتکای ما بر همين نيروست." در اين ميان برای فراهم آوردن يک پوشش سياسی، چهار تن سوسياليست به دستياری فرمانده ی ناحيه منصوب شدند: آوکسنتيف و گوتز از کميته ی اجرائی، اسکوبلف و چرنوف از حکومت موقت. اما اين انتصاب مايه ی نجات فرمانده نشد. چندی بعد کرنسکی در برابر گاردهای سفيد ادعا کرد که پس از مراجعت از جبهه در روزهای ژوئيه، ژنرال پولوفتسف را به علت "تزلزل" مرخص کرده بود.

اکنون سرانجام حل و فصل آن مسأله ی معوقه امکان پذير شده بود: پاکسازی لانه ی زنبور بلشويک ها در خانه ی کشسينسکايا. در زندگی اجتماعی به طور عام، و به وقت انقلاب به طور خاص، آن دسته از واقعيات فرعی که بر مخيله تأثير می گذارند، به سبب معنای سمبوليکشان گاهی اوقات اهميت عظيمی می يابند. بدين سان در مبارزه برعليه بلشويک ها سهم بزرگ و نابه جائی به مسأله ی "تصرف" کاخ کشسينسکايا توسط لنين، داده شد. همان طور که پيشتر ديديم، کشسينسکايا يکی از رقاصه های دربار بود که شهرت خود را بيشتر به روابطش با اعضای مذکر سلسله ی رومانوف مديون بود تا به هنرش. کاخ خصوصی او ميوه ی همين روابط بود- و ظاهراً بنای آن ساختمان را نيکلای دوم در زمان وليعهدی خود آغاز کرده بود. پيش از جنگ، مردم با لحنی غبطه آميز و آميخته به احترام درباره ی اين خلوت گاه مجلل و دهليزها و الماس هايش، که رو به روی کاخ زمستانی قرار داشت، حرف    می زدند. اما در زمان جنگ، مردم در حين اشاره به کاخ کشسينسکايا اغلب می گفتند: "اموال مسروقه." سربازها هم افکار خود را در اين باره به نحوی صريح تر بيان می کردند. کشسينسکايای رقاصه چون به سنين بحرانی پا نهاد، شغل ميهن پرستی را برای خود برگزيد. رودزيانکوی رک گو در اين خصوص چنين می گويد: "فرمانده ی کل قوا (گراند دوک نيکلا نيکلايويچ) به من گفت که از مشارکت و اعمال نفوذ کشسينسکايای رقاصه در امور       توپ خانه آگاه است و می داند که از طريق او چند کارخانه سفارش دريافت کرده اند." جای شگفتی نيست که پس از انقلاب، کاخ متروک کشسينسکايا احساسات خيرخواهانه ی مردم را برنينگيخت. در آن ايام، هنگامی که انقلاب تقاضائی سيری ناپذير برای مقر و مسکن داشت، حکومت هرگز جرئت نکرد به هيچ يک از اقامت گاه های خصوصی دست بيازد. ضبط اسب های دهقانان برای جنگ- امری است خاص خود؛ ضبط کاخ های خالی برای انقلاب- امری است کاملاً متفاوت. اما توده های خلق قضيه را طور ديگری می ديدند.

در نخستين روزهای مارس، يک لشگر ذخيره ی زرهی هنگام جستجوی مقری مناسب، به اقامتگاه کشسينسکايا رسيده و آن را اشغال کرده بود: بانوی رقاصه گاراژ وسيعی داشت. لشگر مذکور با طيب خاطر طبقه ی دوم آن ساختمان را در اختيار کميته ی بلشويک ها در پتروگراد گذاشت. دوستی بلشويک ها با اين لشگر زرهی، مکمل دوستی آن ها با مسلسل دارها بود. اشغال آن کاخ، که چند هفته پيش از بازگشت لنين صورت گرفت، در بدو امر توجه کسی را برنينگيخت. اما احساسات خصمانه نسبت به غاصبان، هم راه با بسط نفوذ بلشويک ها افزايش يافت. افسانه های پرآب و تاب روزنامه ها پيرامون چون و چند اقامت لنين در خلوت گاه کشسينسکايای رقاصه، و چگونگی تکه پاره شدن تزئينات آن کاخ، همه دروغ محض بودند. لنين در آپارتمان بی پيرايه ی خواهرش زندگی می کرد. اثاثيه ی رقاصه به وسيله ی فرمانده ی ساختمان جمع آوری و در اتاقی در بسته مهروموم شده بود. سوخانوف که مقارن با مراجعت لنين به ديدن آن کاخ رفت، توصيف جالبی از آن ساختمان به جا نهاده است. "اتاق های آن رقاصه ی معروف شکل غريب و نامتناسبی داشتند؛ مابين سقف ها و ديوارهای نفيس و اثاثيه ی ساده ی اتاق ها، ميز و صندلی های بدوی، و نيمکت هائی که به مقتضای ضروريات کار روی زمين چيده بودند، ناهماهنگی مطلقی به چشم می خورد. به طور کلی، اثاث اتاق ها سخت اندک بود. اموال منقول کشسينسکايا را جمع کرده بودند..." روزنامه ها لشگر ذخيره ی زرهی را محتاطانه ناديده گرفته بودند و لنين را به اتهام غصب مسلحانه ی آن خانه از دست يک هنرپرور بی دفاع، مجرم وانمود می کردند. روزنامه ها در سر مقاله ها و داستان های دنباله دار به اين موضوع شاخ و برگ می دادند. کارگرها و سربازهای ژنده پوش در ميان آن قاليچه های زيبای مخملی و ابريشمی! همه ی سالن های مجلل پايتخت از فرط غيظ به خود می لرزيدند. همان طور که يک بار ژيرونديست ها مسئوليت خونريزی های سپتامبر، ناپديد شدن تشک ها در سربازخانه ها،     و مبارزه برای قوانين ارضی را به گردن ژاکوبن ها انداخته بودند، اينک     نيز کادت ها و دموکرات ها، بلشويک ها را به تخريب ارکان اخلاق بشری و اخ و تف بر زمين های صيقل خورده ی کاخ کشسينسکايا متهم می کردند. رفته رفته، آن رقاصه ی سلطنتی به مظهر لگدمال شده ی فرهنگ در زير   نعل های بربريت تبديل شده بود. بانوی رقاصه از اين ستايش های آسمانی بال گرفت و شکايت به دادگاه برد. دادگاه مقرر داشت که بلشويک ها بايد از آن خانه بيرون رانده شوند. اما اين کار به سادگی امکان نداشت. زالژسکی، عضو کميته ی پتروگراد در آن ايام، به ياد می آورد که: "زرهپوش هائی که در صحن کاخ متسقر بودند، سخت رعب انگيز به نظر می رسيدند." به علاوه، هنگ آتشبار، و هم چنين چند واحد ديگر، آماده بودند تا در صورت لزوم به کمک زره پوش ها بشتابند. در روز بيست و پنجم ماه مه، دفتر   کميته ی اجرائی در پاسخ شکايتی که از وکيل رقاصه دريافت کرده بود، اعلام کرد: "مصالح انقلاب حکم می کند که تصميم دادگاه به موقع اجراء گذارده شود." اما سازش کاران جرئت نکردند از اين مجامله ی افلاطونی فراتر روند- و در نتيجه، بانوی رقاصه که فطرتاً هيچ گونه تمايلی به عشق افلاطونی نداشت، سخت آزرده خاطر شد.

کميته ی مرکزی، کميته ی پتروگراد، و سازمان نظامی دوشادوش يکديگر هم چنان به کار خود در کاخ ادامه دادند. راسکولنيکوف می نويسد: "توده ی لاينقطعی از مردم به درون خانه ی کشسينسکايا می ريخت. برخی برای فلان کار به نزد اين يا آن دبير می رفتند، برخی ديگر به بخش نشريات می شتافتند، پاره ای به دفاتر هيئت تحريريه ی پراودای سربازان، و پاره ای ديگر         به جلسات مختلف می رفتند. جلسات مختلف کراراً، و گاهی اوقات مداوماً، تشکيل می شدند- يا در تالار وسيع طبقه ی پائين، و يا در اتاق طبقه ی بالا که ميز بلندی در آن قرار داشت و يقيناً سالن غذاخوری سابق کشسينسکايا بود." از بالکن کاخ، همان جا که پرچم پُر ابهت کميته ی مرکزی در هوا موج       می زد، سخن ران ها دائماً برای تجمعات توده ای نطق می کردند، آن هم نه   فقط در روز که نيز شب هنگام. اغلب از ميان تاريکی يک واحد نظامی و       يا جماعتی از کارگران به ساختمان نزديک می شدند و سخن ران می خواستند. گروه های مختلفی از شهروندان هم، که قيل و قال روزنامه ها کنجکاوی شان را برانگيخته بود، در برابر بالکن کاخ توقف می کردند. در خلال روزهای بحرانی، گروه های متخاصمی از تظاهرکنندگان به نزديکی ساختمان می آمدند و خواستار توقيف لنين و بيرون راندن بلشويک ها می شدند. در پس آن   سيل های انسانی که در برابر کاخ جاری بودند، ژرفنای خروشان انقلاب       را می ديدی. در روزهای ژوئيه، خانه ی کشسينسکايا به اوج شهرت     رسيد.  ميلی يوکوف می گويد: "ستاد اصلی جنبش کاخ توريد نبود، بلکه     دژ لنين بود، يعنی همان خانه ی کشسينسکايا با بالکن کذائی اش."      سرکوب تظاهرات سرانجام به درهم شکستن اين ستاد فرمان دهی بلشويک ها انجاميد.

در ساعت سه ی بعد از نيمه شب، گردان ذخيره ی هنگ پتروگراد، يک واحد آتشبار، گروهانی از هنگ سمنوفسکی، گروهانی از هنگ پرئوبراژنسکی، دسته ی آموزشی هنگ ولينسکی، هم راه با دو توپ و هشت زره پوش برعليه خانه ی کشسينسکايا و قلعه ی پطروپل، که به وسيله ی باريکه ای از آب از يکديگر جدا می شدند، وارد ميدان شد. در ساعت هفت صبح، معاون فرمانده ی ناحيه، يعنی کوزمين سوسيال رولوسيونر، خواستار تخليه ی خانه ی کشسينسکايا شد. کرونشتاتی ها که نمی خواستند اسلحه ی خود را تسليم کنند، و فقط صد و بيست تن از آنان در کاخ باقی مانده بودند، به قلعه ی پطروپل گريختند. نيروهای دولتی هنگام ورود به آن خانه فقط چند تن کارمند را يافتند. از آن پس فقط مسأله ی قلعه ی پطروپل باقی مانده بود.  چنان که به خاطر داريم، جوان های گارد سرخ از ناحيه ی وايبورگ به قلعه ی پطروپل رفته بودند تا در صورت لزوم به کمک ملوان ها بشتابند. يکی از  آنان حکايت می کند که: "روی ديوارهای قلعه چند قبضه توپ به چشم       می خوردند که يقيناً محض احتياط به وسيله ی ملوان ها کار گذاشته شده بودند... بوی خون به مشام می رسيد." اما قضيه از طريق مذاکرات ديپلماتيک به نحو مسالمت آميزی خاتمه يافت. استالين، به دستور کميته ی مرکزی، به رهبران سازش کاران پيشنهاد کرد که برای خاتمه دادن بدون خونريزی به عمليات افراد کرونشتات، اقدامات مشترکی به عمل آورند. استالين، هم راه با بوگدانوف منشويک، به آسانی موفق شد ملوان ها را به قبول اتمام حجت روز قبل ليبر ترغيب کند. هنگامی که زره پوش های حکومت به قلعه نزديک شدند، گروهی از نمايندگان ملوان ها از دروازه ی قلعه بيرون آمدند و اعلام کردند که پادگان تسليم نظر کميته ی اجرائی خواهد شد. اسلحه ی ملوان ها و سربازها به وسيله ی کاميون به نقطه ی ديگری حمل شد. ملوان های خلع سلاح شده به کشتی های بارکش فرستاده شدند تا به کرونشتات بازگشت داده شوند. تسليم قلعه را می توان اختتام جنبش ژوئيه به شمار آورد. بعد از آن، يک سپاه دوچرخه سوار، که از جبهه آمده بود، خانه ی کشسينسکايا و قلعه ی پطروپل را اشغال کرد. اين سپاه به نوبت خود در آستانه ی انقلاب اکتبر به بلشويک ها پيوست.

فصل سوم

آيا بلشويک ها می توانستند در ماه ژوئيه قدرت را تصرف کنند؟

تظاهراتی که حکومت و کميته ی اجرائی قدغنش کردند، تظاهراتی عظيم بود. در روز دوم، در حدود پانصد هزار تن در آن تظاهرات شرکت جستند. سوخانوف هر چند نمی تواند برای "خون و کثافت" روزهای ژوئيه کلماتی به حد کافی رسا بيابد، معذلک می نويسد: "صرف نظر از نتايج سياسی، امکان نداشت بتوان به آن جنبش شگفت انگيز توده های خلق به ديده ی تحسين ننگريست. آدمی در عين حال که مهلک بودن آن تظاهرات را قطعی            می دانست، باز نمی توانست از دامنه ی غول آسا و خودانگيخته اش به وجد نيايد." بنا بر برآوردهای کميسيون تحقيق، در جريان آن حوادث بيست و نه تن کشته و صد و چهارده تن زحمی شدند- هر دو طرف تقريباً به يک اندازه تلفات دادند.

در بدو امر حتی سازش کاران تصديق کردند که جنبش از پائين و مستقل از بلشويک ها- و تا اندازه ای به رغم اراده ی بلشويک ها- در گرفته است. اما در شب سوم ژوئيه، و از آن بيشتر در روز بعد، افکار رسمی شروع به تغيير کرد. جنبش قيام، و بلشويک ها سازمانده قيام خوانده شدند. استانکويچ، از نزديکان کرنسکی، چنين می نويسد: "در لوای شعار  `تمام قدرت به دست شوراها`، بلشويک ها برعليه اکثريت شوراها، که در آن زمان متشکل از احزاب دفاع طلب بود، دست به قيام مسلحانه زدند." اتهام سازمان دهی قيام چيزی بيش از يک روش مبارزه ی سياسی بود. در خلال ماه ژوئن، آن جماعت خود را از نفوذ توانمند بلشويک ها بر توده ها کاملاً متقاعد ساخته بودند، و اينک باورشان نمی شد که جنبش کارگران و سربازان ممکن است از فراز سر بلشويک ها برخاسته باشد. تروتسکی در يکی از جلسات کميته ی اجرائی کوشيد تا اوضاع را تشريح کند: "آن ها ما را به برانگيختن احساسات توده ها متهم می کنند؛ اين خطاست، ما فقط کوشيديم تا آن احساسات را به ضابطه در آوريم." در کتاب هائی که دشمنان بلشويزم پس از انقلاب منتشر کردند، به ويژه در کتاب سوخانوف، همه جا ادعا شده است که بلشويک ها غرض واقعی خود را فقط بر اثر شکست قيام ژوئيه پنهان کردند، و هم به اين علت سعی کردند در پشت جنبش خودانگيخته ی توده ها مخفی شوند. اما آيا انسان می تواند نقشه ی قيام مسلحانه را مانند يک دفينه پنهان نگاه بدارد؟  آن هم قيام مسلحانه ای که صدها هزار تن را به گرداب خود کشاند. آيا بلشويک ها در ماه اکتبر ناچار نشدند که تودها را علناً به قيام فرابخوانند، و آن قيام را در پيش چشم همگان تدارک ببينند؟ اگر در ماه ژوئيه هيچ کس چنين نقشه ای را کشف نکرد، صرفاً به اين دليل بود که چنين نقشه ای وجود نداشت. دخول مسلسل دارها و کرونشتاتی ها به قلعه ی پطروپل، که با رضايت پادگان دائمی آن قلعه صورت گرفت- و سازش کاران به ويژه بر اين "تصرف" انگشت تأکيد گذاردند- به هيچ وجه يک قيام مسلحانه نبود. آن ساختمان، که در يک جزيره قرار دارد- و بيشتر يک زندان است تا يک قرارگاه نظامی- شايد به عنوان پناهگاه به هنگام عقب نشينی به کار بيايد، اما هيچ فايده ای برای نيروهای مهاجم ندارد. تظاهرکنندگان بر سر راه خود       به کاخ توريد، از کنار مهم ترين ساختمان های دولتی عبور کردند-     ساختمان هائی که برای اشغالشان واحد گارد سرخ پوتيلوف کاملاً کفايت      می کرد. آنان قلعه ی پطروپل را دقيقاً همان طور تصرف کردند که خيابان ها، برج های ديده بانی، و ميدان های عمومی را تصرف کردند. انگيزه ی ديگر همانا نزديکی قلعه به کاخ کشسينسکايا بود، بدين معنی که در صورت لزوم می توانستند به کمک آن کاخ بشتابند.

بلشويک ها برای کاهش دادن جنبش ژوئيه به سطح تظاهرات، از هيچ کوششی فروگذار نکردند. اما آيا با همه ی اين اوصاف، جنبش ژوئيه به حکم منطق امور از حدود تظاهرات فراتر نرفت؟ پاسخ به اين سؤال سياسی دشوارتر از پاسخ به آن اعلام جرم جنائی است. لنين در ارزيابی روزهای ژوئيه بلافاصله پس از وقوعشان، چنين نوشت: "تظاهرات ضدحکومتی-   اين دقيق ترين توصيفی است که می توان از آن حوادث ارائه داد. اما نکته  اين جاست که آن حوادث يک تظاهرات معمولی نبودند. آن چه اتفاق افتاد چيزی بود به مراتب بيش از تظاهرات و کمتر از انقلاب." وقتی توده ها به انديشه ای دست می يابند، به فکر می افتند تا به آن انديشه جامه ی عمل بپوشانند. کارگران، و بيشتر از آن ها سربازان، هر چند به حزب بلشويک اعتماد داشتند، هنوز کاملاً اعتقاد نيافته بودند که بايد فقط  به دعوت و به رهبری حزب بيرون بيايند. تجارب فوريه و آوريل خلاف اين نکته را به آنان آموخته بود. هنگامی که لنين در ماه مه اظهار داشت که کارگرها و دهقان ها صدبار انقلابی تر از حزب هستند، يقيناً به همين تجربه ی فوريه و آوريل عموميت داد. اما توده ها هم به شيوه ی خود به آن تجربه عموميت داده بودند. آن ها با خود می گفتند: "حتی بلشويک ها هم اتلاف وقت می کنند و سد راه ما شده اند." تظاهرکنندگان در روزهای ژوئيه تماماً آماده بودند تا هرآينه که انحلال حکومت رسمی در جريان کار ضروری به نظر رسد، حکومت رسمی را منحل کنند. و نيز مهيا بودند تا در صورت رو به رو شدن با مقاومت بورژوازی، اسلحه به کار ببرند. از اين لحاظ، رگه ای از قيام مسلحانه در کار بود. اگر، عليرغم اين شرايط، قيام مسلحانه تا نيمه راه هم   به اجراء در نيامد- تا به آخر که به کنار- فقط به اين علت بود که وجود  سازش کاران تصوير کلی شرايط را مغشوش کرده بود.

در جلد اول اين کتاب معمای رژيم فوريه را به تفصيل شرح داديم.   دموکرات های خرده بورژوا، يعنی منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها، قدرت را از دست خلق انقلابی دريافت داشتند. آنان در صدد کسب قدرت  نبودند. و قدرت را آنان تصرف نکرده بودند. قدرت به رغم خواست آنان به مالکيت شان درآمد. آن گاه ايشان کوشيدند تا عليرغم خواست توده ها قدرت را به بورژوازی امپرياليست تحويل دهند. مردم به ليبرال ها اعتماد نداشتند، اما به سازش کاران اعتماد داشتند. منتها سازش کاران به خود اعتماد نداشتند. و بی اعتمادی آنان به خود از يک حيث به جا بود. دموکرات ها حتی پس از تحويل قدرت به بورژوازی، بار هيچ کاره حساب نمی شدند. اما اگر قدرت را در دست خويش می گرفتند، به صفر مطلق تبديل می شدند. زيرا در آن صورت، قدرت يقيناً و تقريباً خود به خود از دست دموکرات ها فرو        می لغزيد و به چنگ بلشويک ها می افتاد. اين امر اجتناب ناپذير بود، زيرا   از ضعف ذاتی دموکراسی روس سرچشمه می گرفت.

تظاهر کنندگان ژوئيه می خواستند قدرت را به شوراها منتقل کنند، اما برای اين کار شوراها بايد به قبول قدرت رضايت می دادند. اما حتی در پايتخت، يعنی در شهری که اکثريت کارگرها و عناصر فعال پادگان از بلشويک ها  طرف داری می کردند، اکثريت شورا- به علت رخوتی که دامن گير همه ی نظام های نيابتی می شود- هنوز متعلق به آن حزب های خرده بورژوائی بود که حمله به قدرت بورژوازی را حمله به خود می دانستند. کارگرها و سربازها تضاد موجود مابين احساسات خود و سياست شورا را- يعنی مابين حال و گذشته ی خود را- به وضوح حس می کردند. آن ها با تظاهرات خود به نفع حکومت شوراها، به هيچ عنوان به اکثريت سازش کار شوراهای آن روز رأی اعتماد ندادند. اما نمی دانستند چگونه بايد حساب خود را با اين اکثريت تصفيه کنند. برانداختن آن اکثريت به زور، به معنای انحلال شوراها می بود نه به مفهوم تقويت آن ها، کارگرها و سربازها پيش از آن که راه تغيير ترکيب انسانی شوراها را بيابند، کوشيدند تا با عمل مستقيم خود شوراها را مطيع اراده ی خود کنند.

سازشکاران در بيانيه ی مشترک دو کميته ی اجرائی در خصوص روزهای ژوئيه، با خشم فراوان از کارگرها و سربازها برعليه تظاهرکنندگان استمداد طلبيدند، زيرا به ادعای آنان تظاهرکنندگان "کوشيده بودند تا به زور اسلحه اراده ی خود را بر نمايندگان منتخب شما تحميل کنند." گوئی تظاهرکنندگان و انتخاب کنندگان صرفاً دو نام متفاوت برای همان کارگرها و سربازها نبودند! گوئی انتخاب کنندگان حق ندارند اراده ی خود را بر نمايندگان منتخب خود تحميل کنند! و گوئی اين اراده جز آن بود که سربازها و کارگرها از نمايندگان خود انتظار انجام وظيفه داشتند- وظيفه ای که عبارت بود از تصرف قدرت به نفع مردم! توده هائی که در اطراف کاخ توريد گرد آمده بودند، همان عبارتی را در گوش های کميته ی اجرائی فرياد می زدند که آن کارگر بی نام با     مشت های پينه بسته ی خود حواله ی چرنوف داده بود: "وقتی قدرت را به  تو می دهند، قبولش کن!" سازش کاران در پاسخ به دنبال قزاق ها فرستادند. اين آقايان دموکرات منش جنگ داخلی برعليه مردم را به انتقال بی خونريزی قدرت به دست خويش، ترجيح می دادند. درست است که نخستين گلوله ها را گاردهای سفيد شليک کردند، اما جو سياسی جنگ داخلی را منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها پديد آوردند.
کارگرها و سربازها چون از همان نهادهائی که خود خواستار تفويض قدرت به آن ها بودند، مقاومت مسلحانه ديدند در شناخت هدف خويش سردرگم شدند. محور سياسی جنبش توانمند توده ای آنان از دل جنبش بيرون کشيده شده بود. بدين سان مبارزه ی ژوئيه به سطح تظاهراتی کاهش داده شد که جزئاً به کمک وسائل، قيام مسلحانه به اجراء درآمد. و يا درست تر آن است که بگوئيم: آن چه در ژوئيه اتفاق افتاد نيمه قيامی بود که اهدافش اجازه ی استفاده از هيچ روشی را به کارگران و سربازان نمی داد مگر روش هائی که مختص تظاهرات هستند.

سازشکاران هر چند از قبول قدرت امتناع ورزيدند، تمام قدرت را به    ليبرال ها ندادند. هم به اين علت که از آن ها می ترسيدند- خرده بورژوازی هميشه بورژوازی بزرگ می ترسد- و هم به اين دليل که به حال آن ها بيمناک بودند. يک دولت تماماً کادتی يقيناً به وسيله ی توده ها به فوريت واژگون   می شد. به علاوه، همان طور که ميلی يوکوف به درستی خاطر نشان         می سازد: "کميته ی اجرائی شورا در مبارزه برعليه عمليات مستقل مسلحانه، در واقع حقوق خويش را تثبيت می کرد، همان حقوقی که در روزهای پُرتلاطم بيستم و بيست و يکم آوريل به رسميت شناخته شده بودند و شورا به موجب شان می توانست به صلاحديد خود از نيروهای پادگان پتروگراد استفاده کند." سازش کاران هم چنان به سرقت قدرت از زير   نازبالش های خود ادامه دادند. شورا برای آن که بتواند در برابر کسانی که   بر بيرق های خود نوشته بودند: "تمام قدرت به دست شوراها" مقاومت مسلحانه به خرج دهد، به واقع ناچار بود قدرت را در دست خويش متمرکز کند.
کميته ی اجرائی در روزهای ژوئيه حتی از اين حد هم فراتر رفت: او حاکميت خويش را رسماً اعلام کرد. در قطع نامه ی مورخ چهارم ژوئيه ی آنان می خوانيم: "اگر دموکراسی انقلابی انتقال تمام قدرت را به دست شوراها ضروری تشخيص دهد، حل و فصل آن مسأله فقط برعهده ی جلسه ی عمومی کميته های اجرائی خواهد بود." بدين شکل کميته ی اجرائی در عين حال که تظاهرات به نفع قدرت شوراها را قيام ضدانقلابی ناميد، خود را عالی ترين مرجع قدرت شناخت و سرنوشت حکومت را هم تعيين کرد.

هنگامی که در سپيده دم روز پنجم ژوئيه "نيروهای وفادار" به کاخ توريد وارد شدند، فرمانده ی آن ها گزارش داد که واحد او تماماً و بدون قيد و شرط تابع کميته ی اجرائی است. در گزارش او هيچ اسمی از حکومت برده نشده بود! اما طاغی ها هم ميل داشتند از کميته ی اجرائی تعبيت کنند به شرط آن که کميته ی اجرائی قدرت حاکم باشد. پادگان هنگام تسليم قلعه ی پطروپل، اعلام تبعيت خود را از کميته ی اجرائی کافی دانست. هيچ کس از آن ها نخواست که تابع حکومت رسمی هم باشند. نيروهای فراخوانده شده از جبهه نيز خود را تماماً در اختيار کميته ی اجرائی نهادند. پس در آن صورت چرا خونريزی صورت گرفت؟

اگر اين معارضه در اواخر قرون وسطی رخ داده بود، هر دو طرف هنگام کشتار يکديگر قطعاً به متن واحدی از انجيل استناد می کردند. آن گاه      مورخ های فرماليست به اين نتيجه می رسيدند که نزاع آن دو دسته بر سر تعبير صحيح متون بوده است. چنان که همه می دانند، صنعت گران و دهقانان بی سواد قرون وسطی به جان دادن در راه دقايق لغوی مکاشفات يوحنا عشق غريبی داشتند، درست به همان نحو که اعتزاليون روس به نابودی خود گردن می نهادند تا بلکه اين مسأله که آيا انسان بايد با دو انگشت بر سينه ی خود صليب بکشد يا با سه انگشت، حل و فصل گردد. در حقيقت امر، در پس چنين تعابير سمبوليکی- چه در قرون وسطی و چه اکنون- معارضه ای از مافع حياتی نهفته است که بايد نحوه ی عيان ساختنش را فرا بگيريم. عبارات واحدی از انجيل برای برخی به معنای بردگی بود، و برای برخی ديگر به معنای آزادی.

اما قياس بسيار تازه تر و نوين تری هم موجود است. در روزهای ژوئن 1848 در فرانسه، از هر دو سوی سنگرها فرياد واحدی برمی خاست:   "زنده باد جمهوری!" از اين رو، منازعه ی ژوئن به نظر ايده آليست های خرده بورژوا سوءتفاهمی رسيده که زائيده ی بی توجهی يک طرف و کله شقی طرف ديگر بوده است. در حقيقت امر، بورژوازی جمهوری را برای خود می خواست، کارگران جمهوری را برای همه می خواستند. شعارهای سياسی اغلب اوقات به جای آن که به منافع مختلف صراحت ببخشند، سبب استتار آن منافع می شوند.
عليرغم ماهيت معمائی رژيم فوريه- که ضمناً به وسيله ی سازش کاران با هيروگليف های مارکسيستی و نارودنيکی پوشانده شده بود- ديدن روابط متقابل واقعی طبقات با يکديگر کار نسبتاً آسانی است. فقط لازم است که ماهيت دوگانه ی احزاب سازش کار را در مد نظر داشته باشيم. خرده بورژوازی تحصيل کرده در جهت کارگران و دهقانان سمت گيری می کردند، اما در عين حال با ملاک های معنون و با صاحبان کارخانه های شکر هم لاس می زدند. کميته ی اجرائی در همان حال که بخشی از نظام شورا را تشکيل  می داد و از طريق مجاری خود خواست های طبقات فرودست را به گوش دولت رسمی می رساند، در عين حال حجاب سياسی بورژوازی را هم تشکيل می داد. طبقات دارا مادام که کميته ی اجرائی قدرت را به سمت آنان می راند، از کميته ی اجرائی "تبعيت" می کردند. توده ها به اين دليل از کميته ی اجرائی تبعيت می کردند که اميدوار بودند آن کميته، به وسيله ای برای حکومت کارگران و دهقانان تبديل شود. گرايشات متناقض طبقاتی در کاخ توريد تلاقی می کردند و هر دو با نام کميته ی اجرائی چهره ی خويشتن را  می پوشاندند- يکی به علت اعتماد ناآگاهانه، ديگری از روی حساب گری های سنگ دلانه. محتوای مبارزه چيزی نبود جز اين مسأله که چه کسی بايد بر کشور فرمان براند، بورژوازی يا طبقه ی کارگر؟
اما حال که سازش کاران قدرت را نمی خواستند، و بورژوازی نيروی لازم برای تصرف قدرت را در اختيار نداشت، شايد بلشويک ها می توانستند سکان را در ماه ژوئيه به دست بگيرند؟ در جريان آن دو روز بحرانی، قدرت در پتروگراد تماماً از دست های سازمان های حکومتی فرو لغزيد. آن گاه کميته ی اجرائی برای نخستين بار ناتوانی کامل خود را احساس کرد. در چنين شرايطی، بلشويک ها به آسانی می توانستند قدرت را متصرف شوند. آن ها در نقاط خاصی از ايالات هم می توانستند قدرت را تصرف کنند. حال با توجه به اين نکات آيا حزب بلشويک حق داشت که از قيام اجتناب کند؟ آيا آن ها با تقويت خود در پايتخت و در برخی از نواحی صنعتی نمی توانستند متعاقباً حکومت خود را به سراسر کشور گسترش دهند؟ اين سؤال مهمی است. هيچ چيز به اندازه ی آن چند ماه کرنسکيزم به پيروزی امپرياليزم و ارتجاع در پايان جنگ کمک نکرد. همان چند ماه کرنسکيزم روسيه ی انقلابی را فرسوده ساخت و به حرمت اخلاقی اش در چشم ارتش های متخاصم و توده های زحمت کش اروپا؛ که با اميد بسيار درانتظار پيام تازه ای از انقلاب به سر   می بردند، لطمه ای سنگين وارد کرد. کوتاه کردن دردهای زايمان انقلاب کارگری به ميزان چهار ماه، قطعاً مزيتی عظيم دربر داشت. بلشويک ها کشور را در وضع سالم تری تحويل می گرفتند؛ به اقتدار انقلاب در اروپا آسيب کمتری وارد می شد. اين امر نه فقط در جريان مذاکرات صلح با آلمان به شوراها تفوق بزرگی می بخشيد، که بر سرنوشت جنگ و صلح در اروپا نيز تأثير نيرومندی می گذارد. کوتاه سخن آن که چشم انداز موجود سخت اغواکننده بود!
اما با همه ی اين اوصاف، رهبری حزب کاملاً حق داشت که گام در راه قيام مسلحانه نگذارد. تصرف قدرت به تنهائی کافی نيست- بايد بتوان قدرت را نگاه داشت. هنگامی که در ماه اکتبر بلشويک ها دريافتند که وقت عمل فرارسيده است، دشوارترين روزها پس از تصرف قدرت پديد آمدند. برای تاب آوردن در برابر حملات بی شمار دشمن، نيروهای طبقه ی کارگر بايد در حد اعلای قوت و آمادگی باشد. در ماه ژوئيه، حتی کارگران پتروگراد برای مبارزه ی نامحدود آمادگی نداشتند. آن ها هر چند قادر به تصرف قدرت بودند، معذلک قدرت را به کميته ی اجرائی پيش کش کردند. طبقه ی کارگر پايتخت، هر چند با اکثريت قاطع خود به بلشويک ها تمايل داشت، هنوز بند ناف فوريه را، که سبب اتصال او به سازش کاران بود، نگسيخته بود. هنوز بسياری از کارگران دچار اين توهم بودند که همه چيز را می توان با حرف و تظاهرات به دست آورد- و تصور می کردند که با ترساندن منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها        می توان آن ها را وارد ساخت تا هم راه با بلشويک ها سياست مشترکی را به اجراء درآورند. حتی بخش های پيش رفته ی طبقه ی کارگر به روشنی      نمی دانستند که از کدام راه می توان به قدرت رسيد. چند روز بعد لنين چنين نوشت: "همان گونه که حوادث اکنون نشان می دهند، خطای واقعی حزب ما در روزهای سوم و چهارم ژوئيه آن بود... که حزب تحقق مسالمت آميز دگرگونی های سياسی را از راه تغيير سياست شوراها هنوز ممکن می دانست. در حقيقت امر، منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها بر اثر سازش با بورژوازی چنان خود را اسير و پای بند کرده بودند، و بورژوازی آن چنان ضدانقلابی شده بود، که ديگر سخن از تحولات مسالمت آميز هيچ فايده ای دربر نداشت."
ارتش دهقانی از طبقه ی کارگر هم تجانس سياسی کمتر و عزم متزلزل تری داشت. پادگان پتروگراد با رفتار خود در روزهای سوم و چهارم ژوئيه تصرف قدرت را برای بلشويک ها ممکن ساخت، با اين حال در همان پادگان هنوز واحدهای بی طرفی وجود داشتند که در شامگاه چهارم ژوئيه به سمت حزب ميهن پرست متمايل شده بودند. در روز پنجم ژوئيه، هنگ های بی طرف در کنار کميته ی اجرائی موضع گرفته بودند، و هنگ های متمايل به بلشويزم  می کوشيدند تا رنگی از بی طرفی به خود زنند. اين نکته به مراتب بيشتر از ورود ديرهنگام نيروهای جبهه دست مقامات را در عمل باز گذاشت. اگر بلشويک ها در گرماگرم اوضاع، قدرت را در غروب چهارم ژوئيه تصرف کرده بودند، پادگان پتروگراد خود آن قدرت را نگاه نمی داشت، و تازه مانع از آن می شد که کارگران در برابر ضربات محتوم خارجی حفظ اش کنند.

در ارتش رزمی وضع از اين هم نامساعدتر بود. مبارزه برای صلح و زمين ارتش را، به ويژه از تهاجم ژوئن به بعد، سخت پذيرای شعارهای بلشويکی کرده بود، اما بلشويزم به اصطلاح "خود به خودی" سرباز در ذهن او به  هيچ وجه با حزب معين، کميته ی مرکزی اش، و يا رهبرانش مساوی نبود. نامه هائی که از سربازهای آن زمان به جا مانده اند، اوضاع و احوال سربازها را در آن ايام به وضوح نشان می دهند. سربازی با دست خط کج و کوله ی خود از جبهه چنين نوشته است: "آقايان وزرا، و رهبران بزرگ، به ياد داشته باشيد که ما خوب از کار احزاب سر در نمی آوريم، فقط می دانيم که آينده و گذشته زياد دور نيستند. تزار شما را در سيبری در زندان نشاند، ما شما را بر نک سرنيزه هایمان خواهيم نشاند." در اين سطور انزجاری شديد از بلند پايگانی که به فريب سربازها سرگرم اند، با آگاهی سرباز از بيچارگی خود درآميخته است. "ما خوب از کار احزاب سر در نمی آوريم." ارتش با استفاده از شعارهای مندرج در لغت نامه ی بلشويک ها، دائماً برعليه جنگ و بر ضدافسرها شورش می کرد. اما هنوز به هيچ عنوان برای قيام به منظور انتقال قدرت به حزب بلشويک آمادگی نداشت. حکومت برای آرام کردن پتروگراد واحدهای قابل اعتمادی را از نزديک ترين نيروها به پايتخت      دست چين کرد بدون آن که با مقاومت فعال واحدهای ديگر رو به رو شود، و آن دسته جاتِ دست چين شده را بدون آن که به مقاومت کارگران راه آهن بربخورد، به پايتخت آورد. ارتش ناراضی، طاغی، و هيجان زده هنوز از لحاظ سياسی بی شکل بود. هنوز هسته های فشرده ی بلشويک، که می توانستند به فکر و فعاليت توده ی شکننده ی سرباز جهت واحدی ببخشند، در ارتش اندک بودند.
از سوی ديگر سازش کاران، به منظور شوراندن جبهه برعليه پتروگراد و دهقانان پشت جبهه، سلاح زهرآگينی را که در ماه مارس ارتجاع موذيانه کوشيده بود برعليه شورا به کارش اندازد، با موفقيت تمام به کار گرفتند. سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها به سربازهای جبهه می گفتند: پادگان پتروگراد، تحت تأثير بلشويک ها، از فرستادن واحدهای جانشين به جبهه امتناع می کند؛ کارگران نمی خواهند برای ضروريات جبهه کار کنند؛ اگر دهقان ها به بلشويک ها گوش دهند و اراضی را تصرف بکنند، ديگر چيزی برای افراد جبهه باقی نخواهد ماند. سربازها برای آن که دريابند که حکومت زمين را برای چه کس در نظر گرفته است، برای دهقان های مستقر در جبهه يا برای ملاک ها، نياز به تجادب بيشتری داشتند.
ما بين پتروگراد و ارتش رزمی، ايالات ايستاده بودند. واکنش آن ها         در برابر حوادث ژوئيه می تواند به عنوان ملاک موخر بر تجربه ی مهمی به کار آيد و به ما نشان دهد که آيا بلشويک ها در اجتناب از مبارزه ی مستقيم برای کسب قدرت محق بودند يا خير. حتی در مسکو نبض انقلاب به نحو  قياس ناپذيری ضعيف تر از پتروگراد بود. در جلسه ی کميته ی بلشويک ها در مسکو مناقشات توفانی درگرفت. برخی از اعضاء که به جناح چپ افراطی حزب تعلق داشتند- مثلاً از قبيل بوبنوف- پيشنهاد کردند که بلشويک ها    پست خانه و تلگراف خانه و تلفن خانه و دفاتر هيئت تحريريه ی روکواسلوو را اشغال کنند- يعنی راه قيام را برگزينند. کميته، که کلاً روحيه ی معتدلی داشت، اين پيشنهادها را قاطعاً رد کرد و اظهار داشت که توده های مسکو به هيچ وجه آماده ی چنين عملياتی نيستند. با اين حال قرار بر اين شد که به رغم مخالفت شورا تظاهراتی بر پا گردد. جمع کثيری از کارگران با همان شعارهای پتروگراد، اما با شور و شوقی بسيار کمتر، به سمت ميدان اسکوبلفسکی به راه افتادند. واکنش پادگان ابداً يک دست نبود؛ واحدهای منفرد به تظاهرکنندگان پيوستند، اما فقط يکی از آن ها مسلحانه به ميدان آمد. داويدوفسکی، سرباز توپ خانه، که متعاقباً نقش مهمی در مبارزات اکتبر ايفاء کرد، در خاطرات خود گواهی می دهد که مسکو برای روزهای ژوئيه آمادگی نداشت، و رهبران تظاهرات از عدم موفقيت تظاهرات تلخ کام شدند.

در ايوانوو- وزنسنسک، مرکز کارخانه جات بافندگی همان جا که شورا تحت رهبری بلشويک ها در آمده بود، اخبار حوادث پتروگراد توأم با شايعه ی سقوط حکومت موقت دهان به دهان پخش شد. کميته ی اجرائی در جلسه ی شبانه ی خود به عنوان يک اقدام مقدماتی تصميم گرفت که شبکه های تلفن و تلگراف را زير نظارت خود بگيرد. در روز ششم ژوئيه، کار در کارخانه ها متوقف شد. چهل هزار تن در تظاهرات شرکت کردند، بسياری از آن ها اسلحه به دست. هنگامی که خبر رسيد که تظاهرات پتروگراد به پيروزی نرسيده است، شورای ايوانوو- وزنسنسک شتاب زده عقب نشست.
در شبِ ششم ژوئيه در ريگا، بر اثر اخبار پتروگراد مابين تيراندازان لتونی، که بلشويزم گرايش داشتند، و "گردان مرگ" برخوردی رخ داد، و گردان ميهن پرستان مجبور به عقب نشينی شد. شورای ريگا در همان شب  قطع نامه ای را در دفاع از حکومت شوراها به تصويب رساند. دو روز بعد قطع نامه ی مشابهی در اکاترينبورگ، پايتخت اورال، به تصويب رسيد. همين واقعيت که شعار قدرت شورائی، که در نخستين ماه های انقلاب و فقط به نام حزب ابراز می شد، از آن پس به برنامه ی شوراهای منفرد محلی تبديل شده بود، قطعاً به معنای گامی بلند به پيش بود. اما از قطع نامه به نفع قدرت شوراها تا قيام در زير پرچم بلشويک ها هنوز راه درازی باقی مانده بود.

در بخش های خاصی از کشور حوادث پتروگراد هم چون محرکی نيرومند سبب بروز معارضات حادی شدند که همه جنبه ی خصوصی داشتند. در نيژنی نوگورود، همان جا که سربازهای به مرخصی آمده از ديرباز در برابر اعزام مجدد به جبهه مقاومت می کردند، دانشجويانی که از دانشکده ی افسری مسکو آمده بودند تا فرامين نظامی را به اجراء درآورند، با شدت عملی که به خرج دادند خشم دو هنگ محلی را برانگيختند تيراندازی درگرفت و چند تن کشته و زخمی شدند. دانشجويان تسليم و خلع سلاح شدند. مقامات دولتی  غيب شان زد. هيئتی که به منظور گوشمالی سربازان از مسکو اعزام شد، مرکب از سه نوع نيرو بود. در رأس آن نيروها فرمانده ی نظامی ناحيه ی مسکو، يعنی سرهنگ تندخو ورخوفسکی- وزير جنگ آتی کرنسکی- هم راه با رئيس شورای مسکو، خينچوک منشويک پير، مردی بی بهره از خلق و خوی نظامی و رئيس آتی تعاونی ها و متعاقباً سفير شوروی در برلين، قرار داشتند. اما آنان هيچ کس را برای سرکوب نيافتند، زيرا پيش از آن که آن ها از راه برسند کميته ای که به وسيله ی سربازهای شورشی انتخاب شده بود، نظم را کاملاً اعاده کرده بود.
در کيف، در همان شب و تقريباً در همان ساعت، و به همان دليل- امتناع از رفتن به جبهه- سربازهای هنگی که به نام هتمان پولوبوتکو خوانده می شد، به کثرت پنج هزار نفر سر به شورش برداشتند، انبار اسلحه را تصرف کردند، قلعه و ستاد ناحيه را به اشغال خود درآوردند، و فرمانده و رئيس قشون خلق را دستگير ساختند. وحشت در شهر چندين ساعت به درازا کشيد، تا اين که  بر اثر تلاش های مشترک مقامات نظامی، کميته ی نهادهای اجتماعی، و دستگاه های رادای مرکزی اوکرائين، دستگير شدگان آزاد شدند و بيشتر نيروهای شورشی خلع سلاح گرديدند.
در کراسنويارسک از شهرهای دور دست، بلشويک ها از برکت احساسات پادگان چنان احساس قدرت کردند که عليرغم موج فزاينده ی ارتجاع در کشور، تظاهراتی در روز نهم ژوئيه بر پا کردند که در آن تظاهرات بين هشت تا ده هزار تن، که بيشتر آن ها را سرباز تشکيل می دادند، شرکت جستند. واحدی مرکب از چهارصد سرباز هم راه با توپ خانه از ايرکوتسک به کراسنويارسک اعزام شد. رهبری اين واحد را کراکووتسکی سوسيال رولوسيونر، فرمانده ی نظامی ناحيه، برعهده داشت. در خلال دو روز         از کنفرانس ها و مذاکراتی که رژيم دو قدرتی ايجابشان می کرد، واحد  گوشمالی دهنده بر اثر تهييج گری های سربازها چنان روحيه ی خود را باخت که کميسر دولت آنان را شتاب زده به ايرکوتسک پس فرستاد. اما روی هم رفته کراسنويارسک از موارد استثنائی بود.

در بيشتر ايالات و مراکز استان ها، اوضاع سخت نامساعدتر بود. مثلاً      در سامارا، سازمان محلی بلشويک ها پس از دريافت اخبار مربوط به  درگيری های پايتخت، "برای شروع عمل در انتظار علامت نشست، هر چند تقريباً هيچ پشت و پناهی در دسترس نداشت." به روايت يکی از اعضای محلی حزب: "کارگرها با بلشويک ها شروع به همدلی کرده بودند،" اما امکان نداشت بتوان اميدوار بود که کارگرها وارد نبرد شوند؛ روی سربازها از اين هم کمتر می شد حساب کرد. و اما راجع به سازمان های بلشويک:  "آن ها روی هم رفته ضعيف بودند؛ عده ی ما اندک بود. در شورای نمايندگان کارگران تنی چند بلشويک عضويت داشتند، اما در شورای سربازان ظاهراً يک نفر بلشويک هم وجود نداشت؛ به علاوه، آن شورا تماماً متشکل از افسرها بود." علت اصلی اين واکنش ضعيف و نامطلوب از جانب کشور آن بود که ايالات چون انقلاب فوريه را بدون مبارزه از دست پتروگراد دريافت کرده بودند، واقعيات و انديشه های تازه را به مراتب کندتر هضم می کردند. پيش از آن که پيش قراولان انقلاب بتوانند ذخيره های سنگين کشور را به مواضع خود بکشانند، بايد باز هم دوران ديگری سپری می شد.
بدين ترتيب چون و چند آگاهی مردم -که در سياست انقلابی عامل قاطعی محسوب می شود- تصرف قدرت را به وسيله ی بلشويک ها در ماه ژوئيه ناممکن می ساخت. در همان حال تهاجم در جبهه، حزب را وادار به مخالفت با تظاهرات می کرد. شکست تهاجم يقيناً اجتناب ناپذير بود. اين شکست از همان روزها واقعاً شروع شده بود، اما کشور اين نکته را نمی دانست. خطر از     آن جا بود که اگر حزب بی احتياطی به خرج می داد، حکومت يحتمل گناه عواقب ديوانگی خود را به گردن بلشويک ها می انداخت. بايد به تهاجم فرصت داده می شد تا خود را از پا درآورد. بلشويک ها شکی نداشتند که دگرگونی احوال و احساسات توده ها به وقت خود به شدت سريع و ناگهان خواهد بود. از اين رو روشن بود که چه مسيری بايد انتخاب شود. تحليل آنان تماماً درست بود. اما حوادث منطقی خاص خود دارند که آن منطق تحليل های سياسی را به حساب نمی گيرد، و اين بار حوادث بی رحمانه بر سر     بلشويک ها فرود آمدند.
در روز ششم ژوئيه، هنگامی که آلمان ها نيروهای روس را در جبهه ای به طول دوازده کيلومتر و عمق ده کيلومتر درهم شکستند، شکست تهاجم شکل فاجعه آميزی به خود گرفت. اخبار اين شکست در روز هفتم ژوئيه در پايتخت پخش شد، يعنی درست در اوج فعاليت های تنبيهی و سرکوب گرانه. چندين ماه بعد، هنگامی که احساسات آتشين افراد قاعدتاً می بايد اندکی فروکش کرده باشند، و يا دست کم جنبه ی معقول تری يافته باشند، استانکويچ- که تازه به هيچ عنوان از دشمنان خونی بلشويزم به شمار نمی رفت- هنوز درباره ی "توالی مرموز حوادث" چيز می نوشت، و به شکست تارنوپول اشاره می کرد که درست به دنبال روزهای ژوئيه پتروگراد رخ داده بود. آن جماعت توالی واقعی حوادث را نمی ديدند، و يا نمی خواستند ببينند- آنان نمی ديدند که تهاجم عبثی که به ضرب تازيانه ی دول متفق آغاز شده بود سرنوشتی نمی توانست داشته باشد جز آن که به يک فاجعه ی نظامی ختم شود، و هم از اين رو در عين حال به طغيان خشم توده هائی بينجامد که در اميدهای خود از انقلاب فريب خورده بودند. اما چه فرقی می کرد که تسلسل واقعی حوادث چه بود؟ برای مربوط کردن تظاهرات پتروگراد با شوربختی های جبهه وسوسه ی زورمندی پديد آمده بود. مطبوعات ميهن پرست نه تنها شکست ها را پنهان نمی ساختند بلکه درباره ی شکست ها غلو هم می کردند، و در اين راه حتی از افشای اسرار نظامی هم ابا نداشتند- اسامی لشگرها و هنگ ها را به چاپ می رساندند، مواضع آن ها را فاش می کردند. ميلی يوکوف اقرار می کند که: "از روز هشتم ژوئيه، روزنامه ها تعمداً شروع کردند به چاپ تلگراف های افشاگرانه ای از جبهه که مانند رعد و برق جامعه ی روسيه را تکان دادند." مقصودشان هم همين بود- تکان دهند، بترسانند، کر کنند، تا بتوانند با سهولت بيشتری بلشويک ها را به آلمان ها مربوط بسازند.
شکی نيست که تحريکات گوناگون نقش خاصی در حوادث جبهه و هم چنين در خيابان های پتروگراد ايفاء کردند. پس از انقلاب فوريه، حکومت گروه کثيری از ژاندارم ها و پاسبان های سابق را به ارتش رزمی منتقل کرده    بود. لازم به توضيح نيست که هيچ يک از آن ها ميل به جنگ نداشتند. آن ها از سربازهای روس بيشتر می ترسيدند تا از آلمان ها. ايشان برای آن که گذشته ی خود را به دست فراموشی بسپارند، از افراطی ترين احساسات ارتش تقليد می کردند، سربازها را برعليه افسرها تحريک می کردند، بر ضد انضباط از همه بلندتر هوار می کشيدند، و اغلب علناً خود را بلشويک جا می زدند.   آن ها که در مقام هم دست طبيعتاً پيوند نزديکی با يکديگر داشتند، اخوت مخصوصی از بزدلی و شرارت ايجاد کرده بودند. از طريق آن ها موهوم ترين شايعات ممکن، که همه آميخته به ترکيبی از صد سياه بازی و انقلابی گری مفرط بودند، به درون سربازها رخنه می کرد و به سرعت در سراسر ارتش پخش می شد. در لحظات بحرانی، نخستين علامات را برای ايجاد دهشت همين موجودات صادر می کردند. مطبوعات بارها و بارها به اين گونه فعاليت های دل سردکننده ی پاسبان ها و ژاندارم ها اشاره کردند. در اسناد محرمانه ی ارتش هم اين گونه اشارات کم نبودند. اما فرمان دهی عالی ارتش در اين باره خاموش بود، زيرا ترجيح می داد که مفتن های صدسياه بلشويک قلمداد  شوند. و اکنون، پس از شکست تهاجم، اين روش جنبه ی قانونی يافت، و روزنامه های منشويک به دست و پا افتادند تا مبادا از کثيف ترين اوراق ميهن پرستان عقب بمانند. اين روزنامه ها با فريادهای خود پيرامون "بلشويک های آنارشيست" و ايادی آلمان، و درباره ی ژاندارم های سابق، موفق شدند که مسأله ی وضع کلی ارتش و سياست صلح را چند صباحی ماستمالی کنند. شاه زاده لووف علناً اعلام کرد که: "به عقيده ی راسخ من، رخنه ی ما در جبهه ی لنين اهميت بسيار بزرگ تری برای روسيه دربر دارد تا رخنه ای که آلمان ها در جبهه ی جنوب غربی کرده اند....." رئيس محترم حکومت از اين حيث که نمی دانست در کجا بايد آرام بگيرد، شباهت تام و تمامی به رودزيانکو، وزير دربار داشت.
حتی اگر بازداری توده ها از تظاهرات در روز سوم و چهارم ژوئيه      تحقق يافته بود، شکی نيست که تظاهرات در نتيجه ی شکست تارنوپول باز درمی گرفت. با اين حال، حتی يک تأخير چند روزه قطعاً دگرگونی های مهمی در اوضاع سياسی پديد می آورد. جنبش دامنه ی وسيع تری می گرفت، و نه تنها ايالات، بلکه تا حد قابل توجهی جبهه را هم به درون خود جذب می کرد. آن گاه حکومت از نظر سياسی آسيب پذير می شد، و افکندن گناه شکست را به گردن "خائنان" پشت جبهه به مراتب دشوارتر می يافت. و در آن صورت موقعيت حزب بلشويک از همه جهت مستحکم تر می شد. اما حتی در آن صورت هم باز حزب نمی توانست کار را تا حد تصرف فوری قدرت پيش ببرد. قدر مسلم آن که به جرئت می توان گفت: اگر جنبش ژوئيه يک هفته ديرتر صورت می گرفت، ارتجاع نمی توانست تا آن حد پيروز از کار در آيد. همان "توالی مرموز حوادث" مابين زمان تظاهرات و زمان شکست، سخت به ضرر بلشويک ها شد. آن توالی سبب شد تا موج خشم و نوميدی، که از جبهه به پشت می غلتيد، با موج اميدهای بربادرفته، که از پتروگراد می آمد، درهم   می آميزد. درسی که توده ها در پايتخت گرفتند چنان گران بود که ديگر هيچ کس جرئت نداشت به تجديد فوری مبارزه بينديشد. به علاوه، احساسات تلخی که از آن شکست بی معنی پديد آمده بود بايد به نحوی ابراز می شد،            و ميهن پرستان تا حدی موفق شدند که آن احساسات را متوجه بلشويک ها کنند.

در ماه های آوريل و ژوئن و ژوئيه، بازيگران اصلی همان هائی که بودند باقی ماندند: ليبرال ها، سازش کاران و بلشويک ها. در همه ی اين مراحل توده ها می کوشيدند تا بورژوازی را از حکومت بيرون برانند. اما عواقب سياسی مداخله ی توده ها در موارد مختلف سخت با يکديگر متفاوت بودند. در "روزهای آوريل"، بيش از همه بورژوازی صدمه ديد. سياست جهان خواری بر اثر آن روزها محکوم شد- دست کم به حرف؛ حزب کادت خوار و حقير شد؛ وزارت امور خارجه از آن حزب گرفته شد. در ماه ژوئن، جنبش راه به جائی نبرد. بلشويک ها مورد تهديد قرار گرفتند، اما ضربه ای به آن ها وارد نيامد. در ماه ژوئيه حزب بلشويک به خيانت متهم شد، و قلع و قمع گرديد. در حالی که در ماه آوريل ميلی يوکوف به زور از حکومت بيرون رانده شده بود، در ماه ژوئيه لنين مجبور به اختفاء شد. 

چه عاملی سبب شد تا ظرف ده هفته چنين دگرگونی حادی رخ بدهد؟   بديهی است که در محافل حاکمه چرخش مهمی به سمت بورژوازی ليبرال صورت گرفته بود. اما در همان دوره- از آوريل تا ژوئيه- احساسات توده ها عميقاً به نفع بلشويک ها دگرگون شده بود. اين دو جريان متضاد در وابستگی نزديک به يکديگر گسترش يافتند. هر چه کارگران و سربازها بيشتر بر گرد بلشويک ها جمع می آمدند، سازش کاران به همان نسبت با عزم جزم تری از بورژوازی حمايت می کردند. در ماه آوريل، رهبران کميته ی اجرائی، نگران از نفوذ خود، هنوز می توانستند در جهت خواست های توده ها يک گام به پيش بردارند و ميلی يوکوف را از عرشه ی کشتی حکومت به دريا بيندازند- هر چند کمربند نجات مطمئنی هم به او می دادند. در ماه ژوئيه، سازش کاران در يورش به بلشويک ها به بورژوازی و افسرها پيوستند. بدين سان دگرگونی در تناسب نيروها اين بار هم از چرخش بی ثبات ترين نيروی سياسی، يعنی دموکراسی خرده بورژوائی، به وجود آمد- چرخشی که عبارت بود از حرکت ناگهانی اش به سمت ضدانقلاب بورژوائی.
اما با توجه به اين نکات، آيا بلشويک ها در پيوستن به تظاهرات و قبول مسئوليتش برحق بودند؟ در روز سوم ژوئيه، تامسکی انديشه ی لنين را  چنين بازگو کرد: "در اين لحظه محال است بتوان از تظاهرات سخن گفت مگر آن که انقلاب جديدی خواسته باشيم." پس در اين صورت حزب چگونه       می توانست چند ساعت بعد در رأس تظاهرات مسلحانه بايستد بدون آن که توده ها را به انقلابی تازه فراخوانده باشد؟ خشک انديشان در اين امر تناقض خواهند ديد- و يا بدتر از آن، سبک مغزی سياسی. مثلاً سوخانوف قضيه را به اين شکل می بيند و در "يادداشت هايش" بارها و بارها به دودلی های رهبری بلشويک اشاره های طعنه آميزی می کند. اما مشارکت توده ها در حوادث نه به اشاره ی خشک انديشان، بلکه هنگامی صورت می گيرد که تکامل سياسی خود آن ها چنين مشارکتی را ايجاب می کند. رهبری بلشويک درک می کرد که فقط يک انقلاب تازه می تواند اوضاع سياسی را دگرگون کند، اما کارگران و سربازان هنوز اين نکته را درک نمی کردند. رهبری بلشويک به وضوح می ديد که ذخيره های سنگين انقلاب- جبهه و ايالات- برای آن که برداشت های خود را از ماجراجوئی تهاجم به عمل آورند، نياز به زمان دارند. اما صفوف پيش رفته ی انقلابيون زير تأثير همان ماجراجوئی به خيابان ها می ريختند. آن ها راديکال ترين درک ممکن را از وظايف موجود داشتند، اما در انتخاب روش های لازم برای تحقق آن وظايف دچار توهم می شدند. هشدارهای بلشويک ها همه بی اثر بود. کارگرها و سربازهای پتروگراد ناچار بودند شرايط موجود را با محک تجربه ی خويش بيازمايند. و تظاهرات مسلحانه ی آن ها چنين آزمونی بود. اما ممکن بود آن آزمون عليرغم خواست توده ها به جنگ مغلوبه ای تبديل شود و باز هم عليرغم خواست توده ها به شکستی قطعی بينجامد. در چنين شرايطی حزب جرئت نداشت کنار بايستد. برای حزب تطيهر خويشتن در چشمه ی اخلاقيات استراتژيک صرفاً به معنای خيانت به کارگرها و سربازها در قبال دشمنانشان می بود. حزب توده ها ناچار بود بر همان زمينی بايستد که توده ها بر آن ايستاده بودند، تا، در عين حال که به هيچ وجه شريک توهماتشان نبود، بتواند آن ها را ياری دهد که با حداقل تلفات استنتاج های لازم را به عمل آورند. تروتسکی در مطبوعات به منتقدان بی شمار آن روزها چنين پاسخ داد: "ما لازم نمی بينيم که کنار نايستادن خود را در آن حال که ژنرال پولوفتسف به "گفت و گو" با تظاهرکنندگان سرگرم بود، برای کسی توجيه کنيم. درهر حال مشارکت ما نمی توانست سبب افزايش تعداد قربانيان شود، و يا آن که تظاهرات مسلحانه ی پرآشوبی را به قيام سياسی تبديل سازد."
نمونه ای از روزهای ژوئيه را- با نتايج مختلف، اما به طور کلی نامطلوب و اغلب فاجعه آميز- در همه ی انقلاب های کهن می توان يافت اين مرحله در مکانيزم درونی هر انقلاب بورژوائی نهفته است، و دليلش هم آن است که طبقه ای که بيش از همه برای موفقيت انقلاب فداکاری می کند و بيش از همه از انقلاب متوقع است، کمتر از همه از ثمرات انقلاب بهره مند می شود. قانون طبيعی اين جريان کاملاً روشن است. طبقه ی توانگری که بر اثر انقلاب به قدرت می رسد، ميل دارد بپندارد که با به قدرت رسيدن او انقلاب رسالت خود را انجام داده است، و از اين رو پيش از هر چيز می کوشد تا قابل اعتماد بودن خويشتن را به نيروهای ارتجاع ثابت کند. اين بورژوازی "انقلابی" با همان اقداماتی که برای جلب دوستی طبقات واژگون شده به عمل می آورد، خشم توده های خلق را برمی انگيزد. آن گاه سرخوردگی توده ها به دنبال می آيد؛ حتی پيش از آن که پيش قراولان توده ها پس از مبارزه ی انقلابی سرد شده باشند. مردم تصور می کنند که می توانند چيزی را که قبلاً به طور قاطع به ثمر نرساندند، با يک ضربه ی تازه به انجام رسانند، و يا اصلاحش کنند. از اين روست شوق عجولانه ی آنان به انقلاب جديد، انقلابی بدون آمادگی، بدون برنامه، بدون برآورد ذخاير، بدون محاسبه ی پيامدها. از سوی ديگر، آن قشرهای بورژوا که به قدرت رسيده اند از يک حيث فقط در انتظار طغيان توفانی طبقات پائين هستند، تا بتوانند تلاش خود را برای تصيفه حساب با مردم به نحو قاطع تری به عمل آورند. چنين است مبانی روانی و اجتماعی آن نيمه انقلاب زائدی که بارها و بارها در تاريخ نقطه ی حرکتی برای پيروزی ضدانقلاب بوده است.
در روز هفدهم ژوئيه 1791، در شأن دو مارس، لافايت تظاهرات آرام جمهوری خواهان را به گلوله بست. جمهوری خواهان در صدد بودند که عرض حالی را تسليم مجلس ملی کنند، حال آن که مجلس ملی سرگرم لاپوشانی خيانت کاری های قدرت سلطنت طلب بود، درست به همان نحو     که سازش کاران روس صد و بيست و شش سال بعد سرگرم لاپوشانی    خيانت کاری های ليبرال ها بودند. بورژوازی سلطنت طلب اميدوار بود که بتواند با يک حمام خون به موقع، حساب خود را با حزب انقلاب برای هميشه تصفيه کند. رهبران جمهوری خواهان، که حس می کردند برای پيروزی هنوز قدرت لازم را ندارند، از نبرد سر بر تافتند- کار آن ها تا اين جا عاقلانه بود. اما علاوه بر آن شتاب زده خود را از ارائه دهندگان عرض حال جدا کردند- و از اين جا به بعد، دست کم بايد گفت که کارشان ناشايست و سياستشان خطا بود. رژيم ترور بورژوازی ژاکوبن ها را وادار کرد که تا چندين ماه دم درکشند. روبسپير خود را در منزل دوپلی نجار پنهان کرد. دزمولين هم ناگزير از اختفاء شد. دانتون چندين هفته در انگلستان به سر برد. اما با همه ی اين اوصاف، تحريکات سلطنت طلبان به شکست انجاميد: تصفيه حساب شأن دو مارس، مانع از آن نشد که جنبش جمهوری خواهی به پيروزی برسد بدين ترتيب انقلاب کبير فرانسه هم "روزهای ژوئيه" خود را داشت- هم به مفهوم سياسی و هم به معنای تقويمی کلمه.
پنجاه و هفت سال بعد در فرانسه، "روزهای ژوئيه" در ماه ژوئن در رسيدند و اين بار به نحو قياس ناپذيری عظيم تر و فاجعه آميزتر بودند. "روزهای ژوئن" در سال 1848، به نحو قهرآميزی از تحولات فوريه زائيده شدند. بورژوازی فرانسه به محض پيروزی "حق کار" را به رسميت شناخته بود- درست به همان نهج که در سال 1789 بسياری چيزهای ستودنی را اعلام کرده، و درست به همان شکل که در سال 1914 سوگند خورده بود که دست به واپسين جنگ خود زده است. از آن "حق کار" پر لاف و گزاف همان بيگارخانه های رقت بار ملی پديد آمدند که در آن ها صدها هزار کارگر، پس از ربودن قدرت برای کارفرماهای خود، مزدی برابر با بيست و سه سو دريافت می کردند. فقط چند هفته بعد، بورژوازی جمهوری خواه، سخی به حرف       و خسی به پول، نمی توانست برای آن "مفت خورها"، که با آن اعانه ی بخورونمير ملی می زيستند، لغاتی بيابد که به قدر کفايت اهانت آميز باشند. در همان وعده و وعيدهای فراوان فوريه و در همان تحريکات سنگ دلانه ی پيش از ژوئن، خصائل ملی بورژوازی فرانسه چه بيان گويائی می يابند. اما حتی بدون آن تحريکات، کارگر پاريسی، که سلاح های فوريه را هنوز در دست خود داشت، نمی توانست در برابر تضاد موجود مابين برنامه ی         دل فريب و واقعيت فلاکت بار واکنش نشان ندهد- آن تضاد تحمل ناپذيری     که هر روز به شکم و به وجدان او چنگ می سائيد. کاونياک با چه        حساب گری های نه چندان پنهان و خونسردانه ای در برابر چشم های تمامی جامعه ی حاکم به قيام فرصت گسترش داد تا بهتر بتواند در خون غرقش کند! بورژوازی جمهوری خواه دوازده هزار کارگر را قتل عام و بيست هزار کارگر را زندانی کرد تا ايمان مابقی کارگران را به "حق کار"، که بورژوازی خود اعلامش کرده بود، از آنان بگيرد. جنبش روزهای ژوئن 1848، که نه نقشه داشت و نه برنامه و نه رهبری، واکنش زورمند و مهارناپذيری بود که از طبقه ی کارگر سر زد. کارگرهای انقلابی، محروم از ابتدائی ترين ضروريات زندگی و سرخورده از عالی ترين اميدهای خود، نه تنها سرکوب شدند بلکه مورد افتراء نيز قرار گرفتند. فلوکن، دموکرات چپ، از پيروان لدرو- رولن،    و از اسلاف تزرتلی، به مجلس ملی اطمينان داد که قيام کنندگان از       سلطنت طلب ها و از حکومت های اجنبی رشوه گرفته بودند. سازش کاران 1848 برای کشف طلای انگليس و روس در جيب های طاغيان، حتی به جو جنگ هم احتياج نداشتند. بدين ترتيب بود که دموکرات ها راه را برای بناپارتيزم هموار کردند.

طغيان پُرعظمت کمون با دگرگونی سپتامبر 1870 همان نسبتی را داشت که روزهای ژوئن با انقلاب فوريه ی 1848 داشتند. آن قيام پرولتاريای پاريس در ماه مارس، کمتر از هر چيز از حساب گری های استراتژيک بهره داشت. اين قيام از ترکيب فاجعه آميز شرايط و از عمليات تحريک آميزی نشئت گرفت که بورژوازی فرانسه، هنگامی که ترس به اراده ی کين توزش مهميز       می زند، استاد آن هاست. کارگرها به رغم نقشه های گروه حاکم، که بيش از هر چيز در پی خلع سلاح مردم بود، می خواستند از پاريس دفاع کنند، همان پاريسی که در ابتدا هم کوشيده بودند آن را متعلق به خود بسازند. گارد ملی سازمان مسلحی در اختيار آن ها نهاده بود- سازمانی که به شوراهای روسيه شباهت زيادی داشت- و در هيئت کميته ی مرکزی اش رهبری سياسی هم به ايشان داده بود. در نتيجه ی شرايط نامساعد عينی و خطاهای سياسی، پاريس رودرروی فرانسه قرار گرفت- ايالات پاريس را درست درک نکردند، به پشتيبانی اش برنخاستند، و تا حدی حتی خيانت هم به او کردند- و به چنگ مردهای خشمگين ورسای، که بيسمارک و مولتک در پشتشان ايستاده بودند، فرو افتاد. افسرهای فاسد و شکست خورده ی ناپلئون سوم در خدمت ماريان رئوف، که فقط لحظه ای پيش به دست پروسی های چکمه پوش از چنگال بناپارت دروغين آزاد شده بود، دژخيم های بی همتائی از آب درآمدند. در کمون پاريس اعتراض انعکاسی طبقه ی کارگر برعليه فريب کاری های انقلاب بورژوائی ابتدا به اوج انقلاب کارگری خيزش کرد- اما خيزشی که سقوطی بلافصل به دنبال داشت.

هفته ی اسپارتاکوس در ژانويه ی 1919 در برلين، مانند روزهای ژوئيه در پتروگراد، از قماش همان نيمه انقلاب های بينابين بود. از برکت موقعيت برجسته ی طبقه ی کارگر در ميان ملت آلمان، به ويژه در صنايع آن کشور، انقلاب نوامبر حاکميت دولت را خود به خود به شورای کارگران و سربازان انتقال داد. اما طبقه ی کارگر از لحاظ سياسی همان سوسيال دموکراسی بود، و سوسيال دموکراسی به نوبت خود خويشتن را با رژيم بورژوا يکی می دانست. حزب مستقل در انقلاب آلمان همان مقامی را اشغال کرد که در روسيه به سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها تعلق داشت. فقط جای يک حزب بلشويک خالی بود. 

پس از نهم نوامبر، کارگران آلمان روز به روز به وضوح احساس می کردند که چيزی از کفشان می رود، از دستشان ربوده می شود، و از ميان      انگشت هايشان فرو می لغزد. ميل آنان به حفظ دستاوردها، به تقويت خويش، و به مقاومت، روز به روز شديدتر می شد. و اين ميل تدافعی همانا اساس منازعات ژانويه ی 1919 را تشکيل داد. هفته ی اسپارتاکوس آغاز شد، نه به شکل استراتژی ای که به وسيله ی حزب محاسبه شده باشد، بلکه به شکل فشار از جانب صفوف خشمگين فرودست. اين فشار بر گِرد يک مسأله ی درجه سوم پديد آمد، که آن مسأله عبارت بود از حفظ منصب رياست پليس، هر چند از حيث گرايش هايش چيزی نبود جز آغاز يک انقلاب تازه.     سازمان های سهيم در رهبری، يعنی اتحاديه ی اسپارتاکوس و مستقل های چپ، هر دو غافلگير شدند؛ هر دو از حدود مقاصد خود فراتر رفتند، و در عين حال کار را تا به آخر دنبال نکردند. اسپارتاکوسی ها هنوز برای رهبری مستقل ضعيف بودند. مستقل های چپ از يگانه روش های ممکن برای رسيدن به هدف گريزان بودند، و دودلی به خرج می دادند. آنان قيام را به بازی گرفتند، و آن را با مذاکرات ديپلماتيک درآميختند.

از حيث تعداد قربانيان، شکست ژانويه نسبت به ارقام  درشت "روزهای ژوئن" در فرانسه، به مراتب در سطح پائين تری قرار داشت. با اين حال، اهميت سياسی هيچ شکستی تنها با آمار کشته شدگان و اعدام شدگان سنجيده نمی شود. کافی است خاطر نشان کنيم که حزب جوان کمونيست عملاً تمامی رهبری خود را از دست داد، و حزب مستقل ها نشان داد که به علت ماهيت روش هايش نمی توانست طبقه ی کارگر را به پيروزی برساند. از يک ديدگاه وسيع تر، "روزهای ژوئيه" به چندين شکل مختلف در آلمان تکرار شدند: هفته ی اسپارتاکوس در ژانويه ی 1919، روزهای مارس در 1921،     عقب نشينی اکتبر در 1923. تمام تاريخ بعدی آلمان از همين حوادث فوق سرچشمه می گيرد. انقلاب ناکام جای خود را به فاشيزم داد.
در لحظه ی حاضر، در همين حال که اين سطور بر صفحه ی کاغذ رقم     می خورند- اوائل ماه مه 1931- انقلاب بدون خونريزی، آرام، و شکوهمند (فهرست اين صفات هميشه يکسان است) در اسپانيا، در برابر چشم های ما خود را برای "روزهای ژوئن"- بر حسب تقويم فرانسه، اگر تقويم روسيه را ترجيح می دهيد بگوئيد "روزهای ژوئيه"- آماده می کند. حکومت موقت در مادريد، غوطه ور در عبارات- که گويا بخش بزرگی از آن ها از زبان روسی ترجمه شده اند- اقدامات وسيعی را برعليه بيکاری، و عطش برای زمين، وعده داده است، اما جرئت نمی کند به هيچ يک از زخم های کهن اجتماعی دست بزند. سوسياليست های ائتلاف گر جمهوری خواهان را در تخريب وظايف انقلاب ياری می دهند. آيا پيش بينی بالا گرفتن خشمی تب آلود در ميان کارگرها و دهقان های اسپانيا دشوار است؟ ناسازگاری موجود مابين جنبش انقلابی توده ها از يک سو، و سياست طبقات حاکمه ی جديد از سوی ديگر- اين است منشاء تضادی آشتی ناپذير، که در گسترش خود يا انقلاب اول، يعنی انقلاب آوريل را، در زير خاک دفن خواهد کرد، و يا به انقلاب دوم خواهد انجاميد.

*            *             *

هر چند توده ی عظيمی از بلشويک های روس در ژوئيه 1917 حس     می کردند که هنوز نمی توان از حدود معينی فراتر رفت، باز هم احوال حاکم بر حزب از تجانس کامل برخوردار نبود. بسياری از کارگرها و سربازها گاهی اوقات جنبش رشديابنده را در رديف يک ضربه ی قطعی می پنداشتند. متلف، در خاطراتی که پنج سال بعد به رشته ی تحرير درآورد، نظر خود را درباره ی حوادث مورد بحث در قالب کلمات زير چنين بيان می کند: "در آن قيام خطای اصلی ما آن بود که به کميته ی سازش کار اجرائی پيشنهاد کرديم که قدرت را تصرف کند... ما نبايد چنين پيشنهادی می کرديم، بلکه بايد خودمان قدرت را تصرف می کرديم. خطای دوم مان هم شايد اين بود که تقريباً دو روز تمام را به راهپيمائی در خيابان ها گذرانديم، حال آن که بايد فوراً همه ی سازمان ها، کاخ ها، بانک ها، ايستگاه های راه آهن و تلگراف خانه ها را اشغال می کرديم و حکومت موقت را يک جا دستگير می ساختيم،" و غيره و غيره. در متن يک قيام مو لای درز اين کلمات نمی رفت، اما تبديل جنبش ژوئيه به يک قيام يقيناً به معنای تدفين انقلاب می بود.

آنارشيست ها هنگام تشويق توده ها به نبرد، به اين نکته اشاره می کردند که "انقلاب فوريه هم بدون رهبری هيچ حزبی رخ داد." اما انقلاب فوريه وظايف حاضر و آماده ای داشت که همه از طريق مبارزه ی نسل های متوالی تعيين شده بودند، و در ورای انقلاب فوريه جامعه ی ليبرال مخالف و دموکراسی ميهن پرستانه ای ايستاده بودند که هر دو مهيای دريافت قدرت بودند. جنبش ژوئيه برعکس ناچار بود بستر تاريخی کاملاً تازه ای برای خود بسازد. تمامی جامعه ی بورژوا، از جمله دموکراسی شورا، دشمن خونی آن جنبش بودند. اين تفاوت اساسی مابين شرايط انقلاب بورژوائی و انقلاب کارگری را آنارشيست ها يا نمی ديدند و يا آن را درک نمی کردند.
اگر حزب بلشويک، که سرسختانه و مطابق با ارزيابی خشک خود جنبش ژوئيه را "بی موقع" می دانست، به توده ها پشت کرده بود، آن نيمه قيام ناگزير به زير رهبری آشفته و ناهماهنگ آنارشيست ها، ماجراجوها، و    بيان کنندگان تصادفی خشم توده ها می افتاد و در تشنجات خونين و توان فرسا جان می سپرد. از سوی ديگر، اگر حزب، پس از مقام گرفتن در رأس   مسلسل دارها و کارگرهای پوتيلوف، ارزيابی خود را از کل موقعيت زير پا نهاده و در سراشيب يک جنگ قطعی افتاده بود، آن گاه آن نيمه قيام بی شک دامنه ی تهورآميزی می يافت. کارگرها و سربازها تحت رهبری بلشويک ها قدرت را درمی ربودند- منتها فقط راه را برای نابودی بعدی انقلاب هموار   می کردند و بس. مسأله ی قدرت در مقياس ملی، برخلاف آن چه در فوريه  رخ داد، با پيروزی در پتروگراد حل و فصل نمی شد. ايالات نمی توانستند خود را به پای پايتخت برسانند. جبهه يا آن انقلاب را درک نمی کرد و يا آن را   نمی پذيرفت. راه آهن ها و تلگراف خانه ها برعليه بلشويک ها به خدمت سازش کاران کمر می بستند. کرنسکی و ستاد ارتش برای جبهه و ايالات اقدام به تشکيل حکومت می کردند. پتروگراد در محاصره قرار می گرفت. در محدوده ی ديوارهای پايتخت فروپاشی آغاز می شد. حکومت می توانست   توده های قابل توجهی از سربازان را برعليه پتروگراد گسيل بدارد. آن وقت در آن شرايط، قيام به سرنوشت اسف ناک کمون پتروگراد دچار می شد.

در ماه ژوئيه، در آن هنگام که راه های تاريخی دو شاخه شده بودند،  مداخله ی حزب بلشويک هر دو شق خطرناک و مرگبار را از ميان برداشت- هم آن شقی را که به روزهای ژوئن 1848 می ماند، و هم آن شقی را که به کمون پاريس در سال 1871 شباهت داشت. حزب از برکت تهوری که         در استقرار خويش در رأس جنبش، از خود به خرج داد، توانست درست در لحظه ای که تظاهرات می رفت تا به يک زورآزمائی مسلحانه تبديل شود،  توده ها را از حرکت باز بدارد. ضربه ای که به توده ها و به حزب در ماه ژوئيه وارد آمد، سخت سنگين بود، اما قاطع نبود. تعداد قربانيان با ده گان شمرده شد نه با ده هزارگان. طبقه ی کارگر در آن آزمون نه سر خود را برباد داد و نه مشرف به موت از کار درآمد. طبقه ی کارگر صفوف رزمنده ی خود را حفظ کرد، به خصوص آن که اين صفوف نکات بسيار آموخته بودند.
در خلال انقلاب فوريه زحمات بلشويک ها در سال های پيشين همه به ثمر رسيد، و کارگران مترقی که در مکتب حزب آموزش ديده بودند، مقام خود را در مبارزه پيدا کردند، اما هنوز هيچ گونه رهبری مستقيم از جانب حزب در ميان نبود. در حوادث آوريل، شعارهای حزب نيروی پويای خود را به نمايش گذاردند، اما جنبش در آن ماه خود به طور مستقل گسترش يافت. در ماه ژوئن، نفوذ عظيم حزب آشکار شد، اما توده ها هنوز در محدوده ی تظاهراتی عمل می کردند که رسماً به وسيله ی دشمن فراخوانده شده بود. فقط در ماه ژوئيه حزب بلشويک، که فشار توده ها را احساس کرده بود، بر ضد همه ی احزاب ديگر به خيابان آمد، و اين بار نه فقط شعارها بلکه رهبری سازمان يافته ی خود را نيز هم راه خويشتن به ميدان آورد تا ماهيت بنيادی جنبش را تعيين کند. ارزش يک پيشاهنگ منسجم نخستين بار در روزهای ژوئيه نمايان شد، يعنی هنگامی که حزب- به بهائی گران- طبقه ی کارگر را از گزند شکست در امان نگاه داشت، و انقلاب بعدی خويشتن را تضمين کرد.
ميلی يوکوف در خصوص اهميتی که روزهای ژوئيه برای بلشويک ها دربر داشت، چنين نوشت: "آن تجربه به عنوان يک آزمون فنی بی شک ارزش فوق العاده ای برای آنان دربر داشت. اين تجربه به آنان نشان داد که با چه عناصری سروکار دارند، آن عناصر را چگونه بايد سازمان بدهند، و بالاخره به آن ها نشان داد که حکومت و شورا و واحدهای نظامی چه نوع مقاومتی می توانند به خرج دهند... بديهی بود که چون وقت تکرار آن تجربه در برسد، بلشويک ها به نحو منظم تر و آگاهانه تری به انجامش خواهند رساند." اين کلمات اهميت تجربه ی ژوئيه را برای تحولات آتی سياست بلشويک ها به درستی ارزيابی می کنند. اما حزب بلشويک؛ پيش از استفاده  از درس های ژوئيه، ناچار بود هفته های سنگينی را به سر آورد، هفته هائی که در      خلال شان، به نطر دشمن کوته بين چنين می رسيد که قدرت بلشويزم قطعاً درهم شکسته شده است.

فصل چهارم

ماه افترای بزرگ
در خلال شب چهارم ژوئيه، در همان حال که دويست عضو در کميته ی اجرائی، يعنی کميته ی اجرائی کارگران و سربازان و کميته ی اجرائی دهقانان، مابين دو جلسه ی بی ثمر خستگی در می کردند، شايعه ی مرموزی به گوششان رسيد: مدارکی کشف شده بود که حاکی از رابطه ی لنين با ستاد عالی ارتش آلمان بودند؛ و قرار بر اين بود که روز بعد روزنامه ها آن مدارک را منتشر کنند. در اين ميان عضوهای عبوس هيئت رئيسه، در حالی که از تالار به سوی يکی از آن جلسه های بی پايان پشت پرده می شتافتند، به پرسش ها، حتی پرسش های نزديک ترين دوستانشان، با اکراه و با لحنی طفره آميز پاسخ می دادند. کاخ توريد، اينک کم و بيش خالی از جمعيت خارج، حيرت کرده بود. "لنين در خدمت ستاد ارتش آلمان؟" تحير و ترس و لذتی کين توزانه نمايندگان را در گروه های هيجان زده گرد آورده بود. سوخانوف، که در روزهای ژوئيه خصومت شديدی نسبت به بلشويک ها به خرج می داد، در اين خصوص می گويد: "لازم به توضيح نيست که در ميان همه ی کسانی که با انقلاب رابطه ای راستين داشتند، حتی يک تن شک نداشت که اين شايعات سرتاپا بی اساس اند." اما انقلابی های سابقه دار اقليت ناچيزی را  در ميان اعضای کميته ی اجرائی تشکيل می دادند. حتی در سازمان های فرمان دهی شورا اکثريت با انقلابی های ماه مارس، يعنی با عناصری بود که تصادفاً به موج اول انقلاب پيوسته بودند. در ميان آن جماعت کوته بين کارمندهای شهرداری، کسبه، کدخداها- نمايندگانی يافت می شدند که بوی مشخص صدسياه از وجودشان بلند بود. اين افراد بلافاصله نفسی به راحت کشيدند: اين همان چيزی است که انتظارش را داشتيم! از اولش هم اين را   می دانستيم!
رهبران، وحشت زده از اين چرخش نامنتظر و بسيار ناگهانی حوادث، به دست و پا افتادند. چيدزه و تزرتلی با تلفن به روزنامه ها توصيه کردند که از انتشار اين اکتشاف "تأييد نشده ی" جنجال برانگيز بپرهيزند. سردبيرها جرئت نکردند اين "تقاضا" را از جانب کاخ توريد ناديده بگيرند- مگر فقط يک سردبير. صبح روز بعد، نشريه ی بی اعتبار و مبتذلی که به وسيله ی يکی از پسرهای سوورين، ناشر قدرتمند "نووی وره ميا"، منتشر می شد، سند رسمی نمائی را به لحاظ خوانندگان خود رساند که از مزدوری و فرمانبری لنين از حکومت آلمان خبر می داد. بدين ترتيب سانسور شکسته شد، و تمام مطبوعات ظرف روز بعد از اين جنجال انباشته شدند. بدين سان شگفت انگيزترين ماجرای آن سال پرحادثه آغاز شد. رهبران يک حزب انقلابی، که زندگی خود را ده ها سال وقف مبارزه برعليه فرمان روايان، چه با تاج و چه بی تاج، کرده بودند، ناگهان ديدند که در برابر کشور و در برابر تمام جهان به صورت مأموران مزدور هوهنزولرن ترسيم شده اند. اين افترا در مقياسی که تا آن دم نظيرش ديده نمی شد در ميان توده های مردم منتشر گرديد، آن هم مردمی که بيشترشان نام رهبران بلشويک را نخستين بار فقط پس از انقلاب فوريه شنيده بودند. بدين شکل لجن پراکنی به يک حربه ی بسيار مهم سياسی تبديل شد. از اين رو لازم است که مکانيزم آن را به دقت معاينه کنيم.

منبع اوليه ی اين سند جنجالی گواهی شخصی بود به نام ارمولنکو. برای پيدا کردن تصوير درستی از اين قهرمان، کافی است به مدارک رسمی نظر بيفکنيم: او از زمان جنگ روس و ژاپن تا سال 1913، مأمور اداره ی ضدجاسوسی بود؛ در سال 1913، به دلايل نامعلوم با عنوان ستوان سوم از خدمت مرخص شد؛ در سال 1914 به خدمت ارتش فراخوانده شد، شجاعانه خود را به اسارت دشمن درآورد و در ميان اسرای جنگ به نفع پليس به جاسوسی پرداخت. اما رژيم بازداشتگاه مذاق اين جاسوس را خوش نيامد، و چنان که خود ادعا می کرد "به اصرار دوستان" به خدمت آلمان ها در آمد- و صد البته که از اين کار مقاصد ميهن پرستانه داشت. در اين نقطه، فصل نوينی در زندگی اش گشوده شد. در روز بيست و پنجم آوريل، جناب ستوان سوم به وسيله ی مقامات نظامی آلمان و به منظور منفجر کردن پل ها، ارسال اسرار نظامی، مبارزه برای استقلال اوکرائين، و تهييج گری برای صلح جداگانه، "به اين سوی جبهه ی روسيه افکنده شد." دو افسر آلمانی، يعنی سروان شيديتسکی و سروان ليبرز، که ازمولنکو را برای اين خدمات اجير کرده بودند، به طور ضمنی و بی آن که در عمل ضرورتی وجود داشته باشد، و يقيناً فقط برای آن که به ارمولنکو دل گرمی، داده باشند، به سرکار ستوان سوم اطلاع دادند که به جز او، لنين هم در روسيه در همان جهت کار خواهد کرد. اين بود بنياد کل قضيه.
چه کس- و يا چه عاملی- به ارمولنکو توصيه کرد که درباره ی لنين شهادت بدهد؟ در هر حال، افسرهای آلمانی در اين کار دست نداشتند. مقابله ی ساده ی تاريخ ها و واقعيات ما را به درون کارگاه ذهنی اين ستوان سوم     می برد. در روز چهارم آوريل، لنين تزهای مشهور خود را منتشر کرد و عملاً برعليه رژيم فوريه اعلان جنگ داد. در روزهای بيستم و بيست و يکم آوريل، برعليه ادامه ی جنگ تظاهرات مسلحانه صورت گرفت. حمله به لنين در آن ايام به توفانی سهمگين تبديل شد. در روز بيست و پنجم، ارمولنکو به اين سوی جبهه "افکنده شد" و در پانزده روز اول ماه مه در ستاد فرمان دهی با اداره ی ضدجاسوسی در تماس بود. در همان روزها مقالات دو پهلوی روزنامه ها، که سياست لنين را به نفع قيصر وانمود می ساختند، سبب شد تا لنين به عنوان مأمور آلمان ها در مظان اتهام قرار گيرد. افسرها و کميسرها در جبهه، در مبارزه ی خود با "بلشويزم" سرکوب ناشدنی سربازها، هنگام صحبت از لنين رودروايسی را به کلی کنار گذاشته بودند. ارمولنکو فرصت را مغتنم شمرد و به درون اين آب های گل آلود شيرجه رفت. حال آن شايعه ی کذائی درباره ی لنين ساخته ی ذهن ارمولنکو بود، يا تلقين شخص ديگر، و يا پرداخته ی مشترک ارمولنکو و مقامات اداره ی ضدجاسوسی، اهميت چندانی ندارد. تقاضا برای افترا برعليه بلشويک ها چنان شدتی داشت که عرضه ی اين گونه افتراها محتوم بود. ژنرال دنيکين، رئيس ستاد فرمان دهی و بعداً ژنرال اعظم گاردهای سفيد در جنگ داخلی- و از لحاظ بينش و بصيرت هم پايه ی مأمورهای اداره ی ضدجاسوسی تزاريزم- اهميت عظميی برای شهادت ارمولنکو قائل شد. و يا دست کم تظاهر کرد که چنين اهميتی برای آن قائل است، و در روز شانزدهم ماه مه شهادت ارمولنکو را هم راه با نامه ای در همين خصوص به وزير جنگ تسليم کرد. می توان چنين انگاشت که کرنسکی با تزرتلی و يا با چيدزه تبادل نظر کرد و آن دو هم خشم نجيبانه ی کرنسکی را به آسانی مهار کردند. اين نکته يقيناً توضيح می دهد که چرا قضيه از اين حد فراتر نرفت، کرنسکی بعداً در نوشته های خود اذعان کرد که، گرچه ارمولنکو درباره ی تماس لنين با ستاد ارتش آلمان گواهی داده بود، گواهی او "اعتبار کافی نداشت." بدين ترتيب گزارش ارمولنکو- دنيکين يک ماه و نيم مسکوت ماند. اداره ی ضدجاسوسی ارمولنکو را به عنوان عضو زائد از کار برکنار کرد، و سرکار ستوان سوم به شرق دور گريخت تا پولی را که از دو منبع مختلف گرفته بود به صورت الکل به کام خود سرازير کند.
اما حوداث روزهای ژوئيه دامنه ی وسيع خطر بلشويزم را عيان ساخت و افشاگری های ارمولنکو را بار ديگر در خاطره ی برخی از افراد زنده کرد. ارمولنکو را شتاب زده از بلاگووشچنسک به پتروگراد فراخواندند، اما سرکار ستوان سوم به علت ضعف شديد مخيله اش به رغم همه ی سيخونک ها و سقلمه هائی که به او زدند، نتوانست حتی يک کلمه به شهادت اوليه ی خود بيفزايد. ولی در آن روزها وزارت دادگستری و اداره ی ضدجاسوسی با تمام قوا به تکاپو افتاده بودند و پيرامون روابط جنائی بلشويک ها از سياستمدارها و ژنرال ها و ژندارم ها و بازرگان ها و افراد بی شمار ديگر از هر حرفه و پيشه بازپرسی می کردند. کارآگاه های محتاط پليس مخفی تزاری در اين تحقيقات متانت بيشتری از خود نشان دادند تا نمايندگان نوظهور عدالت دموکراتيک. گلوباچف، ژنرال پرهيمنه و رئيس پيشين پليس مخفی پترگراد، در اين خصوص چنين نوشته است: "پيرامون فعاليت لنين در داخل روسيه برعليه مصالح اين کشور و به پشتوانه ی پول آلمان، پليس مخفی دست کم در دوره ی خدمت من هيچ گونه مدرکی در اختيار نداشت." يکی ديگر از افسرهای پليس مخفی به نام ياکوبوف که رياست اداره ی ضداطلاعات     حوزه ی نظامی پتروگراد را برعهده داشت، چنين گواهی داده است: "من درباره ی ارتباط های لنين و پيروانش با ستاد ارتش آلمان هيچ چيز نمی دانم، اما ضمناً نمی دانم که مخارج فعاليت های لنين از کجا تأمين می شد." بدين ترتيب از سازمان های دستگاه جاسوسی تزاری، که بلشويزم را از همان بدو تولدش زير نظر داشتند، چيز دندان گيری به دست نيامد.
با اين حال، اگر افراد در کاوش خود اصرار بورزند، به خصوص اگر آن افراد صاحب قدرت باشند، عاقبت چيزی برای منظور خود پيدا می کنند. شخصی به نام ز. برشتاين، که رسماً به تجارت اشتغال داشت، توجه حکومت موقت را به يک "سازمان جاسوسی آلمانی مستقر در استکهلم به رياست پارووس،"- از سوسيال دموکرات های مشهور و روسی الاصل آلمان- جلب کرد. بنا بر گواهی برشتاين، لنين به واسطه ی دو تن از انقلابيون لهستان به نام های گانتسکی و کوزلوفسکی با اين سازمان در تماس بود. کرنسکی بعداً در اين باره نوشت: "قرار بود که با ورود گانتسکی به روسيه، اطلاعات   فوق العاده مهمی- که متأسفانه جنبه ی قانونی نداشتند، و صرفاً به وسيله ی پليس مخفی جمع آوری شده بودند- به طور مطلق و بی چون و چرا تأييد بشوند. گانتسکی در مرز دستگير شده بود و قرار بود که به سند قضائی موثقی برعليه ستاد حزب بلشويک تبديل بشود." کرنسکی از پيش می دانست که آن شخص بايد به چه چيزی تبديل بشود!

گواهی برشتاين بازرگان به فعاليت های تجاری گانتسکی و کوزلوفسکی مابين پتروگراد و استکهلم مربوط می شد. اين تجارت زمان جنگ، که يقيناً گاهی اوقات با مکاتبات رمزی توأم بود، هيچ ارتباطی با سياست نداشت. حزب بلشويک هم هيچ ارتباطی با اين تجارت نداشت. لنين و تروتسکی پارووس را که تجارت های خوب را با سياست های بد درهم می آميخت علناً محکوم کرده و در مطبوعات از انقلابی های روس خواسته بودند که همه ی روابط خود را با او قطع کنند. اما در گرداب آن حوادث چه کسی فرصت يافته بود سر از   همه ی اين امور در بياورد؟ جوابش صاف و ساده است: يک سازمان جاسوسی در استکهلم. بدين ترتيب شعله ای که به دست ستوان سوم ارمولنکو ناشيانه برافروخته شده بود، از سوی ديگر زبانه کشيد. ناگفته نماند که در اين مورد هم مشکلاتی پيش آمد. رئيس اداره ی ضداطلاعات ستاد عالی ارتش، يعنی شاه زاده تورکستانوف، در مقابل تحقيقات يک بازپرس درباره ی قضيه ی بسيار مهم آلکساندروف، پاسخ داده بود: "ز. برشتاين آدمی است که شايسته ی اندک اعتمادی نيست. برشتاين از آن بازرگان های بی وجدانی است که از هيچ کاری روگردان نيستند." اما آيا بدنامی برشتاين می توانست مانع از لکه دار شدن شهرت لنين شود؟ خير، کرنسکی بی آن که ترديد به خود راه دهد، گواهی برشتاين را " فوق العاده مهم" تشخيص داد. از آن پس، تحقيقات فوق در مسير استکهلم ادامه پيدا کرد. افشاگری های جاسوسی که به دو   ستاد مختلف خدمت می کرد، و هم چنين اظهارات بازرگان بی وجدان که "شايسته ی اندک اعتمادی" نبود، اساس موهوم ترين تهمت ممکن را تشکيل می دادند، آن هم بر ضد حزبی انقلابی که آماده می شد تا به دست ملتی صد و شصت ميليونی به عالی ترين مواضع قدرت صعود کند.
 اما چه شد که مطالب يک تحقيق مقدماتی به چاپ رسيدند، آن هم درست در لحظه ای که تهاجم درهم شکسته ی کرنسکی رفته رفته شکل فاجعه به خود می گرفت، و تظاهرات ژوئيه در پتروگراد از رشد مقاومت ناپذير بلشويک ها خبر می داد؟ يکی از مبتکران اين نقشه، يعنی باسارابوف دادستان کل، بعداً به صراحت در روزنامه ها شرح داد که چگونه، چون روشن شد که حکومت موقت در پتروگراد از حمايت نيروهای قابل اعتماد برخوردار نيست، ستاد فرمان دهی ناحيه تصميم گرفت که با يک داروی قوی حالت روانی هنگ ها     را دگرگون کند. "چکيده ی اسناد را به نمايندگان هنگ پرئوبراژنسکی، نزديک ترين هنگ به ستاد فرماندهی، اطلاع داديم؛ همه ی حضار به تأثير فوق العاده ی اين افشاگری به رای العين پی بردند. از آن لحظه به بعد، معلوم شد که حکومت چه حربه ی نيرومندی در دست دارد." پس از اين آزمون موفقيت آميز، توطئه گرهای وزارت دادگستری، اداره ی ضدجاسوسی و ستاد ارتش شتاب زده به نزد وزير دادگستری رفتند تا اکتشافات خود را برای او بازگو کنند. پرورزف پاسخ داد که در اين خصوص نمی تواند اعلاميه ی رسمی صادر کند، اما ضمناً قول داد که هيچ يک از اعضای کنونی حکومت موقت "مانعی در راه ابتکارهای خصوصی ايجاد نکنند." نام همه ی مقامات قضائی و ارتش برای پيشبرد چنين ابتکارهائی نامناسب تشخيص داده شد. تشخيص درستی هم بود. برای اشاعه ی آن افترا به يک "شخصيت سياسی" احتياج داشتند. توطئه گرها در راستای ابتکارهای خصوصی شخصی را که لازم داشتند به آسانی پيدا کردند. آلکسينسکی، انقلابی پيشين، عضو دومای دوم، خطيب هوچی و عاشق دل خسته ی انواع دسايس، زمانی به جناح چپ افراطی بلشويک ها تعلق داشت. و لنين را يک فرصت طلب اسلاح ناپذير    می دانست و بس. در طی سال های ارتجاع، آلکسينسکی يک گروه چپ افراطی برای خود درست کرده بود، و تا بروز جنگ اين گروه را از خارج رهبری می کرد. در آغاز جنگ به ميهن پرستی دو آتشه تغيير يافت و متخصص آن شد که همه و همه را متهم به خدمت به قيصر آلمان کند. در اين زمينه آلکسينسکی با تبانی ميهن پرست های روسی و فرانسوی هم قماش خود فعاليت جاسوسی وسيعی را در پاريس آغاز کرد. در اين ميان انجمن روزنامه نگارهای خارجی در پاريس- يعنی خبرنگارهای کشورهای متفق و بی طرف، همه برخوردار از روحيه ی ميهن پرستی، اما فارغ از اصول اخلاقی- در يک قطع نامه ی ويژه لازم ديد که آلکسينسکی را "مفتری      دغل باز" اعلام کند و او را از ميان خود طرد کند. پس از انقلاب فوريه، آلکسينسکی با مُهری که بر پيشانيش خورده بود به پتروگراد آمد و کوشيد تا در مقام يک چپ گرای پيشين خود را در کميته ی اجرائی جا کند. منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها، با وجود همه ی تساهلشان، طی قطع نامه ی يازدهم آوريل درها را به روی آلکسينسکی بستند، و به او پيشنهاد کردند که ابتدا در اعاده ی حيثيت خويشتن بکوشد. اين پيشنهاد فقط به حرف آسان بود! آلکسينسکی چون دريافته بود که بيشتر به درد لکه دار ساختن حيثيت ديگران می خورد تا اعاده ی حيثيت خويشتن، با اداره ی ضدجاسوسی تماس گرفت و برای غريزه ی دسيسه چينی خود ميدان عملياتی وسيعی در سح کشور تأمين ساخت. او در نيمه ی دوم ماه ژوئيه حلقه ی وسيع شونده ی افتراهای خود را شامل منشويک ها هم کرده بود. دان، يکی از رهبرهای حزب منشويک، سرانجام از سياست انتظار و نظاره دست برداشت و در ايزوستيا، روزنامه ی رسمی شورا (بيست و دوم ژوئن)، نامه ی اعتراض آميز خود را به چاپ رساند: "ديگر وقت آن رسيده که به اعمال مردی که رسماً به عنوان مفتری دغل باز تخطئه شده است، پايان دهيم. "آيا چون روز روشن نيست که تميس،( چون از اعمال ارمولنکو و برشتاين به هوش آمده بود، کوشيد تا شخصی چون آلکسينسکی را ميان خود و افکار عمومی ميانجی کند؟ اسناد افشاگری ها آراسته به امضای همين آلکسينسکی بودند.
وزرای سوسياليست، و هم چنين دو تن از وزرای بورژوا يعنی نکراسوف و ترشچنکو، در پشت پرده نسبت به تحويل اين اسناد به مطبوعات اعتراض کردند. در روز انتشار اين اسناد، يعنی در پنجم ژوئيه، پرورزف، وزيری که حکومت قبلاً هم ميل به طرد او داشت، خود را ناگزير از استعفاء ديد. منشويک ها ندا در افکندند که اين واقعه را بايد به حساب پيروزی آن ها گذاشت. کرنسکی بعداً اعلام کرد که جناب وزير به علت شتاب زدگی در افشای اسناد و ممانعت از ادامه ی تحقيقات از کار برکنار شده بود. به هر تقدير، پرورزف اگر نتوانست با حضور خود در حکومت رضايت خاطر همگان        را فراهم بياورد، با رفتن خود از حکومت اين رضايت خاطر را فراهم    ساخت.
در همان روز، زينوويف در جلسه ی دفتر کميته ی اجرائی ظاهر شد و به نام کميته ی مرکزی بلشويک ها درخواست کرد که برای اعاده ی حيثيت از لنين و به منظور پيشگيری از پيامدهای احتمالی آن افترا، اقدام های فوری به عمل آيد. دفتر کميته ی اجرائی نمی توانست از انتصاب يک کميسيون تحقيق سر بتابد. سوخانوف در اين خصوص چنين می نويسد: "کميسيون خود      می دانست که آن چه نيازمند بررسی است، نه مسأله ی وطن فروشی لنين   که مسأله ی منشاء آن افتراست." اما کميسيون با رقابت حسوادنه ی   سازمان های دادگستری و اداره ی ضدجاسوسی مواجه شد. اين سازمان ها به دلايل بی شمار ميل نداشتند که کسی از خارج در کار آن ها مداخله کند. درست است که سازمان های شورا تا به آن دم توانسته بودند در صورت لزوم در يکايک موارد به آسانی به سازمان های حکومتی چيره شوند. اما روزهای ژوئيه قدرت را به نحو محسوسی به راست منتقل کرده بود، و علاوه بر اين، کميسيون تحقيق اندک شتابی نداشت که وظيفه ای را ادا کند که آشکارا با منافع سياسی بانيان آن کميسيون در تضاد بود. در ميان رهبران سازشکار،  آن ها که جدی تر بودند- يعنی به طور اخص فقط منشويک ها- ميل داشتند که همه ی مناسبات خود را با آن افترا رسماً قطع کنند، و فراتر از آن ديگر هيچ. آن ها در همه ی مواردی که احتراز از پاسخ مستقيم ناممکن می شد، با چند کلمه ی محدود بار گناه را از دوش خود برمی داشتند. اما برای دفع شمشير زهرآگينی که سر بلشويک ها را تهديد می کرد، حتی انگشت بلند نکردند. پيلات، فرماندار رومی نيز در محاکمه ی مسيح شکل مردم پسندی از همين سياست را به اجرا درآورده بود. آری، و آيا اگر طور ديگری رفتار می نمودند به خود خيانت نکرده بودند؟ فقط همين افترا به لنين بود که در روزهای ژوئيه بخشی از پادگان را از بلشويک ها روگردان ساخت. اما سازش کاران با آن افترا مبارزه کرده بودند، افراد گردان اسماعيلوفسکی به احتمال قوی از خواندن سرود "مارسيز" به افتخار کميته ی اجرائی منصرف می شدند و اگر هم راه خود را به سمت کاخ کشسينسکايا کج نمی کردند، دست کم به سربازخانه های خود برمی گشتند.

تزرتلی، وزير کشور، که چند روز بعد مسئوليت دستگيری بلشويک ها را برعهده گرفت، به پيروی از سياست کلی منشويک ها و بر اثر فشار نمايندگان بلشويک، در يکی از جلسات کميته ی اجرائی اعلام کرد که شخصاً گمان    نمی کند سران بلشويک جاسوس باشند، اما آنان را به توطئه و قيام مسلحانه متهم کرد. در روز سيزدهم ژوئيه، ليبر، ضمن تسليم قعطع نامه ای که در اساس فقط ناظر بر غيرقانونی شدن حزب بلشويک بود، لازم ديد که چنين اظهار نظر کند: "من شخصاً معتقدم که اتهاماتی که به لنين و زينوويف وارد شده اند، بنياد درستی ندارند." اين گونه نظرها فقط با سکوت عميق نمايندگان مواجه می شدند؛ زيرا به چشم بلشويک ها به نحوی مزورانه طفره آميز     می آمدند، و به چشم ميهن پرست ها، زائد و بی فايده.
در روز هفدهم ژوئيه، تروتسکی در يکی از جلسه های مشترک در کميته ی اجرائی چنين سخن گفت: "در اين جو طاقت فرسائی که پديد آمده است هم    ما در حال خفقان هستيم و هم شما. تهمت های کثيفی به لنين و زينوويف    می زنند. (يکی از نمايندگان: "درست است." هياهو، تروتسکی ادامه        می دهد.) ظاهراً در اين تالار افرادی وجود دارند که با اين گونه تهمت ها همدلی می کنند. در اين جا افرادی وجود دارند که دزدانه به درون انقلاب   آمده اند. (هياهو. رئيس جلسه مدت ها می کوشد تا با صدای زنگ خود نظم را اعاده کند.) ... لنين سی سال برای انقلاب جنگيده است. من بيست سال برعليه ظلم و ستم بر مردم جنگيده ام. ما با تمام وجودمان از نظامی گری آلمان ها متنفريم... چنين سوءظن هائی نسبت به ما فقط از جانب کسانی ابراز می شوند که معنای انقلابی بودن را نمی دانند. من به جرم مبارزه با ارتش سالاری آلمان به حکم يک دادگاه آلمانی به هشت ماه زندان محکوم شدم... اين نکته را همه می دانند. هيچ کس در اين تالار نمی تواند ما را مزدور آلمان ها معرفی کند، زيرا چنين بانگی، بانگ انقلابی های با ايمان نيست، بلکه بانگ شيادهاست. (نمايندگان کف می زنند.)" شرح ماوقع درست به همين شکل در نشريات ضدبلشويک آن روز به چاپ رسيد. نشريات بلشويک قبلاً تعطيل   شده بودند. اما لازم به توضيح است که فقط گروه کوچک نمايندگان چپ در پايان سخن رانی تروتسکی کف زدند. بخشی از نمايندگان از فرط نفرت فقط   می غريدند. اکثر نمايندگان خاموش بودند. با اين حال، هيچ کس، حتی هيچ يک از ايادی مستقيم شخص کرنسکی، از سکوی خطابه بالا نرفت تا از روايت رسمی افترا پشتيبانی، و يا حتی به طور غيرمستقيم از آن دفاع کند.

در مسکو، يعنی در شهری که مبارزه مابين بلشويک ها و سازش کاران خصلت ملايم تری به خود گرفته بود- البته فقط برای آن که در اکتبر            بی رحمانه تر شود- جلسه ی مشترک دو شورا، يعنی شورای کارگران و شورای سربازان، قطع نامه ای به چاپ رساندند دائر بر "چاپ و انتشار اعلاميه ای به منظور اعلام اين نکته که تهمت جاسوسی به نمايندگان بلشويک افترائی بيش نيست و صرفاً از طرح های ضدانقلاب است." شورای پتروگراد، که وابستگی مستقيم بيشتری به اختلاط های حکومتی داشت،    هيچ گونه اقدامی به عمل نياورد، و منتظر معلوم شدن تحقيقات کميسيونی شد که هنوز اولين نشست خود را هم برگزار نکرده بود.

روز پنجم ژوئيه، لنين ضمن گفت و گو با تروتسکی اين سؤال را مطرح کرد که: "آيا آن ها مهيای قتل ما نشده اند؟" فقط وجود چنين قصدی می توانست مهر رسمی حکومت را بر آن افترای شيطان صفتانه توجيه کند. لنين دشمن را در پيشبرد کامل نقشه ای که طرح ريخته بود توانا می ديد، و از اين رو تصميم گرفت که به چنگ دشمن نيفتد. در عصر روز ششم، کرنسکی انباشته از پيشنهادهای ژنرال ها از جبهه به پايتخت آمد، و تقاضا کرد که برعليه بلشويک ها اقدامات قاطع به عمل آيد. در حدود دو ساعت پس از نيمه شب، حکومت تصميم گرفت که همه سران "قيام مسلحانه" را به پای ميز محاکمه بکشاند، و هنگ هائی را که در شورش شرکت جسته بودند، منحل کند. واحد نظامی کوچکی که به منظور جستجو و دستگيری به آپارتمان لنين رفته بود، ناچار شد به جستجو قناعت کند، زيرا ساکن آن آپارتمان قبلاً آن جا را ترک کرده بود. لنين هنوز در پتروگراد بود، اما در آپارتمان يک کارگر پنهان شده و از کميسيون تحقيق شورا درخواست کرده بود که در شرايط امن و با تأمين جان او در برابر حملات ضدانقلاب، به اظهارات او و زينوويف گوش فرا دهد. لنين و زينوويف در اظهارنامه ای که به کميسيون فرستادند، چنين نوشتند: "امروز صبح (جمعه، هفتم ژوئيه) از طريق دوما به کامنف اطلاع داده شده بود که کميسيون در نيمروز به آپارتمانی خواهد رفت که قبلاً بر سرش توافق شده بود. ما اين سطور را در ساعت شش و نيم عصر روز هفتم ژوئيه       می نويسيم، و اعلام می کنيم که تا اين لحظه کميسيون حضور پيدا نکرده و يا کوچک ترين نشانی از موجوديت خود ارائه نداده است... مسئوليت تأخير در اين تحقيق بر عهده ی ما نيست." بی ميلی کميسيون شورا به شروع تحقيقات موعود، سرانجام لنين را متقاعد کرد که سازش کاران در اين قضيه از خود سلب مسئوليت کرده اند، و همه چيز را به مراحم گاردهای سفيد واگذاشته اند. افسرها و دانشجويان دانشکده ی افسری؛ که قبلاً چاپ خانه ی حزب را ويران کرده بودند، اينک هر کس را که در اعتراض به تهمت جاسوسی برعليه بلشويک ها سخنی بر زبان می آورد، در خيابان ها کتک می زدند و دستگير می ساختند. از اين رو لنين سرانجام تصميم گرفت که مخفی بشود- البته نه از تحقيقات، بلکه از سوءقصدهای احتمالی.

در روز پانزدهم، لنين و زينوويف در صفحات روزنامه ی بلشويکی کرونشتات، که مقامات جرئت تعطيلش را نداشتند، توضيح دادند که چرا تسليم خود را به مقامات ناممکن تشخيص داده اند: "از نامه ای که پرورزف، وزير پيشين دادگستری، روز يکشنبه در روزنامه ی نووی وره ميا به چاپ رسانده است، کاملاً روشن شده است که ` قضيه ی` فعاليت ها ی جاسوسی لنين و ديگران تماماً ساخته و پرداخته ی حزب ضدانقلاب بوده است. پرورزف علناً تصديق کرده است که به منظور برانگيختن خشم (کلمه به کلمه بيان خود اوست) سربازها برعليه حزب ما، اتهامات ناموثقی را اشاعه داده است. اين اعتراف متعلق به شخصی است که تا همين ديروز وزير دادگستری بوده!... در اين لحظه، عدالت در روسيه از هيچ ضمانتی برخوردار نيست. تسليم شدن به مقامات به معنای تسليم شدن به چنگال ميلی يوکوف ها، آلکسينسکی ها، پرورزف ها، و به چنگال ضدانقلابی های خشمگينی است که برايشان تمامی اين اتهام برعليه ما صرفاً مرحله ی ساده ای است در يک جنگ داخلی،" امروز برای فهم معنای جمله ی "مرحله ی ساده در يک جنگ داخلی،" کافی است که سرنوشت کارل ليب کنخت و روزا لوکزامبورگ را به ياد بياوريم.  لنين راه و رسم دورانديشی را می دانست. 

در همان حال که تهييج گران اردوی خصم هزارها داستان می ساختند- لنين سوار ناوشکن شده است، لنين با زيردريائی به آلمان گريخته، و غيره و غيره- اکثريت کميته ی اجرائی شتاب زده لنين را به جرم طفره رفتن از تحقيقات محکوم کردند. سازش کاران، با ناديده گرفتن اساسی سياسی اين اتهام، و اوضاع متشنج و خونينی که اين اتهام در آن و برای ايجاد آن، اشاعه داده شده بود، جملگی به پاسداری از عدالت ناب برخاستند. از ميان همه ی مواضع نامناسبی که برايشان باقی مانده بود، اين موضع کمتر از همه نامناسب بود. قطع نامه ی کميته ی اجرائی در روز سيزدهم ژوئيه نه تنها رفتار لنين و زينوويف را "مطلقاً ناشايست" اعلام کرد، بلکه از نمايندگان بلشويک خواستار "تخطئه ی فوری، صريح و روشن" رهبرانشان شد. نمايندگان بلشويک خواسته های کميته ی اجرائی را يک صدا رد کردند. با اين حال، در صفوف بلشويک ها- دست کم در رده های بالای آن صفوف- پيرامون امتناع لنين از تحقيقات شک و ترديد وجود داشت. از سوی ديگر، ناپديد شدن لنين حتی برخی از چپ ترين سازش کاران را هم سخت خشمگين کرده بود- خشمی که همواره ناشی از دوروئی نبود، چنان که در مورد سوخانوف       می بينيم. چنان که می دانيم، سوخانوف از همان ابتدا در خصلت افتراآميز اسنادی که پليس مخفی فراهم آورده بود، کوچک ترين ترديی در ذهن خود نداشت. او می نويسد: "آن اتهام باطل مثل دود به آسمان رفت. چون هيچ چيز تأييدش نکرد؛ و مردم صرفاً ديگر باورش نکردند." اما علت احتراز لنين از تحقيقات هم چون رازی بزرگ هنوز بر سوخانوف نامکشوف مانده بود. "کار او خصلت غريبی داشت، بی سابقه بود، به فهم در نمی آمد. هر موجود فانی ديگری به جای او می بود، قطع نظر از ميزان نامساعد بودن شرايط، قطعاً خواستار دادگاه و تحقيقات می شد." آری، هر موجود فانی ديگری. اما هيچ موجود فانی ديگری نمی توانست اين چنين مورد نفرت جنون آسای طبقات حاکم قرار بگيرد. لنين هر موجود فانی ديگری نبود، و مسئوليتی را که برعهده داشت حتی يک لحظه از ياد نمی برد. او می دانست که از هر موقعيتی چگونه به طور کامل نتيجه گيری کند، و نيز می دانست که چگونه به نام وظايفی که زندگی خويش را وقفشان کرده بود، نوسانات "افکار عمومی"    را ناديده بگيرد. او با دن کيشوت بازی به همان اندازه بيگانه بود که با خودنمائی.
لنين هم راه با زينوويف چند هفته ای را در حول و حوش پتروگراد در جنگلی نزديک سسترورتسک به سر آورد. آن ها ناچار بودند شب ها را در زير خرمنی کاه سپری کنند، و به هنگام بارندگی هم به زير همان خرمن پناه می بردند. سپس لنين خود را به شکل مأمورهای آتش نشانی درآورد و به وسيله ی لوکوموتيو از مرز فنلاند گذشت. در آن جا خود را در آپارتمان رئيس پليس هلزينگفورز، از کارگرهای پيشين پتروگراد، پنهان کرد. چندی بعد به نزديکی مرز روسيه نقل مکان کرد، يعنی به وايبورگ. و از اواخر ماه سپتامبر به بعد مخفيانه در پتروگراد سکونت گزيد. و در روز قيام، پس از يک غيبت تقريباً چهار ماهه، در ميدان نبرد آفتابی شد.
ژوئيه به ماه افتراهای بی شرمانه، لجام گسيخته و پيروزمند تبديل شد.     در ماه اوت، حنای افترا ديگر رنگی نداشت. فقط يک ماه پس از حمله، تزرتلی، همواره وفادار به اصول خود، لازم ديد که در يکی از جلسات کميته ی اجرائی تکرار کند: "روز پس از دستگيری ها، من در پاسخ به پرسش های بلشويک ها شفاهاً گفتم: `من گمان نمی کنم که رهبران بلشويک، که به تحريک مردم به قيام مسلحانه در روزهای سوم تا پنجم ژوئيه متهم شده اند، با ستاد ارتش آلمان تماس داشته اند. ` "سختی از اين کمتر امکان نداشت؛ و از اين بيشتر به صلاح نمی بود. مطبوعات احزاب سازش کار هم از سخنان تزرتلی فراتر نرفتند، و از آن جا که اين مطبوعات در عين حال بلشويک ها را به عنوان نيروهای کمکی نظامی گری آلمان با غيظ فراوان تخطئه می کردند، بانگ روزنامه های سازش کار در قلمرو سياست با فرياد مابقی مطبوعات، که از بلشويک ها نه به عنوان "نيروهای کمکی" لودندورف بلکه به عنوان مزدورهای او سخن می گفتند، درهم می آميخت. رساترين آواها را در اين سرود، کادت ها از سينه بر می کشيدند. روسکی ودوموستی، روزنامه ی پروفسورهای ليبرال مسکو، گزارشی به چاپ رساند دائر بر اين که در بازرسی از دفاتر پراودا يک نامه ی آلمانی پيدا شده بود که در آن بارونی از گاپاراندا "از فعاليت های بلشويک ها با آغوش باز استقبال می کند و از پيش می داند که اين فعاليت ها چه شادمانی مشروعی در برلين ايجاد خواهند کرد." آن بارون آلمانی در مرز فنلاند به خوبی می دانست که ميهن پرست های روس به چه نوع نامه هائی احتياج دارند. مطبوعات جامعه ی با فرهنگ، که ناچار بود در برابر توحش بلشويک ها از خود دفاع نمايد، انباشته از اين گونه اطلاعيه ها بودند.
آيا پروفسورها و حقوق دان ها سخنان خويشتن را باور می کردند؟ پذيرفتن اين نکته، لااقل در مورد رهبرهای سياسی در پايتخت، به مثابه ی آن است که به شعور سياسی آنان بهای بسيار کمی بدهيم. صرف نظر از ملاحظات اصولی و يا امکانات روانی، فقط ملاحظات عملی- و پيش از هر چيز ملاحظات مالی- بايد پوچی اين اتهامات را بر آنان آشکار می کرد. بديهی است که حکومت آلمان نه با انديشه که فقط با پول می توانست به بلشويک ها کمک کند. اما پول درست همان چيزی بود که بلشويک ها نداشتند. مرکز حزب در خارج در طی سال های جنگ سخت فقير و نيازمند بود؛ مبالغ صد فرانکی موجودی بزرگی برايش محسوب می شد؛ ارگان مرکزی حزب يک بار در ماه و يا هر دو ماه يک بار منتشر می شد، و لنين تعداد سطور را به دقت می شمرد تا از بودجه ی خود تجاوز نکند. مخارج سازمان پتروگراد در طی سال های جنگ از چند هزار روبل تجاوز نمی کرد، و اين مبلغ عمدتاً صرف چاپ اعلاميه های غيرقانونی می شد. در طول دو سال و نيم فقط سی صد هزار نسخه از اين اعلاميه ها در پتروگراد توزيع شدند. البته پس از انقلاب، ميزان عضويت و منابع مالی به نحو قابل ملاحظه ای افزايش يافت. کارگران با جان و دل آماده بودند تا به نفع شورا سختی های زيادی را تحمل کنند. برامسون، وکيل ترودوويک، در نخستين کنگره ی شوراها چنين گزارش داد: "از همان نخستين روز انقلاب ما، انواع و اقسام کمک ها و اعانه ها و کسور به نفع شورا جمع آوری شدند... آدمی می توانست تصوير فوق العاده دل انگيزی از زنجير پيوسته ی زواری ببيند که از صبحدم تا شبانگاه کمک های خود را به کاخ توريد می آوردند تا به ما بدهند." با گذشت زمان، کارگران در ايثار اين کمک ها به بلشويک ها رغبتی بيشتر و بيشتر از خود نشان دادند. با اين  حال، با وجود رشد سريع حزب و افزايش کمک های مالی، پراودا از لحاظ قطع و تعداد صفحات کوچک ترين روزنامه ی حزبی موجود بود. لنين اندکی پس از بازگشتش به روسيه، به رادک در استکهلم چنين نوشت: "درباره ی سياست کشورهای خارجی مقالاتی برای پراودا بنويس- سعی کن مقالات کوتاه          و مطابق با روح پراودا باشند (صفحات روزنامه بسيار اندک است- برای بزرگ تر کردنش دائماً تلاش می کنيم.)" به رغم رژيم اقتصادی سختی که لنين پايه گذاری کرده بود، حزب همواره نيازمند بود. حواله ی دو يا سه هزار روبل زمان جنگ به يکی از سازمان های محلی حزب، هميشه برای کميته ی مرکزی مشکلات جدی ايجاد می کرد. برای ارسال روزنامه ها به جبهه ، بارها و بارها لازم می شد که از کارگران کمک های ويژه دريافت شود. و با اين حال، روزنامه های بلشويک نسبت به روزنامه های سازش کاران و ليبرال ها در تعداد بسيار کمتری به سنگرها می رسيدند. همه از اين بابت مداوماً شکايت داشتند. سربازها می نوشتند: "ما فقط با شايعه ی روزنامه های شما زندگی می کنيم." در ماه آوريل، کنفرانس شهری حزب از کارگران پتروگراد درخواست کرد که ظرف سه روز هفتاد و پنج هزار روبلی را که حزب برای خريد چاپ خانه لازم داشت، جمع آوری کنند. مبلغی بيش از حد لازم         جمع آوری شد، و حزب سرانجام صاحب چاپ خانه ی خود شد- همان       چاپ خانه ای که از دانشجويان دانشکده ی افسری در ماه ژوئيه متلاشی اش کردند. نفوذ شعارهای بلشويک ها مثل آتش در گندمزار دامن می گرفت، اما وسائل مادی تکثير آن شعارها هم چنان به طرز مفرطی اندک بودند. زندگی خصوصی بلشويک ها هم هيچ بهانه ای برای تهمت به دست کسی نمی داد. پس چه چيز باقی می ماند؟ دست آخر هيچ چيز، جز مسافرت لنين از طريق آلمان. اما همين واقعيت، که بيش از هر واقعيت ديگری به عنوان برهانی بر دوستی لنين با حکومت آلمان در برابر شنوندگان بی تجربه اقامه شد، در حقيقت امر نکته ی خلافش را به اثبات می رساند. مأمورهای مزدور مخفيانه و بدون روياروئی با مخاطرات در کشور خود سفر می کنند. قوانين         ميهن پرستی را در زمان جنگ فقط انقلابی هائی بی پروا و آشکارا زير پا    می گذارند که سرتاپا از وجود خويشتن مطمئن هستند.

با اين اوصاف، وزارت دادگستری در اجرای وظايف ناخوشايند خود ترديد به خرج نداد. فراموش نکنيم که وزارت دادگستری وارث کارکنانی بود که در آخرين دوره ی استبداد آموزش ديده بودند، يعنی در دوره ای که قتل نمايندگان ليبرال به دست مأمورهای صدسياهی که کشور آن ها را به اسم می شناخت همواره در پرده ی ابهام باقی می ماند، و در همان دوره ای که فروشنده ی يهودی در شهر کيف متهم به نوشيدن خون يک پسر مسيحی می شد. در روز بيست و يکم ژوئيه، به پشتوانه ی امضای بازپرس قضيه ی پُراهميت آلکساندروف، و نيز امضای کارينسکی دادستان کل، فرمانی منتشر شد که لنين، زينوويف، کولنتای، و چند فرد ديگر، از جمله هلفاند پارووس سوسيال دموکرات آلمانی را متهم به خيانت برعليه کشور می کرد. همين ماده های قانون جزا، يعنی مواد 51، 100 و 101، بعداً نيز برای محاکمه ی تروتسکی و لوناچارسکی، که در روز بيست و سوم ژوئيه به وسيله ی واحدهای نظامی دستگير شده بودند، مورد استناد قرار گرفتند. بر طبق متن آن اعلاميه، سران بلشويک ها "جملگی از اتباع روسيه، بنا بر يک توافق مقدماتی مابين خود و طرف ديگر، به منظور کمک به حکومت های ديگری که در داخل مرزهای روسيه به عمليات خصمانه سرگرمند، با ايادی کشورهای مزبور موافقت کردند که به قصد تضعيف نيروی رزمندگی ارتش در تخريب ارتش روسيه و صفوف پشت جبهه ی اين ارتش هم کاری کنند. و به اين قصد، با پول هائی که از اين حکومت ها گرفته بودند، تبليغات وسيعی را در ميان مردم و در ميان نيروهای ارتش سازمان دادند، و در اين تبليغات سربازها را به امتناع فوری از عمليات نظامی برعليه دشمن دعوت کردند، و باز هم با همين مقاصد، در خلال روزهای سوم تا پنجم ژوئيه 1917، قيام مسلحانه ای را در پتروگراد سازمان دادند." گرچه همه ی مردم تحصيل کرده در آن روزها، دست کم در پايتخت، می دانستند که تروتسکی در چه شرايطی از نيويورک و از طريق کريستيانيا و استکهلم به پتروگراد آمده بود، دادگاه تحقيق او را نيز متهم به مسافرت از طريق آلمان کرد. شکی نيست که وزارت دادگستری ميل داشت درباره ی انسجام اسنادی که به وسيله ی اداره ی ضدجاسوسی در اختيار او گذاشته شده بود، کوچک ترين جای ترديدی باقی نگذارد. 

اداره ی ضدجاسوسی در هيچ کجا هرگز مروج اخلاق نيک نبوده است.    اما در روسيه اداره ی ضدجاسوسی در حقيقت فاضلاب رژيم راسپوتين بود. کثيف ترين افسرهای ارتش و پليس و ژاندارمری، هم راه با مأمورهای پيشين پليس مخفی، کادرهای اين نهاد متعفن، ابله و قدرتمند را تشکيل می دادند. سرهنگ ها و سروان ها و ستوان سوم هائی که به درد عمليات نظامی      نمی خوردند، همه ی شاخه های زندگی اجتماعی و حکومتی را زير نظارت خود داشتند، و در سراسر کشور نوعی نظام فئوداليزم جاسوسی برقرار کرده بودند. کورلوف، يکی از رؤسای اسبق پليس، شکايت می کند که: "از وقتی که اداره ی بدنام ضدجاسوسی شروع به مشارکت در امور اداری کشور کرد، اوضاع به شدت فاجعه آميز شد." سابقه ی شخصی کورلوف هم به هيچ عنوان از اعمال کثيف خالی نيست- از جمله مشارکت غيرمستقيم در قتل استوليپين نخست وزير اسبق. با اين حال، عمليات اداره ی ضدجاسوسی حتی مخيله ی مجرب او را به وحشت می انداخت. او می نويسد، در همان زمانی که "مبارزه با جاسوسی های دشمن... به نحو بسيار ضعيفی پيگيری می شد،" اتهامات آشکارا جعلی صرفاً به منظور باج گيری های علنی اغلب بر سر افراد کاملاً بی گناه فرود می آمدند. کورلوف خود به يکی از اين اتهامات برخورده بود. او در اين خصوص چنين می نويسد: "نام مستعار يک پليس مخفی، که در زمان خدمتم در اداره ی پليس او را می شناختم، به چشمم خورد که از قرار معلوم به جرم باج گيری اخراج شده بود. اين نکته مرا سخت وحشت زده کرد." شخصی به نام اوستينوف، از رؤسای اداره ی ضدجاسوسی در ايالات، که پيش از جنگ محضردار بوده است، در خاطرات خود اخلاقيات اين اداره را عملاً با همان لحن کورلوف توصيف می کند: "مأمورها از فرط بیکاری جعلياتی را سرهم می کردند."

آموزنده تر آن است که سطح شعور اداره ی ضدجاسوسی را از روی   نمونه ای که همين مفتری به دستمان داده است تعيين کنيم. اوستينوف    درباره ی انقلاب فوريه می نويسد: "روسيه قربانی انقلابی شد که به     وسيله ی ايادی آلمان و با پول آلمان راه افتاد." داوری اين محضردار     ميهن پرست درباره ی بلشويک ها احتياج به توضيح بيشتری ندارد.   "گزارش های اداره ی ضدجاسوسی درباره ی فعاليت های پيشين لنين، درباره ی ارتباط او با ستاد ارتش آلمان، و درباره ی سيم و زری که او از آلمان گرفته است، چنان محکم و کوبنده اند که بايد لنين را فوراً به دار آويخت." به نظر اوستينوف، کرنسکی فقط به اين دليل اقدام به اين کار     نمی کرد که خود خائن بود. "نکته ی شگفت انگيز، و حتی خشم آور، همانا رهبری ساشا کرنسکی آن وکيل بی عرضه ی بدجهود بود." اوستينوف گواهی می دهد که کرنسکی "به عنوان مفتنی که عادتاً به رفقای خود خيانت می کرد، زبان زدِ خاص و عام بود." به زعم اوستينوف، آنسلم، ژنرال فرانسوی، اودسا را در مارس 1919 نه بر اثر فشار بلشويک ها، بلکه به پاس رشوه ی کلانی که گرفته بود تخليه کرد. از بلشويک ها رشوه گرفته بود؟ خير. اوستينوف  می نويسد: "بلشويک ها هيچ دخالتی در آن کار نداشتند، بلکه دست فراماسون ها در کار بود." چنين بود دنيای اوستينوف.

اندکی پس از انقلاب فوريه، اداره ی ضدجاسوسی، متشکل از مشتی شياد و جاعل و باج گير، به دست سوسيال رولوسيونر ميهن پرستی سپرده شد به نام ميرونوف که از خارج آمده بود. دميانوف، معاون وزير، و "سوسياليست مردمی"، ميرونوف را در قالب چنين کلماتی توصيف کرده است: "ميرونوف ظاهر غلط اندازی دارد... اما اگر دريابم که او آدمی کاملاً عادی نيست، ابداً تعجب نخواهم کرد. به آسانی می توان باور کرد که او آدمی عادی نيست. آدم عادی نمی توانست رضايت دهد که در رأس سازمانی قرار بگيرد که صرفاً سزاوار انحلال است و ديوارهايش را بايد با مواد ضدعفونی کننده شستشو داد." در نـتيجه ی درهم ريختگی اداری ناشی از انقلاب، اداره ی ضدجاسوسی زيرنظارت پرورزف، وزير دادگستری، قرار گرفت. پرورزف مردی به غايت سبک مغز و برای رسيدن به اهداف خود از هيچ وسيله ای روگردان نبود. همان دميانوف در خاطرات خود می نويسد که وزيرش "هيچ حيثيتی در شورا نداشت." افراد اداره ی ضدجاسوسی، که در بدو امر از انقلاب وحشت کرده بودند، زير سايه ی  ميرونوف و پرورزف به سرعت جان گرفتند و فعاليت های پيشين خود را با اوضاع تازه ی سياسی وفق دادند. در ماه ژوئن حتی جناح چپ مطبوعات حکومتی شروع کردند به انتشار اطلاعاتی پيرامون باج گيری و جنايات ديگری که بالاترين رده های اداره ی ضدجاسوسی، از جمله دو تن از رؤسای آن سازمان، يعنی شوکين و بروی، معاونان ميرونوف نگونبخت، مرتکب شده بودند. يک هفته پيش از بحران ژوئيه، کميته ی اجرائی، بر اثر فشار بلشويک ها، از حکومت خواسته بود که هم راه با نمايندگان شورا فوراً از اداره ی ضدجاسوسی بازرسی کند. از اين رو افراد اداره ی ضدجاسوسی برای حمله ی سريع و کوبنده به بلشويک ها دلايل صنفی- يا بهتر بگوئيم، دلايل معيشتی- نيز داشتند. شاه زاده لووف هم با به تصويب رساندن يک قانون به موقع، به اداره ی ضدجاسوسی اختيار داده بود که هر فرد بازداشتی را تا سه ماه در زندان نگاه بدارد.

خصلت افترا، و هم چنين خصلت مفتريان، ناگزير اين سؤال را مطرح      می کند که مردم عادی چگونه می توانستند اين دروغ شاخدار سراپا پوچ را باور کنند، و يا حتی تظاهر کنند که باورش می کنند. اگر آن جو عمومی، که از جنگ و شکست و ويرانی و انقلاب و از شدت مبارزه ی اجتماعی ناشی شده بود، وجود نمی داشت، توفيق اداره ی ضدجاسوسی قطعاً محال می بود.       از پائيز 1914 به بعد، طبقات حاکم روسيه دائماً بد آورده بودند. زمين      زير پايشان در حال فرو ريختن بود. همه چيز از دستشان فرو می لغزيد. شوربختی های گوناگون از همه سو به آن ها رو آورده بود. آيا جز اين که سپر بلائی برای خود بجويند، چاره ی ديگری هم داشتند؟ زاوادسکی، دادستان پيشين، به ياد می آورد که: "افراد کاملاً عاقل در سال های ترسناک جنگ به اشخاصی ظن خيانت می بردند که ظاهراً، و حتی قطعاً، از خيانت مبری بودند. بيشتر مواردی از اين نوع، که در زمان دادستانی من دادرسی شدند، از اوهام سرچشمه می گرفتند." بيشتر اين موارد را نه فقط مأمورهای مغرض، که نيز افراد نادانی ابداع می کردند که کلافه شده بودند. اما اغلب نيز عوارض روانی جنگ با تب سياسی پيش از انقلاب درهم می آميخت تا ميوه های غريب تری به بار آورد. ليبرال ها، مانند ژنرال های نگونبخت، در همه جا و در وجود همه کس به دنبال دست آلمان ها می گشتند. خلوت خانه ی دربار آلمان زده شمرده شده بود. ليبرال ها معتقد بودند، و يا دست کم اعلام کرده بودند، که دارودسته ی راسپوتين از پتسدام دستور می گيرند. تزارينا وسيعاً و علناً به جاسوسی متهم شده بود. حتی در محافل دربار شايع بود که تزارينا به آلمان ها کمک کرده است  تا کشتی ای را که لرد کيچز را به روسيه می آورد غرق کنند. بديهی است که راست گراها هم در وارد آوردن ضربات متقابل درنگ نمی کردند. زاوادسکی روايت می کند که چگونه بلتسکی، معاون وزير کشور، در اوايل سال 1916 کوشيد تا گوچگوف، کارخانه دار ملی گرای ليبرال را در مظان اتهام قرار دهد و او را به "فعاليت هائی نزديک به خيانت به کشور در زمان جنگ" متهم کند. کورلوف، خود يکی ازمعاونان اسبق وزارت کشور، ضمن افشای عمليات بلتسکی، به نوبه ی خود از ميلی يوکوف پرسيده بود: "آقای ميلی يوکوف  بابت چه کار شرافتمندانه ای برای ميهن، دويست هزار رول پول "فنلاندی" به صورت حواله ی بانکی و به نام پيش خدمت        خانه اش، دريافت کرده است؟ "گيومه ی دور واژه ی "فنلاندی" ظاهراً نشان می دهد که در حقيقت امر مسأله بر سر پول آلمان بوده است. با همه ی اين اوصاف، ميلی يوکوف به مناسبت هراسش از آلمان شهرتی به سزا داشت! در محافل حکومتی عموماً مسلم انگاشته می شد که همه ی احزاب مخالف با پول آلمان کار می کنند. در اوت 1915، هنگامی که انتظار می رفت در رابطه با انحلال دوما اغتشاشاتی در بگيرد، گريگوروويچ، وزير نيروی دريائی، که يک پا ليبرال شمرده می شد، در يکی از جلسات حکومت چنين گفت: "آلمان ها تبليغات خود را تشديد کرده اند و سيل پول را به جيب سازمان های ضدحکومتی سرازير ساخته اند." اکتبريست ها و کادت ها هر چند از اين پاپوش دوزی ها خشمگين بودند، در منحرف ساختن سيل پاپوش دوزی ها به سمت چپ ترديد به خرج ندادند. رودزيانکو، رئيس دوما، پيرامون موضوع سخن رانی نيمه ميهن پرستانه ی چيدزه ی منشويک در اوائل جنگ، چنين نوشت: "حوادث بعدی نزديکی چيدزه را به محافل آلمانی به اثبات رساندند." اما اگر تا روز قيامت هم صبر کنيد اثری از آثار اين اثبات نخواهيد ديد!

ميلی يوکوف در تاريخ انقلاب دوم روسيه می نويسد: "نقش `منابع تاريک` در انقلاب بيست و هفتم فوريه ابداً روشن نبود، اما اگر بر اساس حوادث بعدی قضاوت کنيم، مشکل بتوان وجود چنين منابعی را انکار کرد. پيتراستروو، مارکسيست پيشين و اسلاوپرست آلمانی الاصل مرتجع کنونی، نظر خود را با قطعيت بيشتری بيان می کند: "هنگامی که انقلاب روسيه، که به وسيله ی آلمان طرح ريزی و ايجاد شده بود، به موفقيت رسيد، کشور روسيه علناً از جنگ کناره گرفته بود." استروو نيز مانند میلی يوکوف در اين جا از انقلاب فوريه سخن می گويد و نه از انقلاب اکتبر. در خصوص "فرمان شماره يک"، منشور آزادی های سربازها، که به وسيله ی نمايندگان پادگان پتروگراد نوشته شد، رودزيانکو می گويد: "من درباره ی منشاء آلمانی فرمان شماره يک کوچک ترين شکی ندارم." ژنرال بارکوفسکی، فرمانده ی يکی از لشکرها، به رودزيانکو گفته بود که: "فرمان شماره يک در مقادير عظيم از سنگرهای آلمان به دست سربازهای او رسيد." گوچکوف، که در زمان تزار کوشيده بودند به خيانت برعليه کشور متهمش بکنند، پس از آن که وزارت جنگ منصوب شد، شتاب زده سعی کرد تا وصله ی اين اتهام را به چپی ها بچساند. در فرمان هائی که گوچکوف در ماه آوريل برای ارتش صادر کرده است چنين می خوانيم: "اشخاصی که از روسيه نفرت دارند، و بی شک در خدمت دشمنان ما هستند، با سماجتی که خاص دشمنان ماست به درون ارتش رزمی رسوخ کرده اند، و، يقيناً برای رسيدن به خواسته هايشان، پيرامون لزوم اختتام هر چه سريع تر جنگ موعظه می کنند." ميلی يوکوف درباره ی تظاهرات ماه آوريل، که برعليه سياست های امپرياليستی برپا شده بود، چنين می نويسد: "انديشه ی برکنار کردن هر دو وزير (ميلی يوکوف و گوچکوف) مستقيماً به وسيله ی آلمان ها تحميل شده بود،" و کارگران روزی پانزده روبل از بلشويک ها می گرفتند تا در آن تظاهرات شرکت بجويند. اين مورخ ليبرال با کليد طلای آلمان همه ی معماهائی را که سر او را در مقام سياستمدار به دوار انداخته بودند، يک به يک می گشايد.

سوسياليست های ميهن پرست، که اگر هم بلشويک ها را مأمورهای آلمان نمی دانستند، آن ها را به عنوان متحدان طبيعی محافل حاکمه ی آلمان بدنام می کردند، خود از جانب راست در مظان همان اتهام ها قرار داشتند. پيشتر ديديم که رودزيانکو درباره ی چيدزه چه می گفت. او حتی به کرنسکی هم ارفاق نمی کرد: "شکی نيست که خود او (کرنسکی ) به سبب هم دلی پنهانش با بلشويک ها، و شايد هم به دليل برخی ملاحظات ديگر، حکومت موقت را وادار ساخت "که بلشويک ها را به روسيه راه دهد." برخی ملاحظات ديگر "هيچ معنائی نمی تواند داشته باشد جز علاقه به طلای آلمان. اسپيريدويچ، ژنرال ژاندارمری، در خاطرات عجيب خود، که به زبان های خارجی هم ترجمه شده اند، ضمن اشاره به کثرت يهودی ها در محافل رهبری سوسيال رولوسيونرها، اضافه می کند که: "در ميان آن ها نام های روسی هم سوسو می زدند، نظير نام وزير آتی روستاها، همان جاسوس آلمان ها، يعنی ويکتور چرنوف." اين ژندارم به هيچ وجه تنها کسی نبود که به رهبر حزب سوسيال رولوسيونر مظنون شده بود. پس از قلع و قمع بلشويک ها در ماه ژوئيه، کادت ها بدون اتلاف وقت برعليه چرنوف، وزير کشاورزی، که ظن تماس با برلين به او می رفت، هياهوی مفصلی به راه انداختند، و وزير سياه بخت ناچار شد برای فارغ شدن از بار سنين اتهام ها موقتاً استعفاء دهد. در پائيز 1917، ميلی يوکوف از تربيون پيش- پارلمان به سخن رانی پرداخت و ضمن صحبت از دستورالعملی که کميته ی ميهن پرست اجرائی به مناسبت شرکت اسکوبلف منشويک در يکی از کنفرانس های بين المللی سوسياليست ها به اسکوبلف داده بود، با تجزيه و تحليل موشکافانه ی صرف و نحو متن آن دستورالعمل، "منشاء آلمانی" آشکار آن را برملا کرد. سبک تحرير آن دستورالعمل، مانند همه ی نوشتجات سازش کاران، به واقع بد بود. دموکراسی دير به ميدان آمده ی روس، محروم از انديشه و اراده، و بيم ناک از چپ و راست، در نوشته های خود آن قدر قيد و باز هم قيد پشت هم رديف می کرد که آن نوشته ها به ترجمه ی بدی از يک زبان خارجی شباهت        می يافتند- درست به همان شکل که دموکراسی روس خود سايه ای از    گذشته ی بيگانگان بود. اما گناه اين عيب را به هيچ عنوان نبايد به گردن لودندورف انداخت.

مسافرت لنين از طريق آلمان امکانات لايزالی برای عوام فريبی های     وطن پرستانه فراهم آورد. اما مطبوعات بورژوا، گوئی برای اثبات آلت بودن ميهن پرستی در سياست هايشان، پس از حسن نيت رياکارانه ای که در بدو امر نسبت به لنين نشان داده بودند، حمله ی لجام گسيخته ی خود را به "آلمان پرستی" لنين فقط پس از روشن شدن برنامه ی اجتماعی لنين آغاز کردند. "زمين، نان، و صلح"- لنين چنين شعارهائی را فقط از آلمان          می توانست آورده باشد. در آن ايام هنوز از افشاگری های ارمولنکو خبری نشده بود.

پس از آن که مقامات نظامی جرج؛ پادشاه انگلستان، تروتسکی و چند مهاجر ديگر را که همه از آمريکا باز می گشتند، در بندر هاليفکس توقيف کردند، سفير انگليس در پتروگراد اعلاميه ی رسمی زير را به زبان تقليد ناپذير آنگلو- روس نوشته شده بود، به مطبوعات داد: "سرنشينان روسی کشتی کريستيا نيافيورد به اين دليل در هاليفکس توقيف شده اند که، طبق اطلاعاتی که حکومت انگلستان دريافت داشته است، جملگی با نقشه ای ارتباط داشتند که با کمک مالی حکومت آلمان برای واژگون ساختن حکومت موقت طرح ريزی شده بود..." اعلاميه ی بوکانن مورخ چهاردهم آوريل بود: در آن زمان نه برشتاين و نه ارمولنکو هنوز بر صحنه ی حوادث ظاهر نشده بودند. معذلک، ميلی يوکوف، در مقام وزير امور خارجه، خود را ناچار ديد که از طريق نابوکوف، سفير روسيه، از حکومت انگلستان خواستار آزادی تروتسکی و اجازه ی عزيمت او به روسيه بشود. نابوکوف در اين خصوص می نويسد: "حکومت انگلستان که از فعاليت های تروتسکی در آمريکا به خوبی اطلاع داشت، گيج و مبهوت شده بود، و از خود می پرسيد: آيا اين تقاضا از سوء نيت آب می خورد، يا از نابينائی؟ انگليسی ها شانه بالا انداختند، خطر را درک کردند، و به ما هشدار دادند." اما لويد جرج ناچار شد به اين تقاضا گردن بنهد. بوکانن در پاسخ سؤالی که تروتسکی در مطبوعات پتروگراد از او کرده بود، اندکی شرم زده توضيح اول خود را پس گرفت و اين بار اعلام کرد: "حکومت کشور من گروه مهاجران را فقط به منظور روشن شدن هويت آنان به وسيله ی حکومت روس، در هاليفکس توقيف کرده بود... داستان توقيف مهاجران روس جز اين محتوای ديگری ندارد. " بوکانن نه فقط جنتلمن که سياست پيشه هم بود.

در يکی از کنفرانس های اعضای دومای دولتی در اوائل ماه ژوئن، ميلی يوکوف، که بر اثر تظاهرات آوريل از حکومت بيرون رانده شده بود، ضمن اشارات صريح به روابط لنين و تروتسکی با آلمان، خواستار دستگيری آن    دو شد. روز بعد، تروتسکی در کنگره ی شوراها اعلام کرد: "مادام که     ميلی يوکوف اين ادعا را ثابت نکند و يا آن را پس نگيرد، داغ يک مفتری رياکار بر پيشانی اوست." ميلی يوکوف در روزنامه ی رخ پاسخ داد که "حقيقتاً از آزادی آقای لنين و آقای تروتسکی ناراضی" است، اما دستگيری آن ها را "نه به علت هم کاری ايشان با آلمان، بلکه به دليل تخلف آنان از قانون جزا" خواستار شده است. ميلی يوکوف سياست پيشه بود بی آن که جنتلمن باشد. ضرورت دستگيری لنين و تروتسکی پيش از افشاگری های ارمولنکو هم برای ميلی يوکوف کاملاً روشن بود؛ پوشش قضائی آن دستگيری صرفاً يک مسأله ی فنی بود و بس. مدت ها پيش از آن که اين اتهام در شکل "قضائی" به جريان بيفتد، رهبر ليبرال ها با لبه ی تيز اين اتهام سرگرم بازی بود.

نقش افسانه ی طلای آلمان در ماجرای جالبی که مدير کل حکومت موقت، يعنی نابوکوف کادت (با سفير روسيه در لندن که در فوق ذکرش گذشت اشتباه نشود) شرح داده است، به نحو احسن آشکار می شود. در يکی از جلسات حکومت، ميلی يوکوف ضمن صحبت پيرامون يک مسأله ی ديگر، گفته بود: "همه می دانند که در ميان عواملی که سبب بروز انقلاب شدند، پول آلمان هم برای خود نقشی داشت..." حقا که اين سخن متعلق به ميلی يوکوف است، هر چند به جمله بندی اش آشکارا لحن ملايمی داده بود. بنا به گزارش نابوکوف، "کرنسکی خشمگين از جا دررفت. کيف دستی خود را برداشت و آن را محکم به روی ميز کوبيد و فرياد کشيد: `چون ميلی يوکوف در حضور من جرئت کرده است که به آرمان مقدس انقلاب کبير روسيه تهمت بزند، من ديگر ميل ندارم حتی يک دقيقه در اين جا بمانم`" حقا که اين سخن متعلق به کرنسکی است، هر چند در ادا و اطوار خود احتمالاً اندکی به راه اغراق رفته بود. يک ضرب المثل روسی به ما اندرز می دهد که در چاهی که ممکن است ناچار به نوشيدن آبش شويم، تف نکنيم. هنگامی که کرنسکی از انقلاب اکتبر دل آزرده گرديد، جز همين افسانه ی طلای آلمان حربه ی بهتری برعليه آن انقلاب نجست. همان چيزی که در دهان ميلی يوکوف "تهمت به آرمانی مقدس" محسوب می شد، برای کرنسکی در دهان برنشتاين به دليل مقدس تهمت به بلشويک ها تبديل شد.

زنجيره ی به هم پيوسته ی سوءظن ها و بدگمانی ها پيرامون آلمان پرستی و جاسوسی، که از تزارينا و راسپوتين و محافل دربار گرفته تا هيئت دولت و ستادها و دوما و روزنامه های ليبرال، و سرانجام کرنسکی و چند تن از رهبران شورا، همه را دربر می گرفت، پيش از هر چيز از حيث يکنواختی اش بر انسان تأثير می گذارد. گوئی دشمن های سياسی جداً تصميم گرفته بودند که به مخيله ی خود فشار نياورند: آن ها صرفاً همان اتهام های کهنه را از يک نقطه به نقطه ی ديگر منتقل می کردند، و به جهت انتقال روی هم رفته از راست به چپ بود. افترای ماه ژوئيه برعليه بلشويک ها به هيچ عنوان از آسمان به زمين نازل نشد. اين افترا ثمره ی طبيعی وحشت و نفرت بود، و حلقه ی آخر يک زنجير ننگين؛ متوجه ساختن آن فرمول افتراآميز به هدف تازه و نهائی اش، به تهمت زنندگان و تهمت خورندگان ديروز مجال آشتی   می داد. همه ی اهانت های گروه حاکم؛ همه ی بيم هايشان، و همه ی        تلخ کامی شان اينک متوجه حزبی شده بود که در منتهی اليه سمت چپ قرار داشت و به طور تمام و کمال مظهر مجسم نيروی تسخيرناپذير انقلاب به شمار می رفت. آيا برای طبقات دارا واقعاً امکان داشت که بدون به عمل آوردن واپسين تلاش مذبوحانه ی خود برای لگدمال کردن بلشويک ها در خون و کثافت، مقام خود را به آنان تسليم کنند؟ آن کلاف افترا، که از فرط استعمال سردرگم شده بود، ناگزير بايد روزی بر سر بلشويک ها فرود می آمد. افشاگری های آن ستوان سوم بازنشسته ی اداره ی ضدجاسوسی صرفاً تبلور هذيان های طبقات پولداری بود که در بن بست افتاده بودند. هم به اين دليل آن افترا چنان ترکش هولناکی پيدا کرد.

ناگفته نماند که موضوع جاسوسی برای آلمان فی نفسه هذيان محض نبود. شبکه ی جاسوسی آلمان در روسيه از شبکه ی جاسوسی روسيه در آلمان به مراتب وسيع تر و سازمان يافته تر بود. کافی است به ياد بياوريم که حتی در رژيم پيشين هم سوخوملينوف، وزير جنگ، به عنوان معتمد برلين دستگير شده بود. هم چنين شکی نيست که ايادی آلمان نه تنها به درون دربار و محافل صدسياه، که به ميان چپی ها نيز رخنه کرده بودند. حکومت های اتريش و آلمان از همان نخستين روزهای جنگ با گرايش های تجزيه طلبانه ، که از سوی مهاجرهای اوکرائينی و قفقازی آغاز شده بود، لاس می زدند. جالب آن که ارمولنکو در آوريل 1917 اجير شده و به اين سوی مرز فرستاده شده بود تا برای جدائی اوکرائين مبارزه کند. هم لنين و هم تروتسکی از همان سال 1914 در سويس کتباً خواستار قطع رابطه با انقلابی هائی شده بودند که به تله ی نظامی گری اتريش- آلمان می افتادند. در اوائل سال 1917، تروتسکی اين هشدار کتبی را برای سوسيال دموکرات های چپ آلمان، يعنی برای پيروان ليب کنخت، که مأمورهای سفارت بريتانيا می کوشيدند با آن ها رابطه برقرار کنند، تکرار کرد. اما حکومت آلمان در عين لاس زدن با تجزيه طلب ها به منظور تضعيف روسيه و ترساندن تزار، به هيچ وجه قصد واژگون کردن تزاريزم را در سر نداشت. بهترين سند برای اثبات اين نکته اعلاميه ای    است که پس از انقلاب فوريه در سنگرهای روسی پخش گرديد، و در روز يازدهم مارس در يکی از جلسات شورای پتروگراد قرائت شد: "در بدو امر انگليسی ها دست در دست تزار شما گذاشتند؛ اينک بر ضد تزار بر گشته اند زيرا او با خواسته های خودخواهانه ی آن ها موافقت نکرده است. آن ها تزاری را که خدا به شما ارزانی داشته است، سرنگون ساخته اند. اين امر چرا رخ داده است؟ زيرا او نقشه های خبيث و خطاهای انگليس را درک می کرد و آن ها را فاش می ساخت." هم شکل و هم محتوای اين سند اصالت آن را تضمين می کند. زيرا درست به همان شکل که نمی توان تقليد ستوان های پروس را درآورد، از فلسفه ی تاريخ آنان هم نمی توان تقليد کرد. هوفمان، يک ستوان پروسی با درجه ی ژنرالی، تصور می کرد که شالوده ی انقلاب روسيه در انگلستان طرح و پی ريزی شده است. با اين حال، در اين تصور سخافت کمتری وجود دارد تا در نظريه ی ميلی يوکوف و استروو، چون پتسدام تا دم آخر به صلح جداگانه با تزارسکوسلو اميدوار بود، حال آن که لندن بيش از هر چيز ديگری از همين صلح جداگانه می ترسيد. فقط پس از آشکار شدن عدم امکان بازگرداندن تزار بود که ستاد ارتش آلمان اميدهای خود را به خاصيت متلاشی کننده ی انقلاب بست. حتی در مورد مسافرت    لنين از طريق آلمان، مبدع آن مسافرت محافل آلمانی نبودند، بلکه خود لنين بود -در حقيقت امر، طرح اوليه اش را مارتوف منشويک ارائه داده بود.  ستاد ارتش آلمان صرفاً به آن مسافرت رضايت داد، آن هم احتمالاً نه بی شک و ترديد. لابد لودندورف به خود گفته بود: شايد راه نجات از آن سو پيدا   شود.

در طی حوادث ژوئيه، بلشويک ها خود در افراط گری هائی که آشکار با نقشه های خبيثانه ی قبلی رخ می دادند، به دنبال دستی بيگانه و جانی        می گشتند. تروتسکی در آن روزها چنين نوشت: "ايادی آلمان و تحريکات ضدانقلابی در اين ميان چه نقشی بازی کرده اند؟ در حال حاضر مشکل بتوان پاسخی قاطع به اين سؤال داد... بايد منتظر نتايج يک تحقيق معتبر بمانيم... اما حتی از هم اکنون می توان با اطمينان تمام اعلام کرد که چنين تحقيقی پرتو روشنی بر فعاليت های دستجات صدسياه خواهد افکند و هم چنين نقش مخفيانه ای را که طلا، از آلمانی و انگليس اش گرفته تا روسی تمام عيارش و يا هرسه ی اين ها روی هم، در اين ميان بازی کرده است، معلوم خواهد ساخت. اما هيچ تحقيقی نمی تواند معنای سياسی اين رويدادها را تغيير دهد. توده های کارگر و سرباز پتروگراد نه خريداری شده بودند و نه اصولاً قابل خريد بودند. آنان نه در استخدام ويلهلم هستند، و نه در استخدام بوکانن، و نه در استخدام ميلی يوکوف... مقدمات جنبش را همانا جنگ فراهم آورد و گرسنگی قريب الوقوع، و ارتجاع که رفته رفته سربلند می کند، و عدم رهبری در حکومت، و تهاجم ماجراجويانه، و بی اعتمادی سياسی و تشويش انقلابی کارگران و سربازان..." همه ی مطالب موجود در پرونده ها، و همه ی اسناد و خاطرات که پس از جنگ و دو انقلاب برملا شده اند، بی آن که جای کمترين شکی باقی بماند ثابت می کنند که علاقه ی ايادی آلمان به جريان های انقلابی روسيه حتی يک لحظه از قلمرو نظامی- پليسی به قلمرو سياست های بزرگ کشانده نشد. آيا پس از انقلاب آلمان باز هم ضروری است که بر اين نکته تأکيد کنيم؟ کافی است به ياد آوريم که مأموران به اصطلاح قدرتمند هوهنزولون در پائيز 1918، در برابر کارگران و سربازان آلمانی چه رقت بار از آب در آمدند! ميلی يوکوف می گويد: "محاسبه ی دشمن ما در فرستادن لنين به روسيه تماماً درست بود." اما لودندورف نتايج آن مسافرت را به نحو کاملاً متفاوتی ارزيابی می کند. او ضمن صحبت از انقلاب روسيه، برای توجيه تصميم خود می نويسد: "من گمان نمی بردم که آن تدبير گور قدرت خود ما را هم بکند." اين اعتراف صرفاً بدان معناست که از آن دو استراتژيست، يعنی لودندورف که به لنين اجازه ی رفتن داد و لنين که آن اجازه را پذيرفت، لنين دورتر و بهتر می ديد.
لودندورف در خاطرات خود شکايت می کند که: "تبليغات دشمن و بلشويزم هدف واحدی را در محدوده ی کشور آلمان دنبال می کردند. به همان سان که انگلستان به چين ترياک می داد، دشمنان ما انقلاب به ما دادند...." لودندورف همان چيزی را به دول متفق نسبت می دهد که ميلی يوکوف و کرنسکی آلمان را به آن متهم می کردند. بدين سان منطق اهانت ديده ی تاريخ کين خود را اين چنين بی رحمانه باز می ستاند! اما لودندورف به همين جا اکتفاء نکرد. او   در فوريه ی 1931، به جهان اطلاع داد که بلشويک ها سرمايه های       مالی جهانی، و به ويژه سرمايه های مالی يهود را پشت سر داشتند، و اين سرمايه ها همه در مبارزه برعليه روسيه ی تزاری و آلمان امپرياليستی با يکديگر متحد شده بودند. "تروتسکی با پول کلانی که از سرمايه دارهای    بين المللی گرفته بود، از طريق سوئد از آمريکا به پتروگراد بازگشت. سولمزن يهود هم از آلمان پول های ديگری در اختيار بلشويک ها گذاشته بود." (خاطرات لودندورف، پانزدهم فوريه ی 1931.) گواهی های لودندورف و ارمولنکو هر چقدر هم که ناقض يکديگر باشند، در يک نقطه با هم مشترک اند: بخشی از پول مورد بحث از آلمان آمده بود- البته نه از جانب لودندورف، بلکه از جانب دشمن خونی او، يعنی سولمزن. با ظاهر شدن اين گواهی، تمامی مسأله پرداخت هنرمندانه ی لازم را پيدا کرد.

اما نه لودندورف، نه ميلی يوک، و نه کرنسکی هيچ کدام مخترع آن تدبير نبودند. هر چند آنان نخستين کسانی بودند که استفاده ی وسيعی از آن کردند. "سولمزن" هم در مقام يهود و هم در مقام مأمور آلمان، اسلاف بی شماری در تاريخ دارد. کنت فرزن، سفير سوئد در فرانسه در زمان انقلاب کبير، عاشق دل خسته ی قدرت استبدادی پادشاه، و مخصوصاً قدرت استبدادی ملکه، بارها و بارها نامه هائی نظير اين نامه به حکومت کشور خود           در استکهلم ارسال داشت: "افرائيم يهود، از عوامل هرزبرگ (وزير امور خارجه ی پروس)، دائماً به آن ها (ژاکوبن ها) پول می داد؛ همين چند وقت پيش باز هم شش صد هزار ليور ديگر دريافت کرد. "انقلاب های پاريس، روزنامه ی ميانه رو، فرضيه ای عنوان کرده بود دائر بر اين که در طی انقلاب جمهوری خواه "عوامل ديپلمات های اروپا، از جمله مثلاً افرائيم يهود، از ايادی پادشاه پروس، به درون توده ی بی ثبات و متلون المزاج رخنه کرده بودند..." همين فرزن گزارش داده بود که: "اگر ياری عوام، که از ژاکوبن ها رشوه گرفته بودند، در ميان نمی بود، ژاکوبن ها يقيناً معدوم می شدند." اگر بلشويک ها به تظاهرکنندگان روزانه دستمزد می دادند، در اين کار صرفاً از سرمشق ژاکوبن ها پيروی می کردند، و مهم تر آن که وجوه رشوه به "عوام" در هر دو مورد از منبعی در آلمان سرچشمه می گرفت. شباهت موجود مابين عمليات انقلابی های قرن بيستم و قرن هجدهم چشم گير می بود مشروط بر آن که تحت الشعاع شباهت چشم گيرتری، که در افتراهای دشمنان اين انقلابی ها ديده می شود، قرار نمی گرفت. اما لازم نيست که ما توجه خود را به ژاکوبين ها منحصر کنيم. تاريخ همه ی انقلاب ها و جنگ های داخلی بلااسثناء نشان می دهند که هر طبقه ی مشرف به سقوط و يا واژگون     شده، می کوشد تا علت شوربختی های خود را نه در خويشتن که در وجود ايادی و عوامل بيگانه باز بجويد. نه فقط ميلی يوکوف در مقام مورخی فاضل، بلکه حتی کرنسکی در مقام خواننده ی ظاهربين تاريخ، قاعدتاً بايد از اين نکته آگاه باشند. منتها آنان در مقام سياستمدار قربانی وظايف ضدانقلابی خود شدند.
اين نظريه ها پيرامون نقش انقلابی ايادی بيگانه، مانند همه ی سوءتفاهمات توده ای، به طور غيرمستقيم مبتنی بر يک بنياد تاريخی بود. هر ملتی در  دوره های حساس موجوديت خود به طور خودآگاه يا ناخودآگاه گنجينه ی مردمان ديگر را وسيعاً به وام می گيرد. علاوه بر اين، مردم مرزنشين و مهاجرانی که به ميهن باز می گردند اغلب نقش برجسته ای در جنبش های مترقی ايفاء می کنند. بدين ترتيب، انديشه ها و نهادهای نو در بدو امر به چشم قشرهای محافظه کار بيگانه و از اختراعات اجنبيان می نمايند. روستا برعليه شهر، شهرهای دورافتاده برعليه پايتخت و خرده بورژوا برعليه کارگر موضع می گيرند و جملگی تحت عنوان مقاومت ملی در برابر نفوذ اجنبی، در واقع از خويشتن دفاع می کنند. درست به همان دليل که دهقان روسی صد  سال تمام هر کسی را که جامه ی شهری بر تن داشته آلمانی شمرده است، ميلی يوکوف هم جنبش بلشويزم را "آلمانی" قلمداد می کرد. با اين تفاوت که دهقان روسی صديقانه برخطا بود.
در سال 1918- يعنی پس از انقلاب اکتبر- دفتر مطبوعاتی حکومت آمريکا مجموعه ای از اسناد را پيرامون ارتباط بلشويک ها با آلمان ها با بوق و کرنا انتشار داد. اين جعليات ناشيانه را، که در برابر کمترين انتقاد هم يقيناً تاب  نمی آوردند، بسياری از مردم تحصيل کرده و هوشمند باور کردند، تا آن که کاشف به عمل آمد که نسخه های اصلی آن اسناد، که وانمود می شد در کشورهای مختلف تهيه شده اند، همه با يک ماشين تحرير واحد نوشته     شده اند. جاعلان برای مشتری های خود حتی حفظ ظاهر را هم نکرده بودند: آن ها يقيناً مطمئن بودند که تقاضای سياسی موجود برای افشاگری برعليه بلشويک ها هرگونه صدای انتقادآميزی را خفه خواهد کرد. اشتباه هم        نمی کردند، چون بابت آن جعليات پاداش کلانی گرفتند. با اين حال، حکومت آمريکا، که اقيانوسی بزرگ آن را از صحنه ی مبارزه جدا می کرد، فقط منافع درجه دومی در اين قضيه داشت.
اما آخر چرا افترای سياسی فی نفسه اين چنين بی مايه و يک نواخت است؟ زيرا ذهن اجتماع مقتصد و محافظه کار است؛ و بيش از آن چه برای هدفش لازم است تلاش به خرج نمی دهد. ذهن اجتماع ترجيح می دهد کهنه را به وام بگيرد، مگر آن که ناگزير به آفريدن نو شود. اما حتی وقتی ناگزير به چنين آفرينشی می شود، عناصر کهنه را با آن در می آميزد. مذاهب جديد هرگز اسطوره های نو نيافريده اند، بلکه صرفاً خرافات کهن را به شکل تازه درآورده اند. دستگاه های فلسفی و آئين های حقوقی و اخلاقی هم به همين شيوه ساخته می شوند. افراد به تنهائی، حتی نوابغ، به همان شيوه ی ناهماهنگ جامعه ای که پرورش شان می دهد رشد می کنند. مخيله های جسور در همان جمجمه هائی می زيند که انباشته از اسارت های برده وار به الگوهای مبتذلند. جهش های بی پروا با تعصبات خام دم خورند. شکسپير نبوغ خلاق خود را با موضوعاتی پرورش می داد که از اعصار عتيق به او رسيده بودند. پاسکال نظريه ی احتمالات را برای اثبات وجود خدا به کار می برد. نيوتون، کاشف قانون جاذبه، به مکاشفات يوحنا اعتقاد داشت. پس از نصب دستگاه بيسيم در اقامتگاه پاپ به وسيله ی مارکونی، نماينده ی مسيح کرامات آسمانی خود را به وسيله ی راديو پخش می کرد. در مواقع عادی، اين تناقضات از حد رخوت و سستی فراتر نمی روند، اما به وقت فاجعه نيروی انفجارآميزی می يابند. طبقات تحصيل کرده، هنگامی که منافع مادی شان به مخاطره می افتد، همه ی تعصبات و آشفته فکری هائی را که بشريت در قطار درازی به دنبال می کشد، به حرکت در می آورند. آيا چون اربابان روسيه ی کهن اسطوره ی سقوط خود را به نحوی ابلهانه از طبقاتی به وام گرفتند که پيش از آنان سرنگون شده بودند، می توان ايشان را سرزنش کرد؟ فقط  ناگفته نماند که نقل دوباره ی قصه ی ارمولنکو به وسيله ی کرنسکی در خاطراتش، دست کم کاری زاند بوده است.

گفتيم که افتراهای آن سال های جنگ و انقلاب از حيث يک نواختی    شگفت انگيز بود. با اين حال، آن افتراها از نوعی تنوع نيز برخوردار بودند. از انباشتن کميّت ها به روی يکديگر، کيفيّتی تازه به دست می آيد. کشمکش ساير احزاب با يکديگر در مقايسه با خصومت مشترکشان به بلشويک ها، تقريباً به يک دعوای خانوادگی می ماند، می توان گفت که آنان در معارضه با يکديگر فقط برای معارضه ی قطعی ديگری آموزش می ديدند. حتی در متهم کردن شديد يکديگر به داشتن ارتباط با آلمان ها، هميشه اندازه ی کار را نگاه می داشتند. ماه ژوئيه تصوير ديگری ارائه داد. در هجوم به بلشويک ها،  همه ی نيروهای حاکم، حکومت، دادگاه ها، اداره ی ضدجاسوسی، ستادهای نيروهای مسلح، ادارات، شهرداری ها، حزب های صاحب اکثريت در شوراها، مطبوعاتشان، خطبايشان، همه و همه تشکيل يک واحد عظيم را دادند. همان اختلافات موجود مابين شان، مثل زير و بم های آلات مختلف يک ارکستر، فقط تأثير کلی آن ها را تقويت می کرد. اختراع مهمل دو موجود حقير به سطح عامل تعيين کننده ی تاريخ ارتقاء داده شد. تهمت ها مثل آبشار نياگارا سرازير شدند. اگر شرايط موجود آن ايام را در نظر بگيريد- جنگ و انقلاب- و ماهيت متهمان- همان رهبران انقلابی ميليون ها انسانی که آماده می شدند تا حزب خود را به عالی ترين موضع قدرت برسانند- می توان بی اغراق گفت که ژوئيه ی 1917، ماه بزرگ ترين افترای تاريخ جهان بود.
فصل پنجم

ضدانقلاب سر بلند می کند
در طی دو ماه اول، وقتی قدرت رسماً به حکومت گوچکوف و ميلی يوکوف تعلق داشت، قدرت در واقع امر تماماً در دست شورا بود. در طی دو ماه بعد، شورا به تدريج ضعيف و ضعيف تر شد. بخشی از نفوذ شورا بر توده ها به دست بلشويک ها افتاد؛ بخشی از قدرتش را هم وزرای سوسياليست در کيف دستی های خود به حکومت ائتلافی بردند. از همان ابتدای تدارکات برای تهاجم، نفوذ ستاد فرمان دهی و ارگان های سرمايه ی مالی و حزب کادت هم خود به خود رو به افزايش گذاشت. کميته ی اجرائی پيش از ريختن خود سربازان، مقادير زيادی از خون خود را به شاهرگ های بورژوازی تزريق کرد. در پشت صحنه سر نخ همه ی اين امور در دست های سفارت خانه ها و حکومت های دول متفق قرار داشت.
در کنفرانسی که متفقين مابين خود در لندن تشکيل دادند، دوستان       غربی "فراموش" کردند که سفير روسيه را هم دعوت کنند. البته سفير   روس موجوديت خود را به دوستان غربی اعلام کرد، و ايشان هم سرانجام دعوت نامه ای برای او فرستادند، منتها فقط ده دقيقه پيش از شروع جلسه،  و تازه سر ميز کنفرانس جائی برای سفير روس در نظر گرفته نشده بود، و  او ناچار شد خود را مابين فرانسوی ها جا کند. تحقير سفير حکومت موقت و خروج تنبيه گرانه ی کادت ها از حکومت- هر دو رويداد در روز دوم ژوئيه رخ دادند- هر دو يک هدف داشتند، و آن هدف عبارت بود از وادار ساختن سازش کاران به عبوديت محض. تظاهرات مسلحانه، که درست پس از اين   دو رويداد صورت گرفت، تأثيری به ويژه خردکننده بر رهبران شورا     داشت، زيرا پس از نوش جان کردن آن دو مشت محکم، تمامی توجه خود    را در آن روزها درست به سمت ديگر معطوف ساخته بودند. حال که بر   عهده گرفتن وظيفه ای خونين در اتحاد با متفقين ضرورت يافته بود،          به دشواری می توانستی ميانجی هائی بهتر از کادت ها بيابی. چيکوفسکی، يکی از قديمی ترين انقلابی ها، که پس از سال ها اقامت در خارج مسخ شده و به يک ليبرال ميانه رو انگليسی تبديل گشته بود، چنين موعظه می کرد: "پول برای جنگ ضروری است، و متفقين به سوسياليست ها پول نخواهند داد." سازش کاران از اين استدلال شرم زده بودند، اما استحکامش را تماماً درک می کردند.
تناسب نيروها آشکارا به ضرر مردم تغيير يافته بود، اما هيچ کس         نمی تواست بگويد که دقيقاً تا چه حد تغيير يافته بود: اشتهای دست کم بورژوازی نسبت به امکاناتش به مراتب رشد بيشتری کرده بود. تضاد موجود در همين نامعلومی ريشه داشت، زيرا قوت نيروهای طبقاتی در عمل سنجيده می شود، و همه ی وقايع هر انقلاب در اساس چيزی نيستند جز آزمون مکرر نيروها. انتقال قدرت از چپ به راست، قطع نظر از دامنه ی اين انتقال، تأثير بسيار اندکی بر حکومت موقت گذاشت، زيرا حکومت موقت فضائی توخالی بود و بس. تعداد افرادی که در آن روزهای بحرانی ژوئيه به کابينه ی       شاه زاده لووف علاقه ای داشتند، از حدود تعداد انگشتان يک دست تجاوز نمی کرد. ژنرال کريموف، همان شخصی که يک بار با گوچگوف گفت و گوئی پيرامون برانداختن نيکلای دوم داشت- به زودی اين ژنرال را برای آخرين بار خواهيم ديد- برای شاه زاده تلگرافی فرستاد که با چنين تقاضای مبرمی     ختم می شد: "وقت آن رسيده است که از حرف به عمل بپردازيم." اين    اندرز مضحک به نظر می رسيد، و صرفاً بر ناتوانی حکومت تأکيد بيشتری می نهاد.

نابوکوف ليبرال بعداً در اين خصوص نوشت: "در آغاز ماه ژوئيه، لحظاتی چند به نظر رسيد که اقتدار حکومت سر بلند کرده است؛ اين امر درست پس از سرکوب نخستين قيام بلشويک ها رخ داد. اما حکومت موقت نتوانست از اين فرصت استفاده کند، و اجازه داد تا شرايط مساعد آن لحظات از دستش       فرو بلغزد. اين فرصت هرگز تکرار نشد." نمايندگان اردوی راست هم در همين معنا سخن گفته اند. در حقيقت امر، در روزهای ژوئيه مثل همه ی لحظات حساس ديگر، اجزاء تشکيل دهنده ی ائتلاف اهداف متفاوتی را دنبال         می کردند. اگر بر سازش کاران مبرهن نبود که پس از تصفيه حساب با بلشويک ها، افسرها و قزاق ها و اسواران ژرژقديس و گردان های ضربت، خود ايشان را هم قلع و قمع می کردند، کاملاً مهيا بودند تا بر نابودی نهائی بلشويک ها صحه بگذارند. کادت ها بر آن بودند که نه تنها بلشويک ها که شورا را هم جارو کنند. با اين حال، تصادفی نبود که کادت ها در همه ی لحظات حاد خود را خارج از حکومت می يافتند. آن چه ايشان را به خارج هُل می داد نهايتاً فشار توده ها بود، که به رغم ضربه گيری که سازش کاران از وجود خود ساخته بودند مقاومت بر نمی تافت. ليبرال ها حتی اگر موفق به تصرف قدرت شده بودند، قدرت را نمی توانستند نگاه دارند. رويدادهای بعدی اين نکته را قاطعاً ثابت کردند. تصور فرصتی از دست رفته در ماه ژوئيه توهم واپس نگرانه ای بيش نيست. در هر حال، پيروزی ژوئيه حکومت را تقويت نکرد، سهل است، سرآغاز دوره ی بحرانی ممتدی شد که رسماً در بيست و چهارم ژوئيه حل و فصل گرديد، و اساساً مقدمه ای بود بر جان کندن چهار ماهه ی رژيم فوريه. 
سازش کاران مابين ضرورت احياء دوستی نيم بندشان با بورژوازی، و لزوم ملايم کردن خصومت توده ها گير کرده بودند. جنگ و گريز برای آنان به شکلی از هستی تبديل شده بود. زيگزاگ های آن ها به نوسان های جنون آسا بدل گشته بود، اما خط بنيادی حرکتشان به سرعت به سوی راست می جهيد. در روز هفتم ژوئيه، حکومت يک رشته اقدامات سرکوب گرانه را به تصويب رساند. اما در همان جلسه، وزرای سوسياليست با بهره گيری از غياب، "پيرمردها"- يعنی کادت ها- در لفافه به حکومت پيشنهاد کردند که وظيفه ی اجرای برنامه ی ژوئن کنگره ی شوراها را برعهده بگيرد. معذلک اين امر باز هم به فروپاشی بيشتر حکومت منجر شد. شاه زاده لووف، ملاک بزرگ و رئيس پيشين اتحاديه ی زمين، حکومت را متهم ساخت که با سياست ارضی خود، "مفهوم مردمی حق" را "مخدوش" کرده است. ملاک ها نه تنها نگران از دست دادن املاک موروثی خود بودند، بلکه می ترسيدند که مبادا      سازش کاران "بکوشند که مجلس مؤسسان را در برابر يک عمل انجام شده قرار دهند." همه ی ستون های ارتجاع سلطنت طلب، اينک به هواداران      دو آتشه ی دموکراسی ناب تبديل شدند! حکومت تصميم گرفت که مقام    رئيس الوزرا را به کرنسکی تفويض کند و در عين حال او را در مناصب وزارت جنگ و وزارت نيروی دريائی نگاه بدارد. تزرتلی هم در مقام وزير جديد کشور مأمور شد که در کميته ی اجرائی به پرسش های مربوط به توقيف بلشويک ها پاسخ دهد. مارتوف سؤال اعتراض آميزی را مطرح کرد، و تزرتلی بی رودربايستی به رفيق حزبی ديرين خود جواب داد که ترجيح       می دهد به جای در افتادن با مارتوف، با لنين دربيفتد: با لنين می دانست چکار کند، اما در مورد مارتوف دستش باز نبود... باری، جناب وزير در فضای منقبض و سراپاگوش تالار شاخ و شانه کشيد که: "من مسئوليت اين توقيف ها را برعهده می گيرم."
سازشکاران برای توجيه ضرباتی که به چپ می زدند، به خطر راست اشاره می کردند. دان در جلسه ی نهم ژوئيه اعلام کرد که: "ديکتاتوری نظامی روسيه را تهديد می کند، ما موظفيم که سرنيزه را از دست ديکتاتور نظامی به ربائيم. و اين کار فقط به شرطی برای ما مسير است که حکومت موقت را کميته ی امنيت عمومی بناميم. بايد به حکومت موقت قدرت نامحدود بدهيم تا بتواند هرج و مرج چپ و ضدانقلاب راست را ريشه کن کند..." گوئی حکومتی که بر ضد کارگران و سربازان و دهقانان می جنگد، می تواند سرنيزه ای جز سرنيزه ی ضدانقلاب در دست داشته باشد! جلسه ی مشترک با 253 رأی موفق و 47 رأی ممتنع قطع نامه های زير را به تصويب رساند: "1- کشور و انقلاب در خطرند. 2- حکومت موقت حکومتی است برای نجات انقلاب.    3- حکومت موقت دارای قدرت نامحدود است." قطع نامه ها مانند طبل توخالی طنين افکن شدند. بلشويک های حاضر در جلسه از رأی دادن امتناع کردند، و اين امر گواهی است بر آشفتگی مسلمی که در آن ايام بر سران حزب، حاکم بود.
جنبش های توده ای، حتی وقتی درهم شکسته می شوند، همواره نشان خود را برجا می گذارند. مقام نجيب زاده ی نامدار را در رأس حکومت، اينک يک وکيل راديکال اشغال کرده بود. وزرات کشور به دست يک محکوم به اعمال شاقه ی پيشين افتاده بود. دگرگونی مردمی حکومت فرجام گرفته بود. کرنسکی، تزرتلی، چرنوف، اسکوبلف، يعنی رهبران کميته ی اجرائی، اينک سيمای حکومت را ترسيم می کردند. آيا اين امر به منزله ی تحقق شعار روزهای ژوئيه، "مرگ بر ده وزير سرمايه دار"، نبود؟ خير، اين امر فقط به منزله ی برملا شدن نارسائی آن شعار بود. وزرای دموکرات فقط به اين منظور قدرت را به دست گرفتند که وزرای سرمايه دار را بر سر کار بازگردانند. ائتلاف مرده است، زنده باد ائتلاف!
اکنون کمدی بر پرده می آيد- همان کمدی شرم آور و مخوف خلع سلاح مسلسل دارها در ميدان کاخ، يک سلسله از هنگ ها منحل می شوند، سربازها در واحدهای کوچک به جبهه فرستاده می شوند تا صفوف خالی شده ی جبهه را پُر کنند. مردهای چهل ساله مقهور، و به درون سنگرها رانده می شوند. آنان جملگی تهييج گرانی برعليه رژيم کرنسکيزم اند. تعدادشان به ده ها هزار تن می رسد، و در پائيز کار عظيمی را در سنگرها به فرجام می رسانند. در همان حال، کارگرها خلع سلاح می شوند، هر چند خلع سلاح آنان با توفيق کمتری توأم است. زير فشار ژنرال ها- هم اکنون خواهيم ديد که اين فشار چه اشکالی می گرفت- مجازات مرگ در جبهه اعاده می شود. اما در همان روز، يعنی در روز دوازدهم ژوئيه، فرمانی ناظر بر محدوديت فروش اراضی انتشار می يابد. اين اقدام نيم بند دير هنگام، که به ضرب تبرزين دهقان به عمل آمده است، چپ را به استهزاء و راست را به دندان قروچه وامی دارد. تزرتلی ضمن ممنوع کردن تظاهرات خيابانی- که تهديدی است به چپ- پيرامون وفور بازداشت های غيرقانونی هشدار می دهد- تا بلکه راست را مهار کند. کرنسکی در خصوص انفصال فرمانده ی کل نيروهای حوزه ی پتروگراد، به چپ توضيح می دهد که بر کناری ژنرال به اين علت صورت گرفته که ژنرال سازمان های کارگری را درهم کوبيده است، و به راست می گويد که دليل اين انفصال عدم قاطعيت ژنرال بوده است.

قزاق ها به قهرمان های راستين پتروگراد بورژوا تبديل شدند. گرکوف، افسر قزاق، روايت می کند که: "گاهی اوقات به محض ورود هرکس در   جامه ی قزاقی به يکی از اماکن عمومی، مثلاً رستوان ها، همه از جا بلند    می شدند و مقدم تازه وارد را با کف زدن های ممتد تهنيت می گفتند. "شب ها در تماشاخانه ها و سينماها و پارک ها، برای قزاق های معلول و خانواده های کشته شدگان برنامه های مخصوص برای جمع آوری اعانه برگزار می شد. دفتر کميته ی اجرائی ناگزير شد برای معاونت در سازمان دهی مراسم تشييع جنازه ی "سلحشورانی که در حين انجام وظايف انقلابی خود در روزهای سوم تا پنجم ژوئيه جان باخته" بودند، کميسيون ويژه ای به رياست چيدزه تشکيل دهد. سازش کاران ناچار بودند که جام خفت را تا قطره ی آخر بنوشند. مراسم با قرائت زبور در کليسای جامع ايساکيفسکی شروع شد. تابوت ها به روی شانه های رودزيانکو، ميلی يوکوف، شاه زاده لووف و کرنسکی حمل می شد، و ايشان هم راه با جمعيت تا محلی که برای دفن جنازه ها در رهبان خانه ی الکساندرو- نوسکی در نظر گرفته شده بود، راه پيمائی کردند. در مسير راهپيمائی نشانی از قشون خلقی به چشم نمی خورد؛ وظيفه ی حفظ نظم را قزاق ها به عهده گرفته بودند. روز مراسم تشييع جنازه، روز سلطه ی مطلق قزاق ها بر پتروگراد بود. جنازه های کارگرها و سربازهائی که به دست سربازها کشته شده بودند، يعنی جنازه های برادران راستين شهدای فوريه، مانند شهدای نهم ژانويه ی 1905، مخفيانه دفن شدند.
حکومت به کميته ی اجرائی کرونشتات دستور داد که راسکولنيکوف، روشال و ناوبان رمنف را در اختيار دادگاه تحقيق بگذارد، و تهديد کرد که در صورت نافرمانی جزيره را محاصره خواهد کرد. در هلزينگفورز، سوسيال رولوسيونرهای چپ برای نخستين بار هم راه با بلشويک ها دستگير شدند. شاه زاده لووف مستعفی در روزنامه ها شکوه سر داد که "شوراها از سطح اخلاقيات دولت فروترند و هنوز خود را از لوث وجود لنينيست ها- اين ايادی آلمان- پاک نکرده اند..." اينک سازش کاران به دست و پا افتادند تا برای حفظ شرف و حيثيت خود اخلاقيات دولتی خود را نشان دهند. در روز سيزدهم ژوئيه، دو کميته ی اجرائی در جلسه ی مشترکی قطع نامه ی پيشنهادی دان را تصويب کردند. آن قطع نامه چنين بود: "هر شخصی که به وسيله ی دادگاه ها مورد اتهام قرار بگيرد تا صدور حکم دادگاه از عضويت در کميته ی اجرائی محروم خواهد بود." به موجب اين قعطع نامه، بلشويک ها از قلمرو قانون عملاً اخراج شدند. کرنسکی تمام مطبوعات بلشويکی را تعطيل کرد. اعضای کميته های زمين در ايالات توقيف شدند. ايزوستيا عاجزانه به گريه افتاد: "همين چند روز پيش، همه شاهد طغيان هرج و مرج در خيابان های پتروگراد بوديم. امروز در همان خيابان ها سيل لجام گسيخته ای از نطق های صدسياهی جاری است."

پس از انحلال هنگ های انقلابی و خلع سلاح کارگرها، برآيند مجموعه ی نيروها باز هم به سمت راست نزديک تر شد. بخش بزرگی از قدرت اينک آشکارا به دست سرکردگان ارتش و گروه های صنعتی و بانکی و کادت ها افتاده بود. مابقی قدرت کماکان در دست شوراها قرار داشت. قدرت دوگانه هنوز برقرار بود، اما نه آن قدرت قانونی شده، تماسی و يا ائتلافی دو ماه پيش، بلکه قدرت دوگانه ی انفجاری دارودسته ای خاص- دو دارودسته ی خاص، يکی بورژوا- نظامی و ديگری سازشکار، که در عين ترس از يکديگر به يکديگر احتياج داشتند. حال چه کاری باقی مانده بود؟ دميدن روحی تازه در کالبد ائتلاف. ميلی يوکوف به حق می گويد: "پس از قيام سوم تا پنجم ژوئيه، انديشه ی ائتلاف ناپديد نشد سهل است، بلکه موقتاً قوت و اهميت بيشتری از سابق پيدا کرد."
در آن ايام کميته ی موقت دومای دولتی به نحوی نامنتظر جانی دوباره گرفت و برعليه حکومت نجات قطع نامه ی غلاظ و شدادی به تصويب رساند. کاسه ی صبر وزرا لبريز شد. جملگی مناصب خود را به کرنسکی تحويل دادند و بدين ترتيب او را در کانون حاکميت ملی گذاشتند. در گسترش بعدی انقلاب فوريه، و نيز در سرنوشت شخصی کرنسکی، اين لحظه مفهوم پراهميتی پيدا کرد. در هرج و مرج گروه بندی ها و استعفاءها و انتصاب ها، چيزی به   مثابه ی يک نقطه ی ثابت تعيين شده بود تا همه ی چيزهای ديگر به گردش بچرخند. استعفای وزرا صرفاً مقدمه ای بود برای مذاکره با کادت ها و  کارخانه دارها. کادت ها شرايط خود را چنين تعيين کردند: مسئوليت اعضای حکومت "فقط و تماماً در برابر وجدان خويشتن"؛ اتحاد کامل با متفقين؛  اعاده ی انضباط در ارتش؛ تعليق اصلاحات اجتماعی تا تشکيل مجلس مؤسسان. نکته ای که به روی کاغذ نيامد عبارت بود از به تعويق انداختن انتخابات مجلس مؤسسان. مجموعه ی اين شرايط را "برنامه ی ملی و غيرحزبی" خواندند. برنامه ی مشابهی نيز به وسيله ی نمايندگان بازرگانی و صنعت ارائه داده شد، يعنی به وسيله ی همان کسانی که سازش کاران به عبث کوشيده بودند آنان را به جان کادت ها بيندازند. کميته ی اجرائی بار ديگر  قطع نامه ای را که به حکومت نجات "قدرت نامحدود" تفويض می کرد، مورد تأييد قرار داد. اين امر به معنای موافقت با استقلال حکومت از شوراها بود. در همان روز، تزرتلی در مقام وزير کشور دستوراتی برای اتخاذ "تدابير سريع و قاطع به منظور پايان دادن به همه ی فعاليت های غيرقانونی در امور روابط ارضی" صادر کرد. پشخونوف، وزير مواد غذائی نيز به همين سان خاتمه ی "همه ی تظاهرات خشن و جنائی برعليه ملاک ها" را خواستار شد. بدين شکل حکومت نجات انقلاب بيش از هر چيز خود را حکومت نجات اموال ملاک نشان می داد. اما وظايف ديگری هم برای خود تعيين کرده بود. مهندس پالچينسکی، کارخانه دار ثروتمند، در مشاغل سه گانه ی خود به عنوان سرپرست وزرات خانه ی بازرگانی و صنعت، مدير تام الاختيار سوخت و فلز، و رئيس کميسيون دفاع، برای سرمايه ی سنديکائی شده دست به مبارزه ای جانانه زده بود. چروانين، اقتصادان منشويک، در بخش اقتصادی شورا شکايت می کرد که اقدامات شريف دموکراسی در برابر خرابکاری های پالچينسکی به هدر خواهند رفت. چرنوف، وزير کشاورزی، که کادت ها اتهام ارتباط با آلمان را به دوش او منتقل کرده بودند، "به منظور اعاده ی حيثيت" خود را ناگزير از استعفاء يافت. در روز هجدهم ژوئيه، حکومتی که اکثريتش را سوسياليست ها تشکيل می دادند، فرمانی دائر بر انحلال پارلمان نافرمان فنلاند، که اکثريت آن را هم سوسياليست ها تشکيل می دادند، صادر کرد. حکومت در يادداشتی خطاب به متفقين به مناسبت سومين سالگرد جنگ جهانی، علاوه بر تکرار سوگند وفاداری، با خوش وقتی تمام گزارش داد که شورشی را که ايادی دشمن به راه انداخته بودند سرکوب کرده است. به راستی که اين يادداشت سند ارزشمندی از تاريخچه ی چاپلوسی در جهان است!      در همان احوال قانون وحشيانه ای برعليه تخلف از انضباط در مؤسسات        راه آهن، به تصويب رسيد! پس از آن که حکومت بدين شکل پختگی سياسی خود را نشان داده بود، کرنسکی سرانجام تصميم گرفت که به اتمام حجت حزب کادت پاسخ دهد. مضمون پاسخ کرنسکی آن بود که خواسته های حزب    کادت "نمی تواند مانع از مشارکت اين حزب در حکومت موقت باشد." اما         اين تسليم استتار شده برای کادت ها کافی نبود. آن ها بر آن بودند که    سازش کاران را به زانو در آوردند. کميته ی مرکزی حزب کادت اعلام کرد   که بيانيه ای که حکومت پس از گسيختگی ائتلاف در روز هشتم ژوئيه منتشر کرده است -بيانيه ای که انباشته از خزعبلات دموکراتيک بود و بس- برای آنان قابل قبول نيست، و آن گاه مذاکرات را قطع کرد.
حمله همه جانبه و متمرکز بود. کادت ها نه تنها با کارخانه دارها و   ديپلمات های دول متفق، که نيز با ژنرال های ارتش هم هم کاری نزديک داشتند. کميته ی اصلی اتحاديه ی افسران در ستاد فرمان دهی کل عملاً زير رهبری حزب کادت عمل می کرد. کادت ها از طريق فرماندهان عالی رتبه ی ارتش به حساس ترين نقطه ی سازش کاران فشار می آوردند. در روز هشتم ژوئيه، ژنرال کورنيلوف، فرمانده ی کل جبهه ی جنوب غرب، فرمان داد که با مسلسل و توپ خانه به روی سربازهای عقب نشين آتش گشوده شود. کورنيلوف قبلاً به پشتيبانی کميسر جبهه، ساوينکوف -رئيس پيشين يکی از سازمان های تروريستی سوسيال رولوسيونرها- اعاده ی مجازات اعدام را   در جبهه خواستار شده و تهديد کرده بود که درغير اين صورت از مقام   فرمان دهی خود استعفاء خواهد داد. تلگراف محرمانه ی کورنيلوف فوراً در مطبوعات به چاپ رسيده بود. کرونيلوف از تبليغ برای خود غافل نبود. بروسيلوف، فرمانده ی کل قوا، که از احتياط و قريحه ی طفره روی بهره ی بيشتری داشت، با لحن اندرزآميزی به کرنسکی چنين نوشت: "درس های انقلاب کبير فرانسه، که جزئاً از ياد ما رفته اند، با همه ی اين اوصاف بار ديگر قهراً به ياد می آيند..." اين درس ها در اين واقعيت نهفته بود که انقلابيون فرانسه، پس از کوشش عبث خود برای تجديد سازمان ارتش "بر اساس اصول بشردوستانه" بعداً بار ديگر مجازات مرگ را اعمال کردند و آن گاه "پرچم های پيروزمندشان نيمی از جهان را پُر کرد." يگانه نکته ای که جناب ژنرال از کتاب انقلاب آموخته بود، همين بود و بس. در روز دوازدهم ژوئيه، حکومت مجازات مرگ را "در زمان جنگ برای جنايت های بزرگی که افراد در حين انجام وظايف نظامی مرتکب می شوند"، اعاده کرد. با اين حال، ژنرال کلمبوفسکی، فرمانده ی کل جبهه ی شمال، سه روز بعد چنين نوشت: "تجربه نشان داده است واحدهائی که در ميانشان تعويض های بسيار صورت گرفته، از جنگيدن مطلقاً عاجز شده اند. اگر منبع پشتيبانی ارتشی گنديده باشد، آن ارتش نمی تواند سالم بماند." اين منبع گنديده ی پشتيبانی همان خلق روسيه بود.
در روز شانزدهم ژوئيه، کرنسکی کنفرانس بزرگان ارتش را با مشارکت ترشچنکو و ساوينکوف در ستاد عالی فرمان دهی تشکيل داد. کورنيلوف غايب بود. عقب نشينی در جهبه ی او به وسيع ترين دامنه ی خود رسيده بود. اين عقب نشينی چند روز بعد فقط هنگامی متوقف شد که آلمان ها خود در مرزهای قديم کشور روسيه از حرکت باز ايستادند. اسامی شرکت کنندگان در آن کنفرانس، يعنی بروسيلوف، آلکسيف، روژکی، کلمبوفسکی، دنيکين و رومانوفسکی، هم چون واپسين پژواک دورانی که در ورطه ی نيستی افتاده بود در گوش طنين می انداخت. چهار ماه بود که اين ژنرال های عالی جاه  خود را نيم مرده تلقی می کردند. اينک آن ها جان گرفته بودند، و چون جناب رئيس الوزرا را مظهر مجسم انقلابی می دانستند که سخت آزرده خاطرشان ساخته بود، کينه توزانه و با احساس مصونيت کامل به او نيش و سيلی      می زدند.

بر طبق آمار ستاد فرماندهی، نيروهای مستقر در جبهه ی جنوب غرب بين روزهای هجدهم ژوئن تا ششم ژوئيه 000/56 تن تلفات داده بود. رقم قربانيان در مقايسه با دامنه ی جنگ ناچيز بود! اما دو انقلاب، يعنی انقلاب فوريه و انقلاب اکتبر، روی هم به درجات تلفات کمتری دادند. ليبرال ها و سازش کاران به جز مرگ و ويرانی و فاجعه از تهاجم چه سودی بردند؟   زمين لرزه های اجتماعی 1917 سيمای يک ششم از سطح زمين را دگرگون ساختند و امکانات تازه ای به روی بشريت باز کردند. سفاکی ها و دهشت های انقلاب- که نه به خفيف کردن و نه به انکارشان اندک ميلی نداريم- از آسمان نازل نمی شوند. اين سفاکی ها و دهشت ها از کل جريان تکامل تاريخی تفکيک ناپذيرند.

بروسيلوف پيرامون نتايج تهاجمی که يک ماه پيش آغاز شده بود، چنين گزارش داد: "شکست کامل." علت اين شکست آن بود که "افسرها، از فرمانده ی گروهان گرفته تا فرمانده ی کل قوا، فاقد قدرتند." درباره ی اين که چرا و چگونه قدرت خود را از کف دادند، بروسيلوف کلمه ای بر زبان نياورد. و اما راجع به عمليات آتی: "پيش از بهار نمی توانيم برای چنين عملياتی آماده شويم." کلمبوفسکی در عين حال که مانند ديگران بر لزوم مجازات های شديد اصرار می ورزيد، در مؤثر بودن اين گونه مجازات ها ابراز ترديد کرد." مجازات مرگ؟ اما آيا می توان لشگرها را دربست به جوخه ی اعدام سپرد؟ دادگاه های نظامی؟ اما در آن صورت نيمی از ارتش بايد به سيبری برود..." رئيس ستاد کل هم چنين گزارش داد: "پنج هنگ از هنگ های پادگان پتروگراد منحل شدند؛ سلسله جنبان های شورش به دادگاه های نظامی سپرده شده اند... روی هم رفته در حدود نود هزار تن از پتروگراد به نقاط ديگر منتقل خواهند شد." اين خبر مايه ی مسرت خاطر حضار شد. هيچ کس به فکر نيفتاد که عواقب تخليه ی پادگان پتروگراد را هم در نظر بگيرد.
و اما در خصوص کميته ها آلکسيف گفت: "بايد لغو شوند... تاريخ فن نظام که هزاران سال را دربر می گيرد خود قوانين خويش را آفريده است. ما کوشيديم از اين قوانين تخطی کنيم، و از اين رو با فاجعه مواجه شده ايم. "اين مرد قوانين تاريخ را با قواعد نظام جمع خلط می کرد. روژکی لاف زد که: "مردم پرچم های کهن را هم چون مقدسات دنبال می کردند، و به آغوش مرگ می شتافتند. اما پرچم های سرخ ما را به کجا کشانده اند؟ به تسليم ارتش های دست نخورده." ژنرال فرتوت به ياد نداشت که خود در اوت 1915 به شورای وزيران گزارش داده بود که: "مقتضيات کنونی فن نظام از حد توانائی ما فراترند؛ در هر حال ما قادر به رقابت با آلمان ها نيستيم." کلمبوفسکی        با لحنی حاکی از لذتی کين توزانه اصرار کرد که ارتش نه به وسيله ی بلشويک ها، بلکه به وسيله ی "افراد ديگری" به ويرانی کشانده شده که آئين نامه ی نظامی مهملی را وارد ارتش کرده اند، "افرادی که حيات و شرايط موجوديت ارتش را درک نمی کنند." اين سيلی مستقيمی بود به بناگوش کرنسکی. دنيکين با قاطعيت بيشتری به وزرا حمله ور شد: "شما پرچم های پرافتخار جنگ را در گل و لای لگدکوب کرده ايد، و اگر وجدان داشته باشيد اين پرچم ها را بار ديگر بر خواهيد افراشت..." و اما کرنسکی؟ کرنسکی چون در وجود وجدان خويشتن شک می کرد، از آن ارتشی          بی فرهنگ بابت "بيان صريح اللحن و برحق عقيده اش" فروتنانه تشکر  کرد، و درباره ی اعلاميه ی حقوق سرباز توضيح داد که: "اگر من هنگام تهيه ی آن اعلاميه وزير بودم، هرگز کارش به صدور و انتشار نمی کشيد. تيراندازی های سيبری را نخسيتن بار چه کسی سرکوب کرد؟ برای بازگرداندن فرمانبری به درون صفوف ارتش، اول از همه چه کسی دست به خونريزی زد؟ شخصی که من منصوب کرده بودم! کميسر شخص من!" ترشچنکو،  وزير امور خارجه، برای تسلی خود چنين نکته بينی کرد: "تهاجم ما هر    چند ناموفق بوده است، اعتماد متفقين را به ما افزايش داده است." اعتماد متفقين! مگر نه اين که زمين هم برای جلب اعتماد متفقين به دور خود       می چرخيد؟ 
کلمبوفسکی در همان جلسه فرياد کشيد: "در حال حاضر افسرها يگانه ستون های آزادی و انقلابند." بروسيلوف هم توضيح داد: "افسر جماعت بورژوا نيست. کارگر حقيقی همان افسر است." ژنرال روژکی اضافه کرد که: "ژنرال ها هم کارگرند". برای لغو کميته ها، قدرت را به سرکردگان پيشين بازگردانيد، و سياست- بخوانيد انقلاب- را از ارتش بيرون برانيد: چنين بود برنامه ی کارگرهائی که درجه ژنرالی بر شانه داشتند. کرنسکی هم به خود آن برنامه اعتراض نداشت، و فقط نگران تاريخ اجرای آن بود. او می گفت: "درباره ی اقدامات پيشنهادی بايد بگويم که گمان نمی کنم حتی ژنرال دنيکين بر اجرای فوری آن ها اصرار بورزد..." آن ژنرال ها جملگی اشخاصی کم شعور و ملال آور بودند، اما شکی نيست که بی اختيار در دل با خود می گفتند: "با اين آدم ها همين طور بايد حرف زد!"

بر اثر اين کنفرانس، تغييری در فرمان دهی عالی رخ داد. بروسيلوف     حرف شنو و منعطف که به جای آلکسيف، بوروکرات محتاطی که با تهاجم مخالفت کرده بود، بر سر کار آمده بود اينک از کار برکنار شد و ژنرال کورنيلوف به جانشينی او انتخاب گرديد. برای اين تغيير انگيزه های گوناگونی دست و پا شد: به کادت ها قول داده شد که کورنيلوف انضباطی آهنين         در ارتش ايجاد خواهد کرد؛ به سازش کاران اطمينان داده شد که      کورنيلوف دوست کميته ها و کميسرهاست؛ ساوينکوف خود ضامن احساسات جمهوری خواهانه ی کورنيلوف شده بود. جناب ژنرال در پاسخ به اين انتصاب اتمام حجت تازه ای به حکومت فرستاد، بدين معنی که اعلام کرد او، يعنی کورنيلوف، آن انتصاب را فقط به شرطی می پذيرد که: "فقط در برابر مردم و در برابر وجدان خود مسئول باشد؛ هيچ کس در انتصاب اعضای ستاد عالی فرمان دهی مداخله نکند؛ مجازات اعدام بار ديگر در پشت جبهه هم برقرار شود." شرط اول مشکلاتی ايجاد می کرد. ترفند "مسئوليت در برابر وجدان خود و در برابر مردم" را نخستين بار کرنسکی به کار برده بود، و  اين امر خاصی است که رقابت بر نمی تابد. تلگراف کورنيلوف در کثيرالانتشارترين روزنامه های ليبرال به چاپ رسيد. سياستمدارهای محتاط ارتجاع گره به ابرو افکندند. اتمام حجت کورنيلوف صرفاً همان اتمام حجت حزب کادت بود که به زبان صريح ژنرال های قزاق ترجمه شده بود. اما محاسبات کورنيلوف درست بود: خواست های کلان و لحن گستاخانه ی اتمام حجت او همه ی دشمنان انقلاب را، و به ويژه افسران کادر را، خشنود ساخت. کرنسکی وحشت کرد و بر آن شد که کورنيلوف را فوراً برکنار کند، اما هيچ کس در حکومت از او پشتيبانی نکرد. سرانجام کورنيلوف به توصيه ی حاميان خود موافقت کرد که شفاهاً اذعان کند که مقصود او از مسئوليت در برابر مردم، مسئوليت در برابر حکومت موقت بوده است. اما مابقی اتمام حجت با تعديلات و قيد و شرط های جزئی پذيرفته شد. کورنيلوف فرمانده ی کل قوا شد. ضمناً فيلوننکو، مهندس ارتش، به عنوان کميسر کورنيلوف، و ساوينکوف، کميسر پيشين جبهه ی جنوب غرب، به عنوان مدير کل وزرات جنگ به کار گمارده شدند. يکی شخصيتی بود تصادفی و تازه به دوران رسيده، و ديگری مردی با يک پيشينه ی بلند انقلابی- هر دو ماجراجوی محض و برای هر کاری آماده بودند. دست کم فيلوننکو برای هر کاری آماده بود، و ساوينکوف برای بسياری از کارها آمادگی داشت. تماس نزديک آن دو با کورنيلوف، به عنوان مشوق های جناب ژنرال در کسب سريع مقام، چنان که خواهيم ديد، نقشی خاصی در گسترش بعدی حوادث ايفاء کرد.

سازش کاران جبهه های خود را يکی پس از ديگری تسليم می کردند. تزرتلی اعلام کرد: "ائتلاف اتحادی است برای نجات." به رغم انشعابی که رسماً صورت گرفته بود، مذاکرات با حرارت تمام در پشت پرده ادامه داشتند. کرنسکی در توافق آشکار با کادت ها، به منظور رسيدن به يک راه حل سريع، به يک اقدام صرفاً نمايشی توسل جست- يعنی به اقدامی که در عين سازگاری کامل با روح سياست کلی اش، او را در رسيدن به هدفش نيز ياری می داد. او استعفاء داد و شهر را ترک کرد، و سازش کاران را به دست فلاکت و استيصال خودشان سپرد. ميلی يوکوف در اين خصوص می گويد: "او با خروج هشداردهنده ی خود هم به دشمنان و هم به رقبا و هم به پيروان خويش ثابت کرد که، قطع نظر از قضاوت آن ها درباره ی خصايل شخصی او، صرفاً به مناسبت موقعيت سياسی اش مابين دو اردوی متخاصم، فعلاً جانشينی برای او نمی توان يافت. "او دست را عمداً باخت تا بازی را ببرد. سازش کاران با ناسزاهای فروخورده و ثناگوئی های علنی خود را به پای "رفيق کرنسکی" انداختند. هر دو طرف، هم کادت ها و هم سوسياليست ها، به آسانی توانستند هيئت بی سر دولت را متقاعد کنند که خود را ملغی کند، و به کرنسکی اختيار دهد که حکومت را از نو و به صلاحديد شخصی خود تشکيل بدهد.

به منظور مستأصل ساختن اعضای وحشت زده ی کميته ی اجرائی،       تازه ترين اخبار پيرامون خرابی فزاينده ی وضعيت جبهه به آنان ابلاغ شد. آلمان ها نيروهای روس را پس می راندند، ليبرال ها کرنسکی را، و کرنسکی سازش کاران را. در بيست و چهارم ژوئيه، نمايندگان منشويک و سوسيال رولوسيونر سراسر شب را در جلسه گذراندند. سرانجام کميته ی اجرائی، خسته و درمانده از بيچارگی خود، با 147 رأی موافق در برابر 46 رأی مخالف و 42 رأی ممتنع- مخالفتی بی سابقه!- تفويض بی قيد و شرط و نامحدود قدرت را به کرنسکی تصويب کرد. در کنگره ی کادت ها، که در همان زمان اجلاس کرده بود، تنی چند از نمايندگان خواستار سرنگونی کرنسکی شدند، اما ميلی يوکوف به اين بی صبری لگام زد و به نمايندگان توصيه کرد که فعلاً کوشش خود را منحصر به اعمال فشار کنند. اين بدان معنا نيست که ميلی يوکوف درباره ی کرنسکی دچار توهم شده بود، ميلی يوکوف در وجود کرنسکی صرفاً نقطه ی اتکائی برای طبقات دارا می ديد. او می دانست که پس از خلاص کردن حکومت از شر شوراها، خلاص کردن حکومت از شر کرنسکی کار شاقی نخواهد بود.

در آن روزها خدايان ائتلاف هم چنان تشنه بودند. فرمان بازداشت لنين  پيش از تشکيل حکومت انتقالی هفتم ژوئيه صادر شده بود. اينک برای اعلام رستاخيز ائتلاف بايد اقدام قاطعی به عمل می آمد. در روز سيزدهم ژوئيه،  نامه ی سرگشاده ی تروتسکی به حکومت موقت در روزنامه ی ماکسيم گورکی- مطبوعات بلشويکی ديگر وجود خارجی نداشتند- به چاپ رسيد. در آن نامه آمده بود: "شما برای مستثنی کردن من از فرمانی که به موجبش  لنين و زينوويف و کامنف سزاوار بازداشت شناخته شده اند، نمی توانيد منطقی داشته باشيد. تا آن جا که به جنبه ی سياسی مسأله مربوط می شود، لابد می دانيد که من در دشمنی با سياست کلی حکومت موقت دست کم به اندازه ی رفقای فوق الذکر آشتی ناپذيرم." در شب پيدايش دولت جديد، تروتسکی و لوناچارسکی در پتروگراد، و ناوبان کريلنکو، فرمانده ی آتی نيروهای بلشويک، در جبهه، بازداشت شدند.

حکومت جديد، که پس از يک بحران سه روزه متولد شده بود، به گورزادها می ماند. اين حکومت مرکب بود از اشخاص طراز دوم و طراز سومی که بر اساس گزينش مابين پليدی های مختلف، انتخاب شده بودند. معاون رئيس حکومت مهندس نکراسوف از آب درآمد، همان کادت چپی که در بيست و هفتم فوريه پيشنهاد کرده بود که با تحويل قدرت به يکی از ژنرال های تزار انقلاب را سرکوب کنند. پروکوپوويچ، نويسنده ای بی حزب و بی شخصيت که هميشه مابين کادت ها و منشويک ها دست و پا می زد، به وزرات بازرگانی و صنعت منصوب شد. زارودنی، دادستان پيشين، متعاقباً وکيل راديکال، و پسر يکی از وزرای "ليبرال" آلکساندر دوم، به مسند وزارت دادگستری فراخوانده شد. آوکسنتيف، رئيس کميته ی اجرائی شورای دهقانان، وزارت کشور را دريافت کرد. اسکوبلف منشويک هم چنان بر مسند وزارت کار باقی ماند. و پشخونوف، سوسياليست خلقی، وزير مواد غذائی شد. از ميان ليبرال ها هم چند شخصيت طراز دوم انتخاب شدند، همه افرادی که نه پيش و نه پس از انتصابشان نقش مهمی بای نکردند. چرنوف به نحوی نامنتظر به مسند وزارت کشاورزی بازگشت. او در چهار روزی که مابين استعفاء و انتصاب جديدش سپری شده بود، فرصت يافته بود از خويشتن اعاده ی حيثيت کند. ميلی يوکوف در تاريخ انقلاب با بی نظری توضيح می دهد که ماهيت رابطه ی چرنوف با مقامات آلمانی "نامعلوم باقی ماند." و اضافه می کند که "ممکن است که گواهی اداره ی ضدجاسوسی روسيه از سوء ظن های کرنسکی و ترشچنکو و ديگران در اين خصوص اندکی به راه اغراق رفته باشد." انتصاب مجدد چرنوف به وزارت کشاورزی مفهومی نداشت جز ستايش از حيثيت حزب حاکمه ی سوسيال رولوسيونرها- يعنی همان حزبی که روز به روز از نفوذ چرنوف در آن کاسته می شد. نکته ی ديگر آن که تزرتلی اين بار دورانديشی به خرج داد و وارد حکومت نشد. او در ماه مه گمان برده بود که در ميان اعضای هيئت دولت می تواند به حال انقلاب مفيد واقع شود؛ اکنون قصد داشت که در ميان اعضای شورا به دولت فايده برساند. از آن لحظه به بعد، تزرتلی عملاً در مقام کميسر بورژوازی در نظام شوراها انجام وظيفه   می کرد. او در يکی از جلسات شورای پتروگراد اظهار داشت: "اگر حکومت ائتلافی منافع کشور را زير پا بگذارد، بر ماست که رفقايمان را از حکومت بيرون بکشيم." اينک ديگر مسأله بر سر اين نبود که- چنان که دان چندی پيش قول داده بود- ليبرال ها را پس از کشيدن شيره شان از حکومت بيرون برانی، بلکه مسأله بر سر آن بود که به موقع و به محض آن که دريافتی  شيره ات را کشيده اند، کناره بگيری. تزرتلی صرفاً دست به کار شده بود تا راه را برای تحويل کامل قدرت به بورژوازی هموار کند.

در ائتلاف اول، که در روز ششم ماه مه تشکيل شد، سوسياليست ها در اقليت قرار داشتند، اما در حقيقت امر زمامدار امور بودند. در کابينه ی بيست و چهارم ژوئيه، سوسياليست ها اکثريت را تشکيل می دادند، اما سايه های محو ليبرال ها بودند. ميلی يوکوف می نويسد: "با آن که سوسياليست ها اسماً اکثريت کابينه را تشکيل می دادند، سلطه ی واقعی در کابينه ی يقيناً به هواداران سرسپرده ی دموکراسی بورژوائی تعلق داشت." دقيق تر آن بود که بگويد: دارائی بورژوائی. در مورد دموکراسی، مسأله به مراتب از وضوح کمتری برخوردار بود. پشخونوف وزير هم با همين روحيه، هر چند با استدلالی نامنتظر، ائتلاف ژوئيه را با ائتلاف مه مقايسه کرد: او معتقد بود که در ماه مه بورژوازی به پشتيبانی چپ نياز داشت؛ و حال که ضدانقلاب به تهديد پرداخته بود، بورژوازی حمايت راست را می خواست. "هر چه از سوی راست نيروی بيشتری جمع کنيم، از تعداد کسانی که قصد حمله به حکومت را دارند کاسته خواهد شد." اين حکمت بليغ ضابطه ی بی نظيری برای استراتژی سياسی در اختيارمان می گذارد: برای درهم شکستن محاصره ی دژ بهترين روش همانا گشودن دروازه های دژ از درون است. چنين بود فرمول ائتلاف جديد.

ارتجاع در حال تهاجم بود، دموکراسی در حال عقب نشينی. طبقات و     گروه هائی که در نخستين روزهای انقلاب وحشت زده به سوراخ سمبه ها گريخته بودند، اينک سربلند می کردند. منافع گوناگونی که تا ديروز در     نهانگاه خفته بودند، اکنون آشکارا ابراز وجود می کردند. بازرگان ها و واسطه ها نابودی بلشويک ها و آزادی تجارت را خواستار می شدند. آن ها برعليه همه ی محدوديت های تجارت، حتی محدوديت هائی که در زمان تزار وضع شده بودند، فرياد بر می کشيدند. کميسيون های خواروبار که با        دلال بازی مبارزه کرده بودند، مسئول کمبود ضروريات زندگی اعلام شدند. نفرت از اين کميسيون ها به شوراها منتقل شد. گروهمان، اقتصاددان منشويک، گزارش داده است که تبليغات بازرگان ها "پس از رويدادهای سوم و چهارم ژوئيه شدت خاصی گرفت." شوراها مسئول شکست، هزينه ی گران زندگی، و مسئول دزدی های شبانه شناخته شدند.

حکومت توحش از دسايس سلطنت طلب ها و بيم ناک از پاسخ انفجارآميز چپ، نيکلا رومانوف و خانواده اش را در روز هفتم اوت به توبولسک فرستاد. روز بعد روزنامه ی تازه ی بلشويک ها، کارگر و سرباز، توقيف شد. از همه سو خبر می رسيد که اعضای کميته های سربازان را گروه گروه بازداشت کرده اند. بلشويک ها فقط به طور نيمه قانونی توانستند کنگره ی خود را در پايان ماه ژوئيه تشکيل دهند. کنگره های نظامی ممنوع اعلام شد. اينک نوبت کنگره بازی به کسانی رسيده بود که تا ديروز در کنج خانه       می نشستند: ملاک ها، بازرگان ها، کارخانه دارها، سردارهای قزاق، روحانيون، اسواران ژرژقديس. صداهايشان به يکديگر شبيه بود، و فقط از حيث شدت و ضعف جسارت از هم متمايز می شدند. رهبری آن سمفونی را مسلماً، هر چند نه هميشه علناً، حزب کادت برعهده داشت.
در يکی از کنگره های تجارت و صنعت، که در اوايل ماه اوت با شرکت تقريباً سی صد نماينده از مهم ترين سازمان های بورسی و صنعتی برگزار شد، نطق افتتاحيه را ريابوشينسکی، سلطان منسوجات، ايراد کرد. ريابوشينسکی تعارفات را يکسر کنار گذاشت و گفت: "حکومت موقت       فقط صاحب سايه ی قدرت است... در واقع امر مشتی دغل باز سياسی زمام امور را در دست دارند... حکومت تمام توجه خود را بر ماليات ها متمرکز کرده است، و اين ماليات ها را عمدتاً و سنگ دلانه بر طبقه ی بازرگان و کارخانه دار تحميل می کند... آيا صلاح است که پول خود را به اين مسرف ها بدهيم؟ آيا بهتر نيست که به نام نجات ميهن نگهبانی بر اين مسرف ها بگماريم؟" و آن گاه برای حسن ختام تهديد کرد که: "چنگال استخوانی گرسنگی و فلاکت ملی گريبان دوستان مردم را خواهد گرفت!" عبارت ريابوشينسکی پيرامون چنگال استخوانی گرسنگی و فلاکت ملی، که در واقع سياست تعطيل عمدی کارخانه ها را به ضابطه در می آورد، از آن لحظه به بعد جای خود را در فرهنگ سياسی انقلاب باز کرد. و برای سرمايه دارها گران تمام شد.
کنگره ی کميسرهای ايالات هم در پتروگراد برگزار شد. اين مأمورهای حکومت موقت، که قرار بود چون ديواری بلند بر گرد حکومت بايستند، عملاً برعليه حکومت متحد شدند و به رهبری هسته ی کادتی خود، آوکسنتيف وزير کشور را دست انداختند. "نمی توانی مابين دو صندلی بنشينی: حکومت بايد فرمان براند نه آن که خود بازيچه شود." سازشکاران جرئت نکردند با صدای بلند اعتراض و يا از خود با تمام قوا دفاع کنند، از ترس آن که مبادا دعوای آن ها با متحدانشان به گوش بلشويک ها برسد. آوکسنتيف طوری از جلسه بيرون رفت که گوئی از آتش کنگره سوخته است.
مطبوعات سوسيال رولوسيونر و منشويک به تدريج زبان لابه و شکوه را به کار گرفتند. رفته رفته افشاگری های نامنتظر بر صفحات اين مطبوعات پديدار شدند. در روز ششم اوت، روزنامه ی سوسيال رولوسيونر دايلونارودا، نامه ی گروهی از دانشجويان چپ دانشکده ی افسری را به چاپ رساند. دانشجويان اين نامه را در راه مسافرت به جبهه برای آن روزنامه فرستاده بودند. دانشجويان چپ "از نقشی که دانشجويان دانشکده ی افسری بازی   می کنند شگفت زده اند... چپ و راست به مردم سيلی می زنند، در     مأموريت های تنبيهی شرکت می کنند، و در اين مأموريت ها افراد را بدون محاکمه و تحقيق و صرفاً به دستور فرمانده ی گردان اعدام می کنند... سربازهای خشمگين از کمين گاه ها به سوی هر دانشجوئی که ببينند، تير   می اندازند..." اعاده ی سلامت به ارتش چنان کم و کيفی داشت.

ارتجاع در حال تهاجم بود، حکومت در حال عقب نشينی، در روز هفتم اوت، شناخته شده ترين مأموران صدسياه، يعنی سرسپرداگان دارودسته ی راسپوتين و مجريان قتل عام های يهوديان، از زندان آزاد شدند. بلشويک ها در زندان کرستی باقی ماندند. در همان زندان، سربازها و ملوان های بازداشتی تصميم گرفته بودند دست به اعتصاب غذا بزنند. در آن روز، بخش کارگری شورای پتروگراد برای تروتسکی و لوناچارسکی و کولنتای و ساير زندانيان نامه های تهنيت آميز فرستاد.

کارخانه دارها، کميسرهای ايالات، کنگره ی قزاق ها در نووچرکاسک، مطبوعات ميهن پرست، ژنرال ها، ليبرال ها، همه ی اينان معتقد بودند که محال است بتوان انتخابات مجلس مؤسسان را در ماه سپتامبر برگزار کرد- بهتر آن است که اين انتخابات را تا پايان جنگ به تعويق بيندازيم. اما حکومت با اين کار موافق نبود. مصالحه کردند. تشکيل مجلس مؤسسان به بيست و هشتم نوامبر موکول شد. کادت ها اين تعويق را پذيرفتند، هر چند با غرولند. آن ها با اطمينان تمام روی وقايع سرنوشت سازی که قرار بود در اين سه ماه باقی مانده رخ بدهد حساب می کردند، و می پنداشتند که آن وقايع تمامی مسأله ی مجلس مؤسسان را به سطح ديگری انتقال خواهد داد. اين اميدها روزبه روز به نحو آشکارتری به نام کورنيلوف پيوند می خوردند.

تبليغات پيرامون شخصيت اين "سردار" جديد از آن پس در کانون سياست بورژوازی قرار گرفت. شرح حال "نخستين فرمانده ی کل خلق" با هم کاری فعالانه ی ستاد فرمان دهی به تعداد کثير توزيع شد. وقتی ساوينکوف، در مقام مدير کل وزارت جنگ، به روزنامه نگارها می گفت: "ما گمان می کنيم که.... الخ... "، مقصود از اين "ما" ساوينکوف و کرنسکی نبود، ساوينکوف و کورنيلوف بود. هياهوئی که پيرامون نام کورنيلوف به پا شده بود، کرنسکی را به تکاپو انداخت. شايعات درباره ی توطئه ای که کانونش در اتحاديه ی افسران در ستاد فرمان دهی قرار داشت، روز به روز به نحوی پيگيرتر گسترش می يافت. ملاقات های سران حکومت با سرداران ارتش در نخستين روزهای ماه اوت فقط آتش نفرت متقابل آن ها را شعله ورتر می کرد. شکی نيست که کورنيلوف به خود می گفت: "يعنی اين وراج سبک مغز واقعاً گمان می کند که می تواند به من دستور بدهد؟" لابد کرنسکی هم در دل با خود    می گفت: "يعنی اين قزاق نادان و کند ذهن واقعاً تصور می کند که می تواند روسيه را نجات بدهد؟" و هر دو به نحوی حق داشتند. برنامه ی کورنيلوف، که بسيج نظامی کارخانه ها و راه آهن ها، بسط مجازات مرگ به پشت جبهه، و تابعيت حوزه ی نظامی پتروگراد و در نتيجه تابعيت پادگان پايتخت را از ستاد فرماندهی، دربر می گرفت، در آن روزها در محافل سازش کار معلوم شد. در پشت اين برنامه ی رسمی ديگری ديده می شد که هر چند صريحاً بر زبان کورنيلوف نيامده بود، در موجوديتش نمی شد شک کرد. مطبوعات چپ زنگ خطر را به صدا در آوردند. کميته ی اجرائی ژنرال چرميسوف را         به عنوان نامزد تازه ی فرمان دهی کل قوا معرفی کرد. صحبت از استعفای  قريب الوقوع کورنيلوف در ميان بود. ارتجاع بيم ناک شد.
در روز ششم اوت، شورای "اتحاديه ی دوازده ارتش قزاق"- ارتش دن، ارتش کوبان، ارتش تور، الخ...- به ياری ساوينکوف قطع نامه ای را به تصويب رساند تا بلکه "با  صدائی رسا و قهرآميز" حکومت و مردم را متوجه کند که در صورت برکناری "سردار قهرمان" يعنی ژنرال کورنيلوف، آن اتحاديه مسئول رفتار نيروهای قزاق در جبهه و يا در پشت جبهه نخواهد بود. کنفرانس اتحاديه ی اسواران ژرژقديس به نحو آمرانه تری حکومت را به تهديد گرفت. بدين معنا که اين کنفرانس اعلام کرد که اگر کورنيلوف برکنار شود، اتحاديه "همه ی سلحشوران ژرژ قديس را به جنگ فرا خواهد خواند و از آن ها خواهد خواست که دوشادوش قزاق ها وارد عمل شوند. "حتی يک تن از ژنرال ها در برابر اين تمرد آشکار زبان به اعتراض نگشود، و مطبوعات نظام حاکم اين قطع نامه را، که تهديد جنگ داخلی را دربر داشت، با شعف فراوان به چاپ رساندند. کميته ی مرکزی اتحاديه ی افسران ارتش و نيروی دريائی در تلگراف های پی در پی تمامی اميد خود را به وجود "رهبر عزير، ژنرال کورنيلوف" بست، و از "همه ی مردم درستکار" دعوت کرد که نسبت به کورنيلوف ابراز اعتماد کنند. کنفرانس "مردان خلق" از اردوی راست، که در آن روزها در مسکو اجلاس کرده بود، طی تلگرافی به کورنيلوف، با افسرها و اسواران گرجستان و قزاق ها هم آواز شد: "تمامی روسيه ی انديشمند با اميد و اعتماد به شما چشم دوخته است." محال بود بتوان صريح تر از اين سخن گفت. شرکت کنندگان در آن کنفرانس عبارت بودند از کارخانه دارها و بانک دارهائی از قبيل ريابوشينسکی و ترتياکوف، ژنرال هائی نظير آلکسيف و بروسيلوف، نمايندگان روحانيت، پروفسورها، رهبران حزب کادت به رياست ميلی يوکوف. برای بی حجاب نماندن کنفرانس، نمايندگان "اتحاديه ی" نيمه موهوم "دهقان ها" نيز در آن ميان حضور داشتند تا بلکه از جانب رهبران روستاها از ميلی يوکوف حمايتی بشود. در کرسی رئيس کنفرانس، پيکر غول آسای رودزيانکو را می ديدی که از نمايندگان يک هنگ قزاق بابت سرکوب بلشويک ها علناً سپاسگزاری می کرد. بدين سان، مقتدرترين نمايندگان طبقات دارا و تحصيل کرده ی روسيه کورنيلوف را برای نقش منجی کشور نامزد کردند.

پس از اين مقدمات، فرمانده ی عالی جاه کل قوا برای دومين بار در وزارت جنگ ظاهر شد تا پيرامون برنامه ی خود برای نجات کشور به مذاکره بپردازد. ژنرال لوکومسکی، رئيس ستاد کورنيلوف، ديدار کورنيلوف را از پتروگراد چنين توصيف می کند: "به محض ورود به پتروگراد، در حالی که سواره نظام بومی قفقاز (تکينتسکی) با دو مسلسل اسکورتش می کردند،     به کاخ زمستانی رفت. پس از ورود ژنرال کورنيلوف به کاخ زمستانی، مسلسل ها را از روی اتوموبيلش برداشتند، و محافظان قفقازی اش در کنار دروازه ی کاخ به نگهبانی ايستادند تا در صورت لزوم به کمک فرمانده ی کل قوا بشتابند." فرض را بر اين گذاشته بودند که ممکن است فرمانده ی کل قوا در برابر رئيس الوزرا به کمک نظامی احتياج داشته باشد. مسلسل های سواره نظام قفقاز همانا مسلسل های بورژوازی بودند که به سوی سازش کاران مزاحم نشانه گرفته شده بودند. چنين بود موضع حکومت نجات، اين حکومت مستقل از شوراها!
اندکی پس از بازديد کورنيلوف، کوکوشکين، يکی از اعضای حکومت موقت، به کرنسکی اطلاع داد که "اگر برنامه ی کورنيلوف همين امروز پذيرفته نشود،" کادت ها استعفاء خواهند داد. اکنون کادت ها هم، گرچه مسلسل به دست نداشتند، با همان لحن اتمام حجت های کورنيلوف با حکومت حرف می زدند. و اين امر کمک بزرگی به کورنيلوف کرد. حکومت موقت شتاب زده به بررسی گزارش فرمانده ی کل مشغول شد، و آن گاه اعلام کرد که اتخاذ تدابيری که کورنيلوف پيشنهاد کرده است، "از جمله اعاده ی مجازات مرگ در پشت جبهه"، علی الاصول ممکن است.

طبيعی است که بسيج نيروهای ارتجاع شورای سراسری کليساهای روسيه را هم دربر می گرفت. هدف رسمی اين شورا عبارت بود از تکميل رهائی کليسای ارتودکس از فعاليت های بوروکراتيک، اما هدف واقعی اش آن بود که خود را از گزند انقلاب در امان نگاه دارد. سرنگونی سلطنت، کليسا را از رئيس رسمی خود محروم ساخته بود. اکنون مناسبات کليسا با دولت، که از ديرباز مدافع و محافظ او به شمار می رفت، در هوا معلق مانده بود. ناگفته نماند که شورای مقدس کليسا در بيانيه ی نهم مارس دعای خير خود را نثار انقلاب پيروز کرده و از مردم دعوت کرده بود که "به حکومت موقت اعتماد داشته باشند." اما آينده تهديدآميز می نمود. حکومت پيرامون مسأله ی کليسا، هم چنان که پيرامون همه ی مسائل ديگر، سکوت اختيار کرده بود. روحانيون واقعاً بلاتکليف مانده بودند. گاه به گاه از فلان منطقه ی دوردست- مثلاً از شهر ورنی در نزديکی مرز چين- فلان کشيش بومی طی تلگرافی به شاه زاده لووف اطمينان می داد که سياست او با کتاب مقدس پروتستان ها تماماً سازگار است. کليسا هر چند بدين سان با انقلاب می ساخت، اما جرئت نکرده بود در حوادث مداخله بجويد. اين امر بيش از هر جا در جبهه عيان بود. نفوذ روحانيون در جبهه هم راه با انضباط ناشی از ترس بخار شده و به آسمان رفته بود. دنيکين به اين نکته اذعان داشت: "افسرها برای حفظ اقتدار نظامی و قدرت فرمان دهی خود مدتی دراز دست از تلاش برنداشتند، حال آن که صدای کشيش ها از همان نخستين روزهای انقلاب خاموش شد و مشارکت آنان در زندگی سربازها يکسر به پايان رسيد." کنگره های روحانيون در ستاد عالی فرمان دهی و در ستادهای مختلف ارتش، بی آن که اثری از خود به جا گذارند، به سر می آمدند.

شورای کليساها هر چند پيش از هر چيز به سلسله مراتب روحانيت، و به ويژه رده های بالای روحانيت، تکيه داشت، بااين حال در چارچوب بوروکراسی کليسا محصور نبود. جامعه ی ليبرال با تمام قوا می کوشيد بر اين شورا دست بيابد. حزب کادت چون نتوانسته بود ريشه های سياسی خود را نزد مردم بيابد، تصور می کرد که يک کليسای اصلاح شده می تواند هم چون تسمه ی رابط مابين او، يعنی حزب کادت، و توده ها واسطه شود. در مقدماتی که برای اجلاس شورا فراهم آمد، سياستمدارهای دنيوی رنگ و وارنگی از قبيل شاه زاده تروبتسکوی، کنت اولسوويف، رودزيانکو، سامارين، و نيز اساتيد و نويسندگان ليبرال، دوشادوش و حتی پيشاپيش امرای کليسا نقش فعالی ايفاء کردند. حزب کادت به عبث کوشيد تا بلکه بر گرد شورا جوی از اصلاحات کليسائی ايجاد کند، و تازه در اين راه پاورچين پاورچين گام بر     می داشت، از ترس آن که مبادا بی احتياطی اش آن ساخت پوسيده را درهم فرو بريزد. نه روحانيون و نه مصلحان دنيوی حتی يک کلمه درباره ی تفکيک کليسا از دولت سخن نگفتند. امرای کليسا طبعاً ميل داشتند که از نظارت دولت بر امور داخلی خود بکاهند، اما در عين حال توقع داشتند که در آينده دولت نه تنها موقعيت ممتاز آنان را تضمين بکند و زمين ها و درآمدهايشان را محفوظ نگاه بدارد، بلکه بخش عمده ی مخارج آنان را نيز کماکان برعهده بگيرد. بورژوازی ليبرال به نوبه ی خود حاضر بود که    ادامه ی اقتدار کليسای ارتودکس را ضمانت بکند، اما به شرط آن که کليسا  راه و رسم خدمت به منافع طبقه ی حاکم را در ميان توده ها به سبک جديد فرا بگيرد.

اما مشکلات اصلی درست در همين نقطه آغاز شدند. دنيکين خود با تأسف فراوان يادآور می شود که "انقلاب روسيه حتی يک جنبش مذهبی مردمی، که به ذکرش بيازرد، پديد نياورد." درست تر آن است که بگوئيم هر چه لايه های تازه ای از مردم به درون انقلاب کشيده می شدند، به همان نسبت خود به خود به کليسا پشت می کردند، حتی در مواردی که سابقاً وابستگی محکمی موجود بود. چه بسا در روستاها برخی از کشيش ها متناسب با رفتارشان در خصوص مسأله ی زمين، هنوز نفوذ خود را حفظ کرده بودند؛ اما در شهرها نه کارگران و نه خرده بورژوازی هيچ يک به فکر نيفتادند که برای حل مسائل ناشی از انقلاب به روحانيت رو کنند. مقدمات اجلاس شورای کليساها با بی اعتنائی کامل مردم مواجه شد. منافع و احساسات توده ها اينک محمل خود را در شعارهای سوسياليستی می يافتند، نه در متون الهی. روسيه ی عقب افتاده، مراحل تاريخ خود را به صورت فشرده پشت سر می گذاشت: زيرا ناچار شده بود نه فقط از روی دوره ی اصلاح دين، بلکه از روس دوره ی پارلمانتاريزم بورژوائی نيز خيز بردارد.

هر چند طرح شورای کليسا در ماه خيزاب های انقلاب ريخته شده بود، اجلاس آن به هنگام فروکش امواج انقلاب صورت گرفت. اين امر سبب شد که رنگ ارتجاعی اش غليظ تر گردد. ترکيب بندی شورای کليسا، مسائل مورد بحث اش، حتی مراسم افتتاح اش؛ همه از دگرگونی های ريشه ای در نحوه ی برخورد طبقات مختلف نسبت به کليسا، خبر می دادند. هنگام برگزاری مراسم مذهبی در کليسای جامع اوسپنسکی، کرنسکی و آوکسنتيف در کنار رودزيانکو و کادت ها نشسته بودند. رودنر سوسيال رولوسيونر، شهردار مسکو، در نطق افتتاحيه ی خود چنين گفت: "تا خون در رگ خلق روسيه جاری است، ايمان به مسيح در روح او شعله ور خواهد بود." اين جماعت تا همين ديروز خود را اخلاف مستقيم چرنيشفسکی، پيامبر عصر روشن گری روسيه می دانستند.  

شورای کليسا با انتشار اطلاعيه های رنگارنگ از همه سو استمداد طلبيد، برای به وجود آمدن حکومتی نيرومند دعا کرد، بلشويک ها را تخطئه کرد، و هم زبان با اسکوبلف، وزير کار، از کارگران تقاضا کرد که: "کارگران، کار خود را انجام دهيد، از هيچ تلاشی فروگزار نباشيد، و بهزيستی ميهن را بر نيازهای خود مقدم شماريد." اما اين شورا توجه ويژه ی خود را به مسأله ی زمين مبذول کرد. دامنه ی جنبش دهقانی مطران ها و اسقف ها را هم به اندازه ی ملاک ها وحشت زده و تلخ کام کرده بود. ترس از کف دادن اراضی کليساها و رهبان خانه ها روح آنان را محکم تر از مسأله ی برقراری دموکراسی در کليسا قبضه کرده بود. شورای کليسا با اشاره به خشم خداوند و تهديد به طرد روحانی، در بيانيه های خود "اعاده ی فوری اراضی، جنگل ها و محصول های چپاول شده را به کليساها، رهبان خانه ها، نمازخانه ها و ملاکان خصوصی" خواستار می شد. فرياد گم گشته ای در بيابان به ذهن متبادر می شد! شورای کليسا لنگ لنگان هفته ها را پشت سر گذاشت و فقط پس از انقلاب اکتبر به ذروه ی سخت کوشی های خود- يعنی برقراری مجدد نظام ايلخانی که دويست سال پيش به دست پطرکبير الغاء شده بود- دست يافت.
در اواخر ماه ژوئيه، حکومت تصميم گرفت که يک کنفرانس دولتی با شرکت همه ی طبقات و نهادهای اجتماعی در مسکو تشکيل دهد، و روز سيزدهم اوت را برای برگزاری آن کنفرانس تعيين کرد. قرار بر اين شد که حق مشارکت در کنفرانس را حکومت رأساً تعيين کند. در تضاد آشکار با نتيجه ی همه ی انتخابات دموکراتيکی که در سراسر کشور برگزار شده بودند، حکومت دقت فراوانی به عمل آورد تا از پيش مطمئن شود که اين کنفرانس تعداد يکسانی   از نمايندگان طبقات دارا و نمايندگان مردم دربر خواهد داشت. حکومت    نجات انقلاب فقط از طريق اين تعادل ساختگی می توانست به نجات خود اميدوار باشد. اين کنگره ی ملی اختيارات معينی در دست نداشت. به قول  ميلی يوکوف: "اين کنفرانس... حداکثر نوعی نقش مشاورتی داشت و بس." طبقات دارا بر آن بودند که سرمشقی از فداکاری به دست مردم بدهند، تا بلکه بعداً بتوانند قدرت را به نحو کامل تری قبضه کنند. هدف رسمی کنفرانس عبارت بود از: "آشتی دادن قدرت دولت با همه ی نيروهای سازمان يافته ی کشور." مطبوعات از ضرورت يک پارچگی، مسالمت، دلگرمی و ارتقاء روحيه ی همگان سخن می گفتند. به کلام ديگر برخی نمی خواستند و برخی ديگر نمی توانستند بگويند که کنفرانس دقيقاً به چه منظوری طرح ريزی شده است. در اين مورد نيز وظيفه ی ناميدن هر چيز به اسم درسش بر عهده ی بلشويک ها افتاد.
فصل ششم

کرنسکی و کورنيلوف

(عناصر بناپارتيزم در انقلاب روسيه)
اغلب گفته شده است که اگر به جای کرنسکی مردی روشن بين و         قوی النفس سکان حکومت را به دست گرفته بود، شوربختی های بعدی از جمله ظهور بلشويک ها همه اجتناب پذير بودند. شکی نيست که کرنسکی نه از روشن بينی بهره داشت و نه از قوت نفس. اما مسأله اين جاست که، چرا برخی از طبقات مشخص اجتماعی خود را ناگزير يافتند که درست همين مرد را، يعنی کرنسکی را، بر دوش خود بلند کنند؟

حوادث اسپانيا، گوئی برای تازه کردن حافظه ی تاريخی ما، اينک بار ديگر به ما نشان می دهند که چگونه انقلاب با محو کردن مرزهای متداول سياسی، در نخستين روزهای خود همه کس و همه چيز را در لفافی خوش آب و رنگ می پيچد. در اين مرحله، حتی دشمنان انقلاب می کوشند تا خود را به رنگ انقلاب در آورند. اين رنگ عوض کنی مبين ميل نيمه غريزی طبقات حاکم است به تطبيق خويش بر دگرگونی های قريب الوقوع، به اين اميد که       حتی المقدور آسيب کمتری از انقلاب ببينند. اين نوع يک پارچگی در ملت، که بر لفاظی های سست بنياد استوار است، وظيفه ی سياسی بی بدلی برعهده ی سازش کاری می گذارد. ايدئاليست های خرده بورژوا، که تمايزات طبقاتی را ناديده می گيرند، قالبی می انديشند، نمی دانند چه می جويند، و خير همگان را می خواهند، در اين مرحله برای اکثريت يگانه رهبران ممکن هستند. اگر کرنسکی افکار روشن و اراده ی قوی می داشت، برای نقش تاريخی خود به کلی نامناسب می بود. اين ارزيابی چيزی نيست که بعدها به آن رسيده باشيم. بلشويک ها در همان گرماگرم حوادث هم درباره ی کرنسکی به همين سان داوری می کردند. نويسنده ی اين سطور در خلال بازداشت خود در زندان کرنسکی پس از روزهای ژوئيه چنين نوشت: "کرنسکی، وکيل مدافع دعاوی سياسی، سوسيال رولوسيونری که به رهبری ترودوويک ها رسيد، راديکالی که هيچ گونه آموزش اجتماعی نديده است، اين شخص کامل تر از هر شخص ديگری مظهر نخستين دوره ی انقلاب است، و بی شکلی "ملی" انقلاب و ايدئاليزم اميدها و توقعات انقلاب را بهتر از هر فرد ديگری بيان می کند. کرنسکی پيرامون زمين و آزادی، نظم و قانون، صلح در ميان ملل، دفاع از ميهن، دلاوری ليب کنخت، و درباره ی اين که انقلاب روسيه چگونه بايد جهان را با بزرگواری خود در بهت فرو برد -در اين مورد خاص دستمال ابريشمين سرخ رنگی را هم در هوا تکان می داد- باری درباره ی همه ی اين مباحث سخن رانی کرده است. مردم عادی که چشم سياسی خود را تازه گشوده بودند، با وجد و شعف به اين سخن رانی ها گوش فرا دادند، زيرا در نظر آنان چنين می نمود که خود از سکوی خطابه سخن می گويند. ارتش هم مقدم کرنسکی را به عنوان منجی خود از چنگال گوچکوف خوش آمد گفت.    دهقان ها شنيده بودند که او ترودوويک است، و نماينده ی آن هاست.     ليبرال ها مجذوب اعتدال مفرط انديشه هائی شدند که در پس راديکاليزم       بی شکل لفاطی های او نهان بود...."

اما دوره ی در آغوش کشی های بی تميز و همگانی دير نمی پايد. مبارزه ی طبقاتی در آغاز انقلاب فروکش می کند تا بعداً به شکل جنگ داخلی دگربار جان بگيرد. در صعود پريان آسای سازش کاری، تخم سقوط اجتناب ناپذيرش نيز نهفته است. کلود آنه، خبرنگار رسمی فرانسه، افول سريع محبوبيت کرنسکی را زائيده ی بی کياستی او می دانست، و معتقد بود که اين بی کياستی سياستمدار سوسياليست را به اعمالی واداشت که با نقش او "هماهنگ" نبودند. "در تماشاخانه ها در جايگاه های سلطنتی می نشيند، در کاخ زمستانی و يا در تزارسکوسلو زندگی می کند، در تختخواب امپراتوری های روس    می خوابد. اندکی بيش از حد خودبين است، و خودبينی اش اندکی بيش از اندازه به چشم می خورد- اين رفتار در کشوری که ساده ترين کشور دنياست، تکان دهنده است." کياست، هم در نزد بزرگان و هم در نزد کهتران، متضمن درک موقعيت و شناخت پايگاه خويشتن در آن موقعيت است. کرنسکی از اين درک و شناخت کمترين بهره ای نداشت. او که به دست توده های خوش باور به جاه و جلال رسيده بود، با اين توده ها کاملاً بيگانه بود، نه می فهميد و نه کوچک ترين علاقه ای داشت که بداند توده ها انقلاب را چگونه می بينند و برداشت آنان از انقلاب چيست. توده ها انتظار داشتند از او تهور ببينند، اما او از توده ها می خواست که در بزرگ منشی و فصاحت او اخلال نکنند. يک بار هنگامی که کرنسکی سرگرم بازديدی نمايشی از خانواده ی دستگير شده ی تزار بود، سربازهائی که در اطراف کاخ پاس می دادند، به فرمانده ی خود گفتند: "ما روی چوب می خوابيم، غذای بد می خوريم، اما نيکلاشکا حتی حالا که بازداشت هم شده، گوشت های اضافی اش را تو سطل خاکروبه       می اندازد." اين کلمات "بزرگ منشانه" نبودند، اما احساسات سربازها را بيان می کردند.
مردم زنجيرهای ديرين را از پای خود گسسته بودند و اينک در همه ی مراحل مرزهائی را که رهبران تحصيل کرده برايشان می کشيدند، درهم       می شکستند. در اواخر ماه آوريل، کرنسکی در اين باب فرياد و فغان سرداد: "آيا ممکن است کشور آزاد روسيه کشور برده های طاغی باشد؟... افسوس که همان دو ماه پيش نمردم. من بايد با رويای بزرگ خودم جان می سپردم،" وقس عليهذا. کرنسکی اميدوار بود بتواند با اين خطبه ی چندش آور کارگرها و سربازها و ملوان ها و دهقان ها را به زير نفوذ خود درآورد. دريا سالار کولچاک بعداً در برابر دادگاه شورا روايت کرد که چگونه در ماه مه جناب وزير جنگ راديکال از ناوگان دريای سياه بازديد به عمل آورد تا ملوان ها را با افسرها آشتی دهد. خطيب بزرگ پس از هر سخن رانی تصور می کرد که به هدف خود نائل شده است: "می بينيد جناب درياسالار، همه چيز را سروسامان داديم..." اما هيچ چيز سروسامان نيافته بود. فروپاشی ناوگان تازه آغاز شده بود.
با گذشت زمان، شلتاق بازی ها، بی حرمتی ها، و لافزنی های کرنسکی روز به روز به نحو عميق تری احساسات توده را جريحه دار می ساخت. يک بار در خلال مسافرتش در امتداد جبهه، خشماگين در کوپه ی قطار بر سر دستيار خود فرياد کشيد- چه بسا به عمد، تا يکی از ژنرال های ارتش هم صدای او را بشنود: "همه ی اين کميته های ملعون را با تيپا به جهنم بفرست!" يک بار ديگر کرنسکی هنگام بازديد از ناوگان بالتيک، کميته ی مرکزی ملوان ها      را به نزد خود در رزمناو دريا سالار احضار کرد. سنتروبالت به سبب وابستگی اش به شورا از سازمان های تابعه ی وزارت جنگ محسوب      نمی شد، و از اين رو فرمان کرنسکی را اهانت آميز تلقی کرد. ملوان ديبنکو، رئيس کميته، چنين پاسخ داد: "اگر کرنسکی با سنتروبالت حرفی دارد،      می تواند خودش به نزد ما بيايد." آيا اين واکنش، عمل گستاخانه ی غيرقابل تحملی نبود! در آن کشتی هائی هم که کرنسکی رأساً با ملوان ها به گفت و گو می پرداخت، باز وزير جنگ طرفی نمی بست- به ويژه در رزمناو جمهوری که روحيه ی بلشويکی بر آن حکم فرما بود. در اين رزمناو، جناب وزير را پيرامون نکات زير به پرسش گرفتند: چرا در دومای دولتی به جنگ رأی موفق داده بود؟ چرا در روز بيست و يکم آوريل امضای خود را پای يادداشت امپرياليستی ميلی يوکوف نهاده بود؟ چرا برای سناتورهای تزاری شش هزار روبل حقوق سالانه مقرر کرده بود؟ کرنسکی از جواب گوئی به پرسش های "موذيانه"ای که "دشمنان" مطرح کرده بودند، امتناع کرد. ملوان ها صاف و ساده اعلام کردند که توضيحات آقای وزير "رضايت بخش نيست." کرنسکی در سکوتی چون سکوت گور از کشتی بيرون رفت. وکيل راديکال دندان قروچه می کرد و زير لب می گفت: "برده های طاغی!" اما ملوان ها احساس غرور می کردند: "بله، ما برده بوديم و حالا هم طغيان کرده ايم!"

رفتار متکبرانه ی کرنسکی با عقايد دموکراتيک جامعه، گام به گام سبب برخورد نيم بند او با رهبران شورا می شد. زيرا گرچه رهبران شورا همان راه را می رفتند اما گاه به گاه نيم نگاهی هم به توده ها می افکندند. از همان روز هشتم مارس، کميته ی اجرائی، وحشت زده از اعتراض های فرودستان، پيرامون ناممکن بودن آزادی افراد بازداشت شده ی پليس به کرنسکی هشدار داده بود. چند روز بعد،  سازش کاران ناچار شدند به نقشه ی وزير دادگستری، دائر بر تبعيد خانواده ی تزار به انگلستان، اعتراض کنند. و باز هم دو سه هفته بعد، کميته ی اجرائی مسأله ی کلی "تنظيم روابط شان" با کرنسکی را مطرح ساخت، اما آن روابط نه هرگز تنظيم شدند، و نه اصولآً قابل تنظيم بودند. همين مشکلات در مورد روابط حزبی او نيز پديد آمدند. در اوائل ماه ژوئن در يکی از کنگره های حزب سوسيال رولوسيونر، کرنسکی با 135 رأی موفق و 270 رأی مخالف به عضويت کميته ی مرکزی آن حزب انتخاب نشد. و آن گاه سران سوسيال رولوسيونر مذبوحانه کوشيدند تا هم به چپ و هم به راست توضيح دهند که "بسياری ازاعضاء فقط به اين دليل به رفيق کرنسکی رأی ندادند که او مشغله اش بيش از اندازه زياد است." حقيقت مطلب آن است که هر چند اعضاء دفتری و ستاد حزب سوسيال رولوسيونر کرنسکی را به عنوان سرچشمه ی همه ی نيکی ها می پرستيدند، سوسيال رولوسيونرهای قديم تر، که با توده ها پيوند نزديک تری داشتند، نه به کرنسکی اعتماد داشتند و نه به او احترام می گذاشتند. اما نه کميته ی اجرائی و نه حزب سوسيال رولوسيونر بدون کرنسکی نمی توانستند امور خود را بگذرانند: وجود او به عنوان حلقه ی رابط ائتلاف برای آنان ضروری بود.
نقش رهبری در شورا به منشويک ها تعلق داشت. تصميمات را آنان اختراع می کردند- يعنی مبدع شيوه های طفره زنی از عمل بودند. اما در دستگاه دولت، زور نارودنيکی ها آشکارا بر منشويک ها می چربيد- گواه اين واقعيت در موقعيت مسلط کرنسکی به روشن ترين وجه ممکن عيان بود. کرنسکی نيمی کادت و نيمی سوسيال رولوسيونر، برخلاف تزرتلی و چرنوف نماينده ی شوراها در حکومت نبود، بلکه گره زنده ای مابين بورژوازی و دموکراسی به شمار می رفت. تزرتلی و چرنوف يکی از وجوه ائتلاف را تشکيل می دادند. کرنسکی مظهر مجسم تمامی ائتلاف بود. تزرتلی از غلبه ی "انگيزه های شخصی" در وجود کرنسکی شکوه داشت؛ او نمی فهميد که اين انگيزه های شخصی از وظيفه ی سياسی کرنسکی تفکيک ناپذيرند. تزرتل خود در مقام وزير کشور بخش نامه ای صادر کرد دائر بر اين که کميسرهای ايالات بايد متکی بر همه ی "نيروهای زنده ی" منطقه ی خود- يعنی متکی بر بورژوازی و متکی بر شوراها- باشند و سياست حکومت موقت را بدون تسليم شدن در برابر "اعمال نفوذهای حزبی" به اجراء درآورند. اين کميسر نمونه، قصدش از ارتقاء خود به سطحی برتر از همه ی طبقات و احزاب متخاصم آن بود که وظيفه ی خويش را در خويشتن و در يک بخش نامه بجويد. اين همان کرنسکی است در مقياس ايالت و استان. چنين نظامی به يک کميسر مستقل و تمام عيار روسی در کاخ زمستانی احتياج داشت تا او را مانند تاج بر سر خود بگذارد. بدون وجود کرنسکی، سازش کاری به سان گنبدی می نمود که صليب نداشته باشد.
تاريخچه ی صعود کرنسکی به قدرت انباشته از نکات آموزنده است. او از برکت انقلاب فوريه، که مايه ی وحشتش بود، به وزارت دادگستری رسيد. بر اثر تظاهرات "برده های طاغی" در ماه آوريل، وزير جنگ و نيروی دريائی شد. مبارزه ی ماه ژوئيه، که بانی اش "ايادی آلمان" بودند، او را در صدر حکومت نشاند. در آغاز ماه سپتامبر، جنبش توده ها اين رئيس حکومت را به فرمان دهی کل قوا نيز رساند. ديالکتيک رژيم سازش کار، و نيز طنز سياهش، در اين واقعيت نهفته است که توده ها پيش از آن که کرنسکی را واژگون بسازند، ناچار بودند که ابتدا او را به بلندترين بلندی ممکن برسانند.

کرنسکی در همان حال که به نحوی تحقيرآميز دامن کبريائی خود را از دسترس مردمی که به او قدرت بخشيده بودند کنار می کشيد، با عطشی فزاينده هر نشانه ی تشويق آميزی را از جانب جامعه ی تحصيل کرده می پذيرفت. در همان نخستين روزهای انقلاب، دکتر کيشکين، رهبر کادت های مسکو، پس از بازگشت از پتروگراد چنين گفت: "اگر وجود کرنسکی در ميان نمی بود، اينک ما آن چه را که داريم نمی داشتيم. نام او با حروف زرين بر الواح تاريخ نوشته خواهد شد." ستايش اين ليبرال ها برای کرنسکی به يکی از مهم ترين ملاک های سياسی تبديل شده بود، اما او نمی توانست، و ميل هم نداشت، که محبوبيت خود را به سادگی نثار خاک پای بورژوازی کند. برعکس، ميل او به ديدن همه طبقات در زير پای خود، روز به روز تيزتر می شد. ميلی يوکوف گواهی می دهد که: "انديشه ی تقابل حکومت بورژوازی با دموکراسی و ايجاد تعادل مابين آن دو، از همان اوايل انقلاب از ذهن کرنسکی دور نبود." اين سمت گيری طبيعتاً از مسير کلی زندگی او، که مابين وظايف يک وکيل ليبرال و محافل زيرزمينی گذشته بود، ناشی می شد. کرنسکی در عين حال که به بوکانن محترمانه اطمينان می داد که "شورا به مرگ طبيعی جان خواهد سپرد،" همکاران بورژوای خود را گام به گام از خشم شورا می هراساند. و در موارد مکرر وقتی رهبران کميته ی اجرائی با کرنسکی مخالفت می کردند، او با ذکر موحش ترين فاجعه ی ممکن، يعنی استعفای ليبرال ها، تهديدشان می کرد.
وقتی کرنسکی اعلام کرد که مايل نيست مارای انقلاب روسيه باشد، معنای حرفش آن بود که در برابر ارتجاع شدت عمل به خرج نخواهد داد، اما برعليه "هرج و مرج" با قاطعيت عمل خواهد کرد. به طور کلی مشی مخالفان خشونت در سياست همين است: وقتی پای دگرگون کردن اوضاع موجود در ميان است، خشنونت را نفی می کنند، اما در دفاع از اوضاع موجود از هيچ عمل سفاکانه ای فروگذار نيستند.

در دوره ای که حکومت تدارک تهاجم را می ديد، کرنسکی محبوبيت خاصی در نزد طبقات دارا يافته بود. ترشچنکو دائماً به همه می گفت که چگونه متحدان ما بر "زحمات کرنسکی" ارج می نهند. رخ، روزنامه ی کادت ها، در همان حال که سازش کاران را به باد عتاب می گرفت، بر نظر مساعد خود نسبت به وزير جنگ مداوماً تأکيد می ورزيد. رودزيانکو معترف بود که "اين مرد جوان.... هر روز با نيروئی مضاعف برای تلاش خلاق و بهزيستی ميهن، از نو زاده می شود." بديهی است که ليبرال ها با اين گونه اظهار نظرها تعمداً به کرنسکی تملق می گفتند، اما ضمناً خواه ناخواه می ديدند که کرنسکی در اساس به نفع آنان کار می کند. لنين در اين خصوص چنين می گفت: "تصور کنيد که اگر گوچکوف کوشيده بود فرمان تهاجم را صادر کند، اقدام به انحلال هنگ ها بنمايد، سربازها را بازداشت کند، کنگره ها را ممنوع اعلام بدارد، به سربازها ` تو` بگويد؛ سربازها را `بزدل` بنامد، و غيره غيره، چه وضعی پيش می آمد. اما کرنسکی می توانست اجازه ی چنين ` تجملی` را به خود بدهد- منتها فقط تا موقعی که آن اعتماد به غايت گريزپائی را که مردم نثارش کرده بودند، بر باد نداده بود...." 

تهاجم در عين حال که سبب اعتلای حيثيت کرنسکی در نزد بورژوازی شد، محبوبيت او را در ميان مردم به شدت متزلزل ساخت. شکست تهاجم اساساً به مثابه ی شکست کرنسکی در هر دو اردو بود. اما نکته ی شگفت آور آن که همين بی اعتباری دو جانبه اش از آن پس او را "تعويض ناشدنی" ساخت. ميلی يوکوف پيرامون نقش کرنسکی در ايجاد ائتلاف دوم، عقيده ی خود را چنين بيان می کند: "تنها شخص ممکن." اما افسوس که نه "يگانه شخص لازم." ناگفته نماند که اين رهبر سياسی ليبراليزم هيچ گاه کرنسکی را جدی نگرفت، و محافل وسيعی از بورژوازی نيز گناه ضربات سرنوشت را روز به روز بيشتر به گردن او می انداختند. بنا به گفته ی ميلی يوکوف، "بی صبری گروه های ميهن پرست" وادارشان کرد که مرد قوی پنجه ای را بجويند. يک بار هم دريا سالار کولچاک برای اين نقش درنظر گرفته شد. به علاوه، برای سپردن سکان حکومت به دست مرد قوی پنجه "روشی متفاوت از شيوه ی مذاکره و سازش درنظر گرفته شده بود." اين نکته ی اخير را به آسانی      می توان باور کرد. استانکويچ، عضو حزب کادت، می نويسد: "از دموکراسی و اراده ی مردم و مجلس مؤسسان، ديگر سلب اميد شده بود. در انتخابات انجمن های شهر در سراسر روسيه، اکثريت قاطع به سوسياليست ها تعلق گرفته بود... و اينک دست های متشنج به سوی قدرتی دراز می شد که فقط به ترغيب نپردازد بلکه فرمان بدهد." يا دقيق تر بگوئيم، به سوی قدرتی که چنگ به گلوی انقلاب بگذارد. 
****************
در شرح حال کورنيلوف، و در صفات شخصی او، به آسانی می توان خصوصياتی را تميز داد که توجيه کننده ی نامزدی او برای مقام منجی ملی بودند. ژنرال مارتينوف، که در زمان صلح مافوق کورنيلوف به شمار می رفت و در زمان جنگ هم راه با او مدتی را در يک قلعه ی اتريشی در اسارت به سر آورده بود، کورنيلوف را چنين توصيف می کند: "عشقی مداوم به کار و اعتماد به نفسی لايزال از صفات بارز او بودند. از حيث قوای ذهنی مردی عادی و متوسط الحال بود، و هيچ گونه بينش وسيعی نداشت." مارتينوف دو خصلت ممتاز را به کورنيلوف نسبت می دهد: يکی رشادت شخصی، و ديگری بی غرضی. در محافلی که بيشتر افراد به چپاول سرگرم بودند و هر کس فقط بر جان خود بيم ناک بود، اين خصائل بسی شگفت انگيز بودند. کورنيلوف از درايت استراتژيک- به خصوص از قدرت ارزيابی هر موقعيت در تماميتش، چه برحسب عناصر مادی و چه از لحاظ عناصر معنوی و اخلاقی- کمترين بهره ای نداشت. مارتينوف می نويسد: "به علاوه فاقد قدرت سازمان دهی بود، و به علت خلق و خوی تند و بی تعادلی اش به درد فعاليت های      برنامه ريزی شده نمی خورد." بروسيلوف که تمام فعاليت های نظامی زيردست خود را در زمان جنگ جهانی زير نظر گرفته بود، با انزجار شديدی از او نام می برد: "سردسته ی يک مشت چريک خيره سر و ديگر هيچ..." افسانه ی رسمی ای که پيرامون لشگر کورنيلوف ساخته شد ناشی از آن بود که افکار ميهن پرستانه ی جامعه به نقطه ای روشن بر زمينه ی سياه حوادث نياز داشت. مارتينوف می نويسد: "لشگر چهل و هشتم فقط از برکت مديريت نفرت انگيز... شخص کورنيلوف به انهدام کشيده شد. زيرا کورنيلوف...     نمی دانست عقب نشينی را چگونه سازمان بدهد، و بدتر آن که دائماً تغيير عقيده می داد و اتلاف وقت می کرد..." کورنيلوف در لحظه ی آخر لشگری را که به تله رهنمون کرده بود، به امان خدا رها کرد و خود کوشيد تا از اسارت بگريزد. اما ژنرال نگون بخت پس از چهار روز و چهار شب سرگردانی، خود را به اتريشی ها تسليم کرد و فقط بعداً توانست فرار کند. "کورنيلوف پس از بازگشت به روسيه، ضمن مصاحبه با خبرنگارهای روزنامه های مختلف، داستان فرار خود را به رنگ های درخشان مخيله ی خود آراست." لزومی نيست که بر اصلاحات خشکی که شاهدان مطلع در افسانه ی کورنيلوف به عمل آورده اند. تأمل کنيم. قدر مسلم آن که از آن لحظه به بعد، کورنيلوف علاقه ی خاصی به تبليغات روزنامه ای پيدا کرد.
پيش از انقلاب، کورنيلوف از سلطنت طلبان متمايل به صدسياه بود. در ايام اسارت، وقتی روزنامه ها را می خواند، اغلب اعلام می کرد که "با کمال ميل حاضر است همه ی اين گوچکوف ها و ميلی يوکوف ها را دار بزند." اما همان طور که در مورد افراد هم سنخ او معمول است، انديشه های سياسی فقط وقتی ذهنش را به خود مشغول می کردند که مستقيماً به شخص خود او مربوط می شدند. پس از انقلاب فوريه، کورنيلوف به آسانی خود را جمهوری خواه اعلام کرد. بنا بر گزارش مارتينوف: "او با منافع درهم بافته ی قشرهای مختلف جامعه ی روس آشنائی اندکی داشت. و درباره ی گروه های حزبی و يا رهبران سياسی هيچ چيز نمی دانست." منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها و بلشويک ها در نظر او توده ی متخاصمی را تشکيل می دادند که           نمی گذاشتند افسرها فرمان بدهند، ملاک ها از اراضی خود لذت ببرند، بازرگان ها به تجارت بپردازند، و کارخانه دارها کالا توليد کنند.

از همان روز دوم مارس، کميته ی دومای دولتی چنگ به دامان ژنرال کورنيلوف درآويخت، و به پشت گرمی امضای رودزيانکو از ستاد فرمان دهی درخواست کرد که آن "قهرمان دلاور، که همه ی مردم روسيه او را          می شناسند،" به فرمان دهی کل نيروهای حوزه ی نظامی پتروگراد منصوب شود. تزار، که ديگر تزار نبود. روی تلگراف رودزيانکو نوشت: "اقدام شود." و بدين سان، پايتخت انقلابی نخستين ژنرال سرخ خود را پيدا کرد. در گزارشی که کميته ی اجرائی در روز دهم مارس تهيه کرد، راجع به کورنيلوف چنين عبارتی آمده بود: "ژنرال کهنه انديشی است که می خواهد کار انقلاب را بسازد." اما در آن روزهای نخست، جناب ژنرال کوشيد تا به انقلاب روی خوش نشان دهد، و حتی فرمان بازداشت ملکه را بی غرولند به اجراء درآورد. اين کار به حسابش گذاشته شد. اما از خاطرات سرهنگ کوبيلينسکی- فرمانده ی تزار سکوسلو، منصوب کورنيلوف- پيداست که کورنيلوف در اين مورد بر آن بوده که با يک تير دو نشان بزند. کوبيلينسکی محتاطانه روايت می کند که پس از معرفی اش به حضور تزارينا، "کورنيلوف به من گفت: جناب سرهنگ ما را تنها بگذاريد. لطفاً پشت در منتظر شويد. من بيرون رفتم. پس از تقريباً پنج دقيه، کورنيلوف صدايم زد. داخل شدم. ملکه دست خود را به سوی من دراز کرد..." روشن است که کورنيلوف در نزد ملکه از جناب سرهنگ به عنوان يک دوست خوب تعريف کرده بود. بعداً پيرامون مرافقت تزار با "زندان بانش"، يعنی کوبيلينسکی، مطالب بيشتری خواهيم شنيد. کورنيلوف در مقام تازه ی خود مدير بسيار بدی از آب درآمد. استانکويچ    می نويسد: "نزديک ترين همکارانش در پتروگراد، دائماً از بی کفايتی او در انجام و يا اداره ی امور شکايت داشتند." اما کورنيلوف فقط زمانی کوتاه     در پايتخت باقی ماند. در روزهای آوريل، کورنيلوف، چه بسا به تلقين      ميلی يوکوف، کوشيد تا نخستين حمام خون را به راه بيندازد، اما با مخالفت کميته ی اجرائی روبه رو شد، آن گاه استعفاء داد، بعد فرمان دهی يکی از ارتش ها و متعاقباً فرمان دهی جبهه ی جنوب غرب را به او دادند. کورنيلوف بی آن که منتظر اعاده ی قانونی مجازات مرگ بشود، در جبهه ی جنوب غرب فرمان تيرباران فراريان را صادر کرد و دستور داد که بر جنازه ی فراريان عبارات عبرت آميز بنويسند و آن ها را سر راه ها بگذارند. دهقان ها را با تهديد به مجازات های شديد از تجاوز به حقوق مالکيت زمين دارها برحذر داشت. گردان های ضربتی درست کرد، و در هر فرصت مناسبی مشت خود را برای پتروگراد تکان داد. اين رفتار بلافاصله نام او را در چشم افسرها و طبقات دارا در هاله ای از تقدس فرو برد. اما بسياری از کميسرهای کرنسکی هم در دل با خود می گفتند: هيچ اميدی نيست مگر در وجود کورنيلوف. چند هفته بيشتر طول نکشيد که اين ژنرال رشيد، که به عنوان سرلشگر تجربه ی اسفناکی را پشت سر داشت، به فرمان دهی کل ارتش های ميليونی از هم  پاشيده ای منصوب شد که متفقين می کوشيدند به ادامه ی جنگ تا نيل به پيروزی وادارشان سازند.
سر کورنيلوف به دوار افتاده بود. افق تنگ فکر و جهالت سياسی اش، شکار سهل الوصولی از وجود او برای ماجراجويان می ساخت. اين مرد که به قول ژنرال آلکسيف، و بعداً نيز به قول ورخوفسکی، "دل شير داشت و مغز گوسفند،" در عين حال که با تمام قوا از امتيازهای شخصی خود دفاع         می کرد، به آسانی زير نفوذ اشخاص قرار می گرفت، به شرط آن که بانک آن اشخاص با ندای جاه طلبی او هم نوا می شد. ميلی يوکوف، که از دوستان کورنيلوف به شمار می رفت، درباره ی او می گويد: "به افرادی که           می دانستند چگونه تملقش را بگويند، اعتمادی کودکانه داشت." منبع الهام فرمانده ی کل شخصی بود به نام زاويکو که فروتنانه خود را گماشته ی کورنيلوف می ناميد. اين شخص مشکوک، زمين دار پيشين، دلال نفت و ماجراجو، به ويژه با قلم خود کورنيلوف را مسحور خويش ساخته بود. زاويکو سبک تروفرز راهزنانی را داشت که از هيچ کاری ابا ندارند. اين گماشته ی فروتن هم سخن گوی مطبوعاتی کورنيلوف بود، و هم شرح حال "مردمی" او را نوشته بود. هم چنين همه ی گزارش ها و اتمام حجت ها و ساير اسنادی را که به قول ژنرال "به يک سبک منسجم هنری" نياز داشتند، هم او تهيه می کرد. ماجراجوی ديگری به نام آلادين، نيز دوشادوش زاويکو به کورنيلوف خدمت می کرد. آلادين، نماينده ی پيشين دوما، که چند سالی     را در خارج به سر برده بود، پيپ انگليسی خود را هرگز از گشوه ی لب برنمی داشت، و از اين رو خود را متخصص امور بين المللی می دانست. اين دو مرد، که هر دو در سمت راست کورنيلوف مقام گرفته بودند، جناب ژنرال را با کانون های ضدانقلاب در تماس نگاه می داشتند. وظيفه ی دفاع از جناح چپ ژنرال را ساوينکوف و فيلوننکو برعهده گرفته بودند. اين دو شخص اخير با آن چه در قوه داشتند سعی می کردند که خودبينی مفرط ژنرال را در بالاترين سطح ممکن نگاه بدارند، و در عين حال مواظب بودند که جناب ژنرال گام های بی موقع برندارد تا در چشم دموکراسی از درجه ی اعتبار ساقط نشود. ژنرال دنيکين درباره ی او می نويسد: "از افراد درستکار گرفته تا نادرست، صديق و سالوس، رهبران سياسی، و سران نظامی، و ماجراجويان، همه به نزد او می آمدند و يک صدا فرياد می کشيدند: نجاتمان ده!" مشکل بتوان نسبت دقيق درستکاران را به نادرستان در اين ميان تعيين کرد. به هر تقدير، کورنيلوف جداً تصور می کرد که رسالت نجات روسيه برعهده ی او افتاده است، و به اين دليل رقيب بلافصل کرنسکی به شمار می رفت.
****************
اين دو رقيب جداً از يکديگر نفرت داشتند. بنا به گفته ی مارتينوف، "کرنسکی در روابط خود با ژنرال های پير لحن آمرانه ای به کار می برد. سخت کوش فروتنی چون آلکسيف، و يا بروسيلوف سياست پيشه،            می توانستند اجازه ی چنين رفتاری را به او بدهند. اما چنين تاکتيک هائی در شخص از خودراضی و زودرنجی چون کورنيلوف کارگر نمی افتاد.... به خصوص آن که کورنيلوف به نوبه ی خود در کرنسکی وکيل به ديده ی تحقير می نگريست." در ميان اين دو تن، شخص ضعيف تر آماده ی عقب نشينی بود، و واقعاً هم امتيازات بزرگی به رقيب قوی تر پيشنهاد کرد. دست کم، کورنيلوف در اواخر ماه ژوئيه به دنيکين گفته بود که محافل حکومتی به او پيشنهاد کرده اند که وارد هيئت دولت بشود. "نه خير قربان! اين آقايان دم به تله ی شوراها داده اند... من به آن ها گفتم: قدرت را به من بدهيد، آن وقت من خودم تکليف همه را روشن می کنم."

زمين در زير پای کرنسکی به لرزه درآمده بود. او هم بر طبق معمول در قلمرو بديهه گوئی به دنبال گريزگاه می گشت: جلسه پشت جلسه، اعلاميه پشت اعلاميه! موفقيت شخصی او در روز بيست و يکم ژوئيه، يعنی هنگامی که خود را به مثابه ی شخصيتی تعويض ناپذير ورای اردوگاه های متخاصم دموکراسی و بورژوازی قرار داده بود، اينک انديشه ی يک کنفرانس دولتی   را در مسکو به ذهنش رساند. آن چه در اتاق های دربسته ی کاخ زمستانی رخ داده بود، حال می بايد علنی شود. باشد تا کشور به چشم خود ببيند که   اگر کرنسکی افسار و شلاق را به دست خود نگيرد، همه چيز متلاشی خواهد شد.
مطابق با فهرست رسمی، قرار بر اين بود که کنفرانس دولتی "نمايندگان سازمان های سياسی، اجتماعی، دموکراتيک، ملی، تجاری، صنعتی و تعاونی، و نيز رهبران نهادهای دموکراسی، و هم چنين نمايندگان بلند پايه ی ارتش، مؤسسات علمی، دانشگاه ها، و اعضای چهار دومای دولتی" را دربر بگيرد. برای شرکت در کنفرانس 500/1 نفر در نظر گرفته شده بودند، اما بيش از 500/2 تن گرد آمدند- تعداد شرکت کنندگان فقط و فقط به نفع جناح راست افزايش يافته بود. مجله ی سوسيال رولوسيونرها چاپ مسکو، با لحنی سرزنش آميز درباره ی حکومت خود چنين نوشت: "در برابر 150 نماينده ی کارگر، 120 نماينده ی بازرگانی و صنعت نشسته اند؛ به اِزای 100     نماينده ی دهقان، از 100 نماينده ی ملاک دعوت به عمل آمده است؛ در مقابل 100 نماينده ی شورا، 300 عضو دومای دولتی قرار دارند..." روزنامه ی رسمی حزب کرنسکی سپس ابراز ترديد کرده بود که آيا چنين کنفرانسی می تواند "حمايت مطلوب" را به حکومت بدهد يا نه.

سازش کاران با دندان قروچه به کنفرانس رفتند. آن ها به يکديگر          می گفتند: بايد صميمانه بکوشيم که به توافق برسيم. اما بلشويک ها را چکار کنيم؟ بايد به هر قيمتی که شده نگذاريم در گفت و گوی دموکراسی با طبقات دارا مداخله کنند. در اين ميان به موجب قطع نامه ی ويژه ی کميته ی اجرائی، گروه های حزبی برای استفاده از سکوی خطابه موظف به کسب اجازه ی هيئت رئيسه ی کنفرانس شدند. بلشويک ها تصميم گرفتند که به نام        حزب اعلاميه ی خود را بخوانند و از کنفرانس خارج شوند. هيئت رئيسه     که يکايک حرکات بلشويک ها را به مراقبت گرفته بود، آن ها را مکلف     کرد که از اين نقشه ی جنائی دست بردارند. آن گاه بلشويک ها بی آن که ترديد به خرج دهند، مجوزهای ورودی خود را به هيئت رئيسه پس دادند.    آن ها پاسخ قاطع تری تدارک ديده بودند: مسکوی کارگری بر آن بود که سخن بگويد.

تقريباً از همان نخستين روزهای انقلاب، هواداران نظم و قانون هر گاه فرصتی به چنگ می آوردند "کشور" آرام را با پتروگراد پرآشوب مقايسه   می کردند تشکيل مجلس مؤسسان در مسکو يکی از شعارهای بورژوازی به شمار می رفت. پوترسوف، "مارکسيست" ناسيونال- ليبرال، پتروگراد را لعن و نفرين می کرد که چرا خود را "پاريس جديد" می پندارد. تو گوئی ژيرونديست ها پاريس قديم را با رعد و برق تهديد نکرده بودند- و پيشنهاد نکرده بودند که پاريس نقش خود را يک هشتاد و سوم آن چه بود تقليل دهد! يک منشويک شهرستانی در ماه ژوئن در کنگره ی شوراها گفته بود: "جائی مانند نووچرکاسک به مراتب بهتر از پتروگراد شرايط زندگی در روسيه را منعکس می کند." حقيقت مطلب آن بود که سازش کاران نيز مانند بورژوازی تکيه گاه خود را نه در احساسات واقعی "کشور" که در توهمات آرام بخشی می جستند که ساخته و پرداخته ی خود آنان بود. حال که معاينه ی نبض سياسی مسکو لازم شده بود، سرخوردگی موحشی انتظار بانيان کنفرانس را می کشيد.
آن کنفرانس های ضدانقلابی که از نخستين روزهای ماه اوت يکی پس از ديگری در مسکو برگزار شده بودند- کنگره ی ملاک ها نخستين و شورای کليسا واپسين کنفرانس از اين سلسله کنفرانس ها بودند- نه تنها محافل ثروتمند را بسيج کرده بودند، بلکه ضمناً کارگران و سربازان را نيز به پا خيزانده بودند. تهديدهای ريابوشينسکی، استمدادهای رودزيانکو، مرافقت کادت ها با ژنرال های قزاق- همه ی اين امور در پيش چشمان صفوف فرودست مسکو رخ داده بود. تهييج گران بلشويک هم از تفسير داستان های داغ روزنامه ها لحظه ای غافل نمی شدند. اما خطر ضدانقلاب اينک شکلی ملموس و حتی شخصی به خود گرفته بود. موجی از خشم همه ی کارگاه ها و کارخانه ها را دربر گرفته بود. در آن ايام، روزنامه ی بلشويک ها در مسکو چنين نوشت: "اگر شوراها ناتوان باشند، کارگران بايد بر گرد سازمان های زنده ی خود متحد شوند." اتحاديه های کارگری، که بيشترشان از همان اوان به زير رهبری بلشويک ها درآمده بود، در صف مقدم چنين سازمان هائی قرار داشتند. کارخانه ها نسبت به کنفرانس دولتی چنان احساس خصومت می کردند که طرح اعتصاب عمومی، که به وسيله ی رده های پائين پيشنهاد شده بود، تقريباً بی آن که به مخالفتی بر بخورد، در يکی از جلسات نمايندگان همه ی هسته های بلشويک در مسکو، به تصويب رسيد. اتحاديه های کارگری ابتکار عمل را به دست گرفته بودند. شورای مسکو با 364 رأی مخالف در برابر 304 رأی موفق، اعتصاب عمومی را نپذيرفت. اما چون کارگران منشويک و سوسيال رولوسيونر در جلسات گروهی خود به اعتصاب رأی موافق داده بودند، و اينک صرفاً رعايت انضباط حزبی را می کردند، اين تصميم شورا- شورائی که اعضايش مدت ها قبل انتخاب شده بودند- که به رغم خواست اکثريت واقعی اش گرفته شده بود، نمی توانست کارگران مسکو را از حرکت باز بدارد. متعاقباً، جلسه ی چهل و يک تن از سران اتحاديه های کارگری طی قطع نامه ای کارگران را به يک اعتصاب اعتراضی يک روزه دعوت کرد. شوراهای بخش ها، دست کم بيشترشان، جانب حزب و اتحاديه های کارگری را گرفتند. در اين ميان کارخانه ها خواستار تجديد انتخابات شورای مسکو شدند، زيرا اين شورا نه تنها از توده ها عقب افتاده بود بلکه با آن ها وارد تعارض هم می شد. در شورای بخش زاموسکورتسکی، که با کميته های کارخانه ها مشترکاً اجلاس کرده بود، درخواست شد نمايندگانی که "با اراده ی طبقه ی کارگر به مخالفت برخاسته بودند" از کار برکنار شوند، و اين درخواست با 175 رأی موافق در برابر 4 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع اجابت شد!

با همه ی اين احوال، شب پيش از اعتصاب برای بلشويک های مسکو شب بدی بود. کشور واقعاً به دنبال پتروگراد گام برمی داشت، اما از او عقب تر بود. تظاهرات ژوئيه در مسکو ناموفق از آب درآمده بود؛ اکثر افراد پادگان، و هم چنين اکثر کارگران، ترسيده بودند به رغم ندای شورا به خيابان ها بروند، اين بار چطور؟ صبح روز بعد پاسخ اين سؤال داده شد. با وجود تلاش های سازش کاران، اعتصاب به تظاهرات زورمند خصومت آميزی برعليه ائتلاف و حکومت تبديل شد. دو روز پيش، روزنامه ی کارخانه دارهای مسکو با اطمينان تمام اعلام کرده بود: "بگذار حکومت پتروگراد شتابان به مسکو بيايد. بگذار به ندای اماکن مقدس، و به آوای ناقوس ها و برج های مطهر کرملين گوش فرا دهند...." اما آن روز، ندای اماکن مقدس در سکوت پيش از توفان غرق شده بود.

پياتنيتسکی، يکی از اعضای کميته ی بلشويک ها در مسکو، بعداً چنين نوشت: "اعتصاب به شکلی پرشکوه برگزار شد. نه از برق خبری بود، و نه از ترامواها؛ کارخانه ها و کارگاه ها، و ايستگاه ها و انبارهای راه آهن     همه تعطيل بودند؛ حتی گارسون های رستوران ها اعتصاب کرده بودند."  ميلی يوکوف پرتو ديگری بر اين تصوير تابانده است: "افرادی که برای شرکت در کنفرانس به مسکو آمده بودند... نمی توانستند از ترامواها استفاده کنند، نهار خود را هم نمی توانستند در رستوران ها بخورند." همان طور که اين مورخ ليبرال هم اعتراف کرده است، نمايندگان از روی اين اوضاع توانستند نيروی بلشويک ها را، که در کنفرانس پذيرفته نشده بودند، به نحو بهتری ارزيابی کنند. ايزوستيای شورای مسکو اهميت تظاهرات دوازدهم اوت را به درستی چنين شرح داد: "عليرغم قطع نامه های شوراها... توده ها از بلشويک ها پيروی کردند." 000/400 کارگر به دعوت حزبی که پنج هفته تمام زير ضربات مداوم به سر برده بود، و رهبرانش هنوز يا در نهانگاه بودند و يا در زندان، دست به اعتصاب زدند. روزنامه ی پرولتاريائی، ارگان جديد حزب در پتروگراد، توانست پيش از تعطيل شدن خود از سازش کاران بپرسد: "از پتروگراد به مسکو رفتيد- از آن جا به کجا خواهيد رفت؟"

حتی سردمداران وقت هم يقيناً همين سؤال را از خود می پرسيدند. در کيف، کوستروما و تزاريتسين اعتصاب های اعتراضی يک روزه ی مشابهی، برخی عمومی و برخی پراکنده، رخ داد. موجی از تهييج گری سراسر کشور را دربر گرفت. همه جا، حتی در دورافتاده ترين گوشه های کشور، بلشويک ها هشدار دادند که کنفرانس دولتی "مهر مشخص يک توطئه ی ضدانقلابی" را بر پيشانی دارد. در پايان ماه اوت، معنای اين هشدار برای همه ی مردم روشن شد.
نمايندگان شرکت کننده در کنفرانس، و هم چنين بورژوازی مسکو، انتظار داشتند که توده ها با اسلحه بيرون بيايند، انتظار داشتند برخورد و نبرد رخ دهد، انتظار داشتند "روزهای اوت" را به چشم ببينند. اما اگر کارگران به خيابان می رفتند، يقيناً در معرض حملات بی رحمانه ی اسواران ژرژقديس، افسرها، دانشجويان دانشکده ی افسری و واحدهای منفرد سوار قرار         می گرفتند، چون همه ی اين نيروها در آتش کين خواهی اعتصاب             می سوختند. فراخواندن پادگان هم به خيابان ها، موجب بروز دودستگی     می شد و اين امر کار ضدانقلاب را که حاضر و آماده و دست به ماشه ايستاده بود، سبک تر می کرد. حزب آنان را به خيابان ها فرانخواند، و کارگران نيز، که حس استراتژيکی صحيحی راهبرشان بود، از هر گونه درگيری آشکار پرهيز کردند. اعتصاب يک روزه با شرايط موجود کاملاً تطبيق می کرد. اين اعتصاب را نمی شد مثل اعلاميه ی بلشويک ها در کنفرانس، لاپوشانی کرد. وقتی شهر در تاريکی فرو رفت، تمام روسيه دست بلشويک ها را بر مدارشکن های برق به عيان ديد. خير، پتروگراد تنها نبود. سوخانوف اهميت آن روز را چنين شرح داده است: "در مسکو، شهری که افراد بسيار اميد خود را به تواضع پدرانه اش بسته بودند، نواحی کارگرنشين ناگهان چنگ و دندان نشان دادند." کنفرانس ائتلاف ناچار شد در غياب بلشويک ها، اما در زير دندان عريان شده ی انقلاب کارگری، اجلاس کند.

بذله گوهای مسکو می گفتند کرنسکی "برای تاج گذاری" به اين شهر آمده است. اما روز بعد، کورنيلوف هم با همان نيت از ستاد فرمان دهی به مسکو آمد. و از طرف نمايندگان بسيار- از جمله نمايندگان شورای کليسا- مورد استقبال قرار گرفت. قزاق های قفقاز در جامه های بلند سرخ رنگ و با شمشيرهای آخته از قطار حامل کورنيلوف بيرون پريدند و در دو رديف روی سکوی ايستگاه صف کشيدند. بانوان شوق زده ژنرال قهرمان را در حالی که از گارد محافظ و مستقبلين سان می ديد، گل باران کردند. روديچف کادت نطق تهنيت آميز خود را فريادزنان چنين تمام کرد: "روسيه را نجات بده، و آن گاه مردم حق شناس ترا پاداش خواهند داد!" چه اشک های ميهن پرستانه ای که فشانده نشد. موروزوا، همسر يک بازرگان ميليونر، در پيش پای ژنرال به زانو افتاد. افسرها کورنيلوف را بر دوش خود به نزد مردم بردند. در همان حال که فرمانده ی کل قوا از اسواران ژرژقديس، و از کادت ها و دانشجويان دانشکده ی افسری و دستجات قزاق در ميدان مقابل ايستگاه راه آهن سان   می ديد، کرنسکی هم در مقام رقيب و وزير جنگ، سرگرم سان ديدن از رژه ی نيروهای پادگان مسکو بود. کورنيلوف از ايستگاه راه آهن به تقليد از تزارها يک راست به مقبره ی ايوارسکی شتافت، و در آن جا در حضور قزاق های مسلمان قفقاز که با کلاه های پوستی بزرگشان ژنرال را اسکورت می کردند، درمراسم دعا شرکت کرد. گرکوف، افسر قزاق، می نويسد: "اين کار سبب شد که مؤمنان مسکو اعتقاد بيشتر به کورنيلوف بيابند." در همان احوال، ضدانقلاب برای تسخير خيابان ها به تکاپو افتاده بود. زندگی نامه ی کورنيلوف، هم راه با تصاويری از او، سخاوتمندانه از اتومبيل ها پرتاب      می شدند. ديوارها از اعلاميه هائی که مردم را به کمک کورنيلوف قهرمان فرا می خواندند، پوشيده شده بود. کورنيلوف، مثل سلاطين، به سياستمدارها       و کارخانه دارها و بانک دارها در واگون شخصی خود بار داد. نمايندگان  بانک ها پيرامون شرايط اقتصادی کشور به او گزارش دادند. شيدلوفسکی اکتبريست با لحن پرمعنائی می نويسد: "تنها شخصی که از ميان اعضای دوما به ديدار کورنيلوف در قطار او می رفت، ميلی يوکوف بود. ميلی يوکوف مدتی با کورنيلوف گفت و گو کرد، اما موضوع آن گفت و گو برای من معلوم نيست. "بعداً خواهيم ديد که ميلی يوکوف هم فقط تا آن حد موضوع اين گفت و گو را معلوم می کند که خود لازم می بيند.
در خلال اين مدت، مقدمات يک کودتای نظامی تماماً چيده شده بود. چند روز پيش از کنفرانس، کورنيلوف به بهانه ی کمک به ريگا به چهار لشگر سوار دستور داده بود که خود را برای عزيمت به پتروگراد آماده کنند. ستاد کل فرمان دهی هنگ قزاق ارنبورگ را "برای حفظ نظم" به مسکو فرستاده بود. اما به دستور کرنسکی اين هنگ را در نيمه راه متوقف کرده بودند. کرنسکی بعداً در برابر کميسيونی که برای تحقيق در قضيه ی کورنيلوف تشکيل شده بود، گواهی داد که: "به ما اطلاع داده بودند که در خلال کنفرانس مسکو، اعلام ديکتاتوری خواهد شد." بدين سان در آن روزهای ظفرمندانه ی وحدت ملی، وزير جنگ و فرمانده ی کل قوا به مانورها و ضدمانورهای استراتژيک سرگرم بودند. اما قوانين ادب تا حد امکان مراعات می شد. روابط آن دو اردوگاه با يکديگر مابين اطمينان بخشی های رسمی دوستانه و جنگ داخلی نوسان می کرد.

در پتروگراد، با وجود خويشتن داری توده ها- تجربه ی ژوئيه درس خوبی به آنان آموخته بود- رده های بالا، ستادها و دفاتر روزنامه ها، با پخش      بی وقفه ی شايعات پيرامون شورش قريب الوقوع بلشويک ها ديوانه وار هشدار می دادند. سازمان های حزب در پتروگراد در يک بيانيه ی علنی  درباره ی تحريکات احتمالی دشمن به توده ها هشدار دادند. ضمناً شورای مسکو هم تدابير خاصی به خرج داد. يک کميته ی سری انقلابی مرکب از شش عضو تشکيل شد که از هر يک از احزاب شورا، از جمله بلشويک ها ، دو تن در آن شرکت داشتند. هم چنين به موجب يک فرمان محرمانه، صف بندی نيروهای اسواران ژرژقديس، افسرها و دانشجويان دانشکده ی افسری در مسير حرکت کورنيلوف ممنوع اعلام شد. بلشويک ها که از روزهای ژوئيه به بعد حق ورود به سربازخانه ها را نداشتند، اينک می توانستند آزادانه وارد سربازخانه ها بشوند: بدون وجود آنان جلب حمايت سربازها ممکن نبود. در همان حال که منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها برای ايجاد جبهه ای نيرومند برعليه توده هائی که به وسيله ی بلشويک ها رهبری می شدند،     در روی صحنه با بورژوازی مذاکره می کردند، در پشت صحنه همين منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها با هم کاری بلشويک ها، که از کنفرانس طرد شده بودند، توده ها را برای مقابله با توطئه ی بورژوازی آماده          می کردند. گرچه آنان همين ديروز با اعتصاب اعتراضی به مخالفت برخاسته بودند، امروز کارگران و سربازان را به تدارک برای مبارزه دعوت می کردند. توده ها با وجود خشم آميخته به نفرتشان، اين دعوت را با چنان اشتياق    رزم جويانه ای اجابت کردند که واکنش آنان بيش از آن که مايه ی خشنودی سازش کاران شود، وحشت ايشان را برانگيخت. اگر سازش کاران هنوز هم آگاهانه سرگرم اجرای سياست خويشتن بودند، اين دو دوزه بازی فضاحت بار، که کم و بيش دست کمی از خيانت دو جانبه نداشت، قابل فهم نمی بود؛ حقيقت مطلب آن است که آنان اکنون گرفتار عواقب سياست خود شده بودند.
حوادثی بزرگ آشکارا در فضا معلق بودند. اما ظاهراً هيچ کس قصد نداشت در خلال روزهای کنفرانس دست به کودتا بزند. در هر حال، برای شايعاتی که متعاقباً مورد استناد کرنسکی قرار گرفتند، نه در اسناد و نه در نوشته جات سازش کاران، و نه در خاطرات جناح راست هيچ گونه تأييديه ای پيدا نشده است. در آن روزها قضيه فقط در حد تدارک بود و بس. بنا به گفته ی       ميلی يوکوف- و شهادت او با سير بعدی حوادث سازگار است- کورنيلوف خود پيش از کنفرانس تاريخ اقدام خويش را تعيين کرده بود: بيست و هفتم اوت. البته فقط تنی چند اين تاريخ را می دانستند. اما آن ها که فقط بوئی از قضيه برده بودند، همان طور که هميشه در چنين شرايطی چنين است، دائماً روز آن حادثه ی بزرگ را پيش می انداختند، و از اين رو شايعات گوناگون پيشاپيش بر سر مقامات فرو می ريختند. لحظه به لحظه چنين می نمود که هر آينه ممکن است ضربه فرود بيايد.

به واقع نيز حالت روانی محافل بورژوا و افسرها در مسکو چنان هيجان زده بود که امکان داشت اگر کار به کودتا هم نکشد، دست کم به نوعی تظاهرات ضدانقلابی برای سنجش قدرت بينجامد. از اين هم محتمل تر آن بود که سعی شود از ميان اعضای کنفرانس، مرکزيتی برای نجات ميهن در رقابت با شوراها ايجاد بگردد. مطبوعات دست راستی علناً از اين امر سخن گفته بودند. اما قضيه تا همين حد هم پيش نرفت: توده ها مانع اش شدند. حتی اگر هم احتمالاً برخی از افراد به فکر پيش انداختن ساعت سرنوشت افتاده بودند، اعتصاب وادارشان کرده بود درنگ کنند و به خود بگويند: نمی توانيم انقلاب را غافلگير کنيم؛ کارگرها و سربازها هشيارند؛ بايد کار را به تعويق بيندازيم. حتی آن راه پيمائی عامه پسند به مقبره ی ايوارسکی که به وسيله ی    کشيش ها و ليبرال ها و در توافق با کورنيلوف، طرح ريزی شده بود، به موقع لغو شد.

به محض آن که معلوم شد که خطر بلافصلی در کار نيست، سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها شتاب زده وانمود کردند که هيچ امر خاصی رخ نداده است. آنان حتی اجازه ی ورود بلشويک ها را به سربازخانه ها فسخ کردند، هر چند سربازخانه ها مصرانه سخن ران بلشويک می خواستند. لابد تزرتلی و دان، و خينچوک، رئيس شورای مسکو، با لبخند روباه صفتانه ای به خود می گفتند: "غلام سياه وظيفه ی خود را انجام داد." اما بلشويک ها به هيچ وجه قصد نداشتند غلام سياه بشوند. آن ها هنوز مصمم بودند که کار خود را تماماً به فرجام برسانند.
***************

همه ی جوامع طبقاتی نيازمند حکومتی هستند که از وحدت اراده برخوردار باشد. قدرت دوگانه اساساً رژيمی است ناشی از بحران جامعه، و مبين انشقاق مطلق ملت است. قدرت دوگانه جنگ داخلی بالقوه يا بالفعل را در بطن خود نهفته دارد. هيچ کس ديگر قدرت دوگانه را نمی خواست. برعکس، همه به دنبال حکومت "آهنين" و نيرومندی می گشتند که از وحدت نفس نيز       بهره مند باشد. به حکومت ژوئيه کرنسکی قدرت نامحدود تفويض شده بود. غرض اين بود که با موافقت طرفين بر فراز دموکراسی و بورژوازی، که يکديگر را فلج می کردند، يک قدرت حاکمه ی "واقعی" قرار داده شود. طرح استقرار زمامدار سرنوشت بر فراز همه ی طبقات، چيزی نيست جز بناپارتيزم. اگر دو چنگال را به طور متقارن در چوب پنبه ای فرو کنيد، آن چوب پنبه با نوسان های شديد از سوئی به سوی ديگر حتی روی نک سوزن هم تعادل خود را حفظ خواهد کرد: اين است الگوی مکانيکی ابر داور بناپارتيست. درجه ی انسجام چنين قدرتی، صرف نظر از شرايط بين المللی، به وسيله ی ميزان ثبات تعادلی تعيين می شود که مابين دو طبقه ی متخاصم در کشور موجود است. در اواسط ماه مه در يکی از جلسات شورای پتروگراد، تروتسکی کرنسکی را "کانون رياضی بناپارتيزم روس" توصيف کرده بود. ماهيت غيرمادی اين توصيف نشان می دهد که مسأله نه بر سر شخصيت که بر عملکرد بود. چنان که به ياد داريد، در آغاز ماه ژوئيه همه ی وزرا استعفاء داده بودند تا کرنسکی بتواند حکومت جديدی را تشکيل بدهد. در روز بيست و يکم ژوئيه، اين آزمون به شکل تهديدآميزتری تکرار شد. دو اردوگاه متخصام دست به دامان کرنسکی شدند، و چون هر يک در وجود او بخشی از خويشتن را می ديدند، هر دو نسبت به او سوگند وفاداری ياد کردند. تروتسکی در آن ايام از زندان چنين نوشت: "شورا به رهبری سياستمدارانی که از  سايه ی خود می ترسند، جرئت نکرده است قدرت را در دست خويش بگيرد. حزب کادت هم، که نماينده ی همه ی محافل دارا است، هنوز توانائی تصرف قدرت را نداشت. اينک بايد يک آشتی دهنده ی بزرگ، يک ميانجی، و يک دادگاه داوری جسته می شد."
کرنسکی در بيانيه ای که به نام خود خطاب به مردم صادر کرده بود، اعلام داشت که : "اگر دگرگونی هائی چند (در ساخت حکومت)... مسئوليت مرا در مورد مديريت عالی کشور افزايش دهند، من، به عنوان رئيس حکومت... معتقدم که حق ندارم در ايجاد آن دگرگونی ها ترديد به خرج دهم." اين بيانيه نمونه ی کاملی است از لفاظی های ناب بناپارتيزم. اما معذلک، گرچه اين بناپارتيزم از پشتيانی راست و چپ برخوردار بود، هرگز از حد لفاظی فراتر نرفت. دليلش چيست؟

برای آن که "کرسی کوچک"( بتواند خود را به ورای ملت جوان بورژوا ارتقاء بدهد، لازم بود که انقلاب وظيفه ی بنيادی خود را- انتقال زمين به دهقانان- به انجام رسانده باشد، و نيز لازم بود که يک ارتش پيروزمند بر مبانی نوين جامعه ايجاد شده باشد. در قرن هجدهم، انقلاب نمی توانست از اين حد پيشتر برود: از اين نقطه به بعد، انقلاب فقط می توانست پس بنشيند و به قهقرا برود. اما در اين پس نشينی، دستاوردهای بنيادی انقلاب به مخاطره   می افتاد. بايد از اين دستاوردها به هر قيمتی که شده صيانت می شد. تخاصم رو به رشد اما هنوز ناپخته ی موجود مابين بورژوازی و طبقه ی کارگر، ملت را، که تا بيخ و بن تکان خورده بود، در انقباضی شديد نگاه می داشت. در آن شرايط، وجود يک "داور" ملی ضرورت حياتی داشت. ناپلئون برای بورژوازی بزرگ امکان مال اندوزی، برای دهقانان مالکيت قطعاتی از زمين و برای دهقان زادگان و ولگردان فرصت غارت گری در جنگ ها را تضمين کرد. داور شمشير را در دست خويش نگاه داشت. و ضمناً وظايف ضابط دادگاه را هم خود انجام می داد. بناپارتيزم بناپارت اول از بنياد محکمی برخوردار بود.

انقلاب 1848 زمين را به دهقانان نداد، و نمی توانست هم بدهد. اين انقلاب بزرگی نبود که يک رژيم اجتماعی تازه را به جای رژيم اجتماعی پيشين نشانده باشد، بلکه صرفاً عبارت بود از نوعی تجديد سازمان سياسی در چارچوب رژيم اجتماعی موجود. ناپلئون سوم ارتش پيروزمندی را زير فرمان خود نداشت. از اين رو، دو عنصر عمده ی بناپارتيزم کلاسيک ناموجود بودند. اما در عوض شرايط مساعد و واقعی ديگری موجود بود. طبقه ی کارگر، که از نيم قرن پيش در راه بلوغ گام نهاده بود، در ماه ژوئن نيروی سهمگين خود را نشان داد، اما نتوانست قدرت را به تصرف خويشتن درآورد. بورژوازی هم از طبقه ی کارگر بيم ناک بود و هم از پيروزی خونين خود بر اين طبقه هراس داشت. کشاورزهای مالک از قيام ژوئن ترسيدند و از دولت خواستند که آنان را از گزند هواداران تقسيم زمين در امان نگاه دارد. و سرانجام شکوفائی گسترده ی صنعت، که با لحظات کوتاهی از فترت، دو دهه را دربر گرفت، منابع بی سابقه ای از ثروت را به روی بورژوازی باز کرد. اين شرايط برای نضج نوعی بناپارتيزم ناسره کافی و وافی از آب درآمدند.

در سياست های بيسمارک، که او نيز "ماورای طبقات" ايستاده بود، همان طور که اغلب تصريح شده است، عناصر مسلمی از بناپارتيزم وجود داشت، هر چند بيسمارک اين عناصر را در لفاف قانون می پيچيد. ضامن ثبات رژيم بيسمارک آن بود که اين رژيم، که از دل انقلابی ناتوان برخاسته بود، راه حل، يا نيمه راه حلی برای مسأله ی ملی بزرگی چون وحدت آلمان ارائه داد. رژيم بيسمارک پيروزی در سه جنگ، غرامات جنگی، و رشد زورمند سرمايه داری را به رامغان آورد. اين تحفه ها، برای چندين دهه کافی بود.

شوربختی نامزدهای روسيه برای نقش بناپارت در بی شباهتی اين نامزدها به ناپلئون اول، و يا حتی به بيسمارک، ريشه نداشت. تاريخ راه و رسم استفاده از المثناها را می داند. اما آنان با انقلاب بزرگی روبه رو بودند که هنوز نه مسائل خود را حل کرده بود و نه نيروی خود را تحليل برده بود. بورژوازی می کوشيد تا دهقان ها را، که هنوز از خود زمين نداشتند، برای تصرف اراضی مالکان به مبارزه وادارد. جنگ جز شکست های پياپی چيز ديگری به هم راه نياورده بود. حتی سايه ای از شکوفائی صنعت ديده       نمی شد؛ برعکس، درهم ريختگی صنايع روز به روز ويرانی های بيشتری به بار می آورد. طبقه ی کارگر فقط به منظور تحکيم صفوف خود عقب نشسته    بود. دهقان ها فقط برای حمله ی نهائی خود به مالکان دورخيز کرده بودند. مليت های ستمديده در برابر روس گردانی مستبدانه ی حکومت، برای تهاجم آماده می شدند. ارتش در جستجوی صلح روز به روز به کارگران و حزبشان نزديک تر می شد. صفوف فرودست روز به روز متحدتر می شد، صفوف فرادست روز به روز ضعيف تر. هيچ گونه تعادلی در کار نبود. رگ های انقلاب هنوز مالامال از خون بودند. چه جای تعجب که بناپارتيزم کم خون از کار درآمد؟

 مارکس و انگلس نقش رژيم بناپارتيست را در مبارزه ی مابين بورژوازی و طبقه ی کارگر به نقش سلطنت مطلقه ی کهن در مبارزه ی مابين فئودال ها و بورژوازی تشبيه کرده اند. وجود رگه های شباهت مابين اين دو نقش محرز است، اما به محض پيدائی محتوای اجتماعی قدرت، ديگر از اين رگه ها اثری نمی بينيم. نقش دادگاه داوری مابين عناصر جامعه ی کهن و جامعه ی نو در يک دوره ی خاص فقط به اين دليل ميسر شد که دو رژيم استثمارگر در برابر استثمارشدگان نيازمند دفاع از خود بودند. ولی مابين مالکان فئودال و بردگان دهقان هيچ گونه وساطت "بی طرفانه "ای ميسر نبود. استبداد تزاريستی در عين حال که منافع مالکان را با منافع سرمايه داری جوان آشتی می داد، در رابطه با دهقان ها نه به عنوان ميانجی بلکه در مقام نماينده ی تام الاختيار طبقات استثمارگر عمل می کرد.
بناپارتيزم هم به همين نحو دادگاهی برای داوری مابين طبقه ی کارگر        و بورژوازی به شمار نمی رفت. در حقيقت امر، بناپارتيزم متمرکزترين سيطره ی بورژوازی بر طبقه ی کارگر بود و بس. بناپارت که با چکمه های خود از گردن مردم بالا رفته بود جز آن که سياست پاسداری از دارائی و اجاره و سود را دنبال کند کار ديگری از عهده اش ساخته نبود. ويژگی های هيچ رژِيمی از وسايل تدافعی آن رژيم فراتر نمی روند. اينک نگهبان در کنار دروازه نمی ايستد، بلکه بر پشت بام خانه می نشيند، با اين حال وظيفه اش همان است که بود. استقلال بناپارتيزم تا اندازه ی بسيار وسيعی فقط جنبه ی ظاهری و زينتی و نمايشی داشت؛ و مظهر راستينش هم همان ردای امپراتور بود.
بيسمارک هر چند ترس بورژوازی را از کارگران، با مهارت تمام به کار   می گرفت، درعين حال در همه ی اصلاحات سياسی و اجتماعی خود پيوسته چون نماينده ی تام الاختيار طبقات دارا عمل می کرد و هرگز به طبقات دارا خيانت نورزيد و با اين حال، فشار فزاينده ی طبقه ی کارگر به او اجازه ی قاطع داد که خود را به مثابه ی يک داور وزين بوروکرات به ماورای حاکميت زمين دارها و سرمايه دارها ارتقاء دهد: نقش اساسی او همين بود و بس.

رژيم شورائی به حکومت اجازه می دهد که استقلال خود را در رابطه با طبقه ی کارگر و دهقانان تا اندازه ی زيادی حفظ کند، و نتيجتاً از آن حيث که منافع کارگران و دهقانان، به رغم مناقشات و منازعات، اساساً آشتی پذير هستند، "ميانجی گری" مابين آنان را ميسر می سازد. اما مشکل بتوان مابين دولت شورائی و دولت بورژوائی دادگاهی "بی طرف" برای داوری يافت، يا دست کم تا آن جا که به منافع بنيادی هر يک از آن ها مربوط می شود چنين کاری ممکن نيست. در صحنه ی جهانی، علل اجتماعی محروميت اتحاد جماهير شوروی از پيوستن به جامعه ی ملل همان عللی است که در چارچوب مرزهای ملی جز نوعی از "بی طرفی" جعلی، بی طرفی راستين هر حکومتی را در جدال بورژوازی با طبقه ی کارگر ناممکن می سازند.

کرنسکيزم در عين بی بهرگی از نيروی بناپارتيزم، همه ی رذايل بناپارتيزم را دارا بود. کرنسکيزم خود را به ماورای ملت کشاند تا با ناتوانی خود  روحيه ی ملت را تضعيف کند. در همان حال که رهبران بورژوازی و دموکراسی به حرف وعده ی "اطاعت" از کرنسکی را می دادند، در حقيقت امر، کرنسکی، داور تام الاختيار، از ميلی يوکوف- و مخصوصاً از بوکانن- اطاعت می کرد. کرنسکی جنگ امپرياليستی از نو به راه انداخت، به پاسداری اموال زمين داران برخاست، و اصلاحات اجتماعی را به روزهای خوش تر موکول کرد. حکومت او فقط به اين دليل ضعيف بود که بورژوازی به طور کلی نمی توانست افراد خود را در موضع قدرت بنشاند. با اين حال، به رغم        بی مقداری "حکومت نجات"، ماهيت محافظه کار و سرمايه پرست اين حکومت هم زمان با رشد "استقلال" او به نحوی مشهود قوت گرفت.

سياستمدارهای بورژوا هر چند درک می کردند که رژيم کرنسکی صورت اجتناب ناپذير فرمانروائی بورژوازی در آن دوره ی خاص است، باز از کرنسکی به شدت ناراضی بودند و آماده ی می شدند تا هر چه زودتر خود را از شر او خلاص کنند. طبقات دارا همه بر سر اين نکته توافق داشتند که بايد شخصيتی را از ميان صفوف خود در برابر داور ملی، که به پشتيبانی دموکراسی خرده بورژوائی به ميدان آمده بود، قرار بدهند. اما آخر چرا کورنيلوف را برای اين کار انتخاب کردند؟ زيرا نامزد نقش بناپارت بايد با شخصيت بورژوازی روس مطابقت داشته باشد. او بايد عقب مانده، جدا       از مردم، بی استعداد، و رو به زوال باشد. در ارتشی که جز شکست های  خفت بار چيز ديگری به چشم نديده بود، ژنرال های مردم پسند آسان يافت نمی شدند. کورنيلوف با حذف نامزدهای نامناسب تر برگزيده شد.
بدين ترتيب سازش کاران و ليبرال ها نه می توانستند به طور جدی در ائتلاف متحد شوند، و نه قادر بودند بر سر نامزد واحدی برای نقش منجی به توافق برسند. وظايف ناتمام انقلاب مانع از اين کار می شد. ليبرال ها به دموکرات ها اعتماد نمی کردند، و دموکرات ها هم به ليبرال ها اعتماد        نمی کردند. درست است که کرنسکی به روی بورژوازی آغوش گشود، اما کورنيلوف همه را شيرفهم کرد که گردن دموکراسی را در اولين فرصت خواهد شکاند. برخورد کورنيلوف و کرنسکی با يکديگر، که ناگزير از سير پيشين حوادث ناشی می شد، ترجمان تناقضات قدرت دوگانه بود به زبان انفجارآميز جاه طلبی های شخصی.

درست به همان شکل که در اوايل ماه ژوئيه در قلب طبقه ی کارگر و پادگان پتروگراد جناح ناشکيبائی پديد آمده بود که نسبت به سياست بيش از حد محتاطانه ی بلشويک ها ابراز نارضائی می کرد، در ميان طبقات دارا هم      در اوايل ماه اوت بی صبری از دست سياست انتظار و مراقبه ی سران حزب کادت رفته رفته اوج گرفت. اين حالت روحی به طور مثال در کنگره های حزب کادت عيان می شد، بدين معنی که کادت ها در اين کنگره ها علناً خواستار سرنگونی کرنسکی می شدند. در بيرون مرزهای حزب کادت هم بی صبری سياسی شديدتری ديده می شد -مثلاً در ستادهای نظامی، يعنی همان جا که افسرها در وحشت مدام از سربازها به سر می بردند؛ و در بانک ها، يعنی همان جا که همه در خيزاب های تورم دست و پا می زدند؛ و در منازل     ملاک ها، يعنی همان جا که سقف ها بر فراز سر اشراف شعله می کشيدند. "زنده باد کورنيلوف!" به شعار اميد و نوميدی و به شعار عطش انتقام تبديل شده بود.

کرنسکی در عين حال که به برنامه ی کورنيلوف پيوسته روی موافق نشان می داد، پيرامون تاريخ اجرای اين برنامه دائماً مجادله می کرد: "همه ی کارها را نمی توانيم يک باره با هم انجام دهيم." ميلی يوکوف با آن که ضرورت رهائی از شر کرنسکی را می پذيرفت، به پيروان بی صبر خود چنين جواب می داد: "من معتقدم که هنوز اندکی زود است." درست به همان شکل که از بطن هيجان زدگی توده های پتروگراد، نيمه قيام ژوئيه زائيده شد، از  بی صبری ثروتمندان نيز شورش ماه اوت کورنيلوف پديد آمد. و درست به همان شکل که بلشويک ها خود را موظف به جانب داری از قيام مسلحانه يافتند تا بلکه در صورت امکان موفقيتش را تضمين کنند، و در هر حال       از نابودی اش جلوگيری بکنند، کادت ها هم، با هدف های مشابه، خود را موظف به مشارکت در شورش کورنيلوف يافتند. در اين چارچوب، تقارن شکفت انگيزی مابين اين دو موقعيت وجود داشت. اما در داخل اين چارچوب متقارن، مابين اهداف و روش ها و نتايج تضاد کاملی موجود است. اين تضاد در سير بعدی حوادث تماماً باز می شود.

فصل هفتم
کنفرانس دولتی در مسکو

اگر سمبول تصوير فشرده ای باشد، پس انقلاب سمبول ساز زبردستی است، زيرا همه ی پديده ها و روابط را به شکل فشرده ارائه می دهد. منتها سمبوليزم انقلاب بيش از حد شکوهمند است؛ و به آسانی در کار خلاق افراد نمی گنجد. به اين دليل، انعکاس هنری بزرگ ترين درام های توده ای بشريت سخت کم رنگ اند.

کنفرانس دولتی مسکو چنان که از پيش انتظار می رفت، با شکست کامل خاتمه يافت. اين کنفرانس نه چيزی آفريد و نه تصميمی گرفت. با اين حال، کنفرانس دولتی مسکو تصوير ارزشمندی از انقلاب به دست مورخ داده است -گرچه تصويری منفی که در آن نور چون سايه رخ می نمايد، ضعف به هيئت قوت جولان می دهد، آزمندی بی غرضی جلوه می کند، و خيانت عالی ترين فضايل به نظر می رسد. قوی ترين حزب انقلاب، که فقط ده هفته ی بعد بر مسند قدرت قرار گرفت، به عنوان نيروئی بی مقدار در پشت ديوارهای کنفرانس نگاه داشته شد. در همان حال، "حزب سوسياليزم تکاملی" که کمتر کسی نامش را شنيده بود، جدی گرفته شد. کرنسکی به مثابه ی مظهر مجسم نيرو و اراده ميدان دار شد. از ائتلاف، که زهوارش مدت ها پيش در رفته بود، به عنوان وسيله ی نجات سخن رفت. مقدم کورنيلوف آن منفور توده های ميليونی سربازان را به عنوان رهبر محبوب ارتش و مردم شادباش گفتند. سلطنت طلب ها و افراد صدسياه عشق خود را به مجلس مؤسسان به رخ کشيدند. همه ی کسانی که در شرف بازنشستگی از صحنه ی سياست بودند، چنان رفتار کردند که انگار قرار گذاشته بودند بهترين نقش های خود را برای واپسين بار بر صحنه ی تئاتر بازی کنند. همه دلشان می خواست با تمام قوا فرياد بکشند: اين است آن چه می خواستيم باشيم! اگر مزاحممان نشده بودند، اين است آن چه يقيناً می بوديم! اما کارگران و سربازان و دهقانان و       مليت های ستمديده مزاحمشان شده بودند. ده ها ميليون "برده ی طاغی" مزاحمشان شده و نگذاشته بودند که آن ها وفاداری خود را به انقلاب ثابت کنند. در مسکو، همان جا که پناهگاهی می جستند، اعتصاب به دنبالشان در رسيده بود. اين دو هزار و پانصد تن، معذب از "عناصر سياه"، "جهالت" و "عوام فريبی"، تپيده در صحنه ی تئاتر، تلويحاً با يکديگر موافقت کرده بودند که آن سراب نمايشی را برهم نزنند. درباره ی اعتصاب حتی يک کلمه سخن نرفت. کوشيدند از بلشويک ها به اسم نام نبرند. پلخانوف ضمن صحبت "خاطره ی غم انگيز لنين" را به ياد آورد، گوئی درباره ی دشمنی حرف    می زند که کاملاً تارومار شده است. بدين ترتيب، تصوير در همه ی جزئياتش به تصاوير منفی می ماند: در اين ملکوت سايه های نيمه مدفونی که خود را "نيروهای زنده ی ملت" قلمداد می کردند، رهبر راستين مردم هم ناگزير بايد چون اسکلتی سياسی جلوه می کرد.

سوخانوف می نويسد: "آن تالار نورانی به دو نيم کاملاً مجزا از هم تقسيم شده بود: در سمت راست بورژوازی می نشست، و در سمت چپ دموکراسی. در محل ارکستر و در جايگاه های سمت راست تعداد زيادی ژنرال ديده       می شدند، و در سمت چپ افسرهای جزء و سربازها را می ديدی. رو به روی صحنه، در جايگاهی که سابقاً به خاندان سلطنت تعلق داشت، دولتمردان بلند پايه ی متفقين و کشورهای دوست می نشستند... گروه ما، يعنی چپ ترين گروه، گوشه ی کوچکی از محل ارکستر را اشغال کرده بود." در غياب بلشويک ها، چپ ترين گروه را پيروان مارتوف تشکيل می دادند.

در حدود ساعت چهار بعدازظهر کرنسکی هم راه با دو افسر جوان، يکی متعلق به ارتش و ديگری متعلق به نيروی دريائی، بر صحنه ظاهر شد. افسرها که مظهر قدرت حکومت انقلابی به شمار می رفتند، مثل مجسمه در پشت سر رئيس الوزراء بی حرکت ايستاده بودند. کرنسکی بر طبق قولی که قبلاً داده بود، برای نرنجاندن جناح راست از استعمال واژه ی جمهوری پرهيز کرد و به نام حکومت "کشور روسيه" به "نمايندگان سرزمين روسيه" خوش آمد گفت. مورخ ليبرال ما می نويسد: "لحن کلی نطق او به جای آن که حاکی از سربلندی و اعتماد به نفس باشد، به سبب تأثير روزهای اخير... از ترس نهانی خبر می داد که ناطق می کوشيد با تهديدهای گوش خراش خود رويش را بپوشاند." کرنسکی بی آن که از بلشويک ها نام ببرد، سخن رانی خود را با تکان دادن مشتی به سوی آنان آغاز کرد. هر تلاش جديدی برعليه حکومت "با خون و آهن سرکوب خواهد شد." هر دو جناح کنفرانس     ديوانه وار به کف زدن پرداختند. کورنيلوف هم که هنوز از راه نرسيده بود، از تهديد بی بهره نماند: "هر کس، هر که می خواهد باشد، برای من اولتيماتوم بفرستد، من خود می دانم که چگونه بايد او را به اطاعت از عالی ترين مرجع قدرت، و به اطاعت از خودم که رئيس کل آن مرجع عالی قدرت هستم، وادارم." هر چند گفته ی اخير کرنسکی کف زدن پرشوری را به دنال داشت، صدای اين کف زدن فقط از نيمه ی چپ کنفرانس برخاست. کرنسکی دائماً از خود به عنوان "رئيس کل" نام می برد. او به اين انديشه احتياج داشت. "من، به عنوان وزير جنگ و رهبر کل، به شما که از جبهه به اين جا آمده ايد      می گويم که... در ارتش اراده و قدرتی بالاتر از اراده و قدرت حکومت    موقت وجود ندارد." دموکرات ها از صدای اين فشنگ های پوک به وجد آمده بودند، زيرا خيال می کردند که بدين شيوه می توان از توسل به سرب دوری جست.
رئيس حکومت تأکيد می کرد که: "همه ی نيروهای ارزنده ی مردم و ارتش پيروزی انقلاب را با پيروزی ارتش در جبهه مرتبط می دانستند، اما اينک اميدهای ما در گل و لای لگد مال شده اند، و ايمانمان هم لجن مال شده است." چنين بود برداشت هنرمندانه ی او از تهاجم ماه ژوئن، معذلک، کرنسکی اعلام کرد که در هر حال شخصاً مصمم است که جنگ را تا پيروزی کامل ادامه دهد. او ضمن صحبت از خطر صلح به قيمت منافع روسيه -شقی  که در روز چهارم اوت در پيشنهادهای پاپ برای صلح عنوان شده بود- از وفاداری بزرگ منشانه ی متفقين تجليل کرد، و سپس افزود: "و من به نام مردم دلير روسيه فقط و فقط می گويم: که ما توقع ديگری نداشتيم و نمی توانستيم هم توقع ديگری داشته باشيم." وقتی به افتخار دولتمردان کشورهای متفق حضار دعوت به قيام شدند، همه از جا برخاستند مگر چند تن انترناسيوناليست و بلشويک های تک افتاده ای که از طرف اتحاديه های کارگری به کنفرانس آمده بودند. در اين ميان شخصی از جايگاه افسرها فرياد کشيد: "مارتوف، پاشو بايست!" بر مارتوف افتخار باد که دست کم حاضر نشد در برابر        بی غرضی دول متفق کرنش کند.

برای مليت های ستمديده ی روسيه که می کوشيدند سرنوشت خويش را خود بسازند، تحفه ی کرنسکی عبارت از موعظه ی کودکانه ای بود که جا به جا رنگی از تهديد داشت: "وقتی ما در غل و زنجير استبداد تزاريستی -لاف غل و زنجيری را می زد که نصيب ديگران شده بود- می پوسيديم و تباه      می شديم، هدفی جز فدا کردن خون خود در راه سعادت همه ی خلق ها نداشتيم." بدين سان به مليت های ستمديده  توصيه می کرد که از سر       حق شناسی رژيمی را تحمل کنند که آنان را از حقوقشان محروم می ساخت.

راه نجات کجا بود؟ "آيا اين شعله ی سرکش را در وجود خود حس        نمی کنيد؟... آيا احساس نمی کنيد که در وجودتان نيروی لايزالی برای انضباط و فداکاری و سخت کوشی نهفته است؟... آيا در همين جا نيروی وحدت ملت را به نمايش نگذارده ايد؟" اين کلمات در همان روز اعتصاب مسکو ادا شدند، درست در خلال ساعاتی مه حرکت مرموز پياده نظام کورنيلوف در شرف تکوين بود. "ما از جان خود می گذريم، اما کشور را نجات خواهيم داد." اين بود سر تا ته هديه ی حکومت انقلاب به مردم.

ميلی يوکوف می نويسد: "بسياری از شهرستانی ها کرنسکی را نخستين بار در اين تالار ديدند؛ و جملگی نيمی سرخورده و نيمی خشمگين از آن جا بيرون رفتند. آن ها در برابر خود مرد جوانی را ديده بودند که چهره ای رنگ پريده و زجر ديده داشت، و هنگام صحبت مثل هنرپيشه ها رفتار می کرد... اين مرد ظاهراً می کوشيد کسی را بترساند و به سبک قديم همه را تحت تأثير قدرت و نيروی اراده ی خود قرار دهد. اما به واقع فقط احساس رقت بيننده را برمی انگيخت.
نطق های ساير اعضای حکومت بيش از آن چه ورشکستگی شخصی افراد را نشان دهد، ورشکستگی نظام سازش کاری را برملا کرد. طرح بلند بالائی که آوکسنتيف، وزير کشور، به داوری ملت واگذار کرد، عبارت بود از انتصاب کميسرهای سيار." وزير صنايع به سرمايه داران توصيه کرد که به سودهای معقول قناعت کنند. وزير دارائی قول داد که با افزايش ماليات های غيرمستقيم، ماليات مستقيم طبقات دارا را کاهش دهد جناح راست بی احتياطی به خرج داد و اين کلمات را با هلهله های توفانی تحسين کرد، و بعداً تزرتلی خجلت زده اين تحسين را ناشی از کمبود اشتياق به از خودگذشتگی دانست به چرنوف، وزير کشاورزی، گفته بودند لام تا کام حرف نزند تا متحدان راستگرا از شبح اصلاحات ارضی آزرده خاطر نشوند. لابد مصالح وحدت ملی اقتضاء می کرد که همه تظاهر کنند چيزی به نام مسأله زمين اصلاً وجود خارجی ندارد. سازش کاران هم اعتراضی به اين کار نداشتند. صدای راستين دهقان حتی يک بار هم از سکوی خطابه شنيده نشد. حال آن که جنبش دهقانی در همان هفته های ماه اوت در سراسر کشور در زير می جوشيد، و آماده می شد تا در پائيز به شکل يک جنگ شکست ناپذير دهقانی اوج بگيرد.
پس از يک روز تنفس -روزی که به شناسائی و بسيج نيروها در هر دو طرف گذشت- جلسه ی روز چهاردهم اوت در فضائی سخت منقبض گشوده شد. وقتی کورنيلوف در جايگاه خود ظاهر شد، نيمه ی راست کنفرانس به افتخار او به کف زدن های توفان آسا پرداخت، و نيمه ی چپ تقريباً يک پارچه نشسته باقی ماند. فريادهای "بايستيد!" از سوی جايگاه افسرها، دشنام های زشت به دنبال داشت. وقتی حکومت پديدار شد، قسمت چپ مدت درازی به افتخار کرنسکی کف زد. ميلی يوکوف گواهی می دهد که: "جناح راست هم به نوبه ی خود به نشانه ی اعتراض در اين کف زدن شرکت نکرد و در جای خود نشسته باقی ماند." از امواج متخاصم و متضادالجهت آن کف زدن ها صدای نزديک شدن نبردهای جنگ داخلی شنيده می شد. در اين احوال، نمايندگان هر دو نيمه ی تالار کماکان به نام حکومت به روی صحنه می آمدند؛ و رئيس حکومت، که برعليه فرمانده ی کل قوا اقدامات نظامی محرمانه ای به عمل آورده بود، يک لحظه هم از ياد نبرد که "وحدت خلق روسيه" را در پيکر خويش متجسم کند. کرنسکی با پيگيری نقش خود، اعلام کرد که: "من به همه پيشنهاد می کنم که مقدم ارتشمان را، که در راه آزادی و ميهن شجاعانه جانبازی می کند، در وجود فرمانده ی کل قوا که در اين جا حضور يافته است، تهنيت بگوئيم." کرنسکی پيرامون اين ارتش در نخستين جلسه ی کنفرانس گفته بود: "اميده هايمان در گل و لای لگدمال شده اند، و ايمانمان هم لجن مال شده." اما او را چه باک؟ مگر نه آن که عبارت نجات بخش را سرانجام پيدا کرده بود؟ تالار يک پارچه از جا برخاست و به افتخار کورنيلوف و کرنسکی ديوانه وار به کف زدن پرداخت. وحدت ملت يک بار ديگر هم حفظ شده بود!

طبقات حاکم که در چنگال ضرورت تاريخ گرفتار شده بودند، دست به يک بالماسکه ی تاريخی زدند. آنان يقيناً تصور می کردند که اگر يک بار ديگر همه ی دگرگونی های خود را در معرض تماشای مردم بگذارند، مهم تر و قوی تر جلوه خواهند کرد. از اين رو، در مقام متخصصان وجدان ملی، همه ی نمايندگان هر چهار دومای دولتی را به صحنه آوردند. اختلاف های متقابلشان که زمانی از فرط حدت به منازعه می کشيدند، اينک ناپديد شده بودند. همه ی احزاب بورژوازی اکنون به آسانی بر گرد "برنامه ی فوق حزبی و فوق طبقاتی" دولتمردانی متحد شدند که همين چند روز پيش برای کورنيلوف تلگراف تبريک فرستاده بودند. نابوکوف کادت به نام دومای اول -يعنی دومای 1906!- بر تصور "صلح جداگانه" هم خط بطلان کشيد. با همه ی اين اوصاف، همين سياستمدار ليبرال بعداً در خاطرات خود مدعی شد که او، و بسياری ديگر از رهبران کادت، تنها راه نجات را در صلح جداگانه می ديدند. نمايندگان ساير دوماهای تزاری نيز به همين سان از انقلاب پيش از هر چيز خون فراوان مطالبه می کردند.

"ژنرال! نوبت سخن رانی شماست!" اکنون جلسه به لحظه ی حساس خود رسيده است حال که کرنسکی مصرانه و به عبث از فرمانده ی کل قوا خواسته است که فقط به شرح کلی اوضاع نظامی کشور بپردازد، کورنيلوف چه خواهد گفت؟ ميلی يوکوف به عنوان شاهد عينی می نويسد: "پيکر کوته قامت اما چهارشانه و نيرومند مردی با سيمای مغولی بر صحنه ظاهر شد. چشم های تنگ و سياه او که برقی شرير از آن ها می تابيد، به گوشه و کنار تالار     نگاه های تيز و نافذ می افکند. تالار از شدت تحسين و هلهله به لرزه درآمده بود. همه بر سر پا جسته بودند به استثنای ... سربازها." فريادهای خشماگين آميخته به ناسزا از طرف راست حواله ی نمايندگانی می شد که برنخاسته بودند: "بلند شويد، الدنگ ها!" نمايندگانی که از برخاستن تن زده اند، پاسخ می دهند: "ای بردگان!" هياهو به توفان تبديل می شود. کرنسکی تقاضا    می کند که "همه به نخستين سرباز حکومت موقت" گوش فرا دهند. کورنيلوف با لحن تند و مقطع و آمرانه ی ژنرالی که در صدد نجات کشور برآمده است، شروع به خواندن دست نوشتی کرد که به خط زاويکو ماجراجو و به انشای فيلوننکو ماجراجو نوشته شده بود. اما برنامه ی مستتر در    دست نوشت از طرحی که اين برنامه مقدمه اش به شمار می رفت، به مراتب معتدل تر بود. کورنيلوف بی آن که ترديد به خرج دهد، برای تصوير وضع ارتش و موقعيت جبهه تيره ترين رنگ ها را به کار برد، آن هم آشکارا به قصد ايجاد وحشت. محور سخن رانی او را يک پيش بينی نظامی تشکيل     می داد: "دشمن از هم اکنون به دروازه های ريگا می کوبد، و اگر بی ثباتی ارتش ما مانع از آن شود که او را در کرانه های خليج ريگا متوقف بسازيم، آن گاه راه دشمن به پتروگراد باز خواهد بود." در اين نقطه، کورنيلوف  ضربه ی محکمی بر سر حکومت فرود آورد: "يک سلسله از قوانينی که پس از انقلاب به وسيله ی افرادی تصويب شده که از درک ارتش عاجز و با روحيه ی ارتش بيگانه هستند، ارتش را به توده ی ديوانه ای تبديل کرده که فقط بر جان خود بيم ناک است و بس. "استنتاج کورنيلوف روشن است: برای ريگا اميدی در ميان نيست، و فرمانده ی کل قوا اين نکته را آشکارا و جسورانه به تمام جهان می گويد، گوئی بر آن است که آلمان ها را به تصرف آن شهر بی دفاع دعوت کند. پتروگراد چطور؟ انديشه ی کورنيلوف چنين بود: اگر به من قدرت بدهيد که برنامه ی خود را به مورد اجراء گذارم، هنوز     می توان پتروگراد را نجات داد، اما بجنبيد! روزنامه ی بلشويک ها در مسکو نوشت: "اين چيست؟ هشدار است يا تهديد؟ شکست تارنوپول کورنيلوف را به فرمان دهی کل قوا رساند، شکست ريگا ممکن است او را به ديکتاتوری برساند." اين کنايه بيش از آن چه در تصور مظنون ترين بلشويک ها        می گنجيد، به نقشه ی توطئه گران نزديک بود.
شورای کليسا که در استقبال شکوهمندی که از کورنيلوف به عمل آمده بود، شرکت کرده بود، اينک اسقف اعظم، پلاتون، يکی از ارتجاعی ترين اعضای خود را به کمک فرمانده ی کل قوا فرستاد. اين نماينده ی نيروهای زنده چنين سخن گفت: "تصوير مرگبار ارتش را همه ديديد. من به اين جا آمده ام تا از اين سکو به روسيه بگويم: نگران مباش عزير من. مترس دل بندم... اگر برای نجات روسيه معجزه لازم باشد، خداوند در پاسخ به استدعای کليسا اين معجزه را خواهد کرد..." اما کشيش های ارتودکس برای محافظت از اراضی کليسا ترجيح می دادند نيروهای ورزيده ی قزاق را در اختيار داشته باشند. ولی نکته ی اصلی سخن رانی پلاتون اين نبود. جناب اسقف شکوه داشت که چرا اعضای حکومت "حتی يک بار ولو برحسب تصادف واژه ی خدا را" در نطق های خود ذکر نکرده اند. درست به همان شکل که کورنيلوف حکومت انقلاب را به تضعيف روحيه ی ارتش متهم کرده بود، پلاتون هم "رؤسای خلق خداپرست" را متهم به بی ايمانی جنايت کارانه کرد. اين مردان خدا که تا چندی پيش در خاک پای راسپوتين غلت می زدند، اينک چنان جسور شده بودند که بی دينی حکومت انقلابی را علناً افشاء می کردند.

در اين ميان ژنرال کالدين، که در اين ايام از او به عنوان يکی از نيرومندترين اعضای دارودسته ی نظاميان نام برده می شد، بيانيه ی ارتش دوازدهم قزاق را قرائت کرد يکی از مداحان اين ژنرال نوشته است: "کالدين که نه ميل داشت و نه می دانست چگونه مردم را خشنود کند، سر همين نکته با ژنرال بروسيلوف قطع رابطه کرد، و آن گاه به اين بهانه که او نمی تواند با روح زمان خود را وفق دهد از ستاد فرمان دهی کنارش گذاشتند." ژنرال قزاق چون به ناحيه ی دن بازگشت، به سرداری ارتش قزاق دن انتخاب شد، و     آن گاه به عنوان سرکرده ی قديمی ترين و نيرومندترين ارتش قزاق مأمور شد که برنامه ی محافل ممتاز قزاق را ارائه دهد. بيانيه ی او در عين حال که اتهام ضدانقلابی گری را به خود مردود می شمرد، بی محابا به وزرای سوسياليست يادآور می شد که چگونه در لحظه ی خطر برای مقابله با بلشويک ها از  قزاق ها کمک خواسته بودند. ژنرال عبوس با ادای رعدآسای کلمه ی جمهوری، که کرنسکی جرئت بيانش را با صدای رسا نيافته بود، به طور غيرمنتظره ای قلب دموکرات ها را تسخير کرد. اکثر حضار، و به خصوص چرنوف وزير با حرارتی فوق العاده، برای اين ژنرال قزاق، که جداً چيزی را از جمهوری مطالبه می کرد که استبداد ديگر قادر به دادنش نبود، از دل و جان کف زدند. ناپلئون پيش بينی می کرد که اروپا يا قزاقی خواهد شد و يا جمهوری. کالدين قبول کرد که روسيه جمهوری بشود به شرط آن که هم چنان قزاقی بماند. ژنرال حق ناشناس چون جمله ی "شکست طلب ها نبايد جائی در حکومت داشته باشند" را خواند، با حرکتی خشونت بار و اهانت آميز رو     به سوی چرنوف نگون بخت کرد. مطبوعات ليبرال بعداً گزارش دادند که: "همه ی چشم ها به چرنوف دوخته شد، و او سر خود را به طرف ميز خم کرد." کالدين، فارغ از قيود مقام های سياسی، برنامه ی نظامی ارتجاع را تماماً برملا کرد: الغاء کميته ها، اعاده ی قدرت به فرماندهان، تساوی قوانين جبهه با قوانين پشت جبهه، تجديد نظر در حقوق سربازان- يعنی کاهش دادن آن حقوق به صفر. (در اين جا تحسين های جناح راست با اعتراض ها و حتی سوت های جناح چپ درهم آميخت.) مجلس مؤسسان "بنا بر مصالح کارگران صلح جو و کوشا" بايد در مسکو تشکيل شود. کالدين اين نطق را، که پيش از تشکيل کنفرانس نوشته بود، روز پس از اعتصاب عمومی ايراد کرد، و نتيجتاً عبارت او درباره ی کارگران "صلح جو"ی مسکو سخت خنده آور بود.    سخن رانی قزاق جمهوری خواه سرانجام دمای تالار را به نقطه ی جوش رساند، و کرنسکی را وادار کرد که عرض اندام کند: "برای هيچ يک از حاضران در اين مجمع شايسته نيست که به حکومت امر و نهی کند." اما در آن صورت به چه منظور کنفرانس را تشکيل داده بود؟ پوريشکويچ، از افراد سرشناس صدسياه، از روی صندلی خود فرياد کشيد: "ما سرور حکومت هستيم!" دو ماه پيش، اين سازمان دهنده ی قتل عام ها جرئت نمی کرد جائی آفتابی شود.
بيانيه ی رسمی دموکراسی، سند بی انتهائی که کوشيده بود به همه ی پرسش ها پاسخ دهد اما همه را بی پاسخ گذاشته بود، به وسيله ی چيدزه، رئيس کميته ی اجرائی، خوانده شد. جناح چپ استقبال گرمی از چيدزه کرد. فريادهای "جاويد باد رهبر انقلاب روسيه!" اين قفقازی فروتن را، که شايد در جهان آخرين فردی بود که خود را شايسته ی رهبری می دانست، سخت شرم زده کرد. دموکراسی با لحنی حق به جانب اعلام کرد که "برای کسب قدرت نکوشيده است، و خواستار قبضه ی قدرت و انحصارگری نيست،" و ضمناً دموکراسی آماده بود تا از هر قدرتی که توانائی حفظ منافع کشور و انقلاب را داشته باشد، پشتيبانی کند. اما شوراها را نبايد لغو کنيد: فقط شوراها کشور را از هرج و مرج نجات داده اند. کميته های سربازان را هم نبايد نابود کنيد: فقط آن ها می توانند ادامه ی جنگ را تضمين کنند. طبقات ممتاز بايد در برخی از امور به نفع همه ی مردم کار کنند. اما منافع ملاکان را بايد در برابر تصرفات عدوانی محفوظ نگاه داشت. حل و فصل مسائل مليت ها بايد به   عهده ی مجلس مؤسسان واگذار شود. از سوی ديگر لازم است که اصلاحات مبرم تر به اجراء درآيند. بيانيه ی دموکراسی پيرامون سياست مؤثری در جهت نيل به صلح سکوت اختيار کرده بود. به طور کلی به نظر می رسيد که آن سند را مخصوصاً طوری تهيه کرده اند که درعين برانگيختن خشم توده ها بورژوازی را خشنود نکند.

نماينده ی کميته ی اجرائی دهقانان در نطق طفره آميز و بی رنگ و بوی خود، شعار "زمين و آزادی" را به شنوندگان يادآور شد و خاطرنشان ساخت که در لوای آن شعار "ارزنده ترين رزمندگان ما جان باخته اند." يکی از روزنامه های مسکو واقعه ای را ثبت کرده که از گزارش تندنويسان رسمی کنفرانس حذف شده است: "تالار يک پارچه از جا برخاست و به افتخار زندانيان اشلوسلبورگ که در جايگاه مخصوصی نشسته بودند، شروع به کف زدن کرد." دهن کجی انقلاب چه شگفت انگيز است!" تالار يک پارچه به چند تن زندانی سياسی محکوم به اعمال شاقه ای درود می فرستد که دستگاه سلطنت آلکسيف، کورنيلوف، کالدين، اسقف پلاتون، رودزيانکو، گوچکوف، و عملاً نيز ميلی يوکوف، نتوانسته بود در زندان خفه شان کند. اين دژخيمان، يا دژخيم دوستان، بر آن بودند که تاج افتخارات قربانيان خود را بر سر خويش بنهند!

پانزده سال پيش از آن، رهبران نيمه ی راست اين تالار دويستمين سالگرد تسخير قلعه ی اشلوسلبورگ را به دست پطراول، چشن گرفته بودند. ايسکرا، روزنامه ی جناح انقلابی سوسيال دموکراسی، در آن روزها چنين نوشت: "اين جشن ميهن پرستانه در آن جزيره ی نفرين شده که اعدام گاهِ ميناکوف، ميشکين، روگاچف، استرومبرگ، اوليانوف، جنرالوف، اوسيپانوف، چويرف و آندريوشکين بوده است، چه خشمی در سينه بيدار می کند؛ آن هم در جوار قفس های خارائی که در آن ها کليمنکو خود را با طناب دار می زد، گراچفسکی خود را به نفت آغشته کرد، و تن خويش به دست آتش سپرد و سوفيا گينزبورگ قلب خود را با قيچی شکافت؛ آن هم در زير ديوارهائی که در حصارشان شدرين، يوواچف، کوناشويچ، پوخيتونوف، ايگناتيوس ايوانوف، آرونچيک و تيخونويچ در شب سياه جنون فرو رفتند، و ده ها تن ديگر         از فرسودگی، اسکوربوت و سل جان سپردند. پس خويشتن را در سرور  ميهن پرستانه ی خود غرق کنيد. چون امروز هنوز در اشلوسلبورگ فرمان می رانيد!" وجه تسميه ی ايسکرا( جمله ای بود از نامه ی يک محکوم به اعمال شاقه ی دکابريست به پوشکين: " اين جرقه شعله ها برخواهد افروخت." شعله افروخته شده بود، و سلطنت و زندان اشلوسلبورگش را به تلی از خاکستر تبديل ساخته بود؛ و اينک امروز زندان بان های ديروز به قربانیانی درود می فرستادند که انقلاب از چنگال خود آن ها در ربوده بود. اما عجيب تر از همه آن که زندان بان ها و زندانيان به سبب نفرت مشترکشان از بلشويک ها -يعنی از لنين، سردبير پيشين ايسکرا، از تروتسکی، نويسنده ی سطوری که در بالا نقل شد، و از کارگرهای طاغی و سربازهای نافرمانی     که اينک زندان های جمهوری را انباشته بودند- عملاً با يکديگر متحد شده بودند.
گوچکوف ليبرال ملی گرا، رئيس دومای سوم، که در زمان خود نمايندگان چپ را به کميته های دفاع راه نداده بود، و سازش کاران به اين دليل او را نخستين وزير جنگ انقلاب می ناميدند، جالب ترين نطق کنفرانس را ايراد کرد- منتها نطقی که در آن طنز به عبث با يأس دست و پنجه نرم می کرد. او که به کلمات کرنسکی کنايه می زد چنين گفت: "اما پس چرا.. پس چرا نمايندگان حکومت با "نگرانی مرگ بار" خود و با "وحشتی مرگ بار" و با فرياد استيصال آميزی که من آن را بيمارگونه می خوانم، به نزد ما آمده اند؟ چرا اين نگرانی و اين وحشت و اين فرياد روح ما را به دردی جان گداز هم چون عذاب مرگ دچار می کند؟" اين بازرگان بزرگ مسکوئی به نام همه ی کسانی که سيادت کرده و فرمانی رانده و عفو کرده و گوشمالی داده بودند، علناً اعتراف می کرد که به "عذاب مرگ" درچار شده است. او هم چنين گفت: "اين حکومت سايه ای از قدرت بيش نيست." حق با گوچکوف بود. اما خود او هم، اين شريک پيشين استوليپين، سايه ای از خويشتن بيش نبود.

در همان روز گشايش کنفرانس، روزنامه ی گورکی شرح داده بود که چگونه رودزيانکو با ساختن قنداق تفنگ از چوب های بی ارزش ثروتمند شده بود. اين افشاگری بی موقع -به دست کاراخان، ديپلمات آتی شوروی، و در آن ايام هنوز گمنام- مانع از آن نشد که وزير دربار با گردن افراشته در دفاع از برنامه ی ميهن پرستانه ی سازندگان وسايل جنگی در کنفرانس داد سخن دهد. او متعقد بود که همه ی مصائب از عدم هم کاری حکومت موقت با دومای دولتی، "يگانه مجلس قانونی، صددرصد ملی و مردمی در روسيه"، سرچشمه می گرفتند. رودزيانکو ديگر شورش را درآورده بود. از سمت چپ صدای خنده برخاست. برخی فرياد زدند: "سوم ژوئن"! زمانی اين تاريخ، سوم ژوئن 1907، روز لگدمال شدن قانون اساسی اعطائی، مثل داغ بردگان بر پيشانی سلطنت و حزب حامی اش می سوخت. اکنون فقط خاطره ی         بی رنگی از آن به جا مانده بود. اما رودزيانکو نيز، با آن صدای رعدآسايش و با آن همه کبکبه و دبدبه اش، روی سکوی خطابه بيشتر به بنای يادبود    زنده ی گذشته می ماند تا به يک شخصيت سياسی.
حکومت برای مقابله با حملات داخلی، پشت گرمی های کهنه ی خارجی را پيش کشيد. کرنسکی تلگراف تهنيت آميز ويلسون رئيس جمهور آمريکا را بدين شرح قرائت کرد: "حمايت مادی و معنوی ما نثار حکومت روسيه باد. باشد که اين حکومت در رسيدن به آرمانی که مايه ی وحدت خلق های ماست و از اهداف خودخواهانه مبراست، قرين موفقيت شود." کف زدن مجدد حضار به افتخار ديپلمات های خارجی، نمی توانست ترسی را که تلگراف واشنگتن در دل نيمه ی راست مجلس افکنده بود در خود غرق کند. در گذشته، ستايش از بی غرضی امپرياليست های روس اغلب به معنای تجويز گرسنگی به آنان بود.

به نام دموکراسی سازش کار، تزرتلی رهبر بلامنازع اين دموکراسی به همان سان از شوراها و کميته های ارتش دفاع کرد که شخصی ممکن است برای حفظ شرافت خود از آرمانی بر باد رفته دفاع کند. "از آن جا که معبد روسيه ی آزاد و انقلابی هنوز کاملاً ساخته نشده است، عجالتاً نمی توانيم اين داربست ها را برداريم." پس از انقلاب "توده های خلق در امور اصولی      به هيچ کس جز به خود اعتماد نکرده بودند"؛ فقط تلاش های شوراهای سازش کار به طبقات دارا امکان داده بود که هم چنان صدرنشين باشند، هر چند اين طبقات در بدو امر سختی هائی نيز کشيده بودند. تزرتلی اين واقعيت را که شوراها "همه ی امور دولت را در اختيار حکومت ائتلافی نهاده بودند،" به حساب ويژه ی شوراها گذاشت. و سپس پرسيد که آيا "دموکراسی به ضرب زور" به اين فداکاری وادار شد؟ گفته ی اين سخن ران مثل آن بود که فرمانده ای علناً لاف بزند دژی را که از روی اعتماد به او سپرده اند بدون هيچ مبارزه ای تسليم دشمن کرده است... و در روزهای ژوئيه- "چه کسی در برابر هرج و مرج به دفاع از کشور برخاست؟" صدائی از طرف راست پاسخ داد: "قزاق ها و افسرها." اين کلمات مثل نيش شلاق خزعبلات دموکراتيک تزرتلی را از هم شکافتند. جناح بورژوازی کنفرانس از خدمات نجات بخش سازش کاران کاملاً آگاه بودند؛ اما حق شناسی در احساسات سياسی راه ندارد. بورژوازی از خدمات دموکراسی به موقع نتيجه گيری کرده بود. و آن اين که: فصل سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها بسته شده است، اينک نوبت به فصل قزاق ها و افسرها رسيده است.
تزرتلی يا احتياطی ويژه به مسأله ی قدرت پرداخت. در ماه های اخير، انتخابات دوماهای شهری، و جزئاً نيز انتخابات انجمن های شهری، بر اساس حق رأی عمومی برگزار شده بودند- و چه رخ داده بود؟ نمايندگان اين سازمان دموکراتيک و خود فرمان در کنفرانس دولتی در گروه چپ، يعنی از کنار شوراها و تحت رهبری همان احزاب سوسيال رولوسيونر و منشويک، سر درآورده بودند. اگر قرار بود کادت ها بر خواست خود، دائر بر قطع همه ی وابستگی های حکومت به دموکراسی، اصرار بورزند، آن گاه فايده ی مجلس مؤسسان چه خواهد بود؟ تزرتلی فقط رئوس اين استدلال را مطرح کرد، زيرا منطق نهائی اين استدلال، سياست ائتلاف با کادت ها را، که حتی با دموکراسی رسمی هم تعارض داشتند، مآلا محکوم می کرد. تزرتلی گفت: ايشان انقلاب را به پرچانگی درباره ی صلح محکوم می کنند، اما آيا طبقات دارا نمی دانند که شعار صلح اکنون يگانه ی وسيله ی ادامه دادن به جنگ است؟ البته که بورژوازی اين نکته را می دانست. منتها بورژوازی می خواست که وسيله ی ادامه دادن به جنگ را، هم راه با قدرت، در دست خود بگيرد. تزرتلی نطق خود را با سرودی در ستايش ائتلاف به پايان برد. در آن مجلس دو نيم شده که از مسائل خود گريزی نمی ديد، خزعبلات سازش کارانه ی او برای واپسين بار بارقه ای از اميد برافروخت. اما تزرتلی هم ديگر در اساس فقط شبحی از خويشتن بود و بس.

ميلی يوکوف، نماينده ی هشيار طبقاتی که تاريخ هر سياست هشياری را برايشان ناممکن ساخته بود، به نام نيمه ی راست تالار به دموکراسی پاسخ گفت. رهبر ليبراليزم در اثر خود موسوم به تاريخ انقلاب روسيه، سخن رانی خويش را در کنفرانس دولتی به سراحت بازگو کرده است: "ميلی يوکوف... براساس واقعيات، از اشتباهات" دموکراسی انقلابی "بررسی مجملی به عمل آورد و آن اشتباهات را چنين خلاصه کرد: ... عقب نشينی در مورد مسأله ی "دموکراتيک کردن ارتش"، منجر به استعفای گوچکوف؛ عقب نشينی در مورد مسأله ی سياست "زيمروالديستی" امور خارجه، منجر به استعفای وزير امور خارجه (ميلی يوکوف)؛ عقب نشينی در برابر خواست های ناکجاآبادی طبقه ی کارگر، منجر به استعفای کونووالوف (وزير بازرگانی و صنعت)؛ عقب نشينی در برابر خواست های افراطی اقليت های ملی، منجر به استعفای بقيه ی کادت ها. عقب نشينی پنجم- در برابر تمايل توده ها به  مداخله ی مستقيم در مسأله ی زمين... باعث استعفای شاه زاده لووف، نخستين رئيس حکومت موقت، شده بود." ميلی يوکوف تاريخچه ی بدی      از بيماری ارائه نداده است. اما وقتی نوبت به مداوا می رسيد، حکمت      ميلی يوکوف از حد اقدامات پليسی فراتر نمی رفت: بايد بلشويک ها را خفه کنيم. او سازش کاران را ملامت می کند و می گويد: "اين گروه های نسبتاً ميانه رو بر اثر برخورد با واقعيات آشکار ناچار شده اند اذعان کنند که در ميان بلشويک ها افراد جانی و خائن وجود دارند. اما هنوز تصديق نکرده اند که اساس اتحاد اين هواداران اقدامات تند آنارکوسنديکاليستی، جنايت کارانه است (تحسين حضار)."
چرنوف بره صفت و سربه راه هنوز حلقه ی رابط ائتلاف با انقلاب به نظر می رسيد. تقريباً همه ی سخن رانی های جناح راست، از قبيل کالدين، ماکلاکوف کادت و آستروف کادت، مشتی هم به سوی چرنوف حواله کردند. چرنوف هم از پيش دستور گرفته بود که خاموش بماند، و هيچ کس هم در مقام دفاع از او برنيامد. ميلی يوکوف به سهم خود اين حقيقت را يادآور شد که وزير کشاورزی "خود در زيمروالد و کينتال حضور داشته، و افراطی ترين قطع نامه ها را هم او به آن دو کنفرانس ارائه داده است." اين مشتی بود که مستقيماً بر آرواره ی چرنوف فرود آمد. چرنوف پيش از آن که به وزارت      -وزرات جنگ امپرياليستی- برسد، به واقع امضای خود را زير برخی از اسناد زيمروالد چپ- يعنی گروه لنين- نهاده بود. 

ميلی يوکوف در برابر کنفرانس اين واقعيت را کتمان نکرد که از همان    بدو امر مخالف ائتلاف بود، زيرا اعتقاد داشت که ائتلاف "نه قوی تر بلکه ضعيف تر از اولين حکومت پس از انقلاب"- يعنی حکومت گوچکوف و   ميلی يوکوف- خواهد بود. و اکنون "سخت بيم ناک است که اعضای فعلی کميته های اجرائی... نتوانند ايمنی اشخاص و اموال را تضمين کنند." اما با همه ی اين اوصاف، او، يعنی ميلی يوکوف، قول می دهد که از حکومت پشتيبانی کند، "آن هم داوطلبانه و بدون جروبحث". دو هفته ی بعد معلوم  شد که قصد او از اين قول بزرگ منشانه باز هم خيانت بوده است. نطق     ميلی يوکوف در آن لحظه نه شوق کسی را برانگيخت و نه سبب اعتراض های شديد شد. هم برای آغاز و هم برای پايان نطق اين سخن ران فقط کف مختصری زده شد و بس.

نطق دوم تزرتلی جز مشتی وعده و خطبه و ندبه محتوای ديگری نداشت: مگر متوجه نيستيد که اين ها همه برای شماست- اين شوراها، کميته ها، برنامه های دموکراتيک، و شعارهای صلح طلبانه- همه ی اين ها حفاظی است برای شما؟ "چه کسی بهتر می تواند نيروهای دولت انقلابی روس را به حرکت درآورد، وزير جنگ گوچکوف، يا وزير جنگ کرنسکی؟" تزرتلی تقريباً کلمه به کلمه همان سخنان لنين را تکرار می کرد، منتها چيزی را      که رهبر انقلاب خيانت ناميده بود رهبر سازش کاران خدمت می دانست.   سخن ران حتی از ملايمت مفرطی که نسبت به بلشويک ها نشان داده بود، پوزش طلبيد: "به عقيده ی من، انقلاب در مبارزه با آنارشی چپ بی تجربه بود (تحسين پرشور نيمه ی راست)." اما انقلاب پس از "آموختن نخستين درس های خود" خطاهای خويش را اصلاح کرد: "قانون فوق العاده ای هم به تصويب رسيده است." در خلال همان ساعات کميته ی سری شش نفره- دو منشويک، دو سوسيال رولوسيونر، دو بلشويک- کنترل مسکو را به دست گرفته بود تا از اين شهر در برابر حمله ی کسانی که سازش کاران وعده ی قلع و قمع بلشويک ها را به آنان می دادند، دفاع کند.
نطق ژنرال آلکسيف، که اقتدارش مظهر مجسم بی خاصيتی بزرگان پيشين ارتش به شمار می رفت، نقطه ی اوج آخرين روز کنفرانس را تشکيل داد. اين رئيس پيشين ستاد نيکلای دوم و سازمان دهنده ی شکست های ارتش روس، در ميان شور و شوق گرم نيمه ی راست پيرامون شخصيت های مخربی صحبت کرد که "از جيب هايشان نغمه ی خوش آهنگ مارک های آلمان مترنم است." برای بازسازی ارتش، انضباط ضروری است؛ برای انضباط، اقتدار فرماندهان ضروری است؛ و برای اين اقتدار، باز هم انضباط ضروری است. "فرق نمی کند که انضباط را "فولادين" بناميم يا "آگاهانه" يا "اصيل"... اين سه نوع انضباط در کنه مطلب يک چيز واحد بيش نيستند." در نظر آلکسيف تاريخ تماماً در رتق و فتق امور داخلی خلاصه می شد. "آقايان آيا واقعاً خيلی مشکل است که امتياز موهومی را- يعنی موجوديت اين سازمان ها را (خنده ی نيمه ی چپ) برای مدتی معين فدا کنيم؟ (جنجال و فرياد از سوی چپ)." جناب ژنرال پيشنهاد کرد که انقلاب خلع سلاح شده را به دست او بسپارند، البته نه تا ابد- خير، خدا نکند- بلکه فقط "برای مدتی معين!" و قول داد که پس از خاتمه ی جنگ، امانت را صحيح و سالم مسترد کند. اما آلکسيف حرف خود را با جمله ی قصاری تمام کرد که چندان بی جا نبود: "ما نيازمند اقدامات قاطعيم، نه اقدامات نيم بند." اين کلمات ضربه ی سهمگينی بود بر بيانيه ی چيدزه، بر حکومت موقت، بر ائتلاف، و بر کل رژيم فوريه. اقدامات قاطع نه نيم بند! بلشويک ها هم از جان و دل با اين امر موافق بودند.
نطق ژنرال آلکسيف بلافاصله به وسيله ی فرستادگان افسرهای چپ گرای پتروگراد و مسکو خنثی شد. اينان در دفاع از "فرمانده ی کل قوا،          وزير جنگ." سخن گفتند. سپس، ستوان کوچين، از منشويک های قديمی و "سخن گوی نمايندگان جبهه در کنفرانس دولتی" به نام ميليون ها سربازی سخن گفت که با همه ی اين اوصاف بعيد بود خويشتن را در آئينه ی     سازش کاران باز بشناسند. "ما همه مصاحبه ی ژنرال لوکومسکی را، که در همه ی روزنامه ها به چاپ رسيده، خوانده ايم. ايشان در اين مصاحبه گفته اند که اگر متفقين به ما کمک نکنند، ريگا تسليم خواهد شد..." حال چرا      فرمان دهی عالی ارتش که تا کنون همه ی نگون بختی ها و شکست های خود را پنهان نگاه داشته است، لازم ديده که چنين تصوير سياهی رسم کند؟ فريادهای "قبيح است!" از سوی چپ همه به کورنيلوف خطاب شدند، چون کورنيلوف هم روز پيش در کنفرانس همين انديشه را بيان کرده بود. کوچين روی ناسورترين زخم طبقات دارا نمک پاشيده بود. محافل بالای بورژوازی، ستاد فرماندهی، و تمام نيمه ی راست تالار، همه در سه زمينه، يعنی      زمينه های اقتصاد و سياست و ارتش، سرتا پا از گرايش های شکست طلبانه اشباع بودند. اين ميهن پرست های آبرومند و خونسرد تکيه کلامشان اين بود که: هر چه وضع بدتر شود بهتر است! اما سخن ران سازش کار اين مبحث را که ممکن بود زير پای خود او را خالی کند، شتاب زده کنار گذاشت. کوچين گفت: "ما نمی دانيم که موفق به نجات ارتش خواهيم شد يا خير. اما اگر ما موفق نشويم، ستاد فرمان دهی هم موفق به نجاتش نخواهد شد...." صدائی از ميان افسرها فرياد کشيد: "نه خير، موفق خواهد شد!" کوچين جواب داد: "نه خير، موفق نخواهد شد!" انفجار هلهله های تحسين آميز از سوی چپ. بدين سان فرماندهان و کميته ها، که برنامه ی بازسازی ارتش تماماً بر اتحاد موهوم آنان بنا شده بود، خصومت خود را به يکديگر از اين سو به آن سوی تالار فرياد کشيدند- هم چنين دو نيمه کنفرانس، که قرار بود اساس "ائتلاف صديق" را تشکيل دهند. اين برخوردها صرفاً انعکاس ضعيف، مهار شده، و پارلمانی تناقضاتی بود که کشور را به تشنج درآورده بودند. سخن رانی های راست و چپ، به پيروی از قواعد بناپارتيستی صحنه گردانی، يک در ميان روی سکوی خطابه می رفتند و تا آن جا که زورشان می رسيد برای ايجاد توازن مابين يکديگر تلاش می کردند. اگر بلند پايگان شورای کليسای ارتودکس از کورنيلوف حمايت می کردند، آن گاه کشيش های پروتستان جانب حکومت موقت را می گرفتند. فرستادگان انجمن ها و دوماهای شهری دو به دو سخن راندند- يکی از طرف اکثريت از بيانيه ی چيدزه هواداری می کرد، ديگری از سوی اقليت به دفاع از بيانيه ی دومای دولتی برمی خاست.
نمايندگان مليت های ستمديده يکی پس از ديگری حکومت را از          ميهن پرستی خود مطمئن ساختند، اما از حکومت استدعا کردند که ديگر فريبشان ندهد: در همه ی نقاط هنوز همان مقامات، همان قوانين، و همان  ستم گری های سابق را داريم. "نبايد کار را به تعويق بيندازيد- هيچ قومی نمی تواند با وعده های صرف زندگی کند." روسيه ی انقلابی بايد نشان دهد که "مادر همه ی خلق های خود است نه نامادريشان." اين سرزنش های شرمسارانه و استغاثه های فروتنانه هم دلی نيمه ی چپ تالار را ابداً برنينگيخت. روح جنگ امپرياليستی به هيچ عنوان با سياست های صادقانه در مورد مسأله ی مليت ها سازگار نيست.

چنکلی منشويک، به نام گرجستانی ها، اعلام کرد که: "تا کنون، مليت های ماورای قفقاز به هيچ حرکت تجزيه طلبانه ای دست نزده اند، و در آينده هم دست نخواهند زد." اين قول، که همه تحسينش کردند، چند بعد نادرست از   آب درآمد: از همان لحظه ی انقلاب اکتبر به بعد، چنکلی به يکی از رهبران تجزيه طلبان تبديل شد. اما در کار او تناقضی وجود نداشت: ميهن پرستی دموکرات ها از چارچوب رژيم بورژوا فراتر نمی رود.

در اين گيرودار، اشباح اسف ناک تری از گذشته نيز بر صحنه ظاهر          می شوند؛ معلولين جنگ می خواهند دهان باز کنند. آن ها هم با يکديگر هم صدا نيستند. بی دست ها و بی پاها و نابينايان هم عوام و خواص دارند. افسر معلولی که احساسات ميهن پرستانه اش سخت جريحه دار شده است، به نام "اتحاديه ی عظيم و نيرومند اسواران ژرژقديس، و به نام 128 شعبه اش در سراسر روسيه،" از کورنيلوف پشتيبانی می کند (تحسين راست). اتحاديه ی سراسری معلولين جنگ در روسيه از زبان فرستاده ی خود بيانيه ی چيدزه را حمايت می کند (تحسين چپ).
کميته ی اجرائی اتحاديه ی نوپای کارگران راه آهن- که با نام اختصاری ويکژل نقش مهمی ايفاء کرد- با بيانيه ی سازش کاران هم صدا می شود. رئيس ويکژل، دموکرات ميانه رو و ميهن پرست دو آتشه، از دسايس ضدانقلابی در ميان خطوط راه آهن، تصوير زنده ای ترسيم می کند: حمله های شرورانه به کارگران، اخراج های گروهی، تخلفات خودسرانه از قانون هشت ساعت کار در روز، بازداشت و بهتان. او می گويد که نيروهای زيرزمينی، که از مراکز ناپيدا اما متنفذ هدايت می شوند، آشکارا می کوشند تا کارگران گرسنه ی راه آهن را تحريک به جنگ کنند. ماهيت دشمن هنوز کشف نشده است. "اداره ی ضدجاسوسی در رويا به سر می برد، و بازرسان دادستان در خوابند." و آن گاه اين ميانه روترين ميانه روها نطق خود را با چنين تهديدی تمام می کند: "اگر اژدهای نه سر ضدانقلاب سر بلند کند، ما به مقابله اش خواهيم رفت و با دست های خود خفه اش خواهيم کرد."

در اين جا يکی از اربابان راه آهن بلافاصله روی سکوی خطابه می رود    و متقابلاً کارگران را متهم می کند که: "چشمه ی زلال انقلاب را زهرآلود کرده اند." چرا؟ چون اهداف معنوی انقلاب جای خود را به اهداف مادی    داده اند (تحسين راست)." روديچف، ملاک کادت هم کارگران را ملامت      می کند که چرا از فرانسه "شعار شرم آور: پولدار شويد!" را ياد گرفته اند. طولی نکشيد که بلشويک ها فرمول روديچف را قرين موفقيتی خارق العاده ساختند، هر چند نه به نحوی که آن سخن ران انتظار داشت. پروفسور اوزروف، مرد علم و فرستاده ی بانک های کشاورزی، فرياد می کشد: "سربازی که در سنگر نشسته بايد به جنگ فکر کند، نه به تقسيم زمين." شگفت آور نيست: ضبط اراضی خصوصی به معنای ضبط سرمايه های بانکی نيز هست. در روز اول ژانويه ی 1915، بدهی های ارضی خصوصی از سه و يک چهارم بيليون روبل تجاوز می کرد.

از سوی راست سخن رانی هائی از ميان فرماندهان عالی ارتش،       اتحاديه های کارخانه داران، اتاق های بازرگانی و بانک ها، انجمن پرورش اسب، و سازمان های ديگری که صدها فرد متشخص را دربر می گرفتند، روی سکوی خطابه رفتند. از طرف چپ، خطبای شوراها، کميته های ارتش، اتحاديه های کارگری، شهرداری های دموکراتيک، و تعاونی هائی سخن گفتند که در پشتشان ميليون ها و ده ها ميليون انسان بی نام و نشان ايستاده بود. در شرايط عادی، بازوی کوتاه اهرم يقيناً زور بيشتری می داشت. تزرتلی موعظه می کرد که: "به خصوص در چنين لحظاتی، محال است بتوان وزن نسبی و اهميت عظيم کسانی را که از طريق مالکيت نيرومندند، انکار کرد." اما تمام مسأله در اين بود که توزين اين وزن روز به روز دشوارتر می شد. درست به همان شکل که وزن از کيفيات ذاتی اشياء منفرد نيست، بلکه   رابطه ی متقابلی است مابين اشياء، وزن اجتماعی هم از خواص افراد نيست، بلکه فقط نوعی کيفيت طبقاتی است که ساير طبقات به ناچار آن را می پذيرند. اما انقلاب درست به نقطه ای رسيده بود که از پذيرفتن اين بنيادی ترين "کيفيت" طبقات حاکم تن می زد. درست به همين دليل، موقعيت اقليت متشخص روی بازوی کوتاه اهرم روز به روز ناراحت تر می شد.         سازش کاران با تمام قوا می کوشيدند تا تعادل اين اهرم را حفظ کنند، اما آن ها هم فاقد قدرت بودند: توده ها به طرزی مقاومت ناپذير بر بازوی بلند اهرم فشار می آوردند. زمين دارهای بزرگ، بانک دارها و کارخانه دارها در رفاه از منافع خود چه محتاط بودند! آيا آنان اصولاً از اين منافع دفاعی هم کردند؟ خير، تقريباً هيچ دفاع نکردند. آنان از ارزش معنويت، از مصالح فرهنگ، و از اختيارات ويژه ی مجلس مؤسسان آتی سخن گفتند. فن ديتمار، رهبر صاحبان صنايع سنگين، حتی نطق خود را با سرودی در ستايش "آزادی، برابری، برادری" تمام کرد. راستی نعره ی گوش خراش سود، و عربده ی کلفت مال الاجاره به کجا گريخته بودند؟- راستی در کجا مخفی شده بودند؟ اينک فقط نغمات خوش آهنگ بی نيازی فضای تالار را پُر می کرد. اما     لحظه ای گوش فرا ده: چقدر صفرا و سرکه در زير اين شربت نهفته است! اين ترانه های دل نشين چه نامنتظر به هوارهای غيظ آلود تبدطل می شوند! کاپاتسينسکی، رئيس اتاق کشاورزی روسيه، در عين حال که اصلاحات ارضی قريب الوقوع را با جان و دل تأييد می کند، از ياد نمی برد که از "تزرتلی     بی غل و غش" برای بخش نامه ای که در دفاع از قانون برعليه هرج و مرج صادر کرده است، سپاس گزاری کند. کميته های زمين چطور؟ کميته ها قدرت را فوراً به دهقان تحويل می دهند! به اين "مرد کُند ذهن و کم سواد که چون شنيده سرانجام به او زمين داده اند از فرط شادی به مرز جنون رسيده است، پيشنهاد می کنند که نخستين مجری عدالت در کشور باشد!" اگر ملاک ها در مبارزه با دهقان کُند ذهن تصادفاً از ملک و املاک خود هم دفاع می کنند، نه خيال کنيد به خاطر خودشان اين کار را می کنند- خير، ابداً- بلکه منظورشان فقط آن است که اين ملک و املاک را بعداً پيش کش محراب آزادی کنند.

اينک به نظر می رسد که سمبليزم اجتماعی روس کامل شده است. اما در اين نقطه الهام فرخنده ای به کرنسکی نازل می شود. او پيشنهاد می کند که سکوی خطابه را به يک گروه ديگر هم بدهند- "گروهی برخاسته از تاريخ روسيه، يعنی برشکو- برشکوفسکايا، کروپوتکين و پلخانوف." بدين سان، نارودنيکيزم روس، آنارشيزم روس، و سوسيال دموکراتيزم روس در هيئت نسل پيشين روی سکوی خطابه می روند- در اين ميان آنارشيزم و مارکسيزم در هيئت برجسته ترين پايه گذاران خود ظاهر می شوند.
کروپوتکين فقط اجازه خواست که با "صدای کسانی که مردم روسيه را به جدائی ابدی از زيمروالديزم فرا می خوانند،" هم نوا شود. اين پيامبر نظام   بی حکومتی اينک به پشتيبانی از جناح راست کنفرانس برخاسته بود. او فرياد کشيد که شکست علاوه بر از کف دادن سرزمين های وسيع و پرداخت غرامت، خطرات ديگری نيز دربر دارد: "رفقا، لابد خود شما می دانيد که خطر بزرگ تری هم در ميان است، و آن حالت روحی يک ملت شکست خورده است." اين انترناسيوناليست کهنه کار ترجيح می داد که حالت روحی ملت شکست خورده را در آن طرف مرز ببيند. او در همان حال که به ياد می آورد چگونه فرانسه ی مغلوب در برابر تزارهای روس به خاک ذلت افتاده بود، ذلت فرانسه ی فاتح را در برابر بانک دارهای آمريکائی نتوانست پيش بينی کند. او به بانگ بلند سؤال کرد: "آيا ما هم می خواهيم به همان سرنوشت دچار شويم؟ خير، ابداً!" تمام تالار برای او کف زد. آن گاه کروپوتکين شرح داد که در صورت ادامه ی جنگ چه چشم اندازهای رنگارنگی گشوده خواهد شد: "همه رفته رفته می فهمند که ما بايد زندگی نوينی را بر مبنای اصول سوسياليستی بنا کنيم... لويد جرج سخن رانی هائی ايراد می کند که همه آکنده از روحيه ی سوسياليستی اند... در انگلستان، در فرانسه و در ايتاليا رفته رفته ادراک تازه ای از سوسياليزم شکل می گيرد که آن ادراک آکنده از سوسياليزم است- ولی متأسفانه سوسياليزم دولتی." اگر لويد جرج و پوانکاره هنوز "متأسفانه" اصل دولت را رد نکرده اند، دست کم کروپوتکين صريحاً به آن سو کشيده شده است. او ادامه داد: "من معتقدم که اگر ما، يعنی شورای سرزمين روسيه، با صدای بلند بگوئيم که ميل داريم در روسيه جمهوری اعلام شود -من شخصاً قبول دارم که حل و فصل چنين مسائلی فقط در صلاحيت مجلس مؤسسان است و بس- در هر حال، هيچ يک از حقوق مجلس مؤسسان را ضايع نکرده ايم." کروپوتکين بر تأسيس جمهوری فدراتيو اصرار        می ورزيد: "ما به فدراسيونی نظير فدراسيون ايالات متحده نياز داريم." ببينيد کار فدراسيون کمون های آزاد باکونين به کجا کشيده بود! کروپوتکين در خاتمه التماس کرد که: "بيائيد به هم قول بدهيم که از اين پس به دو     نيمه ی چپ و راست اين تالار تقسيم نشويم... ما همه فقط يک وطن داريم و بس، و برای اين وطن همه بايد در  کنار هم بايستيم، و اگر لازم شد، همه، چه چپ و چه راست، باهم به خاک بيفتيم." زمين دارها، کارخانه دارها، ژنرال ها و اسواران ژرژقديس، يعنی همه ی کسانی که زيمروالد را تخطئه می کردند، برای پيامبر آنارشيزم هلهله ای به سزا سر دادند.
اصول ليبراليزم فقط در ترکيب با يک نظام پليسی می توانند موجوديتی واقعی داشته باشند. آنارشيزم کوششی است برای پيرايش ليبراليزم از پليس. اما درست به همان شکل که اکسيژن خالص را نمی توان استنشاق کرد، ليبراليزم هم بدون فعاليت های پليس به منزله ی مرگ جامعه است. آنارشيزم، که سايه ی مضحکی از ليبراليزم بيش نيست، روی هم رفته در سرنوشت ليبراليزم شريک بوده است. تکامل تضادهای طبقاتی همان طور که ليبراليزم را کشته است، آنارشيزم را هم به هلاکت رسانده است. آنارشيزم هم مانند هر فرقه ی ديگری که تعاليم خود را نه بر مبنای تکامل واقعی جامعه ی بشر، بلکه بر اساس مبالغه در يکی از خصوصيات جامعه ی بشر، و تقليل آن خصوصيت تا سرحد پوچی محض، استوار می کنند، درست در لحظه ای که تضادهای طبقاتی به نقطه ی جنگ يا انقلاب می رسند مثل حباب صابون در فضا می ترکد. آنارشيزم به شکلی که به وسيله ی کروپوتکين عرضه شد، شبح وارترين شبح موجود در کنفرانس دولتی بود.

در اسپانيا، مهد کهن باکونينيزم، آنارکوسنديکاليست ها و آنارشيست های "ويژه" يا ناب، با دنباله روی از روش پرهيز از سياست، عملاً مشغول تکرار سياست منشويک های روسيه هستند. اين منکران گزافه گوی دولت، به محض آن که زور رنگ عوض می کند در برابرش کرنش می کنند. آن ها که هميشه طبقه ی کارگر را از وسوسه ی قدرت برحذر می دارند، با از خودگذشتگی خاص خود از قدرت بورژوازی "چپ" حمايت می کنند. آن ها در عين ناسزاگوئی به قانقاريای پارلمانتاريزم، اوراق رأی جمهوری خواهان خرده پا را به دست پيروان خود می دهند. انقلاب اسپانيا به هر شکلی گسترش بيابد، کار آنارشيزم را برای هميشه خواهد ساخت.

پلخانوف، که با استقبال بسيار گرم تمامی کنفرانس رو به رو شد- چپ گراها به افتخار رهبر قديم خود کف زدند، و راست گراها به افتخار متحد جديدشان- باری پلخانوف نماينده ی آن مارکسيزم روسی اوليه ای بود که چشم اندازش با گذشت زمان در سرحدات آزادی سياسی متوقف شده بود. در نظر بلشويک ها انقلاب تازه شروع شده بود، در نظر پلخانوف انقلاب خاتمه يافته بود. پلخانوف ضمن ترغيب کارخانه دارها به "جستن راهی برای مصالحه با   طبقه ی کارگر،" به دموکرات ها اندرز داد که: "بی ترديد ضروری است که شما با نمايندگان طبقه ی بازرگان و کارخانه دار به توافق برسيد." پلخانوف برای آن که عبرت دهشت ناکی به ديگران داده باشد، به "خاطره ی غم انگيز لنين" اشاره کرد و تذکار داد که لنين چنان در سراشيب انحطاط سقوط کرده بود که طبقه ی کارگر را "به تصرف فوری قدرت سياسی" فرا می خواند. "کنفرانس هم درست برای همين تذکارها، و برحذر داشتن طبقه ی کارگر از مبارزه برای کسب قدرت، به پلخانوف احتياج داشت. پلخانوف واپسين جوشن انقلابيون را در آستانه ی انقلاب از تن به درآورده بود.

عصر همان روزی که فرستادگان "تاريخ روسيه" سخن گفته بودند، کرنسکی سکوی خطابه را به نماينده ی اتاق کشاورزی و اتحاديه ی پرورش اسب سپرد. اين شخص هم که باز کروپوتکين نام داشت، عضو ديگری بود   از خاندان شاهی اصيلی که اگر شجره نامه شان را باور کنيم بيشتر از رومانوف ها در تاج و تخت روسيه ذيحق بودند. اين اشراف زاده ی فئودال اعلام کرد که: "من سوسياليست نيستم، گرچه برای سوسياليست اصيل احترام قائلم. اما وقتی اين دست اندازی ها و دزدی ها و خشونت ها را می بينم، ناچار می شود بگويم... حکومت بايد افرادی را که خود را به سوسياليزم            می چسبانند وادار کند که از بازسازی کشور دست بردارند." اين کروپوتکين ثانی، که آشکار چرنوف را هدف گرفته بود، اعتراضی به سوسياليست هائی از قبيل لويد جرج يا پوانکاره نداشت. کروپوتکين سلطنت طلب هم هم راه با ضدخانوادگی خود، يعنی کروپوتکين آنارشيست، زيمروالد و مبارزه ی طبقاتی و غصب اراضی- همه ی اين چيزها را عادتاً "آنارشی" می ناميد- را محکوم کرد و خواستار اتحاد و پيروزی شد. متأسفانه از اسناد موجود معلوم نيست که آيا اين دو کروپوتکين برای يکديگر کف زدند يا خير.

در اين کنفرانس مملو از نفرت، آن قدر درباره ی وحدت حرف زدند که وحدت ناچار شد دست کم يک ثانيه در قالب دست دادن های گريزناپذير سمبوليک متبلور شود. روزنامه ی منشويک ها اين واقعه را با کلماتی وجدآميز چنين روايت کرده است: "در خلال سخن رانی بوبليکوف، واقعه ای رخ داد که بر همه ی اعضای کنفرانس تأثيری عميق نهاد... بوبليکوف، گفت: ديروز يکی از رهبران ارجمند انقلاب، يعنی آقای تزرتلی، دست خود را به سوی دنيای کار و تجارت دراز کرد، و من می خواهم او بداند که آن دست در هوا معلق نخواهد ماند..." به مجرد اتمام سخن رانی بوبليکوف، تزرتلی جلو آمد و با بوبليکوف دست داد. غريو هلهله تالار را فرا گرفت.

چقدر هلهله! اندکی بيش از اندازه. يک هفته پيش از وقوع صحنه ای که هم اکنون شرحش گذشت، همين بوبليکوف، از اربابان بزرگ راه آهن، در يکی از کنگره های صاحبان صنايع برعليه رهبران شورا فرياد برآورده بود که: "مرگ بر نادرستان و جاهلان باد، مرگ بر همه ی کسانی باد که ما را به سوی ويرانی سوق دادند!" و طنين کلمات او هنوز در فضای مسکو شنيده  می شد. ريازانوف، مارکسيست کهنه کار، که به عنوان يکی از نمايندگان اتحاديه های کارگری در کنفرانس شرکت جسته بود، بسيار به موقع بوسه ی لامورت اسقف ليون را به ياد آورد- "آن بوسه ای که مابين دو بخش از مجلس ملی مبادله شد- نه مابين کارگران و بورژوازی، بلکه مابين دو بخش از بورژوازی- و شما خود بهتر می دانيد که درست پس از آن بوسه، مبارزه چنان شدتی گرفت که نظيرش قبلاً ديده نشده بود." ميلی يوکوف با صراحتی نامعمول اعتراف می کند که اين گردهمائی تا آن جا که به صاحبان صنايع مربوط می شد، "صادقانه نبود، بلکه برای طبقه ای که منافعش سخت به خطر افتاده بودند عملاً ضرورت داشت. دست دادن مشهور بوبليکوف با تزرتلی دقيقاً مبين اين سازش مصلحت آميز بود."

آيا اکثريت اعضای کنفرانس به نيروی دست دادن ها و بوسه های سياسی اعتقاد داشتند؟ آيا آنان اصولاً به خود اعتقاد داشتند؟ احساسات آنان مثل   نقشه هايشان متناقض بود. ناگفته نماند که در برخی از آن سخن رانی ها، به خصوص سخن رانی های بعضی از شهرستانی ها، هنوز آوای ضعيفی از نخستين شعف ها و اميدها و توهمات شنيده می شد. اما در کنفرانسی که   نيمه ی چپش به سرخوردگی و سرشکستگی دچار بود و نيمه ی راستش به خشم، اين پژواک روزهای مارس به نامه های عاشقانه ی زوجی می ماند که در دادگاه طلاقشان افشاء شده باشند. اين سياستمداران که به ديار سايه ها پيوسته بودند، می کوشيدند تا با تدابير شبح وار رژيمی شبح وار را نجات دهند. نفس سرد و مرگ بار يأس بر فراز اين انجمن "نيروهای زنده"، و اين واپسين جولان محکومان، موج می زد.

ضمن حادثه ای که در آخرين لحظات کنفرانس اتفاق افتاد، معلوم شد که حتی در ميان قزاق ها هم که الگوی وحدت و وفاداری به دولت به شمار     می رفتند شکافی عميق افتاده است. ناگائيف، افسر قزاق جوانی از ميان هيئت نمايندگی شورا، اعلام کرد که قزاق های زحمت کش با کالدين هم صدا نيستند. او گفت که قزاق های جبهه به سرکردگان قزاق اعتماد ندارند. اين نکته حقيقت داشت، و از اين رو بر ناسورترين زخم کنفرانس نمک پاشيد. رواياتی که در اين خصوص در روزنامه ها به چاپ رسيدند، حاکی از آنند که توفانی ترين صحنه های کنفرانس در همين مرحله رخ داد. نيمه ی چپ مشعوفانه برای ناگائيف کف زد و برخی فرياد کشيدند: "زنده باد قزاق های انقلابی!" نيمه ی راست هم خشماگين زبان به اعتراض گشود که: "به سزای اين حرف خواهی رسيد!" صدائی از ميان افسرها هوار کشيد: "مارک های آلمانی!" اين کلمات، به رغم اجتناب ناپذير بودنشان به عنوان واپسين برهان ميهن پرستی، تأثيری مانند انفجار بمب ايجاد کردند. هياهوئی دوزخ آسا تالار را فراگرفت. نمايندگان شورا از جای خود برجهيدند، و با تکان دادن مشت های خود افسرها را تهديد کردند. برخی فرياد می زدند: "مفتن اند!" زنگوله ی رئيس جلسه يک بند زنگ می زد. "به نظر می رسيد که تا لحظه ای ديگر زد و خورد آغاز خواهد شد."

پس از همه ی اين رويدادها، کرنسکی در نطق اختتامی خود چنين گفت: "من معتقدم و حتی مطمئن هستم... که اينک ما يکديگر را بهتر درک        می کنيم، و اينک احترام بيشتری به يکديگر می گذاريم..." رياکاری رژيم فوريه اکنون به اوج نفرت انگيزی و بيهودگی و وقاحت رسيده بود. سخن ران که خود تاب تحمل چنين لحنی را نداشت، ناگهان در آخرين عبارات نطقش به تهديدهای آميخته به استيصال پرداخت. چنان که ميلی يوکوف روايت کرده است: "کرنسکی با صدای مقطعی که بين جيغ های جنون آميز و نجواهای اسف ناک نوسان می کرد، به تهديد دشمنی موهوم پرداخت، ضمن آن که با چشم های مشتعل آن دشمن موهوم را در سراسر تالار مجدانه جستجو        می کرد..." ميلی يوکوف بهتر از هر کس ديگری می دانست که آن دشمن، موهوم نبود. کرنسکی ضمن هذيان هايش گفته بود: "بدانيد ای شهروندان سرزمين روس که امروز ديگر من به عالم رويا فرو نخواهم رفت.. باشد که قلب من به سنگ تبديل شود... باشد که همه ی آن گل ها و روياهای بشريت بخشکند. (صدای زنی از قلب تالار: "نمی توانی. قلبت اجازه نخواهد داد.") من کليد قلب خود را به دور دست ها خواهم افکند. و فقط به کشور خواهم انديشيد."

تالار بهت زده شده بود، و اين بار هر دو نيمه ی آن بهت زده شده بود.     در آن نمايش اسف ناک، سمبول اجتماعی کنفرانس دولتی نقش خود را با   تک گوئی غيرقابل تحملی تمام کرده بود. صدای آن زن، که در دفاع از گل های قلب از سينه برآمده بود، به فرياد کمک می ماند، و به علامت استمدادی از سوی انقلاب بی خونريزی، آفتابی، و مسالمت آميز فوريه شباهت داشت. سرانجام پرده ی کنفرانس دولتی فرو افتاد. 

فصل هشتم

توطئه ی کرنسکی

کنفرانس مسکو به موقعيت حکومت آسيب جدی وارد آورد، چون به قول درست ميلی يوکوف اين کنفرانس نشان داد که، "کشور به دو اردو تقسيم شده بود که مابين آن دو اردو هيچ گونه آشتی يا توافق اساسی نمی توانست وجود داشته باشد." اين کنفرانس روحيه ی بورژوازی را تقويت کرد و بی صبری او را شدت بخشيد. از سوی ديگر، کنفرانس مسکو جهش تازه ای به جنبش توده ها داد. اعتصاب مسکو سرآغاز دوره ای شد که در آن دوره کارگران و سربازان با شتابی روزافزون به سوی چپ گرويدند. از آن پس، بلشويک ها به طرزی تسخيرناپذير رو به رشد نهادند. اينک فقط سوسيال رولوسيونرهای چپ، و تا حدی نيز منشويک های چپ، در ميان توده ها هنوز پايگاهی برای خويشتن داشتند. سازمان منشويک ها در پتروگراد با حذف تزرتلی از فهرست نامزدهای انتخاباتی برای دومای شهر، حرکت خود را به سمت چپ اعلام کرد. در روز شانزدهم اوت، سوسيال رولوسيونرها در کنفرانس خود در پتروگراد با 22 رأی موافق در برابر 1 رأی مخالف خواستار انحلال اتحاديه ی افسران در ستاد فرماندهی، و نيز خواستار برخی اقدامات قاطع ديگر برعليه ضدانقلاب شدند. در روز هجدهم اوت، شورای پتروگراد به رغم اعتراض چيدزه، رئيس شورا، مسأله ی الغاء مجازات مرگ را در دستور روز قرار داد. پيش از رأی گيری، تزرتلی با لحنی حاکی از مبارزه جوئی پرسيد: "اگر به دنبال قطع نامه ی شما مجازات مرگ الغاء نشود، آيا آن گاه مردم را به خيابان خواهيد آورد و خواستار سرنگونی حکومت خواهيد شد؟" بلشويک ها در پاسخ فرياد کشيدند: "بله، بله، ما مردم را به خيابان ها می آوريم، و با تمام قوا در سرنگونی حکومت خواهيم کوشيد." تزرتلی گفت: "اين روزها خوب سربلند کرده ايد." بلشويک ها هم راه با توده ها سربلند کرده بودند.      سازش کاران هم زمان با سربلندی توده ها سرافکنده شده بودند. لايحه ی الغاء مجازات مرگ به اتفاق آراء- در حدود 900 رأی- و فقط در برابر 4 رأی مخالف به تصويب رسيد. اين چهار تن عبارت بودند از: تزرتلی، چيدزه، دان و ليبر! چهار روز بعد در جلسه ی مشترک منشويک ها با گروه های هوادارانشان، يعنی در همان جلسه ای که پيرامون مسائل بنيادی قطع نامه ی تزرتلی در مقابل قطع نامه ی مارتوف به تصويب رسيده بود، لايحه ی الغاء فوری مجازات مرگ بدون مباحثه تصويب شد. تزرتلی چون ديگر نمی توانست در مقابل اين فشار مقاومت بورزد، سکوت اختيار کرد.
در اين ميان حوادث جبهه پوسته ی اين جو متراکم سياسی را پاره کردند. در روز نوزدهم اوت، آلمان ها خط نيروهای روس را در نزديکی ايکسکول درهم شکستند. در روز بيست و يکم، ريگا را اشغال کردند. تحقق پيش بينی کورنيلوف گوئی با توافق قبلی به علامتی برای شروع حمله ی سياسی بورژوازی تبديل شد. مطبوعات حملات خود را برعليه "کارگرانی که کار   نمی کنند" و "سربازانی که نمی جنگند" ده برابر کردند. اينک همه ی مسئوليت ها را به گردن انقلاب انداختند: انقلاب ريگا را تسليم کرده بود؛ و آماده می شد تا پتروگراد را هم تسليم کند. بهتان زنی به ارتش- که درست به اندازه ی دو ماه و نيم پيش لجام گسيخته شده بود- اينک از هيچ توجيهی بهره نداشت. در ماه ژوئن، سربازها از دست زدن به تهاجم عملاً تن زده بودند:   آن ها نمی خواستند جبهه را برهم بزنند، نمی خواستند حالت انفعالی آلمان ها را بشکنند و نمی خواستند جنگ را از سر بگيرند. اما در مورد ريگا، دشمن خود حمله را شروع کرد، و اين بار سربازها رفتار کاملاً متفاوتی از خود نشان دادند. به علاوه، آن بخش از ارتش دوازدهم که در ميانش تبليغات بيشتری صورت گرفته بود، به مراتب کمتر از ساير بخش ها دچار ترس شد.
ژنرال پارسکی، فرمانده ی ارتش دوازدهم، لاف می زد، و پربيراه هم     نمی گفت، که اين عقب نشينی "در آرايش های منظم و نمونه" صورت گرفته بود و با عقب نشينی از گاليسی و پروس شرقی زمين تا آسمان تفاوت داشت. کميسر ويتينسکی در اين خصوص گزارش داده بود: "نيروهای ما وظايف محوله را در منطقه ی شکست جبهه بی کم و کاست و با شرافت تمام انجام داده اند، اما آنان در وضعی نيستند که بتوانند در برابر حمله ی دشمن مدت درازی تاب بياورند. در حال حاضر آنان به آرامی عقب نشينی می کنند، هر بار فقط يک قدم، و متحمل تلفات سنگين می شوند. من لازم می دانم که به ذکر رشادت خارق العاده ی تيراندازان لتوانی بپردازم. باقی مانده ی اين تيراندازان را، به رغم خستگی مفرطشان، بار ديگر روانه ی نبرد کرده ايم..." گزارش کوچين منشويک، رئيس کميته ی ارتش، از اين هم پُرشورتر بود: "روحيه ی سربازها اعجاب آور بود. بنا بر گواهی اعضای کميته و شهادت افسرها، تا به آن دم چنين رشادتی از سربازها ديده نشده بود." نماينده ی ديگری از همين ارتش چند روز بعد در جلسه ی دفتر کميته ی اجرائی گزارش داد که : "يک تيپ لتوانی، کمابيش تماماً متشکل از بلشويک ها، در رأس مهاجمان قرار گرفته بود... اين تيپ به مجرد دريافت فرمان حمله، با پرچم های سرخ و با آهنگ موسيقی پيشروی را شروع کرد و با شهامت خارق العاده ای به جنگ پرداخت." استانکويچ هم چندی بعد گزارشی به همين مضمون، گرچه اندکی معتدل تر، تهيه کرد: "حتی در ستاد فرمان دهی هم که بيشتر افرادش در سرزنش سربازها شهرتی به سزا داشتند، هيچ کس نتوانست ولو يک مورد سرپيچی از نه تنها فرمان های تهاجمی، بلکه از هرگونه فرمانی، به من نشان دهد." نيروهای تفنگ دار هم، چنان که از اسناد رسمی پيداست، با تهوری چشم گير در مونسوند پياده شدند. يکی از عواملی که در تعيين حالت روحی سربازها، به ويژه تيراندازان لتوانی و ملوانان بالتيک، نقش قاطع ايفاء کردند، آن بود که اين بار مسأله بر سر دفاع مستقيم از دو کانون انقلاب، يعنی ريگا و پتروگراد، دور می زد. بلشويک ها هميشه گفته بودند که: "فرو کردن سرنيزه ها در زمين، مسأله ی جنگ را حل نمی کند،" که مبارزه برای صلح از مبارزه برای کسب قدرت، و برای انقلابی ديگر، تفکيک ناپذير است، و اکنون نيروهای آگاه ارتش معنای اين حرف ها را می فهميدند.

حتی اگر برخی از کميسرها، از ترس حمله ی ژنرال ها، در توصيف ايستادگی ارتش به راه اغراق رفته باشند، باز اين حقيقت باقی است که سربازها و ملوان ها به فرمان های نظامی گردن می نهادند و در اين راه جان می سپردند. بيش از اين کاری از دستشان برنمی آمد. با همه ی اين احوال، ارتش اساساً قادر به تدافع نبود. گرچه ممکن است باور نکردنی به نظر آيد، ارتش دوازدهم برای دفاع ابداً آمادگی نداشت. اين ارتش از همه حيث دچار کمبود بود: از حيث افراد، اسلحه، سوروسات نظامی و ماسک های ضدگاز. وضع اسف ناک وسايل ارتباطی در توصيف نمی گنجيد. حمله ها به تعويق انداخته می شدند چون برای تفنگ های روسی فشنگ ژاپنی توزيع شده بود. حال آن که اين قسمت از جبهه از قسمت های فرعی به شمار نمی رفت. اهميت از کف رفتن ريگا از نظر فرمان دهی عالی ارتش پنهان نبود. پس وضع شديداً اسف بار نيروهای تدافعی و سوروسات ارتش دوازدهم را چگونه می توان توضيح داد؟ استانکويچ می نويسد: "بلشويک ها شايع کرده بودند که: اين شهر تعمداً به آلمان ها تسليم شده است، چون افسرها می خواستند که خود را از شر اين لانه و آشيانه ی بلشويزم خلاص کنند. طبيعی است که ارتش اين گونه شايعات را باور می کرد، به خصوص آن که سربازها می دانستند هيچ گونه تدافع يا مقاومت اساسی در ريگا صورت نگرفته است." حقيقت آن است که از همان دسامبر 1916، ژنرال روژکی و بروسيلوف شکوه کرده بودند که ريگا "مادر مصيبت های جبهه ی شمال است،" که ريگا "لانه ی تبليغاتی" است که نمی توان با توسل به مجازات اعدام ريشه شان را خشکاند. شکی نيست که بسياری از ژنرال های جبهه ی شمال در نهان آرزو داشتند که کارگران و سربازان ريگا را به مکتب آموزنده ی اشغال نظامی آلمان ها بسپرند. البته هيچ کس گمان نمی کرد که فرمانده ی کل قوا فرمان تسليم ريگا را صادر کرده باشد. اما همه ی فرماندهان متن سخن رانی کورنيلوف و متن مصاحبه ی لوکومسکی، رئيس ستاد کورنيلوف را خوانده بودند. از اين رو صدور فرمان ديگر هيچ لزومی نداشت. ژنرال کلمبوفسکی، فرمانده ی کل جبهه ی شمال، به حلقه ی درونی توطئه گران تعلق داشت، و به اين دليل تسليم ريگا را، به عنوان علامتی برای شروع حرکت برای نجات کشور، انتظار می کشيد. به علاوه، اين ژنرال های روس حتی در شرايط عادی تسليم و عقب نشينی را مرجح می دانستند. در اين مورد خاص، چون از قبل          به وسيله ی ستاد فرمان دهی از قيد مسئوليت آزاد شده بودند، و منافع    سياسی شان هم ايشان را به سمت جاده ی شکست طلبی سوق می داد، برای دفاع از ريگا اندک کوششی نکردند. اين که آيا فلان يا بهمان ژنرال علاوه بر خراب کاری منفعلانه در امر دفاع دست به تخريب فعالانه ای هم زد يا خير، مسأله ای است فرعی و فهمش اساساً بسيار دشوار است. با اين حال       ساده لوحانه است که تصور کنيم ژنرال ها در مواردی که می دانستند      خيانت هايشان بی مجازات می ماند، از کمک به سرنوشت خودداری کردند.

جان ريد، روزنامه نگار آمريکائی، که راه و رسم ديدن و شنيدن را         می دانست، و کتابی فناناپذير مرکب از يک رشته يادداشت های روزانه پيرامون روزهای انقلاب اکتبر از خود به جا گذارده است، بی آن که ترديد به خرج دهد گواهی داده است که بخش عظيمی از طبقات متمکن روس پيروزی آلمان ها را به پيروزی انقلاب ترجيح می دادند، و از ذکر صريح اين نکته هم ابا نداشتند. ريد در ميان نمونه هائی که ارائه می دهد، می گويد: "يک روز عصر را در خانه ی يک بازرگان مسکوئی سپری کردم. ضمن صرف چای از يازده نفری که سر ميز حضور داشتند پرسيديم که آيا ويلهلم را به بلشويک ها ترجيح می دهند يا خير. رأی گيری ده به يک به نفع ويلهلم تمام شد." همين نويسنده در جبهه ی شمال هم با افسرها به گفت و گو نشست و دريافت که افسرها "شکست نظامی را به کار با کميته های سربازان صريحاً ترجيح     می دادند."

در توجيه اتهامات سياسی بلشويک ها- و نه فقط آنان- به فرماندهان ارتش همين بس که تسليم ريگا در نقشه های توطئه گران می گنجيد و در تقويم توطئه ی آنان جای معينی را اشغال می کرد. اين نکته از لابه لای سطور  سخن رانی کورنيلوف درمسکو به وضوح مستفاد می شد. حوادث بعدی نيز اين جنبه از قضيه را روشن تر کردند. اما از همه ی اين ها گذشته شهادت   بی واسطه ای هم در اختيار داريم که در اين مورد خاص از برکت شخصيت شاهد از اعباری خلل ناپذير بهره مند است. ميلی يوکوف در تاريخ انقلاب    می نويسد. "کورنيلوف در نطق خود درمسکو ضمن اشاره به لحظه ی معينی اعلام کرد که از آن لحظه ی معين به بعد، حاضر نخواهد بود اقدامات قاطع خود را برای نجات کشور از ويرانی و نجات ارتش از سقوط به عهده ی تعويق بيندازد. اين لحظه ی معين همانا عبارت بود از سقوط ريگا که کورنيلوف پيش بينی اش را هم کرده بود. کورنيلوف مطمئن بود که اين رويداد... سيلی از احساسات ميهن پرستانه به راه می اندازد... همان طور که کورنيلوف در روز سيزدهم اوت در جلسه ای در مسکو شخصاً به من گفت، او، يعنی کورنيلوف، نمی خواست اين فرصت را از دست بدهد. و لحظه ی منازعه ی آشکار با حکومت کرنسکی را در ذهن خود با چنان دقتی تعيين کرده بود که از پيش می دانست آن منازعه در روز بيست و هفتم اوت در خواهد گرفت." آيا صريح تر از اين می شد حرف زد؟ برای آن که کورنيلوف بتواند حمله به پتروگراد را به مورد اجراء بگذارد، لازم بود که ريگا چند روز پيش از تاريخ مقرر تسليم شود. تقويت مواضع ريگا و اتخاذ تدابير جدی تدافعی، به منزله ی تخريب نقشه ای می بود که برای کورنيلوف به مراتب اهميت بيشتری داشت. اگر پاريس به نماز مسح بی ارزد، پس ريگا هم بهای اندکی برای کسب قدرت است.

در طی هفته ای که مابين تسليم ريگا و شورش کورنيلوف سپری شد، ستاد فرمان دهی به منبع مرکزی افترا به ارتش تبديل شد. اطلاعيه هائی که از طرف ستاد فرمان دهی در مطبوعات روسيه به چاپ می رسيدند، فوراً در مطبوعات دول متفق منعکس می شدند. روزنامه های ميهن پرست روس هم به نوبه ی خود کنايه ها و ناسزاهای تايمز، لوتان و لوماتن را خطاب به ارتش روسيه با اشتياق فراوان نقل می کردند. سربازها در جبهه از فرط خشم و رنجش و انزجار به خود می لرزيدند. احساسات کميسرها و کميته ها، حتی کميسرها و کميته های سازش کار و ميهن پرست سخت جريحه دار شده بود. سيل اعتراض از همه سو جاری بود. نامه های اعتراض آميز کميته ی اجرائی جبهه ی رومانی، حوزه ی نظامی اودسا و ناوگان دريای سياه- که به اختصار رومچرود خوانده می شد- به ويژه گزنده و شديدالحن بودند. اين سه سازمان هرسه از کميته ی اجرائی خواسته بودند که "شرافت و شجاعت بی شائبه ی سربازهائی را که در راه دفاع از روسيه ی انقلابی هر روز هزار هزار در نبردهای خونين جان می سپارند، به گوش سراسر روسيه برساند..." رهبران سازش کار بر اثر اعتراض رده های پائين از حالت انفعالی خود خارج شدند. ايزوستيا خطاب به همدستان سياسی خود نوشت: "چنين به نظر می رسد که روزنامه های بورژوا از چسباندن هيچ لجنی به دامان ارتش انقلابی ابا ندارند." اما همه ی اين حرف ها بيهوده بود. افتراء به ارتش جزء ضروری توطئه ای بود که مرکزش در ستاد فرمان دهی قرار داشت.

بلافاصله پس از تسليم ريگا، کورنيلوف به وسيله ی تلگرافی دستور داد که چند تن از سربازها را در بين راه تيرباران کنند تا ديگران عبرت بگيرند. کميسر ويتينسکی و ژنرال پارسکی پاسخ دادند که به عقيده ی آنان رفتار سربازها مستوجب چنين مجازات هائی نيست. کورنيلوف هم در يکی از جلسات نمايندگان کميته ها در ستاد فرمان دهی غضب ناک اعلام کرد که کميسر ويتينسکی و ژنرال پارسکی را به جرم ارسال گزارش های نادرست پيرامون اوضاع جبهه- يا به عبارت ديگر، به قول استانگويچ: "به جرم نينداختن گناه به گردن سربازان."- در دادگاه نظامی محاکمه خواهد کرد.   برای کامل شدن تصوير لازم است اضافه کنيم که کورنيلوف در همان روز    به ستادهای ارتش دستور داد که فهرست اسامی افسرهای بلشويک را به کميته ی مرزی  اتحاديه ی افسران- يعنی همان سازمان ضدانقلابی ای که رياست اش را نوفوسيلتسف کادت سرکرده ی توطئه گران برعهده داشت- ارسال دارند. چنين بود ماهيت اين فرمانده ی کل قوا، اين "نخستين سرباز انقلاب!"

ايزوستيا که تصميم گرفته بود گوشه ی کوچکی از پرده را بالا بزند، چنين نوشت: "دارودسته ی مرموزی که با محافل فرمان دهی عالی ارتش روابط  فوق العاده نزديکی دارد، سرگرم تحريکات مشئومی است..." مقصود از "دارودسته ی مرموز" همان کورنيلوف و دستيارانش بودند. آذرخش های سوزان جنگ قريب الوقوع داخلی نه فقط بر اعمال امروز که بر اعمال ديروز هم رفته رفته پرتو تازه ای می افکندند. سازش کاران برای صيانت از نفس خود شروع کردند به پرده برداری از فعاليت عای مشکوک فرماندهان ستاد در طی تهاجم ماه ژوئن، روز به روز جزئيات بيشتری از افترهای مؤذيانه ی ستادهای لشگرها و هنگ ها در مطبوعات به چاپ می رسيد. ايزوستيا در   اين خصوص چنين نوشت: "روسيه حق دارد بخواهد که حقايق مربوط به عقب نشينی ماه ژوئيه تماماً در برابرش عريان شوند." سربازها و ملوان ها و کارگرها- به خصوص آن هائی که به جرم فاجعه سازی در جبهه هنوز  زندان ها را پر نگاه می داشتند- کلمات ايزوستيا را با اشتياق تمام             می خواندند. دو روز بعد، ايزوستيا ناچار شد به نحو صريح تری اعلام کند  که: "ستاد فرمان دهی با اطلاعيه های خود بازی سياسی خاصی را برعليه حکومت موقت و بر ضد دموکراسی انقلابی آغاز کرده است." در اين سطور حکومت هم چون قربانی بی گناه دسايس ستاد فرمان دهی تصوير شده است، اما ظاهراً حکومت برای تأديب ژنرال ها ازامکانات فراوان برخوردار بود. اگر حکومت اين امکانات را به کار نگرفت، دليلش آن بود که نمی خواست چنين کاری بکند.

در نامه ای که ذکرش قبلاً گذشت، رو مچرود ضمن اعتراض به طعنه های خائنانه ی ستاد فرمان دهی به سربازان، با خشمی شديد به اين واقعيت اشاره کرده بود که "اطلاعيه های ستاد فرماندهی... درعين حال که بر رشادت افسران انگشت تأکيد می گذارد، تعمداً سرسپردگی سربازان را به امر دفاع از انقلاب ناچيز وانمود می کند." اعتراضيه ی رومچرد در روزنامه های روز بيست و دوم اوت انتشار يافت، و روز بعد فرمان ويژه ای از طرف کرنسکی در مطبوعات به چاپ رسيد که به تجليل از افسرهائی اختصاص داشت که "از نخستين روزهای انقلاب ناچار بوده اند تخفيف روزافزون حقوق خود را تحمل کنند،" و دائماً آماج اهانت های نا به جای توده ی سربازهائی قرار گرفته اند که "بزدلی خود را در زير شعارهای خيال پردازانه پنهان می کنند." در همان ايامی که نزديک ترين دستياران کرنسکی، يعنی استانکويچ و ويتينسکی و ديگران، برعليه آزار و ايذاء سربازها زبان به اعتراض گشوده بودند، کرنسکی پا به ميان نهاد و با صدور فرمان تحريک آميزی به نام وزير جنگ و رئيس حکومت، مسأله را حادتر کرد. کرنسکی بعداً تصديق کرد که از همان اواخر ماه ژوئيه "اطلاعات دقيقی" پيرامون توطئه ی افسرهائی که بر گرد ستاد فرمان دهی جمع شده بودند، در دست داشت. به گفته ی خود کرنسکی: "کميته ی مرکزی اتحاديه ی افسرها توطئه گران فعالی را از ميان صفوف خود به کار گماشت، و قرار بر اين بود که اعضای اين اتحاديه در نقاط مختلف مجری اين توطئه باشند. اينان به اقدامات قانونی اتحاديه لحن لازم را بخشيدند." اين نکته کاملاً صحيح است. فقط لازم است اضافه کنيم که "لحن لازم" عبارت بود از لحن افتراء برعليه ارتش و کميته ها و انقلاب- يعنی همان لحنی که در فرمان بيست و سوم اوت کرنسکی مستتر بود. 

اين معما را چگونه حل کنيم؟ درست است که بی شک کرنسکی هيچ گونه سياست يک دست و سنجيده ای نداشت. اما او می بايد عقل خود را از دست داده باشد تا با علم به توطئه ی افسرها، گردن خود را زير تيغ توطئه گران بگذارد و در عين حال آنان را در تلبيس و رياکاری ياری بدهد. توضيح رفتار کرنسکی، که در بادی امر غيرقابل فهم به نظر می رسد، در حقيقت امر بسيار ساده است: او در آن ايام خود شريک توطئه برعليه رژيم سرگشته ی انقلاب فوريه بود.

وقتی نوبت به افشاگری رسيد، کرنسکی شخصاً گواهی داد که محافل قزاق، افسرها، و سياستمدارهای بورژوا چندين بار به او پيشنهاد کرده بودند که رأساً ديکتاتور کشور بشود. "اما اين پيشنهادها بر شوره زار پاشيده شدند..." موقعيت کرنسکی، دست کم در آن ايام، چنان بود که رهبران ضدانقلاب       می توانستند بی آن که خود را به مخاطره بيفکنند پيرامون کودتا با او تبادل نظر کنند. بنا به گفته ی دنيکين: "نخستين گفت و گوها درباره ی ديکتاتوری، که در بدو امر در لفافه صورت می گرفتند،" در اوايل ماه ژوئن، يعنی مقارن با تدارکات مقدماتی تهاجم، شروع شدند. کرنسکی اغلب در اين گفت و گوها شرکت می جست، و در اين موارد همه، به ويژه شخص کرنسکی، فرض را بر اين می گذاشتند که کرنسکی در مرکز ديکتاتوری قرار خواهد گرفت. سوخانوف درباره ی کرنسکی به درستی می گويد: "او کورنيلوفيست بود- منتها به شرطی که خود در رأس کورنيلوفيست ها بايستد." در طی شکست تهاجم، کرنسکی بيش از آن چه از عهده اش بر می آمد به کورنيلوف و ساير ژنرال ها وعده و وعيد داد. ژنرال لوکومسکی روايت می کند که: "کرنسکی در خلال سفرهايش در امتداد جبهه، اغلب به خود دل و جرئت می داد و  درباره ی ايجاد يک قدرت مستحکم، تشکيل مرکزيتی برای فرماندهی، و يا تحويل قدرت به يک ديکتاتور، با همراهان خود بحث می کرد." کرنسکی به حکم ماهيت خويش هميشه در اين گفت و گوها گنگ و دو پهلو و خام حرف می زد. از سوی ديگر، ژنرال ها به دقت نظامی تمايل بيشتری داشتند.

مشارکت های تصادفی کرنسکی در گفت و گوهای ژنرال ها، جنبه ی قانونی خاصی به طرح ديکتاتوری نظامی می داد. ناگفته نماند که در آن ايام همه برای آن که در برابر انقلاب خفه ناشده شرط احتياط را به جا آورده باشند، از ديکتاتوری نظامی به عنوان "مرکزيت فرماندهی" نام می بردند. مشکل بتوان گفت که يادآوری های تاريخی پيرامون حکومت فرانسه ی پس از ترميدور چه نقشی در اين ميان بازی کرد. اما صرف نظر از پنهان کاری های صرفاً لفظی، مرکزيت فرمان دهی در وهله ی نخست اين امتياز را داشت که جاه طلبی های شخصی را مهار می کرد. در مرکزيت فرمان دهی نه تنها کرنسکی و کورنيلوف بلکه ساوينکوف و حتی فيلوننکو- و عموماً به قول خود نامزدها همه ی افراد "آهنين اراده"- برای خود جاه و مقامی می داشتند. شکی نيست که هر يک از اين افراد در ذهن خود اميدوار بودند که بعداً از ديکتاتوری جمعی به ديکتاتوری فردی برسند.

از اين رو کرنسکی برای معامله ی توطئه گرانه با ستاد فرماندهی، احتياجی به تغيير ناگهانی مسير خود نداشت: فقط کافی بود که همان مسير سابق را گسترش و ادامه دهد. به علاوه، او چنين می پنداشت که می تواند به توطئه ی ژنرال ها جهت مناسبی بدهد، و اين توطئه را نه فقط بر سر بلشويک ها که تا حدی نيز بر سر متحدان و قيم های ملال آور خود، يعنی سازش کاران، فرود بياورد. کرنسکی طوری عمل می کرد که بدون لو دادن توطئه گران، آن ها را بترساند و وجودشان را در طرح خود به کار بگيرد او در اين راه تا نقطه ای پيش رفت که فراتر از آن نقطه رئيس حکومت به يک توطئه گر غيرقانونی تبديل می شد. تروتسکی در اوايل ماه سپتامبر نوشت: "کرنسکی به فشار جانانه ای از سوی اردوی راست، گروه های سرمايه دار، سفارتخانه های دول متفق، و به ويژه از سوی ستاد فرماندهی، احتياج داشت تا دستش کاملاً باز شود. کرنسکی می خواست از شورش ژنرال ها برای تحکيم ديکتاتوری خود استفاده کند."

با تشکيل کنفرانس دولتی لحظه ی حساس فرا رسيد. کرنسکی هم راه با امکانات نامحدود موهوم، احساس حقارت آميزی از شکست شخصی خويش را هم از مسکو به خانه برد. کرنسکی سرانجام تصميم گرفت که شک و ترديدها را کاملاً به کنار گذارد و به ايشان نشان دهد که چند مرده حلاج است. اما مقصود او از "ايشان" که بود؟ همه کس -اما مخصوصاً بلشويک ها، که بمب اعتصاب عمومی را در زير تابلوی ملی زيبای او کار گذشته بودند. ضمناً با اين تدبير با ليبرال ها، يعنی با همه ی آن گوچکوف ها و ميلی يوکوف هائی که او را جدی نمی گرفتند، حرکات و سکناتش را مسخره می کردند، و قدرت او را فقط سايه ای از قدرت می شمردند- آری با اين ليبرال ها هم تصفيه حساب می کرد. و عاقبت به "آن ها"، يعنی به ناصحان سازش کار، به آن تزرتلی منفور که حتی در کنفرانس دولتی هم دست از اصلاح و هدايت او، يعنی کرنسکی منتخب ملت، برنمی داشت، گوشمالی بليغی می داد. کرنسکی تصميم راسخ و قاطع گرفته بود به تمام جهان نشان دهد که برخلاف طعنه های صريح افسران گارد و قزاق، ابداً "مجنون" و "معرکه گير" و "رقاص" نيست، بلکه مرد پولادينی است که دريچه های قلب خود را محکم بسته است و کليدش را به رغم التماس های زيبای ناشناسی که در لژ تئاتر نشسته بود، به قعر اقيانوس افکنده است.

استانکويچ متوجه شده است که کرنسکی در آن ايام "آرزو داشت کلمه ی تازه ای بيابد که پاسخ گوی نگرانی و دهشت کشور باشد. کرنسکی... تصميم گرفت مجازات های انضباطی را به ارتش باز گرداند؛ چه بسا مهيا بود که اقدامات قاطع ديگری هم به حکومت پيشنهاد کند." استانکويچ فقط تا حد صلاح ديد رئيسش از نيات او خبر داشت. در حقيقت امر، طرح های کرنسکی در آن ايام به مراتب از اين حد فراتر می رفتند. او تصميم گرفته بود که با اجرای برنامه ی کورنيلوف زمين را با يک ضربه ی واحد در زير پای خود او سست کند و بدين سان بورژوازی را به سوی خود بکشاند. گوچکوف نتوانسته بود سربازها را به تهاجم وادارد؛ او، يعنی کرنسکی، اين کار را کرده بود. کورنيلوف نمی توانست به برنامه ی کورنيلوف جامه ی عمل بپوشاند؛ کرنسکی می توانست. درست است که اعتصاب مسکو به او يادآور شده بود که موانعی بر سر راه خويش خواهد داشت، اما روزهای ژوئيه به او نشان داده بودند که می توان بر اين موانع چيره شد. حال دوباره فقط لازم بود که کار را تا به انتها پيش ببرد، و به دوستان چپ گرای خود اجازه ندهد که از قفا به دامان او بياويزند. پيش از هر چيز بايد پادگان پتروگراد را دگرگون کرد: هنگ های انقلابی را بايد با واحدهای "سالمی" عوض کرد که يک چشمشان هميشه به شوراها نباشد. وقت تنگ است و پيرامون اين نقشه نمی توان با کميته ی اجرائی به مشورت پرداخت. و اصولاً اين کار چه لزومی دارد؟    مگر نه آن که حکومت مستقل شناخته شده و زير پرچم استقلال در مسکو         تاج گذاری کرده بود؟ درست است که سازش کاران استقلال را فقط به مفهوم صوری آن، و به عنوان وسيله ای برای تسکين ليبرال ها، درک می کردند. اما او، يعنی کرنسکی، صوری را به مادی تبديل می کند. او بی جهت در مسکو اعلام نکرده بود که نه با راست هم داستان است و نه با چپ، و نيرويش هم در همين جا نهفته بود. حال بايد اين نکته را در عمل به اثبات برساند!

پس از کنفرانس، خط کرنسکی باز هم از خط کميته ی اجرائی دورتر شد: سازش کاران از توده ها می ترسيدند، کرنسکی از طبقات دارا. توده های  خلق خواستار لغو مجازات اعدام در جبهه بودند؛ کورنيلوف و کادت ها و سفارت خانه های دول متفق اعاده ی مجازات اعدام را در پشت جبهه هم مطالبه می کردند.

در روز نوزدهم اوت، کورنيلوف به رئيس الوزرا تلگراف زد: "من مصراً اعلام می کنم که تبعيت پادگان پتروگراد از فرمان من ضروری است." ستاد فرمان دهی علناً دست به سوی پايتخت دراز کرده بود. در روز بيست و چهارم اوت، کميته ی اجرائی به خود دل و جرئت داد و علناً از حکومت درخواست کرد که جلو "روش های ضدانقلابی" را بگيرد، و "بی درنگ و با تمام قوا" در تحقق تحولات دموکراتيک بکوشد. اين لحن تازگی داشت. کرنسکی اينک ناچار بود يا به برنامه ی دموکراسی قناعت کند، که اين کار با همه ی    کاستی هايش ممکن بود به انشعاب از ليبرال ها و ژنرال ها منجر شود، و يا برنامه ی کورنيلوف را انتخاب کند، که اين شق هم ناگزير به تعارض با شوراها منتهی می شد. کرنسکی تصميم گرفت که دست خود را به سوی کورنيلوف و کادت ها و دول متفق دراز کند. او می خواست به هر قيمتی که شده از ستيزه ی آشکار با اردوی راست بپرهيزد.

     درست است که در روز بيست و يکم اوت، گرانددوک ميخائيل الکساندرويچ و گرانددوک پاول آلکساندروويچ در منازل خود بازداشت شدند، و چند شخص ديگر هم در همان زمان تحت نظر گرفته شدند. اما هيچ يک از اين اقدامات جدی نبود، و کرنسکی ناچار شد بازداشت شدگان را فوراً آزاد کند. کرنسکی بعداً پيرامون قضيه ی کورنيلوف گواهی داد که: "ظاهراً ما را آگاهانه به بی راهه کشانده بودند." به اين گفته بايد افزود: "با هم کاری خود ما." کاملاً روشن است که برای توطئه گرهای جدی- يعنی برای تمام نيمه ی راست کنفرانس مسکو- مسأله ی اعاده ی سلطنت به هيچ وجه مطرح نبود، بلکه مسأله بر سر استقرار ديکتاتوری بورژوازی بر مردم دور می زد. کورنيلوف و همدستانش نيز به همين دليل با رنجش خاطر اتهام توطئه های "ضدانقلابی"- به معنای سلطنت طلبانه- را رد کردند. ناگفته نماند که بودند صاحب منصبان مخلوع، آجودان ها، نديمه ها، درباريان صدسياه، ساحره ها، رهبان ها و رقاصه هائی که اين جا و آن جا در سوراخ سنبه ها زير گوش   هم پچ پچ می کردند. اما از اين پچ پچ ها هيچ آبی نمی توانست گرم شود. پيروزی بورژوازی فقط به صورت ديکتاتوری نظامی می توانست تحقق بيابد.     مسأله ی سلطنت فقط در مراحل بعد قابل طرح بود، و تازه آن هم براساس يک ضدانقلاب بورژوائی، نه بر مبنای آرزوی نديمه های راسپوتين.
در دوره ی مورد بحث، فقط مبارزه ی بورژوازی در زير پرچم کورنيلوف برعليه مردم واقعيت داشت و بس. کرنسکی چون به دنبال اتحاد با اين اردو می گشت، سخت مايل بود برای مصون نگاه داشتن خود از سوء ظن های اردوی چپ، دست به بازداشت گرانددوک ها بزند. اين دغلبازی چنان عيان  بود که روزنامه ی بلشويک ها در مسکو در آن ايام چنين نوشت: "بازداشت يک جفت بازيچه ی بی مغز از ميان خاندان رومانوف، و آزاد گذاشتن... دارودسته ی نظامی فرماندهان ارتش به رياست کورنيلوف- اين کار جز   مردم فريبی معنای ديگری ندارد..." بلشويک ها همه چيز را می ديدند، و به بانگ بلند درباره اش حرف می زدند، لاجرم از اين بابت هم مورد نفرت بودند. در آن روزهای حساس، ساوينکوف الهام بخش و راهنمای کرنسکی شده بود. اين ماجراجوی توانمند و عياش انقلابی در مکتب ترور فردی راه و رسم تحقير توده ها را به خوبی فراگرفته بود. او مردی صاحب قريحه و با اراده بود- منتها اين خصائل مانع از آن نشده بود که او تا چندين سال به وسيله ای در دست های آزف، مفتن پُرآوازه، تبديل شود. اين مرد شکاک و وقيح اعتقاد داشت، و اعتقادش هم پُربی راه نبود، که حق دارد کرنسکی را خوار بشمرد، و در همان حال که با دست راست به او سلام می دهد، با دست چپ محترمانه افسار او را به دنبال خود بکشد. ساوينکوف بر کرنسکی خود را به عنوان مرد عمل تحميل کرد، و بر کورنيلوف به عنوان انقلابی اصيلی که نامی تاريخی نيز به هم راه داشت. ميلی يوکوف از قول خود ساوينکوف داستان جالبی از نخستين ملاقات اين کميسر با جناب ژنرال روايت کرده است. در اين ملاقات ساوينکوف گفته بود: "ژنرال، من می دانم که اگر شرايطی پيش بيايد که شما ناچار از کشتن من بشويد، مرا خواهيد کشت." و پس از مکثی دراز اضافه کرده بود: "اما اگر شرايطی پيش بيايد که من ناچار از کشتن شما بشوم، من هم اين کار را خواهم کرد." ساوينکوف به ادبيات علاقه داشت، آثار کورنی و هوگو را خوانده بود، و سبک های فخيم را می پسنديد. کورنيلوف قصد داشت بدون ملاحظه ی فرمول های کلاسيسيزم قلابی و رومانتيسيزم خود را از شر انقلاب خلاص کند، اما جناب ژنرال هم با جذبه ی "سبک هنری قوی" بيگانه نبود. کلمات تروريست پيشين قاعدتاً بايد     غريزه ی قهرمان پروری را که در سينه ی عضو سابق صدسياه نهفته بود، قلقلک خوشايندی داده باشد.

در مقاله ای که مدتی بعد در روزنامه ها به چاپ رسيد، و به تشويق، و چه بسا به دست خود ساوينکوف، نوشته شده بود، نقشه های ساوينکوف با وضوح تمام تشريح شده بودند. در اين مقاله آمده بود که: "ساوينکوف از همان دوره ی کميسری خود دريافته بود که حکومت موقت از بيرون کشاندن کشور از آن وضع دشوار عاجز است. و فهميده بود که نيروهای ديگری را بايد وارد کار کرد. اما فقط زير پرچم حکومت موقت، و به ويژه در لوای کرنسکی، می شد کاری در اين جهت انجام داد. کشور نيازمند ديکتاتوری نظامی ای بود که با پنجه ای آهنين استقرار يافته باشد. ساوينکوف اين    پنجه ی آهنين را در وجود ژنرال کورنيلوف می ديد." کرنسکی در نقش حجاب "انقلابی"، و کورنيلوف در نقش پنجه ی آهنين. و اما درباره ی نقش شخص ثالث، اين مقاله حرفی برای گفتن نداشت. با اين حال شکی نيست که ساوينکوف هنگام پايمردی مابين فرمانده ی کل قوا و نخست وزير، انديشه ی دک کردن هر دو را هم در سر می پروراند. يک بار اين انديشه ی نهان چنان به انکشاف نزديک شد که کرنسکی، درست در آستانه ی کنفرانس دولتی و به رغم اعتراض کورنيلوف، ساوينکوف را وادار به استعفاء کرد. منتها اين استعفاء هم مانند همه ی رويدادهای ديگری که در آن قلمرو رخ می داد، قطعيت نداشت. فيلوننکو گواهی می دهد که: "در روز هفدهم اوت، اعلام شد که من و ساوينکوف در مقام های خود ابقاء شده ايم، و رئيس الوزرا هم اصول برنامه ای را، که در گزارش تقديمی ژنرال کورنيلوف و ساوينکوف و من تشريح شده بود، پذيرفته است." ساوينکوف که در روز هفدهم اوت از کرنسکی "دستور گرفته بود متن قانون اقداماتی را که می بايد در پشت جبهه به عمل آيند، فراهم آورد،" به اين منظور کميسيونی به رياست ژنرال آپوشکين تشکيل داد. کرنسکی گرچه جداً از ساوينکوف می ترسيد، مسلماً تصميم گرفته بود در نقشه ی بزرگ خود از وجود او استفاده کند، و از اين رو نه تنها مقام ساوينکوف را در وزرات جنگ ابقاء کرد، بلکه منصب مهمی هم در وزرات نيروی دريائی به او داد. بنا به گفته ی ميلی يوکوف، اين کار بدان معنی بود که برای حکومت "وقت آن فرارسيده بود که ولو به قيمت کشاندن بلشويک ها به خيابان، دست به اقداماتی قاطع بزند." ساوينکوف در اين خصوص "صريحاً اعلام کرد که فقط با دو هنگ به آسانی می توان شورش بلشويک ها را سرکوب کرد و سازمان های بلشويکی را درهم کوبيد."
هم کرنسکی و هم ساوينکوف به خوبی می دانستند که شوراهای       سازش کار، به ويژه پس از کنفرانس مسکو، برنامه ی کورنيلوف را به هيچ عنوان قبول نخواهند کرد. شورای پتروگراد که همين ديروز خواستار لغو مجازات اعدام در جبهه شده بود، يقيناً با نيروئی مضاعف با گسترش مجازات اعدام به پشت جبهه به مخالفت برمی خاست. از اين رو، خطر آن بود که رهبری جنبش برعليه کودتای ساخت کرنسکی، نه به دست بلشويک ها بلکه به دست شوراها بيفتد. با اين حال، اين خطر نبايد ما را از حرکت باز بدارد، چون مسأله ی نجات کشور مطرح است!

کرنسکی می نويسد: "در روز بيست و دوم اوت، ساوينکوف به دستور من به ستاد فرمان دهی رفت تا، ضمن کارهای ديگر (!) از ژنرال کورنيلوف درخواست کند که او يک سپاه سواره نظام در اختيار حکومت بگذارد." ساوينکوف هم وقتی به نوبه ی خود در برابر افکار عمومی ناچار شد در صدد توجيه اعمال خويش برآيد، مأموريت خود را چنين تشريح کرد: "گرفتن يک سپاه سواره نظام از ژنرال کورنيلوف برای برقراری حکومت نظامی در پتروگراد و به منظور دفاع از حکومت موقت در برابر هرگونه سوءقصد، و به ويژه (!) سوءقصد بلشويک ها... چون بر طبق اطلاعاتی که از اداره ی ضدجاسوسی يک کشور خارجی واصل شده بود، بلشويک ها در رابطه        با يورش آلمان ها و شورشی در فنلاند باز تدارک حمله ی ديگری را         می ديدند..." اطلاعات موهوم آن اداره ی ضدجاسوسی صرفاً حجابی بود  برای پوشاندن اين واقعيت که حکومت، به قول ميلی يوکوف، خطر "کشاندن بلشويک ها به خيابان" را تقبل کرده بود. بدطن معنا که حکومت آماده بود بلشويک ها را تحريک به شورش کند. و چون انتشار فرمان برقراری حکومت نظامی برای آخرين روزهای ماه اوت در نظر گرفته شده بود، ساوينکوف شورش پيش بينی شده را در همان تاريخ گنجاند.

در روز بيست و پنجم ماه اوت، پرولتاريائی، ارگان حزب بلشويک بدون آن که هيچ گونه انگيزه ی خارجی در ميان باشد، توقيف شد. کارگر، که به جای پرولتاريائی انتشار می يافت، اعلام کرد که سلف او "يک روز پس از آن که در رابطه با شکست جبهه ی ريگا کارگران و سربازان را به خويشتن داری و آرامش دعوت کرده بود، توقيف شد. چه دستی به دقت مواظب است که کارگران نفهمند حزب آنان را از واکنش در برابر تحريکات بر حذر می دارد؟" اين پرسش بسيار به جا بود. سرنوشت مطبوعات بلشويک به دست ساوينکوف افتاده بود. توقيف آن روزنامه برای ساوينکوف دو امتياز دربر داشت: اولاً توده ها را آشفته می ساخت، و دوماً مانع از آن می شد که حزب توده ها را در مقابل تحريکاتی که، اين بار از طرف مقامات عالی رتبه ی حکومت صادر می شدند، محفوظ نگاه بدارد.

بر طبق صورت جلسه های ستاد فرمان دهی- که احتمالاً اندکی حک و اصلاح شده بودند، اما به طور کلی با ماهيت اوضاع و اشخاص ذينفع مو به مو تطبيق می کردند- ساوينکوف به کورنيلوف اطلاع داده بود: "لاور گئورگيويچ، خواسته های شما ظرف چند روز آينده اجابت خواهند شد. اما حکومت بيم ناک است که در رابطه با اين امر، پيچيدگی های خطيری در پتروگراد پيش بيايند... انتشار خواسته های شما علامتی خواهد بود برای بيرون آمدن بلشويک ها... معلوم نيست که شوراها در برابر قانون جديد چه موضعی بگيرند. شوراها هم ممکن است با حکومت به مخالفت برخيزند... به اين دليل از شما تقاضا می کنم دستور دهيد که در اواخر اوت سپاه سوم سواره نظام به پتروگراد اعزام شود و در اختيار حکومت موقت قرار بگيرد. در صورتی که اعضای شوراها هم راه با بلشويک ها بيرون بيايند، ناچار خواهيم بود در برابر آن ها هم دست به عمل بزنيم." سپس فرستاده ی کرنسکی اضافه کرده بود که اين عمل ناگزير بايد قاطع و بی رحمانه باشد و کورنيلوف پاسخ داده بود که او "نوع ديگری از عمل نمی شناسد." بعداً، چون ساوينکوف ناچار از توجيه اعمال خود شد، به گفته های قبلی خود افزود: "...فقط در صورتی که در لحظه ی شورش بلشويک ها، شوراها بلشويک شده باشند..." اما اين ترفند بسيار خامی است. فرمان مربوط به کودتای کرنسکی قرار بود ظرف سه يا چهار روز انتشار بيابد. از اين رو مسأله نه بر سر شوراهای آتی، که بر سر شوراهای موجود در اواخر اوت دور می زد. ضمناً برای آن که هيچ گونه سوءتفاهمی پيش نيايد، و بلشويک ها هم "پيش از لحظه ی مناسب" بيرون نيايند، بر سر توالی عمليات به ترتيب زير موافقت شده بود: اول تمرکز سپاه سواره نظام در پتروگراد، بعد اعلام حکومت نظامی در پتروگراد، و سپس در مرحله ی سوم انتشار قوانين جديدی که بايد بلشويک ها را تحريک به شورش می کردند. در صورت جلسه های ستاد فرمان دهی اين نقشه به وضوح نوشته شده بود. "برای آن که حکومت موقت بداند که دقيقاً در چه لحظه ای بايد حوزه ی نظامی پتروگراد را تابع حکومت نظامی اعلام کند، و قوانين جديد را چه موقع انتشار دهد، لازم است که ژنرال کورنيلوف او را (ساوينکوف را) به وسيله ی تلگراف از زمان نزديک شدن سپاه به پتروگراد دقيقاً مطلع نگاه دارد."

استانکويچ می گويد ژنرال های توطئه گر می دانستند "که ساوينکوف و کرنسکی ... برآن بودند که به کمک اعضای ستاد نوعی کودتا بکنند. منتها کمک اعضای ستاد بايد تضمين می شد. آن ها شتاب زده پيرامون خواسته ها و شرايط توافق کردند..." استانکويچ که از ياران وفادار کرنسکی به شمار می رفت، احتياط به خرج می دهد و می گويد که در ستاد فرمان دهی، کرنسکی را "سهواً" با ساوينکوف "مرتبط" کردند، اما حال که ساوينکوف با دستورالعمل های دقيق و مشخص کرنسکی از راه رسيده بود، چگونه     می شد حساب اين دو تن را از يکديگر جدا ساخت؟ کرنسکی خود می نويسد: "در روز بيست و پنجم اوت، ساوينکوف از ستاد فرمان دهی مراجعت کرد و به من گزارش داد که نيروهائی که قرار بود در اختيار حکومت موقت قرار بگيرند، طبق دستورالعمل اعزام می شوند." قرار براين بود که حکومت در عصر روز بيست و ششم قوانين مربوط به پشت جبهه را لازم الاجراء اعلام کند، و اين کار پيش درآمدی باشد برای عمليات قاطع سپاه سواره نظام. همه چيز آماده بود- فقط مانده بود که تکمه را فشار دهند.

رويدادها، اسناد، شهادت اشخاص ذينفع، و سرانجام اعترافات شخص کرنسکی، يک سر گواهی می دهند که رئيس الوزرا، بدون اطلاع بخشی از حکومت خود، در قفای شوراهائی که او را به قدرت رسانده بودند، و پنهان از چشم حزبی که او خود را عضوش می دانست، با بلندپايه ترين ژنرال های ارتش تبانی کرده بود تا به کمک نيروهای مسلح رژيم کشور را از ريشه دگرگون کند. در قاموس قوانين جنائی اين گونه اعمال نام مشخصی دارند- دست کم در مواردی که عمل موفق از آب در نمی آيد. تناقض موجود مابين ماهيت "دموکراتيک" سياست کرنسکی و نقشه ی او برای نجات کشور به ضرب شمشير، فقط از ديدگاه های سطحی لاينحل به نظر می رسد. در حقيقت امر، طرح استفاده از سواره نظام قهراً از سياست سازش کاری ناشی می شد. به هنگام توضيح قانون حاکم بر اين امر می توان تا حد وسيعی نه تنها شخصيت کرنسکی که ويژگی های ملی روس را نيز به کنار نهاد. مسأله بر سر منطق عينی سازش کاری در شرايط انقلاب است.

فردريک ابرت، نماينده ی تام الاختيار خلق آلمان، او نيز هم سازش کار و هم دموکرات، نه تنها در قفای حزب خود زير نظر ژنرال های هوهنزولرن عمل می کرد، بلکه از اوايل دسامبر 1918 خود در توطئه ای شريک شد که هدفش بازداشت اعضای عالی ترين سازمان شوراها و رساندن شخص ابرت به مسند رياست جمهوری بود. تصادفی نيست که کرنسکی بعداً از ابرت به عنوان دولت مرد نمونه نام برد.

وقتی همه ی نقشه هايشان -يعنی نقشه های کرنسکی و ساوينکوف و کورنيلوف- نقش برآب شد، کرنسکی که وظيفه ی دشوار محو آثار توطئه برعهده ی او افتاده بود، چنين گواهی داد: "پس از کنفرانس مسکو برای روشن شد که سوءقصد بعدی بر ضد حکومت از جانب راست خواهد آمد، نه از جانب چپ." ترديد نبايد کرد که کرنسکی از ستاد فرمان دهی می ترسيد،   و از هم دلی بورژوازی با توطئه گران ارتش هم واهمه داشت، اما نکته      اين جاست که کرنسکی لازم ديده بود مبارزه با ستاد فرمان دهی را نه به وسيله ی سپاه سواره نظام، بلکه از طريق اجرای برنامه ی کورنيلوف به نام خود پيش ببرد. هم دست دوروی نخست وزير صرفاً مجری مأموريتی عادی نبود؛ برای چنين مأموريتی يک تلگراف رمز از کاخ زمستانی به موغيليف کفايت می کرد. خير، او برای آشتی دادن کورنيلوف با کرنسکی وارد عمل شد، يعنی برای سازگار کردن نقشه های آن دو تن، و برای حصول اطمينان از اين که کودتا حتی المقدور در مسير قانون بيفتد. مثل آن بود که کرنسکی به واسطه ی ساوينکوف گفته باشد: "دست به کار شويد، اما از حدود نقشه ی من تجاوز نکيند. بدين ترتيب خود را به خطر نمی افکنيد و تقريباً به همه ی خواسته های خود خواهيد رسيد." ساوينکوف هم به سهم خود در لفافه اضافه کرده بود که: " پيش از موقع، از حدود نقشه ی کرنسکی تجاوز نکنيد." چنين بود اين معادله ی عجيب سه مجهولی. فقط بدين طريق می توان فهميد که چرا کرنسکی توسط ساوينکوف از ستاد فرمان دهی تقاضای يک سپاه سواره نظام کرده بود. توطئه گران به وسيله ی توطئه گر عالی مقامی مخاطب قرار گرفته بودند که در عين حفظ جنبه ی قانونی خود، بر آن بود که در رأس توطئه بايستد.

از ميان دستوراتی که به ساوينکوف داده شده بودند، عملاً فقط يک دستور به تدبيری بر ضد توطئه گران راست گرا شباهت داشت: اين دستور به    کميته ی مرکزی اتحاديه ی افسرها مربوط می شد، يعنی همان سازمانی که کنفرانس حزب کرنسکی در پتروگراد، خواستار انحلالش شده بود. اما حتی جمله بندی اين دستور هم جالب توجه بود: "... تا سر حد امکان اتحاديه ی افسرها را منحل کنيد." از اين جالب تر آن که ساوينکوف نه تنها چنين امکانی را نيافت. بلکه به دنبالش هم نگشت. و بدين شکل اين مسأله به عنوان مسأله ای بی موقع به سادگی در زمين دفن شد. اين دستور صرفاً به اين منظور صادر شده بود که عريضه در برابر اردوی چپ خالی نماند. معنای کلمات "تا سر حد امکان" آن بود که دستور نبايد به اجراء درآيد. و گوئی برای تأکيد بر ماهيت زينتی اين دستور، آن را در صدر دستورات گذاشته بودند.

کرنسکی به قصد تعديل معنای مهلک اين واقعيت که با وجود پيش بينی حمله ی راست، پايتخت را از هنگ های انقلابی خالی کرده و در همان حال از کورنيلوف درخواست کرده بود که برايش نيورهای "قابل اعتماد" بفرستد، بعداً مدعی شد که در فراخواندن سپاه سواره نظام به پتروگراد سه شرط مهم را رعايت کرده بود: او به شرطی با تبعيت حوزه ی نظامی پتروگراد از فرمان کورنيلوف موافقت کرده بود که پايتخت و حومه ی نزديکش از آن حوزه جدا باشد، تا حکومت تماماً در چنگال ستاد فرمان دهی قرار نگيرد. زيرا در آن صورت، چنان که کرنسکی خود به دوستانش توضيح داده بود: "ما را درسته می بلعيدند." اين شرط صرفاً نشان می دهد که کرنسکی در رؤيايی که برای استفاده از وجود ژنرال ها در نقشه ی شخصی خود در سر می پروراند، جز مغلطه های مذبوحانه حربه ی ديگری در دست نداشت. بی ميلی کرنسکی را به زنده بلعيده شدن می توان بدون برهان باور کرد. دو شرط ديگر او هم در همين سطح بودند: کورنيلوف نبايد "لشگر وحوش" را، که از کوه نشينان قفقازی تشکيل می شد، در سپاه اعزامی می گنجاند، و ژنرال کريموف را هم نبايد به رهبری سپاه می گمارد. از حيث دفاع از مصالح دموکراسی، اين شرط و شروط مثل آن بود که شتر را قورت دهی و پشه در گلويت گير کند. اما از لحاظ استتار حمله به انقلاب، شرط های کرنسکی معنائی به مراتب عيمق تر داشتند. رو به رو کردن کارگران پتروگراد با کوه نشينان قفقازی، که در زبان روسی را نمی دانستند، از احتياط به دور می بود؛ حتی تزار هم در زمان خود به چنين فکری نيفتاده بود! ساوينکوف هم به سهم خود به نحوی قانع کننده به ستاد فرمان دهی توضيح داده بود که چرا به حکم منافع مشترک حکومت با ارتش، انتصاب کريموف، که کميته ی اجرائی درباره ی او اطلاعات نسبتاً دقيقی در اختيار داشت، به صلاح نيست. ساوينکوف گفته بود: "اگر در پتروگراد اغتشاشاتی بروز نمايد، درست نيست که ژنرال کريموف آن اغتشاشات را سرکوب کند. چون ممکن است افکار عمومی انگيزه هائی را به نام او نسبت دهند که در واقع راهنمای او نيستند..." سرانجام بايد گفت که تقاضای عجيب رئيس حکومت از کورنيلوف، داير بر خودداری فرمانده ی کل قوا از اعزام لشکر وحوش و انتصاب کريموف، نشان می دهد که او وقايع را پيش بينی می کرده و نه تنها از طرح کلی توطئه و واحدهای تشکيل دهنده ی سپاه تنبيهی اطلاع قبلی داشته، بلکه اشخاصی را که برای مقام های اجرائی توطئه در نظر گرفته شده بودند از پيش می شناخته است. از اين رو محکوميت کرنسکی قطعی است.

به علاوه، قطع نظر از چون و چند نکات فرعی، بديهی بود که سپاه سواره نظام کورنيلوف نمی توانست در امر دفاع از "دموکراسی" مفيد واقع شود. برعکس، کرنسکی نمی توانست ترديد داشته باشد که از ميان همه ی واحدهای ارتش، اين سپاه يقيناً قابل اعتمادترين حربه برعليه انقلاب به شمار می رفت. درست است که بی فايده نمی بود اگر واحدی وفادار به کرنسکی، که خود را به ماورای راست و چپ ارتقاء داده بود، در پتروگراد مستقر می شد. اما چنان که سير بعدی حوادث نشان داد، چنين نيروئی در هيچ جای طبيعت وجود نداشت. برای مبارزه با انقلاب هيچ کس يافت نمی شد جز افراد کورنيلوف، و کرنسکی دست به دامان همين افراد شد.

اين تدارکات نظامی صرفاً مکمل تدارکات سياسی بودند. مسير کلی حکومت موقت در دوره ی کمتر از دو هفته ای که مابين کنفرانس مسکو و شوروش کورنيلوف سپری شد، به تنهائی ثابت می کند که کرنسکی برای مبارزه با راست آماده نمی شد. بلکه برای تشکيل جبهه ی واحدی با راست برعليه مردم آماده می شد. در روز بيست و ششم اوت، حکومت دست به اقدام جسورانه ای زد و برای خشنودی ملاکان با صدور يک فرمان غيرمترقبه قيمت گندم را دو برابر ساخت و اعتراض کميته ی اجرائی را به اين سياست ضدانقلابی ناديده گرفت. اين اقدام نفرت انگيز، که به تقاضای علنی رودزيانکو به عمل آمده بود، کمابيش مثل آن بود که حکومت آگاهانه توده های گرسنه را تحريک کرده باشد. کرنسکی آشکارا می کوشيد تا با رشوه ای کلان جناح راست افراطی کنفرانس مسکو را به سوی خود بکشد. او در آستانه ی هجوم سواره نظام به بقايای انقلاب فوريه، شتاب زده در گوش ملاکان فرياد کشيده بود: "من به شما تعلق دارم!"

شهادت کرنسکی در برابر کميسيون تحقيقی که خود انتخاب کرد، شرم آور بود. گرچه رئيس حکومت به عنوان شاهد در برابر کميسيون حاضر شده بود، به واقع احساس می کرد که سرکرده ی متهمان است، آن هم سرکرده ای که سر بزنگاه دستگير شده باشد. مقامات مجرب قضائی، که مکانيرم حوادث را خوب درک می کردند، توضيحات رئيس حکومت را به ظاهر جدی گرفتند، اما ساير موجودات فانی -از جمله اعضای حزب کرنسکی- صريحاً از خود       می پرسيدند که چگونه ممکن است سپاه سواره نظام هم به درد کودتا بخورد و هم برای پيش گيری از کودتا مفيد واقع شود. حقيقت آن است که اين "سوسيال رولوسيونر" در کشاندن آن نيرو به پايتخت، آن هم نيروئی که برای خفه کردن پايتخت درست شده بود، اندکی بی دقتی به خرج داد. درست است که اهالی تروا هم در عصر باستان نيروی متخاصمی را به درون شهر خود راه دادند، اما آنان دست کم از محتوای شکم آن اسب چوبی خبر نداشتند. و تازه يکی از مورخان کهن داستان شاعر را به پرسش گرفته است: به  عقيده ی پوسانيوس، داستان هومر را فقط در صورتی می توان باور کرد که اهالی تروا را "افرادی ابله و تماماً بی بهره از عقل" بدانيم. راستی اگر اين پيرمرد زنده بود، درباره ی شهادت کرنسکی چه می گفت؟
فصل نهم

شورش کورنيلوف

از همان اوايل ماه اوت، کورنيلوف دستور داده بود که لشگر وحوش و سپاه سوم سواره نظام از جبهه ی جنوب غرب به ناحيه ی مثلث راه آهن منتقل شوند. مثلث راه آهن، يعنی نول- نووسوکولنيکی- وليکی لوکی، برای حمله به پتروگراد مناسب ترين پايگاه ممکن محسوب می شد، اما کورنيلوف اين نقل و انتقال را تحت عنوان بسيج نيروهای ذخيره برای دفاع از ريگا، انجام داده بود. ضمناً فرمانده ی کل قوا در همان زمان يک لشگر قزاق را در منطقه ای مابين وايبورگ و بايلوستروف اسکان داده بود. اين نخستين لشگرکشی برعليه پايتخت -از بايلوستروف تا پتروگراد فقط سی کيلومتر فاصله است!- تحت عنوان تمرين نيروهای ذخيره برای عمليات احتمالی در فنلاند، صورت گرفته بود. بدين شکل حتی پيش از کنفرانس مسکو، چهار لشگر سواره نظام برای حمله به پتروگراد موضع گرفته بودند، آن هم لشگرهائی که مناسب ترين نيروهای موجود برای حمله به بلشويک ها به شمار می رفتند. در جرگه ی کورنيلوف هميشه راجع به لشگرکشی قفقاز می گفتند: "برای اين کوه نشينان فرق نمی کند سر چه کسی را ببرند." اين نقشه ی استراتژيک از سادگی خاصی برخوردار بود. قرار بر اين بود که سه لشگر جنوب به وسيله ی      راه آهن به تزارسکوسلو، گاتچينا، و کراسنوسلو انتقال داده شوند تا از آن نقاط "به محض اطلاع از شروع اغتشاشات در پتروگراد، و در هر حال پيش از سحرگاه روز اول سپتامبر" برای اشغال بخش جنوبی پايتخت در گرانه ی چپ رودخانه ی نوا، با پای پياده به حرکت در آيند. لشگر مستقر در فنلاند نيز می بايد در همان زمان بخش شمالی پايتخت را اشغال کند.
کورنيلوف از طريق اتحاديه ی افسران با انجمن های ميهن پرست پتروگراد هم تماس گرفته بود. اين انجمن ها به گفته ی خود دو هزار مرد کاملاً مسلح در اختيار داشتند، منتها برای فرمان دهی اين نيرو نيازمند چند تن افسر ورزيده بودند. کورنيلوف قول داده بود فرماندهان مورد نياز را به بهانه ی مرخصی از جبهه نزد اين انجمن ها بفرستد. به منظور تحقيق در احوال و روحيات کارگران و سربازان پتروگراد، و نيز برای بررسی فعاليت های انقلابيون، اداره ی ضد اطلاعات محرمانه ای تأسيس شده بود که رياستش را سرهنگ هيمان از لشگر وحوش برعهده داشت. اين کار در چهارچوب مقررات نظامی صورت گرفته بود. توطئه گران تمام دم و دستگاه ستاد    فرمان دهی را در اختيار داشتند.
کنفرانس مسکو کورنيلوف را صرفاً در مقاصدش راسخ تر کرد. ناگفته نماند که ميلی يوکوف، به روايت خود او، توصيه کرده بود که چون در ايالات هنوز کرنسکی را تا حدی دوست می دارند، برنامه ی کورنيلوف مدتی به تعويق انداخته شود. اما اين گونه اندرزها به خرج ژنرال عجول نمی رفتند. هر      چه باشد مسأله بر سر شوراها بود نه بر سر کرنسکی. از اين گذشته،           ميلی يوکوف که مرد عمل نبود، او غيرنظامی، و از اين بدتر، پروفسور بود. بانک دارها، صاحبان صنايع و ژنرال های قزاق به کورنيلوف نهيب می زدند که بجنب. مطران ها دعای حير نثارش کرده بودند. زاويکوی گماشته آماده  بود تا موفقيت او را شخصاً تضمين کند. سيل تلگراف های تهنيت آميز از چهار طرف به سوی او جاری بود. سفارت خانه های دول متفق در بسيج نيروهای ضدانقلاب نقش فعالی برعهده گرفته بودند. سر جرج بوکانن سر بسياری از نخ های توطئه را در دست داشت. وابستگان نظامی دول متفق     به کورنيلوف اطمينان می دادند که هم دلی صادقانه ی آنان هم راه اوست. دنيکين گواهی می دهد که: "مخصوصاً وابسته ی نظامی بريتانيا اين کار را به نحوی احساس برانگيز انجام داد." حکومت های دول متفق نيز پشت سر سفارت خانه های خود ايستاده بودند، اسواتيکوف، يکی از کميسرهای حکومت موقت در خارج، در روز بيست و سوم اوت طی تلگرافی از پاريس گزارش داد که ريبو، وزير امور خارجه ی فرانسه، در مجلس توديعی "با شور و شوق فراوان پرسيده بود که در ميان اطرافيان کرنسکی کدام يک      از همه قاطع تر و فعال تر است." و حضرت رئيس جمهور پوانکاره هم "درباره ی کورنيلوف... پرسش های بسيار" کرده بود. در ستاد فرمان دهی همه اين نکات را می دانستند. کورنيلوف هيچ دليلی برای تعويق و انتظار  نمی ديد. در حدود روز بيستم اوت، دو لشگر از لشگرهای سواره نظام خود را به پتروگراد نزديک تر کردند. در روز سقوط ريگا، چهار افسر از يکايک هنگ های ارتش، مجموعاً در حدود چهار هزار تن، به ستاد فرمان دهی فراخوانده شدند تا شيوه ی انگليسی بمب اندازی را فرا بگيرند. "در اين ميان به آن عده از اين افسران که قابل اعتمادتر از ديگران بودند، بلافاصله توضيح داده شد که هدف سرکوب اول و آخر "پتروگراد بلشويکی" است. در همان روز ستاد فرمان دهی دستور داد که دو لشگر از لشگرهای سواره نظام به چند صندوق نارنجک مجهز شوند: در جنگ های خيابانی نارنجک مؤثرترين حربه موجود بود: لوکومسکی، رئيس ستاد، می نويسد: "موافقت شد که همه چيز برای بيست و ششم اوت آماده باشد."

قرار بر اين بود که هم زمان با نزديک شدن نيروهای کورنيلوف به پتروگراد، سازمان درونی توطئه گران در پتروگراد وارد عمل شود، انستيتوی اسمولنی را اشغال کند، و در دستگيری سران بلشويک بکوشد. "ناگفته نماند که سران بلشويک فقط برای شرکت در جلسات در انستيتوی اسمولنی حاضر می شدند، حال آن که اعضاء کميته ی اجرائی دائماً آن جا بودند- همان    کميته ای که چند تن از وزراء را برگزيده بود، و هنوز کرنسکی را در زمره ی نايب رئيس های خود به حساب می آورد. اما در امور خطير نمی توان، و يا لازم نيست، مو را از ماست کشيد. به هر حال کورنيلوف در قيد آنان نبود. او به لوکومسکی گفته بود: "وقتش رسيده که ايادی و جاسوس های آلمان را دار بزنيم، لنين را اول از همه، و شورای نمايندگان کارگران و دهقانان را متفرق کنيم- بله، و طوری هم متفرقش کنيم که تا ابد نتواند جمع شود."
کورنيلوف جداً مصمم بود که فرمان دهی عمليات را به کريموف بسپارد، چون کريموف هم در ميان اطرافيان خود به جسارت و سرسختی شهرت داشت. دنيکين می گويد: "در آن روزها کريموف شادمان و انباشته از لذت حيات بود؛ و با اعتماد فراوان به آينده می نگريست." در ستاد فرمان دهی هم همه با اعتماد فراوان به کريموف می نگريستند. کورنيلوف گفته بود: "اطمينان دارم که کريموف در صورت لزوم در اعدام همه ی اعضاء شورای نمايندگان کارگران و دهقانان ترديد به خرج نخواهد داد." از اين رو انتخاب اين ژنرال شادمان و انباشته از لذت حيات، با ماهيت توطئه مناسبت تام و تمام داشت.

در بحبوحه ی اين تلاش ها، که توجه ی جبهه ی آلمان را هم برانگيخته بودند، ساوينکوف به ستاد فرمان دهی آمد تا پيمان ديرين را مشخص تر کند و در محتوای آن برخی تغييرات جزئی به عمل آورد. ساوينکوف برای حمله به دشمن مشترک همان تاريخی را ذکر کرد که کورنيلوف از مدتی پيش برای حمله به کرنسکی انتخاب کرده بود: نيم سالگرد انقلاب. با آن که توطئه به دو نيم تقسيم شده بود، هر دو طرف می کوشيدند تا برمبنای عناصر مشترک نقشه هايشان عمل کنند -کورنيلوف به قصد استتار، کرنسکی به منظور  تقويت اوهام خويشتن. پيشنهاد ساوينکوف درست همان چيزی بود که ستاد فرمان دهی آرزويش را داشت. حکومت گردن خود راعرضه کرده بود، و ساوينکوف آماده بود تا طناب دار را به آن گردن بيندازد. اينک ژنرال های ستاد فرمان دهی دست هايشان را به هم می ماليدند و مثل ماهی گيران مسرور به يکديگر می گفتند: "عجب گازی می گيرد!" کورنيلوف کاملاً مهيا بود     که به خواست های کرنسکی تن دهد، چون اين خواسته ها برای او خرج برنمی داشتند. پس از ورود نيروهای کورنيلوف به پايتخت، تبعيت يا عدم تبعيت پادگان پتروگراد از ستاد فرمان دهی چه فرقی می کرد؟ کورنيلوف پس از موافقت با دو شرط ديگر کرنسکی، بلافاصله هر دو را زير پا گذاشت: لشگر وحوش در رأس سپاه و کريموف در رأس تمام عمليات قرار داده شدند. کورنيلوف لزومی نمی ديد که پشه در گلويش گير کند.
بلشويک ها پيرامون مسائل بنيادی سياست خود به طور علنی بحث کردند: حزب های توده ای جز اين چاره ای ندارند. حکومت و ستاد فرمان دهی يقيناً می دانستند که بلشويک ها توده ها را به عمل تحريک نمی کردند، سهل است، از حرکت توده ها هم ممانعت می کردند. اما همان طور که خواهش نفسانی  پدرِ فکر است، نيازهای سياسی نيز اغلب مادرِ پيش بينی های سياسی        می شوند. همه ی طبقات حاکم درباره ی شورش قريب الوقوع حرف می زدند، چون به چنين شورشی نياز حياتی داشتند. تاريخ شورش گاهی چند روز به عقب و گاهی چند روز به جلو انداخته می شد. بنا به گزارش مطبوعات، در وزارت جنگ -يعنی در دفتر ساوينکوف- شورش قريب الوقوع را "خيلی جدی" تلقی می کردند. روزنامه ی رخ اعلام کرد که گروه بلشويک ها در شورای پتروگراد وظيفه ی تدارک يورش را برعهده گرفته است. ميلی يوکوف در مقام سياستمدار چنان در قضيه ی شورش موهوم بلشويک ها آلوده شده بود، که برای حفظ شرف و حيثيت خود ناچار شده در مقام مورخ هم اين قصه را تأييد کند. او می نويسد: "بنا بر اسناد اداره ی ضدجاسوسی که بعداً انتشار يافتند، مبالغ جديدی از پول آلمان درست در همين دوره برای عمليات تروتسکی حواله شده بودند." اين مورخ فاضل، هم راه با اداره ی ضدجاسوسی روسيه، فراموش می کند که تروتسکی -که ستاد ارتش آلمان برای آن که لطفی در حق ميهن پرستان روس کرده باشد، از او به اسم نام برده بود- "درست در همين دوره"، يعنی از بيست و سوم ژوئيه تا چهارم سپتامبر، در زندان محبوس بود. درست به همان شکل که موهوم بودن محور زمين مانع از آن نيست که زمين به دور محور خود بچرخد، موهوم بودن شورش بلشويک ها هم مانع از ان نبود که عمليات کورنيلوف اين شورش موهوم را محور خود قرار دهد. اين تدبير برای دوره ی تدارکات کاملاً کفايت می کرد. اما برای بزنگاه تدبير پرمايه تری لازم بود.

افسری به نام وينبرگ، يکی از توطئه گران اصلی ارتش، در يادداشت های جالب خود حوادثی را که در آن ايام در پشت پرده می گذشت، افشاء کرده است. افشاگری های او مؤيد اين ادعای بلشويک هاست که در آن روزها تحريکات نظامی وسيعی در جريان بود. حتی ميلی يوکوف زير تازيانه ی اسناد و واقعيات ناگزير تصديق کرده است که "سوءظن های محافل چپ افراطی درست بود: تهييج گری در کارخانه ها بی ترديد يکی از وظايفی بود که به سازمان های افسران محول شده بود." اما حتی اين تدبير هم کارگر نيفتاد. همين مورخ شکوه سر می دهد که "بلشويک ها" تصميم گرفتند "تن به سرکوب ندهند،" و توده ها هم خيال نداشتند بدون بلشويک ها دست به عمل بزنند. با اين حال، توطئه گران حساب اين مانع را هم کرده بودند، و پيشاپيش بی اثرش ساخته بودند. "کانون جمهوری خواه"، يعنی سازمان اصلی    توطئه گران در پتروگراد، تصميم گرفته بود که خود جانشين بلشويک ها  شود. وظيفه ی تقليد از شورش انقلابی به عهده ی دوتوف، سرهنگ قزاق، محول شده بود. در ژانويه ی 1918، دوتوف در برابر اين پرسش دوستان سياسی اش که: "در روز بيست و هشتم اوت 1917 قرار بود چه اتفاقی بيفتد؟" چنين پاسخ داد (پاسخ دوتوف کلمه به کلمه نقل شده است): "بين روزهای بيست و هشتم اوت تا دوم سپتامبر، قرار بود که من بلوائی به شکل شورش بلشويک ها به راه بيندازم." همه چيز را پيش بينی کرده بودند. افسرهای ستاد فرمان دهی بی جهت روی اين نقشه عرق نريخته بودند.

از سوی ديگر، کرنسکی پس از مراجعت ساوينکوف از موغيليف، تصور می کرد که همه ی سوءتفاهمات رفع شده اند، و ستاد فرمان دهی هم تماماً به درون نقشه ی او کشيده شده است. استانکويچ می نويسد: "گاهی اوقات   همه ی اشخاص ذينفع نه تنها تصور می کردند که همه در يک جهت واحد عمل می کنند، بلکه گمان می کردند که از شيوه ی عمل هم تصوير يکسانی در ذهن خود دارند." اما اين دقايق پر سرور دير نپائيدند. در اين ميان تصادفی رخ داد که، مثل همه ی تصادف های تاريخی، دريچه های جبر تاريخ را باز کرد. لووف اکتبريست، عضو نخستين حکومت موقت -همان لووفی که در مقام رئيس بلندپرواز شورای مقدس کليسا گزارش داده بود که سازمانش انباشته از "ابلهان و شيادهاست."- به نزد کرنسکی آمد. لووف به دست سرنوشت مأمور شده بود که دريابد تحت عنوان يک نقشه ی واحد در واقع دو نقشه وجود داشت که يکی از آن ها بر ضد ديگری طرح شده بود.

لووف در مقام سياستمداری بيکار اما وراج، گاهی در ستاد فرمان دهی و گاهی در کاخ زمستانی در گفت و گوهای بی پايان پيرامون دگرگونی حکومت و نجات کشور شرکت جسته بود. اين بار از کرنسکی اجازه خواست که       در دگرگونی دولت در راستای منافع ملی ميانجی شود، و ضمناً کرنسکی را       از رعد و برق های ستاد ناراضی فرمان دهی به نحوی دوستانه ترساند.  رئيس الوزاری آشفته خيال تصميم گرفت که برای آزمون ميزان وفاداری ستاد -و در عين حال نيز ظاهراً برای آزمون ميزان وفاداری همدست خود، ساوينکوف- از وجود لووف استفاده کند. کرنسکی از يک سو با نقشه ی ديکتاتوری ابراز هم دلی کرد -که اين کار او از تزوير به دور بود- و از سوی ديگر لووف را تشويق کرد که به وساطت های خود ادامه دهد -و اين کار ديگرش از حيله های جنگی او بود.
چون لووف، مغرور از پشت گرمی های کرنسکی، به ستاد فرمان دهی رسيد، ژنرال ها مأموريت او را دليلی بر آمادگی حکومت به تسليم دانستند. کرنسکی همين ديروز توسط ساوينکوف قول داده بود که در صورت برخورداری از حمايت سپاه قزاق ها برنامه ی کورنيلوف را به اجراء درآورد؛ حال کرنسکی به ستاد پيشنهاد می کرد که به اتفاق هم حکومت را دگرگون کنند. ژنرال ها به حق نتيجه گرفتند که "بايد کارش را يک سره کنيم." از اين رو کورنيلوف به لووف توضيح داد که چون هدف شورش قريب الوقوع بلشويک ها عبارت است از: "برانداختن حکومت موقت، صلح با آلمان، و تسليم ناوگان بالتيک به آلمان،" هيچ راه گريزی وجود ندارد جز "انتقال فوری قدرت از طرف حکومت موقت به دست فرمانده ی کل قوا." آن گاه کورنيلوف به اين گفته افزوده بود: "... حال فرمانده ی کل قوا هر که         می خواهد باشد"- اما البته خيال نداشت که مقام خود را به شخص ديگری تفويض کند. سوگند اسواران ژرژقديس، اتحاديه ی افسرها و شورای ارتش قزاق، موقعيت کورنيلوف را از پيش تحکيم کرده بود. کورنيلوف به منظور تضمين "ايمنی" کرنسکی و ساوينکوف، و مصون نگاه داشتن آنان از گزند بلشويک ها، مصراً از اين دو درخواست کرد که به ستاد فرمان دهی بروند و خود را تحت محافظت شخص او قرار دهند. زاويکوی گماشته صريحاً به لووف ندا داد که اين محافظت دقيقاً چه ماهيتی خواهد داشت.
لووف پس از مراجعت به مسکو، در مقام "دوست" مصراً به کرنسکی توصيه کرد که "برای حفظ جان اعضای حکومت موقت، و پيش از هر چيز برای حفظ جان خود، پيشنهاد کورنيلوف را بپذيرد. کرنسکی خواه ناخواه سرانجام دريافت که بازی سياسی او با طرح ديکتاتوری، وارد مراحل خطرناکی شده است و حال ممکن است اين بازی برايش گران تمام شود. از اين رو تصميم به عمل گرفت و پيش از هر چيز کورنيلوف را به پای خط تلگراف خواند تا صحت و سقم گزارشات را تعيين کند. آيا لووف پيغام او را درست رسانده بود؟ کرنسکی پرسش های خود را نه به نام خود که به نام لووف مطرح کرد، هر چند لووف در خلال اين مکالمه غايب بود. مارتينوف می نويسد: "اين عمل که بر کارآگاهان رواست، شايسته ی رئيس حکومت نبود. کرنسکی از رفتن خود به ستاد فرمان دهی، که قرار بود در روز بعد انجام گيرد، چنان سخن گفت که گوئی از امری تمام شده حرف می زند. اين مکالمه ی تلگرافی تماماً باور نکردنی به نظر می رسد. رئيس دموکرات منش حکومت و ژنرال "جمهوری خواه" طوری درباره ی تفويض قدرت صحبت کردند، که گوئی مسأله بر سر تقسيم محل خواب در واگن قطار است!

ميلی يوکوف معتقد است که درخواست کورنيلوف دائر بر انتقال قدرت به او، صرفاً "ادامه ی گفت و گوهای آشکاری بود که از مدت ها پيش پيرامون مسأله ی ديکتاتوری، و تجديد سازمان حکومت، والخ، آغاز شده بودند." تا اين جا حق با ميلی يوکوف است. اما وقتی ميلی يوکوف می کوشد تا بر اين مبنا قضيه را طوری ارائه دهد که انگار اساساً توطئه ای در ستاد فرمان دهی در کار نبوده است، پا را از حدود منطق فراتر می گذارد. شکی نيست که اگر کورنيلوف قبلاً با کرنسکی تبانی نکرده بود، نمی توانست درخواست خود را توسط لووف ارائه دهد -اما اين نکته تغييری در اين حقيقت نمی دهد که کورنيلوف قصد داشت با يک توطئه -توطئه ی مشترک- بر توطئه ديگر        -توطئه ی شخصی اش- سرپوش بگذارد. در همان احوال که کرنسکی و ساوينکوف قصد قلع و قمع بلشويک ها را، و تا حدی نيز قصد قلع و قمع شوراها را داشتند، کورنيلوف قصد داشت حکومت موقت را هم قلع و قمع  کند. اين همان چيزی بود که کرنسکی نمی خواست.
در شامگاه روز بيست و ششم، ستاد فرمان دهی تا چند ساعت به واقع در چنان موقعيتی قرار گرفته بود که تصور می کرد که حکومت تصميم گرفته بدون تقلا تسليم شود. اما اين نکته بدان معنا نيست که توطئه ای در کار نبود، بلکه صرفاً بدين معناست که به نظر می رسيد توطئه در شرف توفيق است.  هر توطئه ی پيروزمندی همواره راهی برای قانونی کردن خود پيدا می کند. تروبتسکوی، ديپلماتی که نمايندگی وزارت امور خارجه را در ستاد        فرمان دهی برعهده داشت، می گويد: "من ژنرال کورنيلوف را پس از اين مکالمه ی تلگرافی ديدم و متوجه شدم که نفسی به راحت کشيده است. آن گاه چون از او پرسيدم که: آيا معنايش اين است که حکومت تصميم گرفته بی قيد و شرط با شما راه بيايد؟ او جواب داد: بله." کورنيلوف اشتباه می کرد. درست در همان لحظه حکومت، در هيئت شخص کرنسکی، از همراهی با کورنيلوف منصرف شده بود.
پس ستاد فرمان دهی نقشه هائی خاص خود دارد؟ پس مسأله نه بر سر ديکتاتوری به طور عام، بلکه بر سر ديکتاتوری خاص کورنيلوف است؟ آيا  به او، يعنی به کرنسکی، گوئی به تمسخر، منصب وزارت دادگستری را پيشنهاد کرده اند؟ کورنيلوف واقعاً بی احتياطی به خرج داده و اين پيشنهاد را از طريق لووف ارائه داده بود. کرنسکی، به علت مشتبه کردن خود با انقلاب، بر سر نکراسوف، وزير دارائی، فرياد کشيده بود: "من انقلاب را به آنان تسليم نخواهم کرد!" و لووف دوست بی غرض هم فوراً دستگير شده و شب را با چشمان باز در کاخ زمستانی به سر آورده بود. در آن جا، در حالی که دو نگهبان بر سرش گمارده بودند و او از فرط غيض دندان به هم می سائيد، از اين سوی ديوار می شنيد که "کرنسکی پيروزمند در اتاق مجاور، يعنی در اتاق الکساندر سوم، مسرور از پيشرفت موفقيت آميز امور خود، يک بند ترانه ی اپرا می خواند." در خلال آن ساعات، کرنسکی نيروی فوق العاده ای در خود حس می کرد.
در آن روزها پتروگراد در تشويشی مضاعف به سر می برد. انقباض  سياسی شهر، که به وسيله ی مطبوعات تعمداً تشديد شده بود، تماماً مواد يک انفجار را دربر داشت. سقوط ريگا خط جبهه را نزديک تر آورده بود. مسأله ی تخليه ی پايتخت، که به حکم حوادث جنگ مدت ها پيش از سقوط سلطنت مطرح شده بود، اينک به نحوی حادتر از گذشته مطرح بود. افراد ثروتمند شهر را ترک می کردند. فرار بورژوازی بيشتر معلول ترس از قيام دوم بود تا پيشروی دشمن. در روز بيست و ششم اوت، کميته ی مرکزی بلشويک ها هشدار خود را تکرار کرد: "اشخاص مشکوکی به نام حزب ما دست           به تبليغات تحريک آميزی زده اند." ارگان های اصلی شورای پتروگراد، اتحاديه های کارگری، و کميته های کارگاه ها و کارخانه ها، در همان روز اعلام کردند که هيچ يک از سازمان های کارگری، و هيچ يک از احزاب، مردم را به برگزاری هيچ نوعی از تظاهرات دعوت نکرده اند. با اين حال، سيل شايعات دائر بر واژگونی حکومت، که قرار بود روز بعد صورت بگيرد،   لحظه ای بند نمی آمد. يکی از روزنامه ها در اين خصوص نوشته بود:      "در محافل حکومتی می گويند برای سرکوب هر نوعی از تظاهرات تصميم يک پارچه اتخاذ شده است." ضمناً برای آن که سرکوبی در کار باشد، اقداماتی هم به عمل آمده بود تا تظاهرات حتماً راه بيفتد.

در روزنامه های صبح روز بيست و هفتم، هيچ خبری پيرامون قصد ستاد فرمان دهی به شورش ديده نمی شد، سهل است، ساوينکوف در مصاحبه ی خود با يکی از همين روزنامه ها اعلام کرده بود که: "ژنرال کورنيلوف از اعتماد مطلق حکومت موقت برخوردار است." روی هم رفته، نيم سالگرد انقلاب در آرامشی غيرعادی آغاز شد. کارگران و سربازان از هر چيزی که ممکن بود به تظاهرات شباهت بيابد. احتراز جستند. بورژوازی از ترس بلوا به کنج خانه خزيده بود خيابان ها خلوت بودند؛ چنين می نمود که مزار قربانيان فوريه هم در گورستان مارس فيلد به دست فراموشی سپرده شده است.

در صبح روز موعودی که قرار بود نجات کشور را به هم راه داشته باشد، رئيس الوزرا به فرمانده ی کل قوا تلگراف زد: همه ی وظايف را به دست رئيس ستاد بسپريد و فوراً به پتروگراد بيائيد. چرخشی نامنتظر در امور. جناب ژنرال به گفته ی خود دريافت که: نوعی دو دوزه بازی در کار است. "درست تر آن بود که: بگويد دو دوزه بازی خود او کشف شده بود. کورنيلوف تصميم گرفت تن به تسليم ندهد. هشدارهای تلگرافی ساوينکوف هم در او کارگر نيفتادند. درعوض، فرمانده ی کل قوا برای استمداد از مردم اعلاميه ای به اين شرح صادر کرد: "من، ژنرال کورنيلوف، چون ناچار به اقدام علنی شده ام، اعلام می کنم که حکومت موقت، زير فشار اکثريت بلشويک شوراها، در توافق کامل با نقشه های ستاد ارتش آلمان وارد عمل شده و هم زمان با هجوم قريب الوقوع نيروهای متخاصم به سواحل ريگا، به نابودی ارتش و ايجاد بلوا در داخل کشور کمر بسته است." و اينک او، يعنی کورنيلوف، که نمی خواهد قدرت را به دشمن تسليم کند "ترجيح می دهد در ميدان شرف و نبرد جان ببازد." ميلی يوکوف بعداً درباره ی نويسنده ی اين اعلاميه با لحنی کم و بيش آميخته به تحسين نوشت: اين مرد با اراده و       بی اعتناء به ظرافت های حقوقی، به محض آن که از صحت هدف خود اطمينان حاصل می کرد، مستقيماً به سمت آن هدف می شتافت. فرمانده ی کلی که نيروهای ارتش را از برابر دشمن پس می کشد تا به کمک آن نيروها حکومت کشور خويش را براندازد، مطمئناً از اتهام تعصب نسبت به    "ظرافت های حقوقی" مبراست.

کرنسکی کورنيلوف را به اعتبار اختيارات شخص خود از کار برکنار کرد. حکومت موقت در آن ساعات ديگر وجود نداشت. وزرا در غروب روز بيست و ششم استعفاء داده بودند، و ا ين کار از قضای سعد روزگار با خواست همگان سازگار از آب درآمده بود. چند روز پيش از بروز شکاف مابين ستاد فرمان دهی و حکومت، ژنرال لوکومسکی توسط آلادين به لووف پيشنهاد کرده بود که "بد نيست به کادت ها هشدار دهيم که بهتر است پيش از روز بيست و هفتم اوت از حکومت کناره بگيرند، تا هم حکومت در وضع دشوار قرار بگيرد، و هم خود آن ها دچار دردسر نشوند." کادت ها هم اين پيشنهاد را ناديده نگرفتند. از سوی ديگر، کرنسکی خود به حکومت گفته بود که مبارزه با شورش کورنيلوف را "فقط به شرطی ميسر می داند که تمام قدرت به شخص او تفويض شود." ظاهراً مابقی وزرا هم فقط منتظر چنين مناسبت فرخنده ای بودند تا به نوبت خود استعفاء دهند. بدين ترتيب ائتلاف بار ديگر به آزمون گذاشته شد. ميلی يوکوف می نويسد: "وزرائی که به حزب کادت تعلق داشتند اعلام کردند که عجالتاً استعفاء می دهند، بدون آن که مشارکت آتی خود را در حکومت موقت منتفی بدانند." کادت ها بنا به رسم ديرين خود قصد داشتند تا پايان مبارزه در حاشيه بايستند تا از روی نتيجه ی مبارزه تصميم بگيرند. آنان شکی نداشتند که سازش کاران کرسی های ايشان را برايشان محفوظ نگاه خواهند داشت. بدين سان کادت ها پس از رها کردن خود از قيد مسئوليت، هم راه با ساير وزرای مستعفی در يک رشته از جلسات "خصوصی" حکومت شرکت جستند. و به اين ترتيب دو اردوئی که برای جنگ داخلی آماده می شدند، به شيوه ای "خصوصی" بر گرد رئيس حکومت جمع شدند، آن هم رئيسی که با وجود اختيارات فراوانش، از هيچ گونه قدرت واقعی بهره نداشت.

در اين ميان کرنسکی به ستاد فرمان دهی تلگراف زد. "همه ی نيروهائی را که به سمت پتروگراد و بخش های تابعه ی آن به حرکت در آمده اند متوقف کنيد و آن ها را به آخرين توقف گاهشان باز گردانيد." اما کورنيلوف روی اين تلگراف نوشت: اين دستور را اجراء نکنيد. نيروها را به سمت پتروگراد پيش برانيد." بدين ترتيب شورش نظامی با تمام قوا به حرکت افتاده بود. اين نکته را بايد به مفهوم لفظی آن درک کرد، بدين معنی که سه لشگر سواره نظام در چند قطار راه آهن به سمت پتروگراد می شتافتند. در فرمانی که کرنسکی خطاب به سربازان پتروگراد صادر کرد، آمده بود: "ژنرال کورنيلوف پس از اعلام ميهن پرستی خود و ابراز وفاداری اش به مردم... اينک هنگ های جبهه را... به جنگ پتروگراد فرستاده است." البته کرنسکی هوشمندانه فراموش کرده بود که اضافه کند آن هنگ ها نه تنها با اطلاع او، بلکه به فرمان مستقيم او از جبهه اعزام شده بودند، آن هم برای قلع و قمع همان پادگانی که اينک بايد شرح  خيانت کورنيلوف را از زبان کرنسکی می شنيد. فرمانده ی طاغی هم البته در جواب گوئی در نماند. در تلگراف او آمده بود که: "خيانت کاران در بين ما نيستند. بلکه در پتروگرادند، يعنی در همان جا که به خاطر پول آلمان، و با اغماض جنايت کارانه ی حکومت، مدتی است به وطن فروشی سرگرمند." بدين ترتيب افترائی که برعليه بلشويک ها به چرخش درآمده بود، دائماً راه های تازه ای می يافت.
شعف شبانه ای که رئيس شورای وزرای مستعفی را به ترانه خوانی انداخته بود، به سرعت تحليل رفت. عواقب وخيم مبارزه با کورنيلوف، صرف نظر از چون و چند اين مبارزه، رفته رفته آشکار می شد. کرنسکی می نويسد: "در نخستين شب شورش ستاد، در ميان سربازان و کارگران پتروگراد شايع شد که ساوينکوف با دسيسه ی کورنيلوف در ارتباط بوده است." در اين شايعه بلافاصله پس از ساوينکوف نام کرنسکی هم ذکر شده بود. و شايعه نادرست نبود. آينده آماده می شد تا افشاگری های بسيار خطرناکی را آغاز کند.

کرنسکی روايت می کند که: "در شامگاه بيست و ششم اوت، ساوينکوف مدير کل وزرات جنگ سراسيمه وارد دفتر من شد و در حالت خبردار به من گفت: آقای وزير من از شما درخواست می کنم که مرا به عنوان هم دست ژنرال کورنيلوف بازداشت کنيد. اما اگر به من اعتماد داريد، خواهشمندم به من فرصت دهيد تا در عمل به مردم نشان دهم که با طاغيان هيچ رابطه ای نداشته ام..." کرنسکی ادامه می دهد: "در پاسخ به گفته های ساوينکوف، بلافاصله او را به فرمانداری موقت پترزبورگ منصوب کردم، و برای دفاع از پترزبورگ در برابر نيروهای ژنرال کورنيلوف، اختيارات وسيعی به او، يعنی به ساوينکوف، دادم. "کرنسکی به اين هم اکتفا نکرد و بنا به تقاضای ساوينکوف، فيلوننکو را به معاونت او منصوب کرد. بدين ترتيب مسأله ی شورش و مسأله ی سرکوب شورش در دايره ی تنگ "مرکزيت فرمان دهی" محصور شده بود.

انتصاب شتاب زده ی ساوينکوف به فرمانداری کل پتروگراد، از تقلای کرنسکی برای حفظ موقعيت سياسی اش نشئت می گرفت. اگر کرنسکی ساوينکوف را در برابر شوراها لو داده بود، ساوينکوف هم بلافاصله کرنسکی را لو می داد. از سوی ديگر چون کرنسکی -تا حدی به ضرب تهديد- به ساوينکوف فرصت داده بود تا با مشارکت علنی در سرکوب شورش کورنيلوف به مقام خود جنبه ی قانونی ببخشد، ساوينکوف مطمئناً آماده بود تا با تمام قوا در تبرئه ی کرنسکی بکوشد. وجود "فرماندار کل" بيشتر برای پوشاندن آثار توطئه مورد نياز بود تا برای مبارزه با ضدانقلاب. بدين شکل زحمات اين دو هم دست بلافاصله در اين راستا شروع شد.
ساوينکوف گواهی می دهد که "در ساعت چهار صبح بيست و هشتم    اوت، من به تقاضای کرنسکی به کاخ زمستانی باز گشتم، و ديدم که ژنرال آلکسيف و ترشچنکو هم آن جا هستند. هر چهار نفر تصديق کرديم که      اتمام حجت لووف سوءتفاهمی بيش نبوده است." نقش ميانجی را در اين مجلس سحری جناب فرماندار کل بازی کرد. اما کارگردانی اش را در پشت صحنه ميلی يوکوف برعهده گرفته بود. اندکی بعد در طول روز، ميلی يوکوف علناً روی صحنه ظاهر شد. آلکسيف، هر چند مغز کورنيلوف را مغز گوسفند خوانده بود، با او به يک اردو تعلق داشت. توطئه گران و وردستانشان برای واپسين بار کوشيدند تا سرتاسر ماجرا را "سوءتفاهم" وانمود کنند -يعنی در فريب افکار عمومی دست به دست هم بدهند بلکه بتوانند بقايای نقشه ی مشترک را از نابودی نجات دهند. لشگر وحوش، ژنرال کريموف، نيروهای قزاق، امتناع کورنيلوف از کناره گيری، حرکت نيروها به سوی پايتخت-    همه ی اين ها صرفاً جزئيات يک "سوء تفاهم" بودند و بس! کرنسکی، هراسان از کلاف مشئوم اوضاع، ديگر فرياد نمی کشيد: "من انقلاب را به آنان تسليم نخواهم کرد!" او بلافاصله پس از جلسه اش با آلکسيف به اتاق روزنامه نگاران در کاخ زمستانی رفت و درخواست کرد که اعلاميه ی او را دائر بر خيانت کورنيلوف از رونامه ها حذف کنند. هنگامی که روزنامه نگاران با روشنی تمام به او توضيح دادند که اين کار از نظر فنی ممکن نيست، کرنسکی فرياد کشيد: "پس من خيلی متأسفم" اين صحنه ی اسف ناک، که شرحش در روزنامه های روز بعد به چاپ هم رسيد، شخصيت ابر داور ملت را، که اينک عاجزانه در کلاف سردرگم شرايط گرفتار شده بود، با شفافيت شگرفی روشن می کند. کرنسکی هم دموکراسی و هم بورژوازی را با چنان تماميتی در وجود خويش جمع کرده بود که اينک در آن واحد هم عالی ترين مظهر قدرت حکومت به شمار می رفت و هم توطئه گر جانی صفتی برعليه اين قدرت محسوب می شد.
در صبح روز بيست و هشتم، شکاف موجود مابين حکومت و فرمانده ی کل قوا در برابر چشم های سراسر کشور به امری محرز تبديل شد. بازار بورس هم بلافاصله وارد ماجرا شد. بازار بورس که در برابر نطق کورنيلوف         در مسکو، دائر بر تهديد به تسليم ريگا، با کاهش ارزش سهام روسيه    عکس العمل نشان داده بود، اينک در مقابل خبر شورش علنی ژنرال با افزايش ارزش سهام واکنش نمود. بازار بورس با اين ارزيابی مهلکی که از رژيم فوريه به عمل آورد، احساسات و اميدهای طبقات دارا را، که در پيروزی کورنيلوف شک نداشتند، به بهترين وجه ممکن بيان کرد.
لوکومسکی، رئيس ستاد، که روز پيش از کرنسکی فرمان گرفته بود    فرمان دهی نيروها را موقتاً به دست خود بگيرد، چنين پاسخ داد: "من تحويل گرفتن فرمان دهی را از دست ژنرال کورنيلوف ممکن نمی دانم. زيرا اين امر انفجاری را در ارتش به دنبال خواهد داشت که به ويرانی روسيه منجر خواهد شد." به استثنای فرمانده ی نيروهای مستقر در قفقاز، که پس از اندکی تأخير وفاداری خود را نسبت به حکومت موقت اعلام نمود، مابقی فرماندهان به انحاء گوناگون از خواسته های کورنيلوف حمايت کردند. کميته ی مرکزی اتحاديه ی افسرها با الهام از کادت ها، برای همه ی ستادهای ارتش و نيروی دريائی، تلگرافی به اين شرح مخابره کرد: "حکومت موقت، که تا کنون چندين بار بی کفايتی سياسی خود را به اثبات رسانده است، اينک با يک رشته اعمال تحريک آميز نام خود را لوث کرده است و از اين رو ديگر حق ندارد رهبری روسيه را در دست داشته باشد..." رياست پرافتخار اتحاديه ی افسرها را همان لوکومسکی برعهده داشت. در ستاد فرمان دهی به ژنرال کراسنوف، که به فرمان دهی سپاه سوم سواره نظام منصوب شده بود، گفته بودند: "هيچ کس از کرنسکی دفاع نخواهد کرد. عمليات ما رژه ی ساده ای است و بس. همه چيز حاضر و آماده است."

برای ارائه تصويری روشن از محاسبات خوشبينانه ی سران و حاميان توطئه، می توان به تلگراف رمزی اشاره کرد که شاه زاده تروبتسکوی   سابق الذکر، به وزرات امور خارجه مخابره کرده بود. تروبتسکوی نوشته بود: "حال که اوضاع را به دقت بررسی کرده ام، بايد تصديق کنم که همه ی فرماندهان ستاد، اکثريت قاطع افسران، و بهترين عناصر عادی ارتش هوادار کورنيلوف هستند. در پشت جبهه هم همه ی قزاق ها، بيشتر مدارس نظامی، و هم چنين ورزيده ترين يکان های رزمی حاضرند در کنار کورنيلوف بايستند. بر اين نيروهای مادی بايد... هم دلی اخلاقی همه ی قشرهای غيرسوسياليست مردم را هم افزود، مضافاً بر اين که طبقات فرودست... به علت ابتلاء به نوعی بی تفاوتی، در برابر ملايم ترين ضربه ی شلاق تسليم خواهند شد. شکی نيست که در صورت پيروزی کورنيلوف گروه کثيری از سوسياليست های ماه مارس هم به او خواهند پيوست." تروبتسکوی در اين تلگراف نه فقط آمال ستاد فرمان دهی، که طرز فکر فرستادگان دول متفق را هم بيان کرده بود. در واحدهائی که به دستور کورنيلوف به قصد فتح پتروگراد در حرکت بودند،  زره پوش های انگليسی با خدمه ی انگليسی وجود داشتند- و به جرئت      می توان گفت که اينان قابل اعتمادترين واحدهای کورنيلوف را تشکيل        می دادند. ژنرال نوکس، رئيس هيئت نظامی انگلستان در روسيه، سرهنگ رابينز آمريکائی را سرزنش  کرده بود که چرا کورنيلوف را حمايت نمی کند. ژنرال انگليسی گفته بود: "من به حکومت کرنسکی علاقه ای ندارم. چون خيلی ضعيف است. اين جا به يک ديکتاتوری قوی احتياج دارند. به قزاق ها احتياج دارند. اين مردم شلاق می خواهند! بله ديکتاتوری- اين است چيزی که در اين جا لازم دارند." همه ی اين صداها از گوشه های مختلف به کاخ زمستانی می رسيد، و تأثيری وحشتزا بر ساکنان آن کاخ می گذاشت. موفقيت کورنيلوف حتمی به نظر می رسيد. نکراسوف وزير به دوستانش اطلاع داده بود که بازی تمام شده، و فقط مردن به مرگ شرافتمندانه باقی مانده است. ميلی يوکوف تأييد می کند که: "چند تن از اعضای برجسته ی شورا، چون پيش بينی می کردند که در صورت پيروزی کورنيلوف چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود، شتاب زده برای خود گذرنامه های خارجی دست و پا کرده بودند."
پيرامون نزديک شدن نيروهای کورنيلوف ساعت به ساعت پيام هائی      می رسيد که يکی از ديگری تحريک آميزتر بود. مطبوعات بورژوا اين پيام ها را با ولع تمام می بلعيدند، به آن ها شاخ و برگ می دادند، روی هم انبارشان می کردند، و جوی وحشتزا می آفريدند. نيم ساعت پس از نيمروز در 28 اوت: "نيروهای اعزامی ژنرال کورنيلوف در حوالی لوگا متمرکز شده اند." ساعت دوونيم بعدازظهر: "نه قطار جديد حامل نيروهای کورنيلوف از ايستگاه اوردژ رد شده اند. قطار اول حامل گردان مهندسی راه آهن است." ساعت سه بعدازظهر: "پادگان لوگا در برابر نيروهای کورنيلوف تسليم شده و کليه ی سلاح های خود را تحويل داده است. نيروهای کورنيلوف ايستگاه راه آهن و همه ی ساختمان های دولتی لوگا را اشغال کرده اند." ساعت شش عصر: "دو واحد از نيروهای کورنيلوف از ناروا رد شده اند و اکنون در نيم ورستی گاتچينا هستند. دو واحد ديگر به سمت گاتچينا در حرکت اند." ساعت دو صبح روز بيست و نهم: "در ايستگاه آنتروپشتينو (واقع در سی و سه کيلومتری پتروگراد) مابين نيروهای حکومت و نيروهای کورنيلوف نبرد آغاز شده است. از هر دو طرف عده ای کشته و زحمی شده اند." شب هنگام خبر می رسد که کالدين تهديد کرده راه های ارتباطی مسکو و پتروگراد را با جنوب، يعنی با انبار غله ی روسيه، قطع خواهد کرد. "ستاد فرمان دهی"، "فرماندهان نيروهای جبهه"، "فرستادگان بريتانيا"، "افسران"، "نيروها"،       "گردان های راه آهن"، "قزاق ها"، "کالدين"- همه ی اين کلمات مثل صوراسرافيل در تالار سبز کاخ زمستانی طنين افکنده بودند.

کرنسکی هم اين نکته را به شکلی ملايم تر تصديق کرده است. او           می نويسد: "روز بيست و هشتم اوت روز نوسان های عظيم بود. درباره ی قدرت دشمن، يعنی کورنيلوف، دودلی عميقی پديد آمده بود، و دموکراسی دچار تشويش شديدی شده بود." به آسانی می توان دريافت که در پس اين کلمات چه معنائی نهفته است. رئيس حکومت در ميان دو رشته حدس و گمان گرفتار شده بود: يکی آن که کدام يک از دو اردو قوی تر بود، و ديگر آن که از آن دو اردو کدام يک برای او خطر کمتری دربر داشتند. "ما نه با شما راستی ها هستيم و نه با شما چپی ها"- اين کلمات روی صحنه ی تئأتر مسکو مؤثر می نمودند. اما چون به زبان جنگ داخلی، که لحظه ی انفجارش دم به دم نزديک تر می شد، ترجمه شان می کردی، مفهومشان آن بود که گروه کرنسکی ممکن است هم برای راست و هم برای چپ زائد از آب درآيد. استانکويچ می نويسد: "ما از فرط نوميدی گوئی کرخت شده بوديم. همه    می ديديم که ادامه ی اين درام به ويرانی مطلق خواهد انجاميد. شدت کرختی را از اين جا می توان فهميد که حتی پس از عيان شدن شکاف موجود مابين ستاد فرمان دهی و حکومت در برابر همه ی مردم، باز کوشيديم تا راهی برای نوعی مصالحه بيابيم..." 

ميلی يوکوف، که خود ترجيح می داد در مقام ميانجی انجام وظيفه کند،    می گويد: "انديشه ی ميانجی گری... در آن شرايط خود به خود پديد آمد." در غروب روز بيست و هشتم ميلی يوکوف به کاخ زمستانی رفت "تا به کرنسکی" توصيه کند "از يک ديدگاه صرفاً صوری به مسأله ی قانون شکنی ننگرد." اين رهبر ليبرال، که ضرورت تميز گذاردن مابين مغز و پوسته را درک می کرد، در آن لحظه مناسب ترين شخص موجود برای ميانجی گری به شمار می رفت. در روز سيزدهم اوت، ميلی يوکوف مستقيماً از زبان کورنيلوف دريافته بود که او، يعنی کورنيلوف، روز بيست و هفتم را برای شورش انتخاب کرده است. روز بعد، يعنی چهاردهم اوت، ميلی يوکوف ضمن سخن رانی خود در کنفرانس اندرز داده بود که "تصويب فوری پيشنهادهای فرمانده ی کل قوا نبايد زمينه ای برای سوءظن تهديدهای لفظی، و يا      بهانه هائی برای عزل و برکناری فراهم آورد." کورنيلوف بايد تا روز بيست و هفتم از مظان اتهام به دور می ماند! در عين حال، ميلی يوکوف به کرنسکی قول داده بود هوای او را محکم داشته باشد- "آن هم داوطلبانه و بدون جروبحث." در اين جا کرنسکی بايد به ياد طناب دار می افتاد که، چنان که  می گويند، "بدون جروبحث هوای آدم را دارد." اما کرنسکی به سهم خود تصديق می کند که ميلی يوکوف، که آمده بود پيشنهاد ميانجی گری بدهد، "برای اثبات اين نکته که قدرت واقعی را کورنيلوف در دست دارد، لحظه ی بسيار مناسبی را انتخاب کرد." اين گفت و گو با چنان موفقيتی خاتمه يافت که ميلی يوکوف به دوستان سياسی خود پيشنهاد کرد ژنرال آلکسيف را، که کورنيلوف مخالفتی با او نداشت، جانشين کرنسکی کند. آلکسيف هم با سعه ی صدر رضايت خود را اعلام کرد.
پس از ميلی يوکوف شخص مهم تری وارد صحنه شد. در اواخر شب، بوکانن، سفير بريتانيا، اطلاعيه ای به دست وزير امور خارجه داد که در آن نمايندگان قدرت های متفق يک دل و يک زبان "بنا بر مصالح بشريت          و به منظور پيش گيری از مصيبتی جبران ناپذير،" آمادگی خود را برای خدمت گزاری اعلام کرده بودند. اين وساطت رسمی مابين حکومت و ژنرال شورشی جز حمايت و ضمانت از شورش معنای ديگری نداشت. ترشچنکو به نام حکومت موقت به بوکانن پاسخ داد که از شورش کورنيلوف، که بخش اعظم برنامه اش به وسيله ی حکومت به مورد اجراء گذارده شده بود، "سخت حيرت زده" شده است. کرنسکی هم در تنهائی و مذلت خويش عقلش به جائی قد نداد جز آن که به اتفاق وزرای مستعفی خود يکی ديگر از آن کنفرانس های ابدی را تشکيل دهد. در گرماگرم اين وقت کشی معصومانه، ناگهان پيرامون نزديک شدن نيروهای دشمن اخبار بسيار ترس آوری از راه رسيد. نکراسوف با صدائی حاکی از وحشت گفت: "تا چند ساعت ديگر قشون کورنيلوف احتمالاً در پتروگراد خواهد بود". وزرای پيشين از يکديگر        می پرسيدند که "در آن شرايط قدرت حکومت چگونه بايد شکل بگيرد." طرح مرکزيت فرمان دهی بار ديگر شناکنان به سطح گرداب آمد. هم راست و هم چپ نسبت به گنجاندن ژنرال آلکسيف در "مرکزيت فرمان دهی" ابراز علاقه کردند. کوکوشکين کادت معتقد بود که بهتر است آلکسيف به رياست حکومت گمارده شود. بر طبق برخی از روايات، کرنسکی خود با اشاره ی صريح به گفت و گويش با ميلی يوکوف، پيشنهاد کرد قدرت به شخص ديگری تفويض شود. احدی معترض نشد. نامزدی آلکسيف همه را با هم آشتی داده بود. به نظر می رسيد که نقشه ی ميلی يوکوف سخت در شرف تحقق است. اما درست در همين نقطه -چنان که برای هر لحظه ی پرهيجانی لازم است- دق البابی دراماتيک در فضا طنين انداخت. در اتاق مجاور، هيئتی از طرف "کميته ی مبارزه با ضدانقلاب" در انتظار نشسته بود. چه ورود به موقعی. اين کنفرانس رقت بار، بزدلانه، و خيانت بار کورنيلوفيست ها، ميانجی ها، و مغلوبان در تالار کاخ زمستانی يکی از خطرناک ترين لانه های ضدانقلاب محسوب        می شد.
اين سازمان جديد شورا -کميته ی مبارزه با ضدانقلاب- در جلسه ی مشترک کميته ی اجرائی کارگران و سربازان با کميته ی اجرائی دهقانان ايجاد شده بود. اين کميته در عصر روز بيست و هفتم تشکيل شده بود و نمايندگان    ويژه ی هر سه حزب شورا از هر دو کميته ی اجرائی، از کانون اتحاديه های کارگری، و از شورای پتروگراد در آن شرکت داشتند. تشکيل اين کميته ی جنگنده با هدفی مشخص اساساً به معنای اعتراف دستگاه های حاکمه ی شورا به اين نکته بود که خود از وخامت اوضاع خويشتن و از نيازشان به جريانی از خون تازه برای عمليات انقلابی آگاهی داشتند.

سازش کاران چون برای مقابله با ژنرال شورشی خود را ناگزير از جلب حمايت توده ها يافته بودند، شانه ی چپ خود را شتاب زده جلو دادند. آنان فوراً همه ی نطق های خود را پيرامون لزوم به تعويق انداختن کليه ی مسائل اصولی تا تشکيل مجلس مؤسسان، به دست فراموشی سپردند. منشويک ها اعلام کردند که برای تأسيس فوری جمهوری دموکراتيک، انحلال دومای دولتی، و اجرای اصلاحات ارضی، حکومت را زير فشار قرار خواهند داد. به همين دليل بود که واژه ی "جمهوری" نخستين بار در بيانيه ی حکومت پيرامون خيانت فرمانده ی کل قوا ظاهر شد.
در خصوص مسأله ی قدرت کميته ی اجرائی لازم ديد که حکومت را عجالتاً در همان شکل سابقش باقی بگذارد، و فقط جای کادت های بازنشسته را به عناصر دموکراتيک بدهد. و هم چنين لازم ديد که برای حل نهائی مسأله، در آينده ی نزديک کنگره ای متشکل از همه ی سازمان هائی که در مسکو بر گرد برنامه ی چيدزه  جمع شده بودند، تشکيل بدهد. اما پس از مذاکرات نيمه شب، معلوم شد که کرنسکی نظارت دموکراتيک بر حکومت را ابداً قبول ندارد. او چون احساس می کرد که زمين در زير پايش هم از طرف چپ و هم          از طرف راست به لغزش درآمده است، با تمام قوا به انديشه ی "مرکزيت فرمان دهی" چسبيده بود، زيرا در اين انديشه هنوز برای روياهای او    درباره ی قدرتی مستحکم جائی وجود داشت. پس از رشته ی ديگری از مناقشات بی ثمر و ملال آور در اسمولنی، قرار بر اين شد که بار ديگر دست به دامان کرنسکی بی همتا و بی بدل شوند، و از او بخواهند که با طرح مقدماتی کميته های اجرائی موافقت کند. در ساعت هفت و نيم صبح؛ تزرتلی خبر آورد که کرنسکی حاضر به دادن هيچ گونه امتيازی نيست، و پشتيبانی "بی قيد و شرط" شورا را مطالبه می کند، اما تعهد کرده است که "همه ی نيروهای دولت" را در مبارزه با ضدانقلاب به کار بگيرد. کميته های اجرائی، خسته از شب زنده داری خويش، سرانجام در برابر طرح توخالی "مرکزيت فرمان دهی" تسليم شدند.

چنان که پيشتر ديديم، تعهد مردانه ی کرنسکی برای به کار گرفتن      "همه ی نيروهای دولت" در مبارزه با کورنيلوف، مانع از آن نشده بود که مذاکرات خود را پيرامون تسليم مسالمت آميز به ستاد فرمان دهی، با        ميلی يوکوف و آلکسيف و وزرای مستعفی ادامه ندهد -مذاکراتی که با آن    دق الباب شبانه قطع شده بودند- چند روز بعد، بوگدانوف منشويک، يکی از اعضای کميته ی دفاع، با کلماتی آميخته به احتياط اما خالی از ابهام گزارشی پيرامون خيانت کرنسکی، به شورای پتروگراد تسليم کرد: "هنگامی که حکومت موقت دچار دودلی شده بود، و معلوم نبود که ماجرای کورنيلوف چگونه خاتمه خواهد يافت، ميانجی هائی از قبيل ميلی يوکوف و ژنرال آلکسيف آفتابی شدند..." اما کميته ی دفاع مداخله کرده و "با تمام قوا" خواستار مبارزه ی آشکار شده بود. بوگدانوف آن گاه ادامه داده بود: "حکومت بر اثر تلاش های ما همه ی مذاکرات را قطع کرد و از بررسی پيشنهادات کورنيلوف امتناع ورزيد..."

پس از آن که معلوم شد رئيس حکومت، که تا ديروز بر ضد اردوی چپ توطئه می چيد، به اسير سياسی اردوی چپ تغيير مقام داده است، وزرای کادت که در روز بيست و ششم فقط موقتاً و با دلی آکنده از ترديد استعفاء داده بودند، اعلام کردند که خروجشان از حکومت قطعی است چون نمی خواهند در مسئوليت اقدام کرنسکی در جهت سرکوب شورشی اين چنين ميهن پرستانه، خيرخواهانه، و نجات بخش شريک باشند. وزرای مستعفی، مشاوران، و دوستان يکی پس از ديگری کاخ زمستانی را ترک گفتند. به گفته ی کرنسکی "ساکنان آن مکان، که همه می دانستند از پيش محکوم به نابودی شده است، به طور دسته جمعی ترکش کردند." شب مابين بيست و هشتم و بيست و نهم اوت، کرنسکی کم و بيش "در انزوای کامل" تا صبح در کاخ توريد قدم زد. ترانه های اپرا ديگر به ذهنش نمی آمدند. "در آن روزها و شب های دراز     و جانگداز مسئوليتی بر دوش من افتاده بود که به راستی در توانائی بشر  نمی گنجيد." اين مسئوليت عمدتاً به سرنوشت خود کرنسکی مربوط می شد: زيرا همه ی چيزهای ديگر در پشت سر او، و بی آن که کمترين توجهی به او شود، سروسامان يافته بودند.
  فصل دهم
بورژوازی با دمکراسی زورآزمائی می کند

در روز بيست و هشتم اوت، در همان حال که ترسی تب آلود کاخ زمستانی را به لرزه درآورده بود، شاه زاده باگراتيون، فرمانده ی لشگر وحوش، طی تلگرافی به کورنيلوف اطلاع داده بود که: "قفقازی ها دين خود را به ميهن ادا خواهند کرد و به فرمان قهرمان ارجمند خود... آخرين قطره ی خون خويش را نثار خواهند نمود." فقط چند ساعت بعد، اين لشگر از حرکت باز ايستاد؛ و در روز سی و يکم اوت هيئت ويژه ای به رياست همين باگراتيون، به کرنسکی اطمينان داد که لشگر وحوش دربست به فرمان حکومت موقت گردن خواهد نهاد. همه ی اين حوادث نه تنها بی جنگ و ستيز، بلکه بدون شليک شدن حتی يک تير، اتفاق افتاد. لشگر وحوش آخرين قطره ی خون خود را که سهل است، اولين قطره ی خونش را نثار ننمود. سربازهای کورنيلوف برای رسوخ به داخل پتروگراد حتی در صدد استفاده از اسلحه برنيامدند. افسرها جرئت نمی کردند چنين فرمانی به آنان دهند. نيروهای حکومت برای متوقف ساختن تهاجم قشون کورنيلوف در هيچ نقطه ای ناچار نشدند به زور متوسل شوند. توطئه خود به خود متلاشی شد، درهم فرور ريخت، و مثل بخار به آسمان رفت.
برای درک علت اين حوادث بايد نيروهای متخاصم را از نزديک معاينه کنيم. پيش از هر چيز بايد توجه داشت- و اين کشفی نامنتظر نخواهد بود- که ستاد توطئه همان ستاد پيشين تزاری بود که از افراد ديوان سالار بی مغزی تشکيل می شد که در بازی بغرنجی که آغاز کرده بودند توانائی پيش بينی دو و يا سه حرکت بعدی را نداشتند. با آن که کورنيلوف روز شورش را از چند هفته ی قبل معين کرده بود، هيچ چيز نه پيش بينی شده و نه به درستی در نظر گرفته شده بود. تدارک صرفاً نظامی قيام با بی کفايتی و شلختگی و سبک مغزی تمام انجام گرفته بود. درست در آستانه ی عمليات -و حتی پس از آغاز عمليات- در سازمان و ترکيب فرمان دهی تغييرات پيچيده ای به عمل آمد. لشگر وحوش، که قرار بود نخستين ضربه را بر پيکر انقلاب وارد بسازد، روی هم از 1350 جنگجو تشکيل شده بود، و اينان 600 قبضه تفنگ، 000/1 عدد نيزه و 500 قبضه شمشير کم داشتند. پنج روز پيش از آغاز يورش، کورنيلوف دستور داده بود لشگر وحوش به سپاه تبديل شود. بديهی است که اين تبديل، که از ديدگاه همه ی متون نظامی نادرست محسوب می شد، برای تطميع افسران ضروری تشخيص داده شده بود. مارتينوف می نويسد: "فقط در روز سی و يکم، يعنی پس از شکست کامل عمليات، باگراتيون تلگرافی دريافت داشت که در آن به او اطلاع داده بودند اسلحه ی مورد نياز را در پسکوف تحويلش خواهند داد." اعزام مربی هم از جبهه به پتروگراد، فقط در لحظات آخر در ستاد شروع شد. به افسرهائی که اين مأموريت را می پذيرفتند، سخاوتمندانه پول و واگن مخصوص داده می شد، اما ظاهراً اين قهرمان های ميهن پرست عجله ای برای نجات کشور نداشتند. دو روز بعد، ارتباط خطوط راه آهن ستاد با پايتخت قطع شد، حال آن که بيشتر اين قهرمانان هنوز به مکان عمليات مورد نظر نرسيده بودند.
اما سازمانی متشکل از تقريباً دو هزار کورنيلوفيست در داخل پايتخت وجود داشت. توطئه گران پايتخت متناسب با وظايف ويژه ای که به آنان محول شده بود به گروه های مختلف تقسيم شده بودند. وظايف ويژه ی آنان عبارت بودند از: تصرف خودروهای زره پوش؛ دستگيری و قتل برجسته ترين اعضای شورا؛ بازداشت اعضای حکومت موقت و تسخير مهم ترين مؤسسات دولتی. وينبرگ، رئيس اتحاديه ی وظايف نظامی، که پيشتر با او آشنا شديم،         می گويد: "قرار بر اين بود که پيش از رسيدن قوای کريموف به پايتخت، نيروهای اصلی انقلاب درهم شکسته و نابود، و يا بی اثر شده باشند، به نحوی که وظيفه ی کريموف صرفاً عبارت از اعاده ی نظم در شهر باشد." ناگفته نماند که در موغيليف اين برنامه را اغراق آميز می دانستند و برای پيشبُرد بخش اعظم کار به کريموف تکيه داشتند، اما ستاد فرمان دهی ضمناً از واحدهای مراکز جمهوری خواه توقع کمک جدی داشت. منتها توطئه گران پتروگراد در عمل حتی يک لحظه آفتابی نشدند، خفيف ترين صدائی از حلقومشان بر نيامد، و هرگز انگشت هم بلند نکردند؛ تو گوئی اينان اصلاً در جهان وجود نداشتند. وينبرگ برای حل اين معما توضيح ساده ای ارائه داده است. از قرار معلوم، سرهنگ هيمان، بازرس کل اداره ی ضدجاسوسی، ساعات حساس را در کلبه ای خارج از شهر به سر آورده بود، و سرهنگ سيدورين که وظيفه داشت تحت فرمان دهی بلافصل کورنيلوف فعاليت های کليه ی انجمن های ميهن پرست پايتخت را هماهنگ بسازد، و سرهنگ دوسمتير، رئيس دايره ی نظامی، "بی آن که اثری از خود به جا گذارند، ناپديد شده بودند." دوتوف، سرهنگ قزاق، که قرار بود "به شکل" بلشويک ها دست به عمل بزند، بعداً شکوه سر داد که: "من به اين سو و آن سو          می دويدم... و مردم را به خيابان ها فرا می خواندم، اما هيچ کس به دنبال من بيرون نيامد." بنا بر گفته ی وينبرگ، پول هائی که برای سازمان دهی کنار گذاشته شده بودند، همه به وسيله ی کارگردان های اصلی ماجرا اختلاس و صرف سورچرانی های گزاف شدند. بر طبق اظهارات دنيکين، سرهنگ سيدورين "به فنلاند گريخت، و تتمه ی بودجه ی سازمان را، که در حدود صد يا صدوپنجاه هزار روبل می شد، با خود برد." لووف، که آخرين بار او را تحت الحفظ در کاخ زمستانی ديديم، بعداً از مددکار ناشناسی سخن گفت که قرار بود مبالغ معتنابهی پول به افسران تحويل دهد، اما وقتی به محل مقرر رسيد توطئه گران را در چنان مستی شديدی يافت که حاضر نشد پول ها را تحويل دهد. وينبرگ شخصاً گمان می کند که اگر به علت اين "حوادث" واقعاً آزاردهنده نبود، چه بسا نقشه ی آنان با موفقيت کامل رو به رو می شد. اما اين سؤال باقی است که: چرا در اين عمليات ميهن پرستانه عمدتاً مِی خوارگان، مسرفان، و خائنان شرکت جستند؟ آيا دليلش آن نيست که هر مهم تاريخی عواملی را بسيج می کند که سزاوار اوست؟
توطئه از لحاظ عوامل و ايادی، از آن بالا گرفته تا به پائين، وضع بسيار بدی داشت. بنا به گفته ی ايژگويف کادت دست راستی: "ژنرال کورنيلوف در ميان مردمان صلح جو... از محبوبيت فراوانی برخوردار بود، اما در ميان سربازان، دست کم سربازانی که در پشت جبهه ديدم، چنين محبوبيتی نداشت،" مراد ايژگويف از مردان صلح جو، اهالی نوسکی پراسپکت بود، کورنيلوف در نظر توده های خلق، چه در جبهه و چه در پشت جبهه، بيگانه و بدخواه و منفور بود. 

جناب ژنرال، کراسنوف را به فرمان دهی سپاه سوم سواره نظام منصوب کرده بود. کراسنوف سلطنت طلب، که چندی بعد کوشيد تا در زمره ی نوکران ويلهلم دوم درآيد، ابراز تعجب کرده بود که چرا "کورنيلوف با آن که چنين عمليات عظيمی را طرح ريزی کرده بود، خود در پناه ترکمن ها و نيروهای ضربت در کاخی در موغيليف باقی ماند، گوئی به موفقيت خود باور نداشت." در پاسخ به کلود آنه، روزنامه نگار فرانسوی، که از کورنيلوف پرسيده بود چرا در لحظه ی حساس به پتروگراد نرفته بود، فرمانده ی کل قوا گفته بود: "مريض بودم. مالاريايم بدجوری عود کرده بود، و نيروی هميشگی خود را نداشتم."

اين قبيل حوادث ناگوار فراوان رخ دادند: هر وقت امری از پيش محکوم به شکست بوده، هميشه چنين شده است. حالت روحی توطئه گران مابين   لافزنی های مستانه به وقت بی خبری از موانع، و مذلت محض در برابر نخستين مانع جدی، نوسان می کرد. اِشکال در مالاريای کورنيلوف نبود، بلکه در مرض مهلک و بی درمان و بسيار مزمنی ريشه داشت که اراده ی طبقات متمکن را فلج کرده بود.

کادت ها جداً منکر شده اند که کورنيلوف مقاصد ضدانقلابی داشته است، چون اين مقاصد را منحصر به اعاده ی سلطنت رومانوف ها می دانستند. گوئی قضيه بر سر اين مسأله بود! "جمهوری خواهی" کورنيلوف به هيچ وجه مانع از آن نشد که لوکومسکی سلطنت طلب دست در دست کورنيلوف بگذارد، و مانع از آن هم نشد که ريمسکی کورساکوف، رئيس اتحاديه ی خلق روس، يعنی همان سازمان صدسياه ها، در روز قيام به کورنيلوف تلگراف بزند: "من قلباً به درگاه خداوند دعا می کنم که در نجات روسيه شما را ياری دهد. من تمام وجود خود را در اختيار شما می گذارم." صد سياه های هوادار تزاريزم يقيناً به شيئی حقير چون پرچم جمهوری اعتنائی نداشتند. آنان       می دانستند که برنامه ی کورنيلوف را بايد در وجود خود او، در سوابقش، در نوارهای قزاقی روی شلوارش، در روابط اش، در منابع مالی اش، و از همه مهم تر در آمادگی بی حد و حصرش برای سربريدن انقلاب، جستجو کرد.
کورنيلوف با اين که در اعلاميه هايش خويشتن را "دهقان زاده" می ناميد، نقشه ی قيام خود را بر مبنای نيروهای قزاق و کوه نشين استوار کرده بود. در ميان نيروهائی که به جنگ پتروگراد اعزام شده بودند، حتی يک واحد پياده نظام وجود نداشت. جناب ژنرال به دهقانان دسترس نداشت، و در کشف چنين دسترسی هم هرگز نکوشيد. ناگفته نماند که مصلح ارضی ستاد فرمان دهی، که او را "پروفسور" می خواندند، دائماً آماده بود تا به يکايک سربازان قطعات بی کرانی از زمين تحويل دهد، اما اعلاميه ای که در اين خصوص تهيه شده بود، حتی منتشر هم نگرديد. ژنرال ها به علت هراس کاملاً موجهی که   از ترساندن و رماندن ملاک ها داشتند، از عوام فريب های ارضی دوری         می جستند.

يکی از دهقانان موغيليف به نام تادوش، که در آن روزها سخت در محيط ستاد دقيق شده بود، گواهی داده است که در ميان سربازها و روستائيان احدی اعلاميه های ژنرال را باور نمی کرد. اينان می گفتند: "او فقط طالب قدرت است، وگرنه در قيد زمين و اتمام جنگ نيست." در طول شش ماهه ی انقلاب؛ توده ها ياد گرفته بودند که در خصوص مسائل اساسی به نحوی از انحاء راه را از چاه تشخيص دهند. کورنيلوف جنگ و دفاع از امتيازهای ژنرال ها و دفاع از اموال و اراضی ملاک ها را به مردم هديه می داد. نه او می توانست چيز بيشتری به مردم عرضه کند، و نه مردم توقع ديگری ازاو داشتند. ناتوانی کورنيلوف در اتکاء به پياده نظام دهقانی -نکته ای که توطئه گران از قبل بر آن وقوف داشتند- اتکاء به کارگران که به جای خود، برهانی بر مطروديت اجتماعی دارودسته ی کورنيلوف بود.

تصويرهای که شاه زاده تروبتسکوی، ديپلمات ستاد فرمان دهی، از نيروهای سياسی ترسيم کرده، از بسياری جهات صحت داشت، اما از يک جهت نادرست بود. از آن بی تفاوتی که مردم را آماده ی "تسليم به ملايم ترين ضربه ی شلاق" کرده بود، کوچک ترين اثری ديده نمی شد. برعکس؛ توگوئی توده ها فقط منتظر ضربه ی شلاق بودند تا نشان دهند که چه منابع لايزالی از نيرو و فداکاری در اعماق وجودشان نهفته است. همين خطائی که طبقات حاکم در ارزيابی حالت روحی توده ها مرتکب شده بودند، ساير محاسباتشان را هم به باد فنا داد.

توطئه را دوايری کارگردانی کردند که عادتاً بدون کمک طبقات فرودست، يعنی بدون نيروهای کارگر، بدون گوشت دم توپ و بدون گماشته و          پيش خدمت و منشی و راننده و امربر و آشپز و رخت شور و سوزن بان و تلگرافچی و مهتر و درشگه چی از عهده ی هيچ کاری بر نمی آمدند. اما   همه ی اين پيچ و مهره های بی شمار و لازم انسانی که به چشم نمی آمدند، هوادار شورا و دشمن کورنيلوف بودند. انقلاب در همه جا حی و حاضر بود. به همه جا رخنه کرده و حلقه ی خود را دم به دم بر حلق توطئه تنگ تر     می کرد. چشم و گوش و دست انقلاب در همه جا وجود داشت.

کمال مطلوب آموزش نظامی آن است که سرباز در غياب افسر دقيقاً طوری عمل کند که گوئی افسر بالای سر اوست. اما سربازها و ملوان های روس در سال 1917؛ بی آن که فرمان های رسمی را حتی در برابر چشمان فرماندهان به اجراء درآوردند، اوامر انقلاب را مشتاقانه در هوا می ربودند، و حتی اغلب اين اوامر را به ابتکار خويشتن به مورد اجراء می گذاشتند. خدمت گزاران و عوامل و کارآگاهان و رزمندگان بی شمار انقلاب نه به ضرب مهميز احتياج داشتند و نه به نظارت.

وظيفه ی قلع و قمع توطئه رسماً برعهده ی حکومت افتاده بود، و در اين ميان کميته ی اجرائی با حکومت هم کاری می کرد. در حقيقت امر، مبارزه در مجراهای کاملاً متفاوتی جريان داشت. در همان حال که کرنسکی، خميده در زير بار "مسئوليت مافوق بشری" در تنهائی خويش کف اتاق های کاخ زمستانی را اندازه می گرفت، کميته ی دفاع، که به کميته ی نظامی انقلابی هم خوانده می شد، دست به عمليات بسيار وسيعی زده بود. در سحرگاه دستورالعمل های لازم به وسيله ی تلگراف برای کارگران راه آهن، کارکنان پست و تلگراف، و سربازان مخابره شده بود. دان در همان روز چنين گزارش داد: "مقرر شده است که هرگونه نقل و انتقال نيروها به فرمان حکومت و با تأييد کميته ی دفاع از خلق صورت بگيرد." اصطلاحات متعارف به کنار اين گزارش بدين معنا بود که: اعزام نيروها به فرمان کميته ی دفاع و به نام حکومت صورت می گيرد. در همان حال برای نابودی لانه ی کورنيلوفيست ها در پتروگراد هم اقداماتی به عمل آمد. در مدارس نظامی و سازمان های افسری يک رشته کاوش و بازداشت به اجراء درآمد. پنجه ی کميته در همه جا حس می شد. وجود فرماندار کل در اين ميان عاطل و باطل از آب درآمد. 

سازمان های زيردست شورا به نوبه ی خود منتظر دستور سازمان های بالا نشدند. تلاش های اصلی در بخش های کارگری متمرکز شده بود. در خلال همان ساعاتی که حکومت دچار نوسان های عظيم شده بود، و مابين کميته ی اجرائی و کرنسکی مذاکرات ملال آور جريان داشت، شوراهای بخش ها دمادم به يکديگر نزديک تر می شدند و يک بند قطع نامه صادر می کردند: قطع نامه برای دائمی کردن کنفرانس های بخش ها؛ برای گنجاندن نمايندگان بخش ها در ستادی که به وسيله ی کميته ی اجرائی سازمان يافته بود؛ برای تشکيل قشون کارگری؛ برای برقراری نظارت شوراهای بخش ها بر کميسرهای حکومت؛ برای سازمان دهی گروه های ضربت به منظور توقيف تهييج گران ضدانقلاب. روی هم رفته، اين قطع نامه ها در حکم دخل و تصرف در بسياری از وظايف حکومت و در برخی از وظايف شورای پتروگراد بود. منطق اوضاع سازمان های شورا و وادار ساخته بود که دست و پای خود را جمع کنند و به رده های پائين ميدان بيشتری بدهند. ورود بخش های پتروگراد به ميدان مبارزه آنا هم دامنه و هم جهت مبارزه را دگرگون کرد. بار ديگر سرزندگی لايزال شکل شورائی سازمان دهی آشکار شد. شوراها هر چند از بالا به    علت رهبری سازش کاران فلج شده بودند، بار ديگر در سربزنگاه زير فشار توده ها جانی تازه گرفتند.

قيام کورنيلوف برای رهبران بلشويک بخش ها به هيچ عنوان نامترقبه نبود. آن ها اين قيام را پيش بينی کرده و درباره اش هشدار داده بودند، و خود نخستين کسانی بودند که در مواضع خود حاضر شدند. در جلسه ی مشترک دو کميته ی اجرائی در روز بيست و هفتم اوت، سوکولنيکوف اعلام کرد که حزب بلشويک برای مطلع ساختن مردم از وجود خطر و آماده ساختن توده ها برای دفاع، همه ی وسايل و اقدامات ممکن را به کار بسته بود؛ آن گاه بلشويک ها آمادگی خويش را برای هماهنگ ساختن فعاليت های نظامی خود با ارگان های کميته ی اجرائی اعلام کردند. در جلسه ی شبانه ی سازمان نظامی     بلشويک ها، که فرستادگان بسياری از واحدهای ارتش هم در آن شرکت داشتند تصميم گرفته شد که بازداشت همه ی توطئه گران درخواست شود، کارگران تسليح شوند، مربيان نظامی به نزد کارگران فرستاده شوند، امر دفاع از پايتخت به دست رده های پائين تضمين شود، و در عين حال برای ايجاد حکومت انقلابی کارگران و سربازان تدارکات لازم به عمل آيند. سازمان نظامی بلشويک ها در همه ی نقاط پادگان جلسات گوناگون تشکيل داد؛ به سربازها توصيه شد که تنفگ به دست در حال آماده باش باشند تا به محض رويت نخستين نشانه ی خطر وارد عمل شوند.

سوخانوف می نويسد: "با آن که بلشويک ها در کميته ی نظامی انقلابی در اقليت قرار داشتند، رهبری اين کميته آشکارا در دست آنان بود." سپس در توضيح اين پديده می گويد: "برای آن که کميته بتواند به طور جدی عمل کند، ناچار بود به نحوی انقلابی دست به عمل بزند،" و برای عمل انقلابی "فقط بلشويک ها امکانات واقعی در اختيار داشتند،" چون توده ها با آنان بودند. شدت گيری مبارزه هميشه و همه جا فعال ترين و جسورترين عناصر را به صف مقدم نبرد کشانده است. اين گزينش خود به خود، ناگزير وجهه ی بلشويک ها را بالا برد، ميزان نفوذ آنان را تقويت کرد، ابتکار عمل را در دست های آنان متمرکز ساخت، و حتی در سازمان هائی که ايشان در آن ها  در اقليت قرار داشتند رهبری را عملاً به آنان داد. هر چه به بخش ها و به کارخانه ها و سربازخانه ها نزديک تر می شدی، رهبری بلشويک ها کامل تر و محرزتر می شد. همه ی هسته های حزب بر نک پا جسته بودند.      کارخانه های بزرگ به وسيله ی بلشويک ها شبکه ای برای کشيک             و نگهبانی درست کردند. در کميته های حزب در بخش ها، نمايندگان    کارخانه های کوچک به کشيک گمارده شدند. از پائين، يعنی از کارگاه ها، پيوندی شکل گرفته بود که از طريق بخش ها به کميته ی مرکزی حزب منتهی می شد.

 زير فشار مستقيم بلشويک ها و سازمان های تخت رهبری آن ها، کميته ی دفاع ضرورت تسليح گروه های مجزای کارگران را برای دفاع از محلات کارگرنشين و کارگاه ها و کارخانه ها به رسميت شناخت. توده ها هم همين مجوز را کم داشتند. بر طبق مندرجات مطبوعات کارگری، "صف های دراز مردم که برای پيوستن به گارد سرخ اشتياق خاصی به خرج می دادند،" در بخش ها پديدار شدند. تمرين برای هدف گيری و شناخت اسلحه آغاز شد. سربازهای باتجربه به عنوان مربی به کار گرفته شدند. تا روز بيست و نهم، ديگر تقريباً در همه ی بخش ها گارد کارگران تشکيل شده بود. گارد سرخ اعلام کرد که قادر است نيروئی مرکب از چهل هزار تفنگدار وارد عمل کند. کارگران بی سلاح گروهان هائی برای حفر سنگر، استحکامات فلزی و حصاربندی با سيم خاردار تشکيل دادند. پالچينسکی، فرماندار کل جديد که جانشين ساوينکوف شده بود- کرنسکی هم دست خود را بيش از سه روز نتوانسته بود نگاه بدارد- ناچار شد در بيانيه ی ويژه ای اذعان کند که به محض ضروری شدن فعاليت حفاران در دفاع از پايتخت، "هزاران تن از کارگران... با زحمات بی نظير و شخصی خود، ظرف چند ساعت کار عظيمی را به پايان رساندند که بدون کمک آنان يقيناً چندين روز به درازا می کشيد." اما اين امر مانع از آن نشد که پالچينسکی، به پيروی ازسرمشق ساوينکوف، روزنامه ی بلشويک ها را تعطيل کند، حال آن که اين تنها روزنامه ای بود که کارگران آن را متعلق به خود می دانستند.
کارخانه ی عظيم پوتيلوف به کانون مقاومت در بخش پترهاف تبديل شده بود. در اين کارخانه، گروهان های رزمی به شتاب تشکيل می شدند؛ کار در کارخانه شب و روز ادامه داشت؛ مونتاژ توپ های جديد برای تشکيل لشگرهای توپ خانه ی کارگری لحظه ای قطع نمی شد. مينيچف کارگر        می گويد: "در آن روزها، روزی شانزده ساعت کار می کرديم... در حدود صد توپ جديد سرهم می کرديم."
سازمان جديد التأسيس ويکژل، از همان بدو امر در ميدان نبرد غسل تعميد داده شد. کارگران راه آهن دليل خاصی برای وحشت از پيروزی کورنيلوف داشتند، چون کورنيلوف برقراری حکومت نظامی را بر خطوط راه آهن در برنامه ی خود گنجانده بود. در اين مورد نيز رده های پائين به مراتب از رهبران خود پيشی جستند. کارگران راه آهن خطوط آهن را می شکستند و مسدود می کردند تا قشون کورنيلوف را از حرکت باز بدارند. تجربيات جنگ در اين ميان مفيد واقع شدند. ضمناً برای منزوی ساختن کانون توطئه، يعنی موغيليف، از هرگونه حرکتی به سو و از سوی ستاد فرمان دهی ممانعت شد. کارکنان پست و تلگراف تلگراف ها و فرمان های ستاد فرمان دهی را توقيف می کردند و اصل يا رونوشت آن ها را به کميته می فرستادند. ژنرال ها در طول سال های جنگ امور مربوط به حمل و نقل و وسايل ارتباطی را عادتاً جزئی از مسائل فنی تلقی می کردند. اينک رفته رفته در می يافتند که اين امور از زمره ی مسائل سياسی اند.

اتحاديه های کارگری، که کمترين تمايلی به بی طرفی سياسی نداشتند، برای اشغال مواضع نظامی منتظر دعوت مخصوص کسی نشدند. اتحاديه ی کارگران راه آهن اعضای خود را مسلح کرد و آنان را به بررسی خطوط آهن، خرابکاری در اين خطوط، مراقبت از پل ها، و وظايف ديگر، اعزام داشت. کارگران از برکت شور و شوق و قاطعيت خود، جنبه های بوروکراتيک         و ميانه رو ويکژل را پشت سر گذاشتند. اتحاديه ی فلزکاران کارکنان  کثيرالعده ی دفتری خود را در اختيار کميته ی دفاع گذاشت، و هم چنين مبلغ درشتی پول برای هزينه های مختلف به اين کميته داد. اتحاديه ی رانندگان تسهيلات فنی و وسايل حمل و نقل در اختيار کميته گذاشت. اتحاديه ی کارگران چاپ خانه ها ظرف چند ساعت ترتيب انتشار روزنامه های دوشنبه را فراهم آورد، تا مردم را از جريان حوادث مطلع نگاه دارد، و در عين حال برای نظارت بر مطبوعات مؤثرترين وسايل ممکن را به کار بست. ژنرال طاغی پا بر زمين کوفته و لشگريان بسيار از زمين برخيزانده بود- منتها اينان همه لشگريان دشمن بودند.
در تمام اطراف پتروگراد، در پادگان های مجاور، در ايستگاه های بزرگ  راه آهن، و در ناوگان ها کار شب و روز بی وقفه ادامه داشت. آنان خود صفوف خويشتن را بازرسی می کردند، کارگران را مسلح می ساختند، واحدهای گشتی بر سر خطوط آهن اعزام می کردند، و با نقاط مجاور و با اسمولنی ارتباط برقرار می ساختند. وظيفه ی کميته ی دفاع بيشتر عبارت ازثبت نام و هدايت کارگران بود تا ترغيب آنان به کار و نظارت بر اين کار. عمل کارگران از نقشه های اين کميته هميشه جلوتر بود. امر دفاع در مقابل شورش ژنرال ها به شکار دسته جمعی توطئه گران به دست خلق، تبديل شده بود.

در هلزينگفورز کنگره ی عمومی همه ی سازمان های شورا اقدام به ايجاد يک کميته ی انقلابی کرد، و قرار بر اين شد که اين کميته کميسرهای خود را به دفاتر فرماندار کل، فرمانده ی کل قوا، اداره ی ضدجاسوسی، و ساير دستگاه های مهم بفرستد.

از آن پس هيچ فرمانی بدون مهر کميته ی انقلابی معتبر شناخته نمی شد. کليه ی تلگراف ها و تلفن ها زير نظر گرفته شدند. نمايندگان رسمی يک هنگ قزاق مستقر در هلزينگفورز، که بيشترشان از ميان افسرها انتخاب شده بودند، سعی کردند خود را بی طرف اعلام کنند: آنان همه در نهان کورنيلوفيست بودند. در روز دوم، يک تن قزاق عادی در برابر کميته ظاهر شد و اعلام کرد که تمام هنگ با کورنيلوف مخالف است. آن گاه نمايندگان قزاق برای نخستين بار در شورا پذيرفته شدند. در اين مورد نيز، هم چنان که در موارد ديگر، ستيزه ی شديد طبقاتی افسرها را به سوی راست و سربازها را به سوی چپ سوق می داد.

شورای کرونشتات، که زخم های ماه ژوئنش کاملاً التيام يافته بود، طی تلگرافی اعلام کرد: "شورای کرونشتات يک پارچه آماده است تا با نخستين اشاره ی کميته ی اجرائی به دفاع از انقلاب بشتابد." کرونشتاتی ها در آن روزها نمی دانستند که دفاع از انقلاب تا چه حد به معنای نجات خود آنان      از نابودی است: در آن ايام آنان فقط حدس می زدند که ممکن است چنين باشد.

اندکی پس از روزهای ژوئيه، حکومت موقت تصميم گرفته بود که دژ کرونشتات را به عنوان لانه ی بلشويزم از همه ی نيروها خالی کند. اين تصميم، که با توافق کورنيلوف اتخاذ شده بود، رسماً ناشی از "انگيزه های استراتژيک" وانمود شد. ملوان ها چون بو برده بودند که نيت پليدی در کار است، در برابر اين تصميم مقاومت کرده بودند. کرنسکی پس از آن که خود کورنيلوف را به خيانت متهم کرده بود، در اين خصوص چنين نوشت: "داستان خيانت ستاد فرمان دهی چنان ريشه ی عيمقی در کرونشتات دوانده بود که هر کوششی به منظور انتقال توپ خانه ی کرونشتات به محلی ديگر، خشم شديد ساکنان آن جا را برمی انگيخت." حکومت وظيفه ی يافتن راه حلی برای قلع و قمع کرونشتات را به شخص کورنيلوف محول کرده بود. راهی که کورنيلوف يافت، چنين بود: بلافاصله پس از فتح پايتخت، کريموف می بايد تيپی را هم راه با توپ خانه به اورانين بائوم بفرستد و با تهديد به بمباران کرونشتات از ساحل، از پادگان آن جا درخواست کند که ملوان ها دژ را خالی کنند و به خاک پتروگراد بيايند تا دسته جمعی به جوخه ی اعدام سپرده شوند. اما در همان حال که کريموف آماده می شد تا کار نجات حکومت را آغاز بکند، حکومت ناچار شد از کرونشتاتی ها بخواهد او را از دست کريموف نجات دهند.
کميته ی اجرائی به وسيله ی تلفنگرام از کرونشتات و وايبورگ درخواست کرده بود که واحدهای متعددی به پتروگراد اعزام بدارند. در صبح روز بيست و نهم، ورود اين واحدها به پتروگراد شروع شد. اين ها بيشتر از نيروهای بلشويک تشکيل شده بودند. برای آن که درخواست کميته ی اجرائی          لازم الاجراء بشود، بايد ابتدا به تأييد کميته ی مرکزی بلشويک ها می رسيد. اندکی پيشتر، يعنی در نيمروز بيست و هشتم اوت، ملوان های کشتی اورورا به موجب فرمانی از جانب کرنسکی، که بيشتر به استغاثه ای فروتنانه        می ماند تا به فرمان، وظيفه ی دفاع از کاخ زمستانی را برعهده گرفته بودند. عده ای از ملوان های همين کشتی به جرم شرکت در تظاهرات ماه ژوئيه هنوز در زندان کرستی محبوس بودند. ملوان ها در ساعات مرخصی به زندان     می رفتند تا با کرونشتاتی های محبوس و با تروتسکی و راسکولنيکوف و ديگران ملاقات کنند. ملاقات کنندگان سؤال می کردند: "آيا وقت بازداشت اعضای حکومت فرا نرسيده است؟" و پاسخ می شنيدند: "خير، هنوز خير. اول تفنگتان را از روی دوش کرنسکی به سوی کورنيلوف شليک کنيد، تا  بعداً حساب کرنسکی را برسيم." در ماه های ژوئن و ژوئيه همين ملوان ها علاقه ی چندانی به استراتژی های انقلابی از خود نشان نمی دادند، اما ظرف فقط دو ماه نکات بسيار آموخته بودند. آنان مسأله ی بازداشت اعضای حکومت را صرفاً برای آزمودن خويشتن و پالايش وجدان هايشان مطرح کردند. آنان خود رفته رفته توالی بی امان وقايع را درک می کردند. در نيمه ی اول ژوئيه، شکست خورده و محکوم و در مظان اتهام؛ در اواخر ماه اوت، مدافعان امين کاخ زمستانی در برابر کورنيلوفيست ها؛ در پايان ماه اکتبر، همين ملوان ها با توپ های اورورا به کاخ زمستانی شليک می کنند.
اما هر چند ملوان ها حاضر بودند تصفيه حساب نهائی خود را با رژيم فوريه مدتی به تعويق بيندازند، ميل نداشتند حتی يک روز بی جهت افسرهای کورنيلوفيست را بالای سر خود تحمل کنند. فرماندهانی که پس از روزهای ژوئيه به وسيله ی حکومت بر آن ها تحميل شده بودند، تقريباً يک پارچه در کنار توطئه گران جا داشتند.از اين رو شورای کرونشتات فرمانده ی حکومتی دژ را فوراً برکنار کرد و به انتخاب خود فرمانده ی ديگری به کار گمارد. سازش کاران ديگر درباره ی تجزيه طلبی جمهوری کرونشتات فرياد         نمی زدند. با اين حال، در برخی از موارد غائله با عزل مقامات حکومت       از مناصبشان فيصله نمی يافت، گاهی اوقات کار به برخوردهای خونين        می کشيد.

سوخانوف می گويد: "در وايبورگ سربازها و ملوان های خشمگين و وحشت زده ژنرال ها و افسرها را به قصد کشت کتک می زدند." خير، اين سربازها و ملوان ها خشمگين نبودند، و در اين مورد خاص از وحشت هم  نمی توان سخن گفت. در صبح روز بيست و نهم، سنتروفلوت (کميته ی مرکزی ناوگان) تلگرافی برای ابلاغ به پادگان به ژنرال اورانوفسکی    فرمانده ی وايبورگ، مخابره کرد که در آن تلگراف از شورش در ستاد سخن رفته بود. اورانوفسکی يک روز تمام تلگراف را نزد خود نگاه داشت و چون شرح ماوقع را از او جويا شدند، پاسخ داد که هيچ گونه خبری به دست او نرسيده است. اما ملوان ها به کاوش پرداختند و تلگراف مزبور را پيدا کردند. حال که جناب ژنرال به دام افتاده بود خود را از هواداران کورنيلوف اعلام کرد. ملوان ها هم اورانوفسکی و هم دو افسر ديگر را، که خود را متعلق      به همان دارودسته معرفی کرده بودند، تيرباران کردند. در يک مورد ديگر ملوان ها از افسرهای ناوگان بالتيک درخواست کردند که وفاداری خود را نسبت به انقلاب کتباً اعلام کنند، و چون چهار تن از افسرهای کشتی پتروپاولوفسک از امضای سوگندنامه امتناع ورزيدند و خود را کورنيلوفيست خواندند، فوراً به موجب تصميم جمعی ملوان ها تيرباران شدند.

برفراز سر ملوان ها و سربازها خطر مهلکی سايه افکنده بود؛ نه فقط پتروگراد و کرونشتات که همه ی پادگان های کشور در معرض تصفيه ای خونين قرار گرفته بودند. سربازها و ملوان ها از رفتار و لحن و نگاه های افسرهايشان، که ناگهان جسارت خاصی يافته بودند، می توانستند به روشنی پيش بينی کنند که در صورت پيروزی ستاد فرمان دهی چه سرنوشتی          در انتظارشان خواهد بود. در مناطقی که فضايشان به ويژه داغ شده             بود، سربازها و ملوان ها شتاب زده جاده های دشمن را مسدود کردند، و با تصفيه ای که خود در ميان صفوف خويشتن به عمل آوردند، بر تصفيه ای که افسرها در نظر داشتند پيش دستی کردند. چنان که همگان دانند، جنگ داخلی قوانينی خاص خود دارد، و اين قوانين هرگز با قوانين رفتارهای انسان دوستانه يکسان نبوده اند.
چيدزه فوراً طی تلگرافی به وايبورگ و هلزينگفورز قانون خشن سربازها و ملوان ها را به عنوان "ضربه ی مهلکی بر پيکر انقلاب" محکوم کرد. کرنسکی هم به سهم خود به هلزينگفورز تلگراف زد: "من خواستار قطع فوری اين گونه اعمال خشونت آميز و نفرت انگيز هستم." اگر در مسئوليت سياسی اين قوانين خشونت آميز را جويا شويم- و ضمناً فراموش نکنيم که انقلاب به طور کلی همانا افتادن قانون به دست مردم است- در اين مورد خاص مسئوليت تماماً متوجه حکومت و سازش کاران است که به وقت خطر از   توده های انقلابی استمداد می طلبيدند تا بعداً بار ديگر آن توده ها را به دست افسرهای ضدانقلاب بسپرند.

کرنسکی مثل دوره ی کنفرانس دولتی در مسکو، يعنی روزهائی که خطر شورش دم به دم تهديدش می کرد، اينک نيز پس از قطع رابطه با ستاد   فرمان دهی، به بلشويک ها رو آورد و از آن ها درخواست کرد که "با استفاده از نفوذی که بر سربازها دارند، آنان را به دفاع از انقلاب بفرستند." با اين حال، کرنسکی در عين استمداد از ملوان های بلشويک، رفقای آنان، يعنی زندانيان ماه ژوئيه را آزاد نکرد. سوخانوف در اين خصوص می نويسد: "نجوای آلکسيف با کرنسکی، آن هم در حالی که تروتسکی در زندان به    سر می برد، واقعاً غيرقابل تحمل بود." به آسانی می توان تصور کرد که زندان های پُرازدحام را چه هيجانی فرا گرفته بود. ناوبان راسکولنيکوف روايت می کند: "خونمان از فرط خشم به جوش آمده بود، خشم از دست حکومت موقت که در چنان روزهای پُرخطری... می گذاشت تا انقلابيونی چون تروتسکی در کرستی بگندند... يک بار هنگامی که جمعی از ما زندانيان در حين پياده روی روزانه بر گرد هم حلقه زده بوديم، تروتسکی گفت: `چه   بزدل هائی، عجب بزدل هائی هستند. بايد فوراً اعلام می کردند کورنيلوف خاطی است، تا هر سربازی که سر به انقلاب سپرده است احساس کند که حق داشته کار او را بسازد`."
ورود نيروهای کورنيلوف به پتروگراد يقيناً پيش از هر چيز نابودی بلشويک های بازداشت شده را به دنبال می داشت. کريموف در فرمان خود به ژنرال باگراتيون، که قرار بود در رأس همه ی نيروها به پايتخت وارد شود، اين دستور ويژه را هم از ياد نبرده بود: "از زندان ها و بازداشت خانه ها    به دقت مراقبت کنيد، و توقيف شدگان را به هيچ عنوان آزاد نسازيد." اين برنامه ی هماهنگ شده را ميلی يوکوف از همان روزهای آوريل طرح ريزی کرده بود: "به هيچ عنوان آزادشان نسازيد." در آن روزها حتی يک جلسه در پتروگراد تشکيل نمی شد که با صدور قطع نامه آزادی زندانيان ژوئيه را خواستار نشود. هيئت های نمايندگی متصل به کميته ی اجرائی می آمدند، و کميته ی اجرائی به نوبه ی خود رهبرانش را برای مذاکره به کاخ زمستانی می فرستاد. به عبث! سرسختی کرنسکی در مورد اين مسأله ی خاص بيشتر از آن جهت جالب توجه است که او در خلال يک روز و نيم و يا دو روز اول، موقعيت حکومت را تباه می دانست، و از اين رو خود را محکوم به ايفای نقش زندان بان کهنه کاری کرده بود که بلشويک ها را در بند نگاه می داشت تا ژنرال ها بتوانند آنان را دار بزنند.
جای شگفتی نيست که توده هائی که تحت رهبری بلشويک ها با کورنيلوف می جنگيدند، حتی يک لحظه به کرنسکی اعتماد نکردند. در نظر آنان مسأله بر سر دفاع از انقلاب بود نه دفاع از حکومت. هم به اين دليل قاطع تر و    پاک بازتر می جنگيدند، مقاومت در برابر طاغيان از همان بستر جاده ها، از زير سنگ ها، و از درون هوا رشد و نمو يافت. هنگامی که کريموف به ايستگاه راه آهن لوگا رسيد، کارگران راه آهن از به راه انداختن قطارهای حامل نيروها سرسختانه تن زدند و بهانه آوردند که لوکوموتيو کم دارند. واحدهای قزاق هم بلافاصله خود را در محاصره ی بيست هزار سرباز مسلحی يافتند که از پادگان لوگا بيرون آمده بودند. در اين ميان هيچ گونه برخورد نظامی رخ نداد، اما چيزی به مراتب خطرناک تر اتفاق افتاد: اختلاط، تبادل نظر، و تأثير و تأثر. شورای لوگا فرصت يافته بود بيانيه ی حکومت را دائر به عزل کورنيلوف به چاپ برساند، و حال اين سند در سطحی وسيع مابين نيروهای مهاجم توزيع می شد. افسرها به دست و پا افتادند تا قزاق ها را نسبت به تهييج گران انقلابی بی باور کنند، اما ضرورت همين تلاش نشانه ی بدشگونی برای آنان به شمار می رفت.
کريموف به محض دريافت فرمان کورنيلوف دائر بر ادامه ی پيشروی، با برق سرنيزه به تهديد پرداخت که لوکوموتيوها بايد ظرف نيم ساعت حاضر شوند. اين تهديد ظاهراً مؤثر واقع شد: لوکوموتيوها پس از تأخيری چند آماده شدند؛ اما حتی بعد از آن هم حرکت قطارها ميسر نشد، چون خط آهن آسيب ديده و چنان از کثرت واگون ها مسدود شده بود که بازکردنش دست کم بيست و چهار ساعت طول می کشيد. کريموف برای رهائی از شر تبليغات روحيه خراب کن، در غروب روز بيست و هشتم نيروهايش را به چند ورستی لوگا انتقال داد. اما سروکله ی تهييج گران فوراً در روستاها هم پيدا شد. اين ها همه سرباز و کارگر و راه آهن چی بودند- از دست آنان گريزگاهی وجود نداشت. آن ها به همه جا می رفتند. قزاق ها حتی شروع به تشکيل جلسه کردند. بدين سان کريموف در زير گردباد تبليغات و در حالی که به ناتوانی خود نفرين می فرستاد، به عبث در انتظار باگراتيون نشست. کارگران راه آهن واحدهای لشگر وحوش را متوقف ساخته بودند، و اين لشگر هم ظرف چند ساعت بعد در معرض حملات اخلاقی سهمگينی قرار گرفت.

دموکراسی سازش کاران با وجود سست عنصری و حتی بزدلی خود، به محض اتکاء مجدد بر نيروهای توده ای برای مبارزه عليه کورنيلوف، امکانات لايزالی را برای عمل، در برابر خود گشود. سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها خود را موظف نمی ديدند که با ستيزه ی علنی بر نيروهای کورنيلوف غلبه کنند، بلکه می کوشيدند اين نيروها را به سوی خود بکشانند. حق با آنان بود. لازم به توضيح نيست که از اين بابت بلشويک ها اعتراضی به "سازش کاری" نداشتند. برعکس، اين همان شيوه ی بنيادی خودشان بود. بلشويک ها فقط اصرار می کردند که در پشت تهييج گرها و پارلمانی ها، کارگرها و سربازها بايد مسلحانه در حال آماده باش باشند. برای اين گونه تأثيرگذاری های اخلاقی بر هنگ های کورنيلوف، ناگهان وسايل و راه های نامحدودی کشف شد. مثلاً هيئت مسلمانی به ملاقات لشگر وحوش فرستاده شد که در ميانش شخصيت های بزرگ محلی هم ديده می شدند، از جمله نواده ی شاميل، جنگجوی نامدار، که در برابر تزاريزم شجاعانه از قفقاز دفاع کرده بود. اين شخصيت ها بلافاصله نام خود را آواز دادند، و آن گاه کوه نشينان اجازه ی بازداشت فرستادگان را به افسرهای خود ندادند: چنين کاری تخلف از رسوم کهن مهمان نوازی محسوب می شد. سپس باب مذاکرات باز شد و طولی نکشيد که مقدمات ختم غائله فراهم آمد. فرماندهان زيردست کورنيلوف برای توجيه لشگرکشی خود دائماً ادعا کرده بودند که ايادی آلمان در پتروگراد سر به شورش برداشته اند. فرستادگانی که مستقيماً از پاتيخت می آمدند، نه تنها چنين شورشی را تکذيب می کردند، بلکه با ارائه اسنادی که در دست داشتند ثابت می کردند که کريموف ياغی است و برعليه حکومت قشون کشی کرده است. افسرهای کورنيلوف چه جوابی داشتند بدهند؟
سربازها روی واگون ستاد لشگر وحوش پرچم سرخی چسباندند که رويش نوشته شده بود: "زمين و آزادی." رئيس ستاد به سربازها دستور داد که آن پرچم را بردارند، و مؤدبانه توضيح داد که: "فقط برای آن که با علائم       راه آهن اشتباه نشود." سربازهای ستاد از اين توضيح بزدلانه اقناع نشدند، و جناب سرهنگ را بازداشت کردند. آيا کسانی که در ستاد فرمان دهی می گفتند برای کوه نشينان قفقاز فرق نمی کند سرچه کس را ببرند، اشتباه نمی کردند؟
صبح روز بعد، سرهنگی از جانب کورنيلوف به مقر فرمان دهی کريموف آمد و اين فرمان را تحويل داد: سپاهيان خود را متمرکز کنيد، به سرعت به سمت پتروگراد پيش بتازيد، و آن شهر را "ناغافل"اشغال کنيد. بديهی بود که ساکنان ستاد فرمان دهی هنوز می کوشيدند چشم های خود را بر واقعيات ببندند. کريموف پاسخ داد که واحدهای مختلف سپاه روی خطوط مختلف آهن پراکنده شده و در برخی از نقاط شروع به پياده شدن از قطارها کرده اند؛ که فقط هشت گروه قزاق در اختيار دارد؛ که خطوط آهن آسيب ديده و شلوغ و مسدود شده اند؛ که از آن نقطه به بعد فقط با پای پياده می توان به پيشروی ادامه داد؛ و سرانجام، حال که سربازها و کارگرها تفنگ به دست در پايتخت و حومه اش مستقر شده اند، به هيچ عنوان نمی توان از اشغال "ناغافل" پتروگراد سخن گفت. عامل پيچيدگی بيشتر مسأله آن که: امکان نداشت بتوان عمليات را حتی برای نيروهای خود کورنيلوف "ناغافل" نگاه داشت. اين نيروها چون بو برده بودند که چيز مشئومی در کار است، خواستار روشن شدن مطلب شده بودند. آن گاه لازم شده بود که کشمکش کورنيلوف با کرنسکی به اطلاع آنان برسد- و بدين سان، فرماندهان ناخواسته تشکيل جلسه ی سربازان را رسماً در دستور روز گذاشته بودند.

در فرمانی که کريموف درست در آن لحظات صادر کرد، آمده بود: "امروز عصر از ستاد فرمانده ی کل قوا و از پتروگراد اطلاعاتی به دست من رسيد دائر بر اين که در پتروگراد شورش شده است..." اين فريب به منظور توجيه قشون کشی علنی برعليه حکومت، طرح ريزی شده بود. در فرمانی که شخص کورنيلوف در روز بيست و نهم اوت صادر کرده بود، چنين می خواندی: "اداره ی ضدجاسوسی از هلند گزارش داده است: (الف) ظرف چند روز آينده هجوم به سراسر جبهه آغاز خواهد شد؛ غرض از اين تهاجم قلع و قمع و تارومار ارتش نابه سامان ماست؛ (ب) در فنلاند تدارک يک قيام ديده        شده است؛ (ج) زير پل های رودخانه های دنيپر و ولگا احتمال يک رشته انفجار می رود؛ (د) بلشويک ها برای شورش در پتروگراد به سازمان دهی پرداخته اند." اين همان "اطلاعاتی" بود که ساوينکوف قبلاً در روز بيست و سوم به آن اشاره کرده بود. هلند در اين جا صرفاً به منظور منحرف کردن اذهان ذکر شده بود. بنا بر همه ی شواهد موجود، اين سند به وسيله يا با مشارکت هيئت نظامی فرانسه جعل شده بود.

کرنسکی در همان روز به کريموف تلگراف زد: "در پتروگراد آرامش کامل برقرار است. احتمال هيچ گونه تظاهراتی نمی رود. به سپاه شما احتياج نيست." قرار بر اين بود که تظاهرات از طريق اعلام حکومت نظامی به  وسيله ی خود کرنسکی برانگيخته شوند. و چون لازم شده بود که اين عمل تحريک آميز حکومت به تعويق بيفتد، کرنسکی که کاملاً حق داشت نتيجه بگيرد که "احتمال هيچ گونه تظاهراتی نمی رود."

کريموف چون راه گريزی نمی ديد، به نحو ناهنجاری کوشيد تا با هشت گروه قزاق خود به پتروگراد حمله کند. او اين کار را صرفاً برای آسودگی وجدان خويش انجام داد، و بديهی است که کوشش او به جائی نرسيد. کريموف به محص برخورد با نيروئی که در چند ورستی لوگا به گشت مشغول بود، بدون آن که حتی اقدام به نبرد بکند عقب گرد کرد. کراسنوف، فرمانده ی سپاه سوم سواره نظام؛ در خصوص اين يگانه "عمليات" تماماً موهوم بعداً چنين نوشت: "ما بايد با نيروی هشتاد و شش گروه سواره نظام و قزاق به پتروگراد ضربه می زديم، اما در عوض با يک تيپ و هشت گروه ضعيف ضربه زديم. تازه نيمی از اين واحدها افسر هم نداشتند. ما به جای آن که با مشت ضربه را وارد کنيم، با انگشت کوچکمان واردش کرديم. در نتيجه انگشتمان به درد آمد، و ضربه خوردگان ضربه را حتی حس نکردند." حقيقت آن است که حتی با انگشت هم ضربه ای فرود نيامد. و هيچ جای هيچ کس هم درد نگرفت.

کارگران راه آهن در آن روزها وظيفه ی خود را به نحو احسن انجام دادند. قطارها به نحو مرموزی به بی راهه گشانده می شدند. هنگ ها از لشگرهای عوضی سر در می آوردند، توپ خانه ها به بن بست می رسيدند، ارتباط ستادها با يکان هايشان قطع می شد. همه ی ايستگاه های بزرگ هم برای خود شورا داشتند و هم کميته های کارگری و نظامی. تلگرافچی ها آنان را          از همه ی رويدادها و نقل و انتقال ها و تغييرات مطلع نگاه می داشتند. تلگرافچی ها ضمناً فرمان های کورنيلوف را ضبط می کردند. هرگاه خبری حاکی از وضع نامساعد کورنيلوفيست ها از راه می رسيد، فوراً تکثير          و توزيع می شد، به ديوارها چسبانده می شد و دهان به دهان نقل می شد. تراش کارها و سوزن بان ها و سوخت رسان ها همه تهييج گر شده بودند. پيشروی، و يا بدتر از آن، سکون نيروهای کورنيلوف در چنين فضائی صورت گرفت. فرماندهان ستاد چون به سرعت وخامت اوضاع را حس کرده      بودند، عجله ای برای پيشروی به خرج نمی دادند، و با حالت انفعالی خود ضدتوطئه گران شبکه ی حمل و نقل را تشويق می کردند. قسمت های مختلفی از قشون کريموف بدين طريق در ايستگاه ها، توقف گاه ها، و انشعاب های هشت خط آهن مختلف پراکنده شدند. اگر سرنوشت واحدهای کورنيلوف را روی نقشه دنبال کنيد، تصور خواهيد کرد که توطئه گران روی خطوط آهن به قايم باشک سرگرم شده بودند. 

ژنرال کراسنوف در يادداشت هائی که در شامگاه سی ام اوت به روی کاغذ آورده است می نويسد: "تقريباً در همه جا تصوير واحدی ديديم. روی خطوط آهن و يا در واگن ها و يا بر زين های اسب های سياه و کهرشان، که گاه به گاه گردن می چرخاندند و به مرکوب های خود خيره می شدند، جنگجويان را ايستاده و يا نشسته می ديدی، و در ميانشان فرد پُرتحرکی را که پالتوی بلند سربازی بر تن داشت." طولی نکشيد که نام اين "فرد پُرتحرک" به فوج پُرتحرک تبديل شد. از سوی پتروگراد هم چنان فرستادگان بی شماری از راه می رسيدند که همه از هنگ هائی می آمدند که به مقابله ی کورنيلوفيست ها اعزام شده بودند. آنان می خواستند پيش از نبرد ابتدا حرف بزنند. نيروهای انقلابی اميد واثق داشتند که غائله را می توان بی جنگ و ستيز فيصله داد. اميد آنان بر باد نرفت: قزاق ها با کمال ميل به پيشباز آنان می آمدند. گروه مخابرات سپاه لوکوموتيوها را می گرفت و فرستادگان پتروگراد را به نقاط مختلف خطوط آهن اعزام می کرد. آن گاه چند و چون اوضاع برای همه ی واحدها توضيح داده می شد. جلسات و تجمعات متصل ادامه داشتند و در آن ها فرياد بر می آمد: "فريبمان داده اند!"
کراسنوف می گويد: "نه فقط سرلشگرها، بلکه سرهنگ ها هم نمی دانستند گروه ها و گروهان هايشان دقيقاً در کجا هستند. فقدان خواروبار و علوفه طبيعتاً به تشويش و عصبيت همگان دامن می زد. افراد چون می ديدند که آشفتگی بی معنائی از همه سو احاطه شان کرده است، شروع به بازداشت مافوق ها و افسرهای خود کردند." در اين ميان، هيئت نمايندگی شورا از ستاد خود ساخته ی خويش گزارش داد: "مرافقت با سرعت تمام رو به گسترش است... ما اطمينان کامل داريم که منازعه را می توان تمام شده تلقی کرد. هيئت های نمايندگی از چهار طرف به اين سو روانند..." کميته ها در هدايت واحدها جای افسرها را گرفتند. طولی نکشيد که شورای نمايندگان سپاه تشکيل شد، و از ميان اعضايش چهل تن به نزد حکومت موقت اعزام شدند. قزاق ها هم به بانگ بلند اعلام کردند که برای بازداشت کريموف و ساير افسران فقط منتظر دستور پتروگراد هستند.
استانکويچ از مشاهدات خود در روز سی ام ژوئن، يعنی هنگامی که هم راه با ويتينسکی به سمت پسکوف سفر می کرد، تصوير روشنی ترسيم کرده است. او می گويد که در پتروگراد گمان می کردند که تزارسکو به اشغال کورنيلوفيست ها درآمده است؛ اما در آن جا احدی ديده نمی شد. "در گاتچينا، هيچ کس... در راه لوگا، باز هم هيچ کس. در شهر لوگا، صلح و آرامش... به روستائی رسيديم که قرار بود ستاد سپاه در آن مستقر شده باشد... خالی بود... آن گاه دريافتيم که سحرگاه همان روز قزاق ها مواضع خود را ترک کرده و پشت به پتروگراد حرکت کرده بودند." شورش به پس غلتيده، تکه پاره شده، و به کام زمين فرو رفته بود.

اما ساکنان کاخ زمستانی هنوز از دشمن وحشت داشتند. کرنسکی سعی کرد با فرماندهان ياغی وارد مذاکره شود. در نظر او اين راه از ابتکارهای "آنارشيستی" رده های پائين مطمئن تر می نمود. او چند نفر را از طرف خود به نزد کريموف فرستاد، و ضمن تضمين ايمنی جناب ژنرال به التزام شرافت خويشتن، "به نام نجات روسيه" او را به پتروگراد دعوت کرد. بديهی است جناب ژنرال هم، که از همه سو تحت فشار قرار گرفته و قافيه را به کلی باخته بود، شتاب زده اين دعوت را پذيرفت. اما هيئت نمايندگی قزاق ها هم به دنبال او روان شد.
جبهه ها از ستاد فرمان دهی حمايت نمی کردند. فقط جبهه ی جنوب غرب کوششی در اين راه نشان داد. ستاد دنيکين شروط احتياط را به موقع به جا آورده بود. گاردهای غيرقابل اعتماد ستاد را برداشته و به جايشان قزاق گذاشته بودند. در شامگاه بيست و هفتم اوت، همه ی چاپ خانه ها اشغال شده بودند. ستاد می کوشيد خود را کاملاً مسلط بر اوضاع وانمود کند، و حتی استفاده از دستگاه تلگراف را برای کميته ی جبهه قدغن کرده بود. اما اين توهمات چند ساعتی بيش دوام نياوردند. رفته رفته فرستادگان واحدهای مختلف يکی پس از ديگری به کميته آمدند تا حمايت خود را از کميته اعلام کنند. زره پوش و مسلسل و توپ های صحرائی هم در دست فرستادگان ديده می شد. کميته ی جبهه فوراً کار نظارت بر فعاليت های ستاد را آغاز کرد، و فقط سررشته ی عمليات ضددشمن را در دست ستاد باقی گذاشت. در ساعت سه روز بيست و هشتم، قدرت در جبهه ی جنوب غرب تماماً به دست کميته ها افتاده بود. دنيکين به گريه افتاده بود: "آينده ی کشور هرگز اين چنين تاريک، و ناتوانی ما هرگز اين چنين وخيم و خفت بار به نظر نرسيده بود." 

در جبهه های ديگر ماجرا به نحوی بسيار ساده تر فيصله يافت: فقط کافی بود که فرماندهان کل به اطراف چشم بگردانند تا سيل احساسات دوستانه را به سوی کميسرهای حکومت موقت ببينند. در صبح روز بيست و نهم، ژنرال شرباچف از جبهه ی رومانی، والويف از جبهه ی غرب، و پرزوالسکی از جبهه ی قفقاز، مراتب وفاداری خود را به وسيله ی تلگراف به کاخ زمستانی ابلاغ کردند. در جبهه ی شمال، که فرمانده ی کلش، يعنی کلمبوفسکی، از کورنيلوفيست های علنی محسوب می شد، استانکويچ شخصی را به نام ساويتسکی به معاونت کلمبوفسکی منصوب کرد. استانکويچ می نويسد: "ساويتسکی، که تا آن موقع کمتر کسی او را می شناخت و به محض بروز معارضه به وسيله ی تلگراف به کار گمارده شده بود، می توانست با اطمينان تمام برای هر يک از گروه های نظامی- از سربازهای پياده نظام گرفته تا  قزاق ها و گماشته ها و حتی دانشجويان دانشکده ی افسری- فرمان صادر کند، و حتی اگر آن فرمان به بازداشت فرمانده ی کل مربوط می شد، بلافاصله به اجرا درمی آمد." در مرحله ی بعد، کلمبوفسکی به آسانی از کار برکنار  شد و جای خود را به ژنرال بونچ- بروويچ داد. بونچ بروويچ بعداً به   وساطت برادر بلشويکش جزو نخستين اشخاص به خدمت حکومت     بلشويک ها درآمد.

کالدين، سردار قزاق های دن، که ستون جنوبی حزب نظاميان به شمار    می رفت، اندکی خوش اقبال تر از ديگران از آب درآمد. در پتروگراد شايع بود که کالدين به بسيج ارتش قزاق پرداخته است، و نيز می گفتند که چند واحد از جبهه هم می روند تا در کرانه ی دن به او بپيوندند. اما در آن روزها سردار کالدين، بنا به گفته ی شرح حال نويسش: "دور از خطوط راه آهن، از روستا به روستا می رفت... و در صلح و مسالمت تمام با روستائيان به گفت و گو  می نشست." به واقع نيز کالدين بيش از آن چه در محافل انقلابی تصور     می شد، احتياط به خرج داد. او لحظه ی شورش علنی را، که تاريخش از پيش بر او معلوم شده بود، به بازديد "صلح آميز" روستاها اختصاص داد تا در روزهای بحرانی از دسترس تلگراف و ساير وسايل ارتباطی دور بماند و در عين حال حالت روحی قزاق ها را بسنجد. در روز بيست و هفتم، کالدين به بوگايفسکی، معاون خود تلگراف زد: "لازم است که با تمام امکانات و نيروها از کورنيلوف حمايت کنيم." اما گفت و گوهای او با روستائيان ثابت می کند که در حقيقت امر در آن روزها نه امکانی در بساطش موجود بود و نه نيروئی: آن گندم کارهای قزاق حتی تصور دفاع از کورنيلوف را به ذهن خود راه    نمی دادند. به محض محرز شدن شکست شورش، "مجمع نظامی"( ناحيه ی دن تصميم گرفت که "تا معلوم شدن تناسب واقعی نيروها،" از ابراز عقيده احتراز کند. سرکردگان قزاق های دن در سايه ی اين گونه مانورها توانستند به موقع به حاشيه بجهند.
در پتروگراد، در مسکو، در کرانه ی دن، در جبهه، در مسير واحدهای مهاجم، اين جا و آن جا و همه جا، کورنيلوف دوست و هم دل و هوادار داشت. اگر بر اساس تلگراف ها و خوشامدها و مقالات روزنامه ها قضاوت          می کردی، تعداد هواداران کورنيلوف سر به آسمان می زد. اما شگفتا که چون وقت آفتابی شدن فرا رسيد، همه ی اين هواداران ناپديد شدند. در بسياری از موارد، علت در جبن شخصی افراد ريشه نداشت. در ميان افسرهای کورنيلوف مردان شجاع کم نبودند. اما شجاعت آنان محملی برای عمل پيدا نکرد.         به مجرد آن که توده ها به جنب و جوش افتادند، دست افراد از ريسمان   وقايع کوتاه شد. از آن پس نه فقط کارخانه دارها و بانک دارها و اساتيد و مهندس های متنفذ، بلکه دانشجويان و حتی افسرهای رزمنده هم خود را مطرود و تک افتاده و منزوی احساس کردند. تو گوئی از فراز بام به سير حوادث می نگريستند. آنان نيز هم راه با ژنرال دنيکين چاره ای نداشتند جز آن که بر ناتوانی وخيم و خفت بار خود نفرين فرستند.
در روز سی ام اوت، کميته ی اجرائی به همه ی شوراها مژده داد که: "نيروهای کورنيلوف روحيه ی خود را کاملاً باخته اند." در اين ميان فعلاً    از ياد برده بودند که کورنيلوف ميهن پرست ترين، جنگجوترين، و ضدبلشويک ترين واحدها را برای مقصود خود برگزيده بود. انحطاط روحيه ی سربازها از آن جا نشئت می گرفت که سربازها يک سره از افسرها سلب اعتماد کرده بودند، چون دريافته بودند که افسرها دشمن آنان هستند. تلاش برای انقلاب برعليه کورنيلوف نشان می داد که انحطاط روحيه ی ارتش  عميق تر شده است. اين دقيقاً همان جرمی بود که بلشويک ها را به آن متهم می کردند.

ژنرال ها سرانجام فرصت يافته بودند که قوه ی مقاومت انقلابی را، که سخت شکننده و عاجز به نظرشان رسيده و به زعم آنان فقط بر حسب تصادف بر رژيم پيشين پيروز شده بود، اندازه بگيرند. از همان روزهای فوريه به بعد، هرگاه فرصتی دست می داد، نظاميان لاف توخالی خود را تکرار می کردند: "يک واحد قوی به من بدهيد تا به آن ها نشان دهم دنيا دست کيست." تجارب ژنرال خابالوف و ژنرال ايوانوف در اواخر ماه فوريه هيچ درسی به اين سلحشوران زبان دراز نياموخته بود. استراتژيست های غيرنظامی هم اغلب همين نغمه را ساز می کردند. شيدلوفسکی اکتبريست مدعی شده بود که اگر در ماه فوريه "يک واحد نظامی، آن هم نه چندان بزرگ بلکه فقط منسجم، منضبط و رزمنده" در پايتخت وجود می داشت، "انقلاب فوريه ظرف چند روز سرکوب می شد. بوبليکوف، از اربابان بدنام راه آهن، نوشته بود: "يک لشگر منضبط از جبهه برای داغان کردن قيام کافی می بود. چند تن از افسرهائی که در جريان حوادث شرکت داشتند، به دنيکين اطمينان داده بودند که: "يک گردان مستحکم به رهبری فرمان دهی که بداند به دنبال چيست،    می تواند اوضاع را از اين رو به آن رو کند." در ايامی که گوچکوف وزارت جنگ را برعهده داشت، ژنرال کريموف از جبهه به نزد او آمده و پيشنهاد کرده بود که "پتروگراد را با يک لشگر تروتميز کند- البته پس از شستن اندکی خون." اين برنامه صرفاً به علت "مخالفت گوچکوف" به اجرا در نيامد. و سرانجام ساوينکوف که به خاطر مرکزيت فرمان دهی در آينده، "بيست و هفتم" اوت خاص خودش را تدارک می ديد، ادعا کرده بود که برای خاکستر کردن بلشويک ها فقط دو هنگ کاملاً کفايت می کند. حال دست سرنوشت به همه ی اين آقايان فرصت داده بود که به وسيله ی ژنرال "شادمان و انباشته از لذت حيات،" صحت و سقم محاسبات قهرمانانه ی خود را تعيين کنند. کريموف بی آن که ضربه ای وارد کرده باشد، سرافکنده و  شرم زده و حقير به کاخ زمستانی رفت. کرنسکی هم فرصت را مغتنم شمرد و صحنه ی رقت باری با او بازی کرد- صحنه ای که تأثير اصلی اش از پيش تضمين شده بود. کريموف از نزد نخست وزير يک راست به وزارت جنگ رفت و در آن جا با تپانچه به زندگی خود خاتمه داد. چنين بود آخر و عاقبت کوشش او برای سرکوب انقلاب "پس از شستن اندکی خون."
ساکنان کاخ زمستانی آسان تر نفس می کشيدند، چون به اين نتيجه رسيده بودند که آن قضيه ی دشوار به نحوی مطلوب فيصله يافته است. از اين رو تصميم گرفتند که هر چه زودتر به سراغ دستور روز باز گردند -يعنی کسب و کار موقوفشان را از سر بگيرند. کرنسکی خود را به فرمان دهی کل قوا منصوب کرد. او برای حفظ پيوندهای سياسی خود با ژنرال های قديمی، مقامی از اين بهتر پيدا نمی کرد. آلکسيف را هم به رياست ستاد برگزيد، حال آن که همين دو روز پيش کم مانده بود آلکسيف بر مسند نخست وزير فرود بيايد. جناب ژنرال، پس از مدتی ترديد و مشورت با دوستان، سرانجام با اخم و تخمی تحقيرآميز اين انتصاب را پذيرفت- البته فقط، چنان که خود به اطرافيانش توضيح داد، به قصد حل و فصل مسالمت آميز معارضه. بدين ترتيب، رئيس پيشين ستاد بزرگ ارتشتاران نيکلا رومانوف، بار ديگر در زمان کرنسکی به مقام سابق خود دست يافت. عجب تصادف شگفت انگيزی! کرنسکی بعداً کوشيد تا اين انتصاب ميمون را چنين توجيه کند: "فقط آلکسيف، در سايه ی پيوندهای نزديکش با ستاد فرمان دهی و نفوذ عظيمش در محافل عالی نظامی، می توانست امر فرمان دهی را از دست های کورنيلوف با مسالمت به دست های تازه انتقال دهد." حقيقت درست برعکس بود. اگر برای توطئه گران کمترين امکان مقاومت باقی مانده بود، انتصاب آلکسيف، که خود در زمره ی توطئه گران قرار داشت، فقط می توانست   ژنرال های ياغی را به مقاومت تشويق کند. در حقيقت امر، کرنسکی آلکسيف را پس از شکست شورش درست به همان دليل برکشيد که ساوينکوف را در ابتدای شورش برکشيده بود: لازم بود که به هر قيمتی شده ، پلی به سوی راست باز بماند. فرمانده ی کل جديد احيای رفاقت خود را با ژنرال ها اينک به ويژه ضروری می دانست. پس از هر اغتشاش لازم است که نظمی بی خلل برقرار شود، و از اين رو به قدرتی دو چندان مستحکم نياز است.
در ستاد فرمان دهی ديگر از آن خوش بينی فراگير دو روز پيش اثری باقی نمانده بود. توطئه گران راهی برای عقب نشينی می جستند. در تلگرافی خطاب به کرنسکی اعلام شده بود که کورنيلوف "نظر به موقعيت استراتژيک موجود" حاضر است فرمان دهی را با مسالمت واگذار کند، مشروط بر آن که اطمينان بيابد که "حکومت قدرتمندی تشکيل خواهد شد." ژنرال مغلوب بر اين اتمام حجت بزرگ، اتمام حجت کوچک تری را هم افزوده بود: او، يعنی کورنيلوف، معتقد بود که "بازداشت ژنرال ها و ساير افرادی که وجودشان برای ارتش حياتی است، به طور کلی جايز نيست." کرنسکی ذوق زده فوراً برای آشتی با دشمن خود پا پيش نهاد و از طريق راديو اعلام کرد که اطاعت از فرمان های ژنرال کورنيلوف در قلمرو عمليات نظامی بر همه واجب است. کورنيلوف خود در همان روز به کريموف چنين نوشت: "ماجرائی حادث شده که در نوع خود در تاريخ جهان منحصر به فرد است: فرمانده ی کلی که به خيانت به ميهن متهم گرديده و به همين جرم به دادگاه احضارش کرده اند، مکلف به ادامه ی رهبری ارتش شده است..." اين تجلی تازه ی پخمگی کرنسکی بلافاصله توطئه گران را، که هنوز از ارزان فروشی خويشتن       بيم ناک بودند، بار ديگر اميدوار کرد. به رغم تلگرافی که چند ساعت پيش درباره ی جايز نبودن معارضات داخلی "در اين لحظات وحشت ناک"، ارسال شده بود، کورنيلوف که نيمی از مقام سابقش را باز يافته بود، دو تن را مأمور کرد که به نزد کالدين بروند و از او بخواهند که "فشار بياورد"، و درعين  حال به کريموف توصيه کرد که: "چنان چه شرايط اجازه دهند، در      راستای دستورالعمل هائی که به شما داده ام رأساً عمل کنيد." راستای آن دستورالعمل ها عبارت بود از برانداختن حکومت موقت و به دار آويختن اعضای شورا. 

ژنرال آلکسيف، رئيس تازه ی ستاد، به قصد تصرف ستاد فرمان دهی عازم موغيليف شد. در کاخ زمستانی هنوز اين عمليات را جدی می گرفتند. در حقيقت امر، کورنيلوف نقداً فقط سه نيرو در اختيار داشت: يکی از گردان های ژرژقديس، يک هنگ پياده نظام "کورنيلوفيست"، و يکی از هنگ های سواره نظام تکينسکی. گردان ژرژ قديس در همان بدو امر جانب حکومت را گرفته بود، هنگ های کورنيلوفيست و تکينسکی هنوز وفادار محسوب می شدند، اما بخشی از آنان انشعاب کرده بود. ستاد فرمان دهی مطلقاً توپ خانه نداشت. در چنين شرايطی مسأله ی مقاومت به کلی منتفی بود. آلکسيف مأموريت خود را با ديدارهای تشريفاتی از کورنيلوف و لوکومسکی آغاز کرد. به آسانی        می توان مجسم کرد که در خلال اين ديدارها چگونه هر دو طرف يک دل و يک زبان هر چه اصطلاح نظامی بلد بودند در خصوص فرمانده ی کل جديد، يعنی کرنسکی، به دنبال هم رديف کردند. هم برای کورنيلوف و هم برای آلکسيف کاملاً روشن بود که امر نجات کشور در هر حال بايد تا مدتی به تعويق بيفتد.

اما در همان حال که در ستاد فرمان دهی صلحی بدون فاتح و مغلوب به مبارکی و ميمنت انعقاد می يافت، جو پتروگراد دم به دم داغ تر و داغ تر     می شد، و ساکنان کاخ زمستانی بی صبرانه منتظر دريافت خبرهای اطمينان بخش از موغيليف بودند تا چيزی برای عرضه به مردم در دست داشته باشند. آنان با پرس و جوهای لاينقطع خود آلکسيف را لحظه ای راحت نمی گذاشتند. سرهنگ بارانوفسکی، يکی از محرمان کرنسکی، از پشت تلفن شکوه سرداد که: "شوراها خشمگين اند، فقط با بازداشت کورنيلوف و دارودسته اش     می توان آبی بر اين آتش پاشيد..." اما چنين اقدامی با مقاصد آلکسيف جور در نمی آمد. جناب ژنرال پاسخ می دهد که: "با تأسفی عميق می بينم که ترس من از آن که مبادا ما در حال حاضر تماماً به چنگال سمج شورا افتاده باشيم، به امری مسلم تبديل شده است." مراد از ضمير آشنای"ما" گروه کرنسکی است، منتها آلکسيف برای آن که ملايم تر نيش زده باشد، خود را هم مصلحتاً در اين گروه می گنجاند. سرهنگ بارانوفسکی به نوبه ی خود با همين لحن جواب می دهد: "به ياری خداوند از چنگال سمج شورا خلاص می شويم." هنوز توده ها کرنسکی را از چنگال کورنيلوف تماماً نجات نداده بودند که رهبر دموکراسی شتاب زده کوشيد برعليه توده ها با آلکسيف متحد شود:  "از چنگال سمج شورا خلاص می شويم." با همه ی اين احوال، آلکسيف ناچار بود به مقتضيات موجود تن دهد و بازداشت تشريفاتی سلسله جنبانان توطئه را به مورد اجرا بگذارد. چهار روز پس از آن که کورنيلوف به مردم اعلام کرده بود: "من مرگ را به برکناری از مقام فرمان دهی کل نيروها ترجيح می دهم،" فرمانده ی کل را در خانه اش بازداشت کردند و او دم برنياورد. کميسيون فوق العاده تحقيق هم چون به موغيليف رسيد، دستور بازداشت معاون وزير مخابرات، چند تن از افسران ستاد، آلادين ديپلمات فراری، و هم چنين کليه ی اعضای کميته ی مرکزی اتحاديه ی افسرها را صادر کرد.
پس از پيروزی، سازش کاران تا چند ساعت خشماگين غرولند می کردند، حتی از آوکسنتيف هم چندين رعد و برق صادر شد. ياغی ها سه روز تمام جبهه را بی فرمانده گذاشته بودند! اعضای کميته ی مرکزی فرياد کشيدند: "مرک بر خائنان!" آوکسنتيف از اين بانگ ها دل گرم تر شد: بله، مجازات اعدام به تقاضای کورنيلوف و پيروانش اعاده شده بود- "حال همين مجازات را با قاطعيت تمام در مورد خودشان اجرا می کنيم." هلهله ی شديد و ممتد حضار.

شورای کليسای مسکو که دو هفته پيشتر در برابر کورنيلوف به عنوان احياکننده ی مجازات اعدام کرنش کرده بود، اينک تلگرافی به حکومت التماس کرد که: "به خاطر پروردگار و به خاطر عشق مسيح وار به هم نوع، زندگی ژنرال خطاکار را حفظ کنيد." اهرم های ديگری نيز به کار گرفته شدند. اما حکومت ابداً خيال نداشت دست به تصفيه حساب خونين بزند. هنگامی که هيئتی از جانب لشگر وحوش به نزد کرنسکی در کاخ زمستانی آمد، و يکی از سربازهای عضو اين هيئت در پاسخ به کلی گوئی های فرمانده ی جديد تذکر داد که: "فرماندهان خائن بايد بی رحمانه مجازات شوند،" کرنسکی حرف آن سرباز را قطع کرد و گفت: "وظيفه ی شما فعلاً اطاعت از فرمانده است، ما خودمان کارهای ضروری را می کنيم." ظاهراً اين مرد گمان می کرد که چون با پای چپ بر زمين بکوبد توده ها بايد پديدار شوند، و چون با پای راست بر زمين بکوبد توده ها بايد بار ديگر ناپديد شوند.
"ما خودمان کارهای ضروری را می کنيم." اما هر چه آنان می کردند به نظر توده ها غيرضروری می رسيد، البته اگر نخواهيم بگوئيم مشکوک و فاجعه آفرين. توده ها اشتباه نمی کردند. محافل صدرنشين پيش از هر چيز سرگرم اعاده ی وضعی بودند که قشون کشی کورنيلوف را آفريده بود. لوکومسکی روايت می کند که: "پس از نخستين پرسش های اعضای کميته ی تحقيق، معلوم شد که ايشان نسبت به ما حسن نيت تام و تمام دارند." ايشان اساساً هم دست و ياور توطئه گران بودند. شابلوفسکی، دادستان ارتش؛ متهمان را راهنمائی کرد که چگونه بر سر عدالت کلاه بگذارند. سازمان های جبهه زبان به اعتراض گشودند: "ژنرال ها و هم دستانشان را مانند يک مشت جانی در برابر دولت و مردم به محاکمه نگرفته اند... طاغيان در کمال آزادی می توانند با جهان بيرون تماس بگيرند." لوکومسکی اين نکته را تأييد      می کند: "ستاد فرمانده ی کل ما را از همه ی نکاتی که برای ما واجد اهميت بودند، مطلع نگاه می داشت." سربازهای خشمگين چندين بار به فکر افتادند ژنرال ها را در دادگاه های خود محاکمه کنند، و فقط لشگر لهستانی ضدانقلابی که به بايخوف، محل بازداشت توطئه گران، اعزام شده بود ژنرال ها را از اعدام حتمی نجات داد.

در روز دوازدهم سپتامبر، ژنرال آلکسيف از ستاد فرمان دهی نامه ای به ميلی يوکوف نوشت که منعکس کننده ی خشم به جای توطئه گران از رفتار بورژوازی بزرگ بود، بدين معنی که بورژوازی بزرگ در بدو امر توطئه گران را به جلو رانده اما پس از شکست آنان را در دست سرنوشت رها کرده بود. جناب ژنرال با قلم زهرآگينی نوشته بود: "شما خود تا حدی آشنا هستيد که برخی از محافل جامعه ی ما نه تنها از آن نقشه اطلاع داشتند، و نه تنها با آن نقشه هم دل و هم رأی بودند، بلکه حتی تا آن جا که دستشان می رسيد به کورنيلوف کمک کردند..." آلکسيف به نام اتحاديه ی افسران از ويشنگرادسکی، پوتيلوف و ساير سرمايه داران بزرگی که به مغلوبان پشت کرده بودند، درخواست کرده بود که برای "خانواده های گرسنه کسانی که به حکم افکار و اقدامات مشترک متحد آنان به شمار می رفتند..." سی صدهزار روبل جمع آوری کنند. اين نامه با يک تهديد آشکار تمام شده بود: "اگر مطبوعات درست کار فوراً و با تمام قوا به توضيح اين وضع نپردازند... ژنرال کورنيلوف ناچار خواهد بود تمام فعاليت های مقدماتی، همه ی گفت و گوهايش را با اشخاص و محافل، و نقشی را که اينان ايفا کردند، و نيز همه ی اسرار ديگر را در برابر دادگاه افشاء کند." و اما درباره ی ماحصل اين اتمام حجت استغاثه آميز، دنيکين چنين گزارش می دهد: "فقط در اواخر ماه اکتبر چهل هزار روبل از مسکو برای کورنيلوف آوردند." در اين دوره ميلی يوکوف به طور کلی از صحنه ی سياست غايب بود. بنا بر روايت رسمی کادت ها او "برای استراحت به کريمه رفته بود." بديهی است که رهبر ليبرال ها پس از آن همه دغدغه و تشويش نيازمند استراحت بود.
مضحکه ی کميسيون تحقيق تا قيام بلشويک ها ادامه پيدا کرد، و پس از آن هم کورنيلوف و هم دستانش نه فقط آزاد شدند بلکه ستاد کرنسکی همه ی اسناد لازم را هم در اختيارشان گذاشت. پايه های جنگ داخلی را همين    ژنرال های فراری پی ريختند. آن گاه به نام اهداف مقدسی که کورنيلوف را با ميلی يوکوف ليبرال و ريمسکی کورساکوف صدسياه متحد ساخته بودند، صدها هزار تن در زير خاک مدفون شدند، جنوب و شرق روسيه تاراج و ويران گرديدند، صنايع کشور کمابيش تماماً نابود شدند، و ترور سرخ بر انقلاب تحميل گشت. کورنيلوف پس از خروج موفقيت آميزش از دادگاه عدالت کرنسکی، طولی نکشيد که در جبهه ی جنگ داخلی به ضرب خمپاره ی بلشويک ها از پای درآمد. سرنوشت کالدين هم تقريباً همين بود. "مجمع نظامی" دن نه فقط فرمان لغو بازداشت کالدين را خواستار شد، بلکه بازگشت او را به مقام سرداری نيز مطالبه کرد. و در اين مورد نيز کرنسکی فرصت را برای پس گرفتن حرف خويش از دست نداد. اسکوبلف به نووچرکاسک اعزام شد تا از مجمع نظامی پوزش بخواهد. اما در آن جا اين وزير دموکرات را به کارگردانی شخص کالدين ظريفانه به ريشخند گرفتند. اما پيروزی ژنرال قزاق دير نپائيد. چند ماه بعد، کالدين زير فشار همه جانبه ی انقلاب بلشويک که به کرانه ی دن هم سرايت کرده بود، به زندگی خود خاتمه داد. آن گاه پرچم کورنيلوف به دست ژنرال دنيکين و دريا سالار کولچاک افتاد. دوره ی اصلی جنگ داخلی هم با نام همين دو تن عجين شده است. اما همه ی اين احوال به 1918 و سال های بعد مربوط می شوند.
فصل يازدهم

توده ها در زير حمله

علل بلافاصله رويدادهای هر انقلاب دگرگونی هائی است که در حالت ذهنی طبقات متخاصم رخ می دهد. روابط مادی جامعه صرفاً تعيين کننده ی مجراهای اين جريان ها هستند. دگرگونی هائی که در آگاهی جمعی رخ        می دهند طبعاً ماهيتی نيمه پنهان دارند. احوال روحی و انديشه های تازه فقط هنگامی عيان می شوند که به درجه ی معينی از حدت و شدت رسيده باشند،   و آن گاه اين احوال و انديشه های تازه تعادل اجتماعی جديد، هر چند باز        هم بسيار بی ثبات، ديگری را برقرار می سازند. گسترش هر انقلاب در هر مرحله ی تازه ای مسأله ی قدرت را عريان می کند، منتها بلافاصله بار ديگر بر اين مسأله سرپوش می گذارد، تا آن که دوباره ساعت عريان شدن بعدی فرا برسد. ضدانقلاب هم همين مکانيزم را دارد، منتها تصاويرش در جهت عکس حرکت می کنند.

آن چه در محافل بالای حکومت و شورا می گذرد، به هيچ عنوان بر سير حوادث بی تأثير نيست. اما بدون کند و کاو در فعل و انفعالات ملکولی       ذهن توده، محال است به توان اهميت واقعی يک حزب سياسی را فهميد، و ممکن نيست بتوان از پيچ و خم مانورهای رهبران سر درآورد. در ماه    ژوئيه کارگران و سربازان شکست خوردند، اما در ماه اکتبر با يورشی مقاومت ناپذير قدرت را تصرف کردند. در طی آن چهار ماه در ذهنشان چه رخ داد؟ از زير ضرباتی که از بالا بر سرشان باريدن گرفته بود، چگونه جان به در بردند؟ کوشش علنی بورژوازی را برای تصرف قدرت با چه انديشه ها و احساساتی پاسخ گفتند؟ در اين جا خواننده لازم خواهد ديد که به شکست ژوئيه باز گردد. اغلب برای آن که بتوانيم جهش بلندی کنيم، لازم است که چند گام به عقب برداريم. و اکنون هم در برابرمان جهش اکتبر قرار گرفته است.
در تواريخ رسمی شوروی اين عقيده، که اينک به نوعی باسمه تغيير شکل يافته، تثبيت شده است که حمله ی ژوئيه به حزب- ترکيبی از اختناق و افتراء- تقريباً هيچ اثری بر سازمان های کارگری باقی نگذاشت. اين نکته تماماً باطل است. درست است که کاهش صفوف حزب و عقب نشينی کارگران و سربازان چندان به درازا نکشيد- شايد به چند هفته هم نرسيد. احياء جنبش چنان سريع -و مهم تر از آن، چنان غرنده- آغاز شد که بيش از نيمی از خاطره ی روزهای ايذاء و افت را محو کرد. پيروزی ها هميشه بر شکست هائی که به آن پيروزی ها منتهی شده اند، پرتوی تازه می افکنند. اما هر چه تعداد بيشتری از صورت جلسه های سازمان های محلی حزب انتشار می يافتند، تصوير افت انقلاب در ماه ژوئيه به همان نسبت روشن تر و روشن تر می شد. و اين افت در آن روزها بيشتر از آن جهت به نحوی دردناک حس می شد که تا پيش از آن موقع، رشد انقلاب آنی قطع نشده بود.

هر شکستی چون از تناسب معينی مابين نيروها ناشی می شود، آن تناسب را به نوبه ی خود به ضرر مغلوب دگرگون می کند، چون فاتح اعتماد به نفس بيشتری می يابد و مغلوب ايمان خود را به خويشتن از کف می دهد. و        می دانيم که برآورد هر يک از طرفين از نيروهای خود، عنصر مهمی را در تناسب عينی نيروها تشکيل می دهد. کارگران و سربازان پتروگراد شکستی مستقيم متحمل شده بودند؛ آنان در خيزش خود به پيش، از يک سو به آشفتگی و تناقض های اهداف خويش برخورده بودند، و از سوی ديگر به عقب ماندگی ايالات و جبهه. از اين رو، عواقب شکست پيشتر و بيشتر از همه جا در پايتخت ظاهر شدند. اما اين ادعا- هر چند به کرات در نوشتجات رسمی ديده می شوند- نادرست است که در ايالات شکست ژوئيه تقريباً از انظار پنهان ماند. اين ادعا هم نظراً نامتحمل است و هم شهادت اسناد و واقعيات آن را رد می کند. هرگاه مسائل بزرگ مطرح می شد، سراسر کشور بی اختيار به پتروگراد چشم می دوخت. به اين دليل شکست کارگران و سربازان پايتخت تأثير عظيمی به جا نهاد، به ويژه بر قشرهای پيش رفته تر ايالات. بيم و سرخوردگی و بی تفاوتی در نقاط مختلف کشور شکل های متفاوتی می گرفتند، اما در همه جا ديده می شدند.
کاهش فشار انقلاب پيش از هر چيز در تخفيف مقاومت توده ها در برابر دشمن جلوه گر شد. در همان حال که نيروهای اعزام شده به پتروگراد عمليات تنبيهی حکومت را به صورت خلع سلاح سربازها و کارگرها به مورد اجراء می گذاشتند، گروه های نيمه داوطلب با پشتيبانی اين نيروها آزادانه به سازمان های کارگری حمله می کردند. پس از يورشی که به دفاتر هيئت تحريريه ی پراودا و چاپ خانه ی بلشويک ها صورت گرفت، به ستاد   اتحاديه ی فلزکاران هم حمله شد. ضربه ی بعدی بر پيکر شوراهای بخش ها وارد آمد. حتی سازش کاران هم در امان نماندند. در روز دهم يکی از    سازمان های حزبی که تزرتلی، وزير کشور، رهبری اش را برعهده داشت مورد حمله قرار گرفت. در اين ميان دان از خود گذشتگی عظيمی به خرج داد و در خصوص ورود سربازها چنين نوشت: "به جای نابودی انقلاب، ما اکنون شاهد پيروزی تازه ی انقلاب هستيم." به قول پروشيتسکی منشويک: اين پيروزی چنان کامل بود که اگر عابری برحسب تصادف به کارگران شباهت  می داشت و يا به عنوان بلشويک مورد سوءظن قرار می گرفت، هر لحظه امکان داشت بی رحمانه کتک بخورد. آيا نشانه ی مسجل تری از دگرگونی در کل اوضاع می توانست وجود داشته باشد.
لاتسيس، عضو کميته ی بلشويک ها در پتروگراد- بعداً از اعضای    مشهور "چکا"- در دفتر خاطرات خود چنين نوشت: "نهم ژوئيه. همه ی چاپ خانه های ما در شهر نابود شده اند. هيچ کس جرئت چاپ اوراق و جزوات ما را ندارد. ناچاريم تشکيلات مطبوعاتی خود را در خفا دائر کنيم. جز ناحيه ی وايبورگ پناهگاهی نداريم. هم کميته ی پتروگراد و هم اعضای تحت تعقيب کميته ی مرکزی به اين جا آمده اند. در اتاق نگهبانان کارخانه ی رنود، کميته در حضور لنين تشکيل جلسه داده است. مسأله ی اعتصاب عمومی مطرح است. در کميته دودستگی می افتد. من با اعتصاب موافقم. لنين، پس از تشريح اوضاع، پيشنهاد می کند که از اعتصاب منصرف شويم... دوازدهم ژوئيه ضدانقلاب پيروز شده است. شوراها فاقد قدرتند. دانشجويان دانشکده ی افسری لجام گسيخته اند و حمله به منشويک ها را شروع کرده اند. برخی از عناصر حزب روحيه ی خود را باخته اند. گسترش عضويت متوقف شده است... اما صفوف حزب هنوز پا به فرار ننهاده اند." کارگری به نام سيسکو می نويسد که پس از روزهای ژوئيه "نفوذ سوسيال رولوسيونرها در  کارخانه های پتروگراد سخت قوت گرفت." تک افتادگی بلشويک ها خود به خود وزن و اعتماد به نفس سازش کاران را افزايش داد. در روز شانزدهم ژوئيه، نماينده ای از واسيليفسکی استروف به کنفرانس شهری بلشويک ها گزارش داد که حالت روحی مردم در بخش او "به طور کلی" و به استثنای فقط چند کارخانه، بسيار خوب است. "در کارخانه های بالتيک، سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها دم به دم جای ما را می گيرند." در اين مورد خاص قضيه کش پيدا کرد: کميته ی کارخانه مقرر کرد که بلشويک ها در مراسم تشييع جنازه ی قزاق های مقتول شرکت کنند، و آن ها هم اين کار را کردند... ناگفته نماند که کاهش عضويت در حزب ناچيز بود. در سراسر بخش از ميان چهار هزار عضو، بيش از صد تن از حزب بيرون نرفتند. اما تعدادی به مراتب بيشتر در آن روزهای نخست خاموش کنار ايستادند. مينيچف کارگر بعداً به ياد آورد که: "روزهای ژوئيه به ما نشان داد که در صفوف ما هم افرادی وجود داشتند ک از بيم جان خود کارت های عضويت خود را `جويدند`؛ و هرگونه رابطه ای را با حزب انکار کردند." آن گاه با لحنی اطمينان بخش اضافه می کند که : "اما تعداد اين قبيل افراد زياد نبود..." شلياپنيکوف      می نويسد: "رويدادهای ژوئيه و تمام خشونت و افترائی که هم راه با اين رويدادها برعليه سازمان ما اعمال شد، در رشد نفوذ ما که در اوائل ماه ژوئيه ابعاد عظيمی يافته بود، وقفه انداخت... حزب تماماً جنبه ی نيمه قانونی   يافت، و ناچار شد دست به مبارزه ی تدافعی بزند، و در اين راه متکی بر اتحاديه های کارگری و کميته های کارگاه و کارخانه باشد."
اين بهتان که بلشويک ها برای آلمان کار می کردند، ناگزير حتی بر کارگران پتروگراد هم تأثير گذاشته بود- دست کم بر تعداد زيادی از آنان. کارگرهای دودل خود را کنار کشيدند. آن ها که در شرف پيوستن به حزب بودند، دودل شدند. حتی از ميان کسانی که قبلاً به حزب پيوسته بودند، تعداد زيادی از حزب بيرون رفتند. در تظاهرات ژوئيه، کارگرهای منشويک و سوسيال رولوسيونر هم در کنار بلشويک ها نقش مهمی ايفاء کردند. پس از ورود آمدن ضربه، آنان نخستين کسانی بودند که جا زدند و به زير پرچم احزاب خويش پريدند. حال به نظرشان چنين می رسيد که با تخلف از انضباط حزبی واقعاً مرتکب اشتباه شده اند. قشرهای وسيعی از کارگران غيرحزبی هم، که مونس سفر حزب محسوب می شدند، زير تأثير آن افترای رسمی و قضائی، راه خود را از راه حزب جدا کردند.

در اين فضای دگرگون شده ی سياسی، ضربات اختناق آميز تأثيری مضاعف ايجاد کردند. اولگا راويچ، يکی از کارگران قديمی و فعال حزب، و عضو  کميته ی پتروگراد، بعداً در گزارش خود اظهار کرد: "روزهای ژوئيه چنان همه چيز را درهم ريختند که تا سه هفته بعد ابداً نمی شد از فعاليت سخن گفت." راويچ در اين جمله عمدتاً فعاليت های علنی حزب را در نطر دارد. تا مدتی دراز محال بود به توان ترتيب انتشار روزنامه ی حزب را داد؛ هيچ   چاپ خانه ای حاضر به هم کاری با بلشويک ها نبود. هميشه هم صاحبان  چاپ خانه ها نبودند که بی ميلی نشان می دادند. در يکی از چاپ خانه ها کارگران تهديد کردند که در صورت چاپ روزنامه های بلشويک، از کار دست خواهند کشيد، و آن گاه صاحب چاپ خانه قرادادی را که با بلشويک ها بسته بود پاره پاره کرد. تا مدتی بلشويک ها فقط روزنامه ی کرونشتات را در پتروگراد توزيع می کردند.
در طی آن چند هفته، افراطی ترين جناح چپ در صحنه ی باز سياست، گروهی بود به نام "منشويک های انترناسيوناليست." کارگران مشتاقانه به نطق های مارتوف گوش می دادند. در اين دوره ی عقب نشينی، در اين موقع که آدمی به گشودن راه های تازه برای انقلاب ملزم نبود، بلکه فقط ناچار بود برای حفظ بقايای فتوحات انقلاب بجنگد، باری در چنين موقعی غريزه ی رزمندگی در مارتوف بيدار شده بود. شجاعت مارتوف همان شجاعتی بود که از بدبينی نشئت می گيرد. او در يکی از جلسات کميته ی اجرائی گفته بود: "ظاهراً بر انقلاب نقطه ی پايان گذاشته اند... اگر واقعاً کار به جائی کشيده که... ديگر برای صدای دهقانان و کارگران جائی در انقلاب روسيه موجود نيست، پس بگذاريد شرافتمندانه خارج شويم. بگذاريد اين مبارزه طلبی را نه با تخطئه ی خاموش بلکه با نبرد صادقانه بپذيريم." مارتوف اين پشنهاد را دائر بر خروج از انقلاب با نبرد صادقانه، به رفقای حزبی خود، از جمله دان و تزرتلی، ارائه داد؛ چون اين دسته از رفقای او پيروزی ژنرال ها و قزاق ها را بر کارگران و سربازان، پيروزی انقلاب بر هرج و مرج می دانستند. در بحبوحه ی ايذاء لجام گسيخته ی بلشويک ها، و کرنش مداوم سازش کاران در برابر نوار شلوارهای قزاقی، رفتار مارتوف در آن هفته ها شخصيت او را در چشم کارگران سخت اعتلاء داد.

بحران ژوئيه ضربه ی بسيار پُر آسيبی بر پيکر پادگان پتروگراد فرو آورد. سربازها از لحاظ سياسی به مراتب از کارگران عقب تر بودند. پس از پيوستن کارگران به بلشويک ها، قسمت سربازها در شورا هم چنان از سنگرهای محکم سازش کاران به شمار می رفت. اين که سربازها در بيرون کشيدن تفنگ های خود آمادگی چشم گيری نشان می دادند، مغايرتی با نکته ی فوق ندارد. سربازها در حين تظاهرات جوش و خروش بيشتری از کارگران بروز می دادند، اما زير حمله دست به عقب نشينی های بسيار طولانی تر می زدند. در پادگان پتروگراد موج خصومت با بلشويزم از ساير نقاط بلندتر بود. ميترويچ، سرباز پيشين، می گويد: "پس از شکست، من در هنگ خود آفتابی نشدم چون ممکن بود پيش از فرو نشستن توفان مرا بکشند." نفوذ حزب دقيقاً در همان هنگ هائی سقوط کرد که در روزهای ژوئيه در صفوف مقدم تظاهرکنندگان گام زده و نتيجتاً سنگين ترين ضربات را متحمل شده بودند. نفوذ حزب در اين هنگ ها به قدری پائين آمد که حتی سه ماه بعد بازسازی سازمان های حزب در آن ها امکان نداشت. تو گوئی تکانی شديد تار و پود اخلاقی اين واحدها را از هم گسسته بود. سازمان نظامی هم ناگزير دست و پای خود را جمع کرده بود. مينيچف، سرباز پيشين می نويسد: "پس از شکست ژوئيه، نه فقط در محافل بالای حزب، بلکه در برخی از کميته های بخش ها، رفقا نسبت به سازمان نظامی قيافه ی دوستانه ای نشان            نمی دادند." در کرونشتات، حزب دويست و پنجاه عضو از دست داد.     روحيه ی پادگان اين دژ بلشويکی سخت در سراشيب انحطاط افتاده بود. اين واکنش به هلزينگفورز هم سرايت کرد، و به اين دليل آوکسنتيف و بوناکوف و سوکولوف وکيل به آن جا رفتند تا بر سر کشتی های بلشويک آب توبه بريزند. تلاش آنان بی نتيجه نماند. با بازداشت سران بلشويک، با اشاعه ی افترای رسمی، و با تهديد، موفق شدند حتی رزمنا و بلشويکی پتروپاولوفسک را به ادای سوگند وفاداری وادارند. اما همه ی کشتی ها از تسليم "سلسله جنبانان" به مقامات حکومت امتناع ورزيدند.
در مسکو هم وضع کمابيش به همين شکل بود. پياتنيتسکی به خاطر       می آورد که: "حملات روزنامه های بورژوا حتی در دل برخی از اعضای کميته ی مسکو هراس افکند." پس از روزهای ژوئيه، سازمان حزب از حيث تعداد اعضاء تضعيف شد. راتخين، کارگر مسکوئی، می نويسد: "يکی از آن لحظات سخت و مهلک را هرگز فراموش نخواهم کرد. مجمع عمومی شورای بخش زاموسکورتسکی تشکيل شده بود... ديدم که بسياری از رفقای بلشويک ما در آن جا حضور ندارند... استکلوف، يکی از رفقای پُرتحرکمان، به من کاملاً نزديک شد و در حالی که صدايش را به زحمت می شيندم، پرسيد: `آيا راست است که لنين و زينوويف را در قطار در بسته به پتروگراد آوردند؟ آيا درست است که آن ها با پول آلمان کار می کنند...؟` چون اين پرسش ها را شنيدم، قلبم از درد فرو ريخت. رفيق ديگری به نام کنستانتينوف به نزد من آمد و پرسيد: ` لنين کجاست؟ می گويند گريخته است... حالا چه خواهد شد؟` چنين بود اوضاع." اين تصوير جاندار تجربه ی کارگران آگاه را در آن ايام، به درستی برايمان بازگو می کند. داويدوفسکی، توپچی مسکوئی، می نويسد: "اسنادی که به وسيله ی آلکسينسکی انتشار يافتند، آشفتگی موحشی را در تيپ سبب شدند. حتی گروه آتشبار ما، که بلشويک ترين گروه محسوب       می شد، زير ضربه ی اين دروغ جبونانه به ترديد افتاد... چنين می نمود که تمام ايمان خود را از کف داده ايم.
و. ياکوفلوا، عضو وقت کميته ی مرکزی و رهبر همه ی فعاليت ها در منطقه ی وسيع مسکو، می نويسد: "پس از روزهای ژوئيه، گزارشاتی که از نقاط مختلف به دستمان می رسيد، همه يک صدا از سقوط شديد روحيه ی توده ها، و حتی از خصومت مشخصی نسبت به حزب ما حکايت داشتند. در چندين مورد سخنران های ما کتک خوردند. تعداد اعضای حزب به سرعت کم می شد، و چند سازمان، به ويژه در ايالات جنوبی، به کلی برچيده شدند." تا اواسط اوت هيچ گشايش محسوسی در کار حزب پديد نيامده بود. کار در ميان توده ها برای حفظ نفوذ حزب ادامه داشت، اما هيچ گونه رشدی در      سازمان های حزب ديده نمی شد. در ايالات ريازان و تامبوف، نه پيوند تازه ای بسته شد و نه هسته ی بلشويکی جديدی پديد آمد. به طور کلی، اين ايالات خطه ی سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها به شمار می رفتند.
اورينوف، که هدايت فعاليت های حزب را در شهر کارگری کينشما برعهده داشت، به ياد می آورد که پس از رويدادهای ژوئيه، هنگامی که در کنفرانس بزرگ همه ی سازمان های سوسياليستی مسأله ی اخراج بلشويک ها از شوراها مطرح شد، چه وضع دشواری به وجود آمد. در برخی از موارد، خروج از حزب به چنان مقياسی رسيد که فقط پس از يک رشته ثبت نام های جديد، سازمان های حزب توانستند زندگی خود را از سر بگيرند. در تولا، از برکت دقتی که در گزينش کارگران برای عضويت در حزب اعمال می شد، سازمان اعضاء خود را از دست نداد، اما پيوندش با توده ها سست شد. در نيژنی- نوگورود، پس از قشون کشی تنبيهی سرهنگ ورخوفسکی و خينچوک منشويک، افت حادی پديد آمد: در انتخابات دومای شهری از حزب بلشويک فقط چهار نماينده رأی کافی آوردند. در کالوگا، گروه بلشويک ها امکان اخراج خود را از شوراها مورد بررسی قرار داد. در برخی از نقاط منطقه ی مسکو، بلشويک ها ناچار شدند نه تنها از شوراها بلکه از اتحاديه های کارگری هم بيرون بروند.

در ساراتوف، جائی که بلشويک ها روابطی بسيار مسالمت آميز با      سازش کاران برقرار کرده بودند، و حتی در اواخر ماه ژوئن قصد داشتند     هم راه با آنان نامزدهای مشترکی برای دومای شهری معرفی کنند، پس از توفان ژوئيه سربازها چنان برعليه بلشويک ها تحريک شده بودند که به تجمعات انتخاباتی هجوم می بردند، خبرنامه ی بلشويک ها را از دست مردم می ربودند، و تهييج گران بلشويک را کتک می زدند. لبدف می نويسد: "سخن رانی در تجمعات انتخاباتی دشوار شده بود. اغلب بر سر ما فرياد       می زدند: جاسوس های آلمان! مفتن ها!" در ميان بلشويک های ساراتوف بزدلان زياد بودند: "بسياری از آنان استعفاء دادند، و برخی ديگر مخفی شدند.

در کيف، که از ديرباز کانون صدسياه ها محسوب می شد، ايذاء بلشويک ها حد و حصری نمی شناخت، و طولی نکشيد که اين ايذا دامن گير منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها هم شد. افت جنبش انقلابی در آن جا شديدتر از      نقاط ديگر احساس می شد. در انتخابات دومای محلی بلشويک ها فقط شش درصد از آراء را به خود اختصاص دادند. در يکی از کنفرانس های شهری سخن ران ها شکوه سردادند که رکود و رخوت در همه جا حس می شود. در آن جا حزب ناچار شد نشريه ی روزانه ی خود را فقط هفته ای يک بار منتشر کند.

انحلال و انتقال هنگ های انقلابی يقيناً نه تنها سطح سياسی پادگان را پائين آورده بود، بلکه بر روحيه ی کارگران محل هم تأثير گذارده بود، زيرا شکی نيست هنگامی که کارگران سربازهای دوست را پشت سر خود می ديدند قوت قلب بيشتری می يافتند. به اين دليل انتقال هنگ پنجاه و هفتم از تور، اوضاع سياسی را هم در ميان سربازان و هم در ميان کارگران ناگهان دگرگون کرده بود. حتی در بين اتحاديه های کارگری، نفوذ بلشويک ها ناچيز شده بود. اين امر در تفليس عيان تر بود، چون در آن جا منشويک ها که دست در دست ستاد ارتش کار می کردند، هنگ های بی خاصيتی را جانشين واحدهای بلشويک کرده بودند.
در برخی از نقاط، به علت ترکيب پادگان، سطح آگاهی کارگران، و ساير عوامل تصادفی، واکنش سياسی توده ها شکل تناقض آميزی به خود گرفت. مثلاً در ياروسلاول بلشويک ها تقريباً تماماً از شورای کارگران در ماه ژوئيه بيرون رانده شدند، اما نفوذ و سلطه ی خود را در شورای نمايندگان سربازان حفظ کردند. از سوی ديگر، در برخی نقاط ديگر، رويدادهای ژوئيه ظاهراً هيچ تأثيری از خود به جا نگذاردند و رشد حزب را متوقف نکردند. تا آن جا که ما می توانيم قضاوت کنيم، اين پديده در مواردی بروز کرد که ورود قشرهای عقب مانده به صحنه ی انقلاب با عقب نشينی عمومی مقارن شده بود. مثلاً در برخی از کارخانه های نساجی تعداد زيادی از کارگران زن د رماه ژوئيه       به حزب پيوستند. اما اين موارد خاص واقعيت عام عقب نشينی را تغيير     نمی دهند.
حدت انکارناپذير و حتی اغراق آميز اين عکس العمل در برابر يک شکست جزئی، به يک مفهوم تاوانی بود که کارگران، و بيشتر از آنان سربازان، بابت پيوستن آسان و سريع خود به بلشويک ها در طی ماه های قبل، پرداختند. اين دگرگونی حاد در حالت روانی توده ها خود به خود سبب شد که صفوف حزب به نحوی بی خلل دست چين شوند. روی کسانی که در آن روزها به ترس      و لرز نيفتادند می شد تماماً برای آتيه حساب کرد. اينان در کارگاه ها و کارخانه ها و بخش ها هسته های محکمی را تشکيل می دادند. در آستانه ی اکتبر، سازمان دهندگان به هنگام انتصابات و تفويض وظايف بارها و بارها به دور و بر خود چشم می گرداندند تا به ياد آورند در روزهای ژوئيه هر کس چگونه رفتار کرده بود.
بازتاب ژوئيه در جبهه به ويژه شديد بود، چون در آن جا همه ی روابط عريان تر بودند. ستاد فرمان دهی رويدادهای ژوئيه را عمدتاً برای ايجاد واحدهای ويژه ای موسوم به "دين به ميهن آزاد" به کار گرفت. در اين ميان هر هنگی برای خود گروهان های ضربت درست کرده بود. دنيکين روايت    می کند که: "اين گروهان های ضربت را اغلب می ديدم، آن ها هميشه عصبی و عبوس بودند. ساير افراد هنگ نسبت به اين گروهان ها بی اعتنائی و حتی عناد به خرج می دادند." سربازها در اين "لشگرهای دين" هسته های گارد ارتجاع را تشخيص می دادند. دگتيارف سوسيال رولوسيونر که بعداً به بلشويک ها ملحق شد، روايت می کند که: "ارتجاع به سرعت دور گرفت،" و آن گاه درباره ی جبهه ناآگاه رومانی می گويد: "بسياری از سربازها به عنوان فراری بازداشت شدند. افسرها گردن افراشتند و به کميته های ارتش وقعی ننهادند. در برخی از نقاط افسرها سعی کردند سلام نظامی را دوباره برقرار کنند." کميسرها دست به تصفيه ی ارتش زدند. استانکويچ می نويسد: "تقريباً همه ی لشگرها هر کدام برای خود بلشويکی داشتند که از فرمانده ی آن لشگر هم در ارتش معروف تر بود... ما به تدريج اين اشخاص پرآوازه را يکی پس از ديگری از کار برکنار کرديم." واحدهای نافرمان در سراسر جبهه هم زمان با هم خلع سلاح شدند. در اين عمليات، فرماندهان و کميسرها بر قزاق ها تکيه داشتند، و هم چنين بر آن گروهان های ويژه ای که منفور سربازها بودند.
در روز سقوط ريگا، کنفرانس کميسرهای جبهه ی شمال با نمايندگان سازمان های ارتش اعلام کرد که تدابير و اقدامات سرکوب گرانه بايد با شدت و پيگيری بيشتری اعمال شوند. چند تن از سربازها به جرم مرافقت با     آلمان ها تيرباران شدند. بسياری از کميسرها به دلگرمی تصورات مه آلودی که از انقلاب فرانسه داشتند، به فکر قدرت نمائی افتادند. آن ها نمی فهميدند که کميسرهای ژاکوبن بر طبقات فرودست تکيه کرده و به اشراف و بورژوازی رحم نکرده بودند؛ ژاکوبن ها فقط به پشتوانه ی اقتدار بی رحم توده ها جرئت کرده بودند ارتش را به انضباط شديد وادارند. کميسرهای کرنسکی نه تکيه گاهی در ميان خلق داشتند، و نه بر فراز سرشان هاله ی اخلاقيات ديده می شد. آن ها در نظر سربازها ايادی بورژوازی و شبان های دول متفق محسوب می شدند و بس. آن ها می توانستند ارتش را تا مدتی بترسانند- و اين کار را هم واقعاً تا حدی کردند- اما از احياء ارتش عاجز بودند.

در اوايل ماه اوت به دفتر کميته ی اجرائی در پتروگراد گزارش داده شده که در حالت روحی ارتش تغيير مساعدی رخ داده و نظام جمع کم و بيش از سرگرفته شده است. اما از سوی ديگر، خودکامگی فزاينده و شدت عملی مستبدانه و اختناق آميز هم در ارتش مشهود بود. مسأله ی افسرها روز به روز حادتر می شد. "آنان کاملاً طرد شده و برای خود سازمان دربسته ای درست کرده بودند." گواهی های ديگر حاکی از آنند که نظم عينی بيشتری در جبهه حکمفرما شده بود -سربازها ديگر پيرامون مسائل جزئی و تصادفی طغيان نمی کردند- اما نارضائی آنان از کل اوضاع شديدتر شده بود. در    سخن رانی احتياط آميز و سياستمدارانه ی کوچين منشويک در کنفرانس دولتی در پس نغماتی اطمينان بخش هشدار نگران کننده ای شنيده می شد. "آرامشی انکارناپذير موجود است، اما چيز ديگری هم وجود دارد. و آن احساسی است شبيه به سرخوردگی، و ما از اين احساس به شدت بيم ناکيم.." غلبه ی موقت بر بلشويک ها پيش ازهر چيز غلبه بر اميدهای تازه ی سربازها و ايمان آنان به آينده ای بهتر، به شمار می رفت. توده ها محتاط تر و تا حدی منضبط تر شده بودند. اما شکاف موجود مابين حکمرانان وسربازان عميق تر شده بود. فردا اين شکاف چه چيز و چه کس را به کام خود خواهد کشيد؟ 
ارتجاع ژوئيه نوعی حائل قاطع مابين انقلاب فوريه و انقلاب اکتبر برپا کرد. کارگران، پادگان های پشت جبهه، و جبهه -و چنان که بعداً روشن خواهد شد، تا حدی حتی دهقان ها- چنان به قهقرا پرت شدند که گوئی لگدی به ميان  سينه شان خورده بود. اين ضربه در حقيقت امر بيشتر روانی بود تا جسمانی، اما اين خصوصيت چيزی از واقعيت آن نمی کاست. در طی چهار ماه اول،  همه ی جريان های توده ای فقط به يک سمت ميل کرده بود- به سمت چپ. بلشويزم رشد کرده، تقويت شده، و جسارت يافته بود. اما اينک سر جنبش به سنگ خورده بود. در حقيقت امر فقط اين نکته روشن شده بود که پيشرفت بيشتر در راستای انقلاب فويه محال است. بسياری از افراد گمان می کردند که انقلاب به طور عام تمام امکانات خود را به پايان رسانده است. اما فقط انقلاب فوريه امکانات خود را تماماً به پايان رسانده بود. اين بحران درونی در شعور توده ها، هم راه با افتراها و سرکوب گری ها، سبب آشفتگی و عقب نشينی و -در برخی از موارد وحشت- شد. دشمن جسورتر گرديد. از ميان خود توده ها همه ی عناصر عقب مانده و مشکوک رو آمدند، يعنی افرادی که تاب تحمل ناملايمت و محروميت را نداشتند. اين موج های قهقرائی در سيل انقلاب، نيروئی کوبنده گرفتند. توگوئی اين امواج از قوانين بنيادين هيدرودنياميزم جامعه پيروی می کردند. چنين موجی را نمی توان مستقيماً مغلوب کرد- بايد در برابرش جا خالی کنی، نبايد بگذاری تو را فرو ببلعد. صبر کن تا نيروی موج ارتجاع ته بکشد، و در عين حال بکوش تا برای يورش بعد تکيه گاه بيابی.

با مشاهده ی رفتار برخی از هنگ هائی که در روز سوم ژوئيه زير      پرچم های بلشويک گام زده و يک هفته بعد برای ايادی قيصر مجازات های موحش طلب کرده بودند، چه بسا شکاکان فاضل از تصور پيروزی کامل به وجد آمده و در دل گفته بودند: چنين اند توده هايتان، چنين است ثبات و فهم آنان! اما چنين پنداری شکاکيتی بی بها بيش نيست. اگر توده ها احساسات و افکار خود را واقعاً بر اثر شرايط تصادفی عوض کرده بودند، آن گاه آن تبعيت بی چون و چرا از قوانين طبيعی که صفت مشخصه ی گسترش انقلاب های بزرگ است، توضيح ناپذير می بود. رسوخ انقلاب به ميان توده های ميليونی هر چه عميق تر باشد، و از اين رو گسترش انقلاب هر چه مستمرتر باشد،   به همان نسبت توالی مراحل بعدی انقلاب را با اطمينان بيشتری می توان      پيش بينی کرد. منتها در اين راه بايد به ياد داشت که تکامل سياسی توده ها نه در خط مستقيم که منطبق بر منحنی بغرنجی صورت می گيرد. و آيا اين حرکت همان حرکت اساسی همه ی جريان های مادی نيست؟ شرايط عينی کارگران و سربازان و دهقانان را با قوت تمام به سوی پرچم های بلشويک می راندند، اما توده ها در عين مبارزه ی با گذشته ی خود، در عين ستيز با اعتقادات ديروزی خود، و تا حدی نيز در عين کلنجار با اعتقادات امروزی خود، در اين راه گام نهاده بودند. سرپيچ های دشوار، در لحظه های شکست و سرخوردگی، تعصبات ديرينی که هنوز خاکستر نشده بودند ناگهان شعله ور می شدند، و دشمن هم طبعاً بر اين تعصبات، هم چنان که بر لنگر نجات، دست می يازيد. هر چيز مبهم و غيرعادی و معماآميزی که پيرامون بلشويک ها وجود داشت -از جمله تازگی انديشه هايشان، تهورشان، و انزجارشان از   همه ی مقامات قديم و جديد- همه ی اين خصوصيات ناگهان توضيح ساده ای يافت که در سايه ی همان مهمل بودنش قانع کننده بود: ايشان جاسوس   آلمان ها هستند! دشمن برای چسباندن اين تهمت به دامن بلشويک ها روی تاريخ بردگی مردم و روی يادگارهای جهالت و توحش و خرافات آنان حساب می کرد. و حسابش هم چندان بی اساس نبود. آن دروغ شاخدار ميهم پرستانه در سراسر ماه های ژوئيه و اوت هم چنان در زمره ی مهم ترين عوامل سياسی باقی ماند، و همه ی مسائل روز را هم راهی کرد. امواج افتراء به وسيله ی مطبوعات کادت در سراسر کشور گسترده شدند، ايالات و مرزها را فرو بلعيدند و حتی به درون دورافتاده ترين گوشه های کشور هم رخنه کردند. در پايان ماه ژوئيه، سازمان بلشويک ها در ايوانوو- وزنسنسک هنوز  مبارزه ی جدی تری را برعليه افتراء مطالبه می کرد. برای بررسی مسأله ی وزن نسبی افتراء در مبارزات سياسی در جوامع متمدن، هنوز جامعه شناس مجربی پيدا نشده است.

با همه ی اين احوال، واکنش کارگران و سربازان، به رغم عصبيت و       بی قراری شان، نه عميق بود و نه پايدار. کارخانه های آگاه در پتروگراد    فقط چند روز پس از يورش های ژوئيه دوباره جان گرفتند. اينان برعليه بازداشت ها و بهتان ها زبان به اعتراض گشودند، های و هوی کنان به سراغ کميته ی اجرائی رفتند، و خطوط ارتباطی خود را برقرار ساختند. در    کارخانه ی اسلحه سازی سسترورسک، که ضرب شست ديده و خلع سلاح شده بود، طولی نکشيد که کارگران بار ديگر زمام امور را به دست گرفتند: جلسه ی عمومی اين کارخانه در روز بيستم ژوئيه مقرر کرد که حقوق روزهای تظاهرات به کارگران پرداخت شود، و اين حقوق تماماً برای ارسال اوراق و جزوات سياسی به جبهه مصرف گردد. بنا بر گواهی اولگا راويچ، تهييج گری های علنی بلشويک ها در پتروگراد مابين روزهای بيستم تا س ام ژوئيه بار ديگر از سر گرفته شد. در جلساتی که بيش از دويست يا سی صد تن در آن ها حضور نداشتند، رفته رفته سه مرد در قمست های مختلف شهر ظاهر شدند: اسلوتسکی و لودارسکی و يفدوکيموف؛ اولی بعداً به دست نيروهای سفيد در کريمه به قتل رسيد، دومی را سوسيال رولوسيونرها در پتروگراد کشتند، و سومی از فلزکارهای پتروگراد و يکی از زبردست ترين خطبای انقلاب بود. در ماه اوت فعاليت های آموزشی حزب دامنه ی وسيع تری يافت. بر طبق يادداشت های راسکولنيکوف، تروتسکی در همان روز بازداشتش در روز بيست و سوم ژوئيه، از اوضاع شهر چنين تصويری برای زندانيان ترسيم کرد: "منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها هم چنان به ايذاء ديوانه وار بلشويک ها مشغولند. بازداشت رفقايمان ادامه دارد، اما در محافل حزب نشانی از يأس ديده نمی شود. برعکس، همه با اميد بسيار به آينده     می نگرند، و معتقدند که اين سرکوب ها فقط محبوبيت حزب را افزايش خواهند داد... در بخش های کارگرنشين هيچ انحطاطی در روحيه ی کارگران ديده نمی شود." و به راستی هم اندکی بعد جلسه ی مشترک کارگران بيست و هفت کارخانه از کارخانه های بخش پترهاف طی صدور قطع نامه ای به      بی مسئوليتی حکومت و سياست ضدانقلابی اش اعتراض کرد. در رگ      بخش های کارگرنشين به سرعت جانی تازه دميده می شد.

در خلال همان روزهائی که در محافل صدرنشين، در کاخ زمستانی و يا در کاخ توريد، همه سرگرم ساختن ائتلاف های جديد بودند و گاه به گاه اين ائتلاف ها را پاره پاره می کردند و سپس تکه هايشان را بار ديگر به هم     می چسباندند -در همان روزها و حتی در همان ساعات، يعنی در روزهای بيست و يکم و بيست و دوم ژوئيه، رويدادی عظيم در پتروگراد شکل         می گرفت، رويدادی که در قلمرو سياست های رسمی تقريباً از انظار پنهان ماند، اما به مثابه ی تشکيل ائتلافی ديگر و ائتلافی مستحکم تر بود- ائتلاف کارگران پتروگراد با سربازان ارتش رزمی. در آن روزها فرستادگان جبهه به پايتخت می آمدند و از طرف هنگ های خود اعتراض می کردند که چرا در جبهه چنگ بر گلوی انقلاب نهاده اند. اين فرستادگان چند روز به عبث به درهای کميته ی اجرائی کوفته بودند، کميته به آنان راه نداده بود. کميته دست رد بر سينه ی آنان نهاده و خود را پس کشيده بود. در همان احوال فرستادگان ديگر از راه رسيده و در همان مسير گام نهاده بودند. همه ی اين سربازهای سرخورده در راهروها و اتاق های انتظار به يکديگر بر می خوردند، زبان به شکوه می گشودند، به کميته ناسزا می گفتند، و آن گاه مشترکاً به دنبال مفر می گشتند. بلشويک ها آنان را در اين راه ياری می دادند. فرستادگان تصميم می گرفتند با کارگرهای پايتخت و با سربازها و ملوان ها تبادل نظر کنند. و اينان با آغوش باز از آنان استقبال می کردند و به آنان مسکن و خوراک     می دادند. در کنفرانسی که هيچ کس از بالا ترتيبش را نداده و خود به خود از ميان رده های پائين پديد آمده بود، نمايندگان بيست و نه هنگ از هنگ های جبهه، نود کارخانه از کارخانه های پتروگراد، و هم چنين نمايندگان        ملوان های کرونشتات و پادگان های مجاور، حضور يافتند. در کانون کنفرانس فرستادگان سنگرها را می ديدی و در ميانشان عده ای افسر جوان را. کارگران پتروگراد با شور و شوق تمام به فرستادگان جبهه گوش فرادادند و کوشيدند تا حتی يک کلمه را نشينده نگذارند. فرستادگان جبهه شرح دادند که چگونه تهاجم و عواقبش انقلاب را فرو بلعيده بود. آن سربازهای ساده دل- که به هيچ عنوان نمی توانستی تهييج گر خطابشان کنی- با کلمات نسنجيده زندگی روزمره ی جبهه راتصوير کردند. واقعيات تشويش آور بودند- اين واقعيات به عيان نشان می دادند که چگونه همه چيز به سوی رژيم پوسيده و منفور پيش از انقلاب می خزيد. تضاد موجود مابين اميدهای ديروز و واقعيت امروز به قلب همه ی حاضران نشست و همه را در يک حال واحد فرو برد. هر چند در ميان فرستادگان جبهه سوسيال رولوسيونرها در اکثريت آشکار قرار داشتند، قطع نامه ی شديد اللحن بلشويک ها تقريباً به اتفاق آراء به تصويب رسيد: فقط سه تن به اين قطع نامه رأی ممتنع دادند. اين قطع نامه به بايگانی سپرده نمی شود. فرستادگان متفرق می شوند و از روی حقيقت شرح می دهند که چگونه رهبران سازش کار دست رد بر سينه ی آنان نهادند، و چگونه کارگران آنان را در ميان خود پذيرفتند. و سنگرها گفته ی فرستادگان خود را باور می کنند. اين مردان در پی فريب سربازان نيستند.
در پادگان پتروگراد هم طلايه های دگرگونی در اواخر ماه مشهود بودند- به ويژه پس از جلساتی که باشرکت فرستادگان جبهه تشکيل شدند. اما بديهی است هنگ هائی که آسيب های سنگين ديده بودند، نمی توانستند به سرعت بر بی رغبتی خود چيره شوند. منتها از سوی ديگر، در واحدهائی که نگرش ميهن پرستانه ی خود را بيشتر از ديگران حفظ کرده و در سراسر ماه های اول پس از انقلاب به انضباط تن داده بودند، نفوذ حزب به نحوی محسوس رو به رشد گذاشته بود. سازمان نظامی که مورد تعقيب و ايذاء ويژه قرار گرفته بود، اينک رفته رفته کمر راست می کرد. همان طور که هميشه پس از شکست نوبت به انتقاد می رسد، محافل حزب از کار رهبران سازمان نظامی عيب می گرفتند، و خطاها و انحرافات واقعی و موهوم به آنان نسبت می دادند. کميته ی مرکزی سازمان نظامی را هر چه بيشتر به زير بال خود گرفت، و از طريق اسوردلوف و ژرژينسکی نظارت مستقيم تری را بر اين سازمان اعمال کرد. آنگاه کار، کندتر از سابق اما به نحوی مطمئن تر، دوباره به راه افتاد.

در اواخر ماه ژوئيه موقعيت بلشويک ها در کارخانه های پتروگراد بار ديگر محکم شده بود. کارگران زير همان پرچم های سابق متحد شده بودند، اما اينان ديگر همان کارگران قبلی نبودند، بلکه پخته تر شده بودند- به عبارت ديگر، محتاط تر و در عين حال مصمم تر شده بودند. ولودارسکی در روز بيست و هفتم ژوئيه به کنگره ی بلشويک ها گزارش داد: "در کارخانه ها نفوذ عظيم و نامحدودی داريم، کارهای حزب را بيشتر خود کارگران انجام می دهند... سازمان ما از پائين نمو کرده است، و ما به دلايل بسيار معتقديم که اين سازمان متلاشی نخواهد شد." اتحاديه ی جوانان در آن ايام پنجاه هزار عضو داشت و هر روز بيشتر از روز پيش به زير نفوذ بلشويک ها در می آمد. در روز هفتم اوت، بخش کارگری شورا با صدور قطع نامه ای الغاء مجازات اعدام را خواستار شد. کارگران کارخانه ی پوتيلوف به نشانه ی اعتراض به کنفرانس دولتی حقوق يک روز خود را برای مطبوعات کارگری کنار گذاشتند. در کنفرانس کميته های کارخانه و کارگاه قطع نامه ای به اتفاق آراء به تصويب رسيد که در آن کنفرانس مسکو "کوششی برای بسيج نيروهای ضدانقلاب" اعلام شده بود.
کرونشتات هم زخم های خود را يکی پس از ديگری التيام می داد. در روز بيستم ژوئيه، در يک گردهمائی در ميدان ياکورنی خواست های کرونشتاتی ها بدين قرار اعلام شد: انتقال قدرت به شوراها، اعزام قزاق ها به جبهه هم راه با ژندارم ها و افراد پليس، الغاء مجازات مرگ، پذيرش نمايندگان کرونشتات در تزارسکوسلو به منظور تضمين مراقبت از نيکلای دوم، انحلال گردان های مرگ، ضبط روزنامه های بورژوا، و غيره. تقريباً در همان زمان، تيرکوف، درياسالار جديد، پس از رسيدن به فرمان دهی دژ دستور داد که پرچم های سرخ را از فراز کشتی های نظامی پائين آورند و به جای آن ها پرچم آندره ی قديس را بيافرازند؛ افسرها و پاره ای از سربازها هم در اين ميان     سردوشی های سابق را به دوش زده بودند. کرونشتاتی ها به اين کار اعتراض کردند. کميسيونی که از طرف حکومت مأمور تحقيق در حوادث سوم تا پنجم ژوئيه شده بود، ناچار شد با دست خالی مراجعت کند چون با استهزاء و اعتراض و حتی تهديد رو به رو شده بود.

تغيير و تحول در سراسر ناوگان آغاز شده بود. زالژسکی، يکی از رهبران فنلاند می نويسد: "در اواخر ماه ژوئيه و اوايل ماه اوت، به وضوح احساس می شد که ارتجاع خارجی نه تنها قوت انقلابی هلزينگفورز را درهم نشکسته است، بلکه برعکس، چرخش تندی به سوی چپ و رشد گسترده ی هم دلی با بلشويک ها در اين جا مشهود بود." ملوان ها تا حد زيادی بانيان جنبش ژوئيه به شمار می رفتند. آن ها مستقل از اراده ی حزب و حتی به رغم اين اراده عمل کرده بودند، چون حزب را دچار ميانه روی و حتی سازش کاری  می پنداشتند. تجربه ی تظاهرات مسلحانه به آن ها نشان داده بود که مسأله ی قدرت را نمی توان به آسانی حل کرد. حال اعتماد به حزب جای احساسات نيمه آنارشيستی را گرفته بود. در اين باب، گزارش يکی از فرستادگان هلزينگفورز در اواخر ماه ژوئيه بسيار جالب است: "در کشتی های کوچک نفوذ سوسيال رولوسيونرها می چربيد، اما در رزمناوهای بزرگ، کشتی های گشتی و در ناوشکن ها همه ی ملوان ها يا بلشويک بودند و يا از بلشويک ها هواداری می کردند. حتی قبل از اين هم موضع ملوان های پتروپاولوفسک و جمهوری همين بود، اما از روزهای سوم تا پنجم ژوئيه به بعد، گانگوت و سباستوپول، روريک، آندری پروژوانی، ديانا، گروموبوی و هندوستان هم به ما      پيوسته اند. بدين ترتيب ما نيروی رزمی عظيمی در دست داريم... حوادث سوم تا پنجم ژوئيه نکات بسيار به ملوان ها آموخته است، و به آن ها نشان داده است که برای رسيدن به هدف، حالت ذهن به تنهائی کفايت نمی کند."

مسکو، هر چند عقب تر از پتروگراد، در همان راه سير می کرد. داويدوفسکی توپچی می نويسد: "بخارات مسموم به تدريج محو شدند.     توده های سرباز رفته رفته به خود آمدند، و ما بار ديگر يک پارچه در موضع تهاجمی قرار گرفتيم. همان دروغی که تا چندی حرکت توده ها را به سمت چپ متوقف ساخته بود، بعداً روی آوری آنان را به ما تسريع کرد." مودت مابين کارخانه و سربازخانه زيرباران ضربات محکم تر شده بود. استرلکوف، کارگر مسکوئی، از رابطه ی نزديکی سخن می گويد که به تدريج مابين کارخانه ی ميکلسون و هنگ مجاور برقرار شده بود. کميته های کارگران و سربازان اغلب مسائل حياتی و عملی کارخانه و هم چنين هنگ را در جلسات مشترک حل و فصل می کردند. کارگران برای سربازان عصرها کلاس های فرهنگی و آموزشی ترتيب می دادند، روزنامه های بلشويک را به دست آنان             می رساندند، و از همه جهت کمکشان می کردند. استرلکوف می گويد:    "اگر کسی تنبيه می شد، فوراً شکايت خود را به نزد ما می آورد. در خلال تجمعات خيابانی، اگر يکی از کارگران ميکلسون مورد اهانت قرار می گرفت فقط کافی بود که سربازی از اين اهانت مطلع شود تا هم راه با يک گروه از              هم قطارهايش به حمايت از آن کارگر بشتابد. و در آن روزها بازار اهانت رواج داشت؛ آن ها با اشاره به طلای آلمان، خيانت و تمام آن دروغ مشئوم سازش کارانه، به ما زخم زبان می زدند."
کنفرانس کميته های کارخانه و کارگاه در مسکو در اواخر ماه ژوئيه        با نغمات معتدل آغاز شد، اما در طی يک هفته ی کار خود قوياً به سمت     چپ چرخيد، و در روزهای آخر قطع نامه ای را به تصويب رساند که        رنگ آشکاری از بلشويزم داشت. درهمان روزها پودبلسکی، يکی از فرستادگان مسکو به کنفرانس حزب چنين گزارش داد: "شش شورا از شوراهای ده گانه ی بخش ها به دست ما افتاده اند... زير حملات افتراءآميز و سازمان يافته ی کنونی فقط توده ی کارگر که راسخاً به حمايت از بلشويزم برخاسته است، حافظ جان ماست." از همان اوايل ماه اوت، در انتخابات کارخانه های مسکو به جای منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها      بلشويک ها انتخاب می شدند. در اعتصاب عمومی ای که در آستانه ی کنفرانس مسکو در گرفت، رشد نفوذ حزب با کوس و کرنا آشکار شد. ايزوستيا، ارگان رسمی شورای مسکو در آن ايام چنين نوشت: "وقت آن فرا رسيده است که سرانجام بفهميم بلشويک ها گروهی بی مسئوليت نيستند، بلکه از شاخه های دموکراسی سازمان يافته ی انقلابی هستند، و درک کنيم که  توده های وسيعی از مردم از آنان حمايت می کنند، و اين توده ها هر چند گاهی اوقات انضباط لازم را از خود نشان نمی دهند، با سرسپردگی کامل به انقلاب وفادارند."
تضعيف موقعيت طبقه ی کارگر درماه ژوئيه، صاحبان صنايع را دلگرم کرد. کنفرانسی مرکب از نمايندگان سيزده سازمان از مهم ترين سازمان های صنعتی و تجاری، از جمله بانک ها، کميته ای موسوم به کميته ی دفاع از صنايع تشکيل داد که وظيفه داشت رهبری تعطيل کارخانه ها و تمامی تهاجم سياسی را برعليه انقلاب برعهده بگيرد. کارگران مقاومت به خرج دادند. موجی از اعتصاب های بزرگ و معارضات ديگر سراسر کشور را دربر  گرفت. در همان حال که صفوف با تجربه ی طبقه ی کارگر محتاطانه گام  برمی داشتند، قشرهای جديد و تازه نفس با عزم راسخ تری به ميدان نبرد   می رفتند. کارگران فلز کار منتظر بودند و آماده می شدند، اما کارگران ريسندگی و لاستيک سازی، و هم چنين کارگران کارخانه های چرم سازی و کاغذ سازی بی محابا به صحنه ی مبارزه می شتافتند. عقب مانده ترين و مطيع ترين قشرهای طبقه ی کارگر رفته رفته قد علم می کردند. اعتصاب پُرآشوب شبگردها و فراش ها شهر کيف را متشنج کرده بود. اعتصاب گران ضمن سرکشی به خانه ها، چراغ ها را خاموش می کردند، کليد آسانسورها را بر می داشتند، درهای حفاظتی را باز می گذاشتند، و به اقدامات ديگری از همين نوع دست می زدند. هر تعارضی، صرف نظر از علت اوليه اش، فوراً به همه ی بخش های آن شاخه ی معين از صنعت سرايت می کرد و به مبارزه ای پيرامون اصول تبديل می شد. کارگران کارخانه های چرم سازی در مسکو به پشتيبانی کارگران سراسر کشور، برای تثبيت حق کميته های کارخانه ها در استخدام و اخراج افراد، مبارزه ی طولانی و سرسختانه ای را در ماه اوت آغاز کردند. در بسياری از موارد، مخصوصاً در ايالات، اعتصاب ها بيخ پيدا می کردند و به بازداشت مديران و رؤسای کارخانه ها به دست اعتصاب گران منجر می شدند. حکومت کارگران را به خويشتن داری دعوت کرد، با   سرمايه دارها وارد ائتلاف شد، قزاق ها را به کرانه ی دن فرستاد، و بهای نان و سوروسات نظامی را دو برابر ساخت. اين سياست در عين حال که خشم کارگران را به نقطه ی انفجار رسانده بود، سرمايه دارها را هم ارضاء      نمی کرد. آوئرباخ، يکی از سردمداران صنايع سنگين، شکايت می کند که: "کميسرهای وزارت کار هنوز نوری را که به چشم های اسکوبلف تابيده بود به درستی نمی ديدند... در همان وزرات خانه... به مأمورهای ايالتی خودشان اعتماد نداشتند... نمايندگان کارگران را به پتروگراد فرا می خواندند و در  قصر مرمر ملامتشان می کردند و می کوشيدند تا آنان را با کارخانه دارها و مهندس ها آشتی دهند." اما هيچ يک از اين تدابير به جائی نمی رسيد:   "توده های کارگر در اين ايام مداوماً به زير نفوذ رهبران کله شقی درمی آمدند که در عوام فريبی بوئی از شرم نبرده بودند."

شکست طلبی اقتصادی به حربه ی اصلی کارخانه دارها برعليه قدرت دوگانه ی کارخانه ها تبديل شده بود. در کنفرانس کميته های کارخانه و کارگاه که در نيمه ی اول ماه اوت تشکيل شد، سياست تخريب کارخانه دارها به منظور درهم ريزی و متوقف ساختن توليد به تفصيل افشاء شد. گذشته از دسايس مالی، سرمايه دارها عموماً مواد خام را پنهان می کردند، تعمير گاه ها و کارگاه های ابزارسازی را می بستند، و به اعمال ديگری از همين قبيل متوسل می شدند. جان ريد پيرامون خراب کاری سرمايه دارها گواهی    روشن کننده ای ارائه داده است. او در مقام يک خبرنگار آمريکائی به انواع محافل دسترس داشت، و به اعتبار توصيه نامه هائی که ديپلمات های دول متفق به او داده بودند، می توانست اعتراف های صريح سياستمدارهای بورژوازی روس را بشنود. ريد می نويسد: "دبير کل شاخه ی حزب کادت در پتروگراد به من گفت که فروپاشی اقتصاد کشور جزئی از نقشه ای است که برای بی اعتبار ساختن انقلاب طرح ريزی شده است. يکی از ديپلمات های دول متفق، که قول داده ام اسمش را فاش نکنم، اين نکته را از روی اطلاعات شخصی خودش تأييد کرد. من از معادن زغال سنگی در حوالی خارکوف خبر دارم که به دست صاحبانشان به آتش کشيده و به آب بسته شدند. من اطلاع دارم که مهندس های برخی از کارخانه جات نساجی مسکو هنگام خروج از کارخانه ماشين آلات را از کار می انداختند. در راه آهن مقاماتی را می شناسم که در حين تخريب لوکوموتيوها به وسيله ی کارگران دستگير شدند." چنين بود واقعيات خشن اقتصادی. اين واقعيات نه به توهمات سازش کاران ارتباط داشت و نه به سياست های حکومت ائتلافی، بلکه جزئی از مقدمات شورش کورنيلوف بودند.

   در جبهه هم اتحاد مقدس به همان بدی پيش می رفت که در پشت جبهه. استانکويچ شکايت می کند که بازداشت افراد بلشويک مسأله را حل نمی کرد. "جنايت در فضا منتشر بود؛ رئوس اين جنايت مشخص نبودند چون تمام توده را به خود آلوده بود." اگر سربازها خويشتن داری بيشتری از خود نشان    می دادند دليلش آن بود که تا حدی آموخته بودند نفرت خود را مهار کنند؛ تازه پس از شکستن سدها معلوم شد که احساسات آنان از چه قرار بوده است. يکی از گروهان های هنگ دوبنسکی چون به جرم نپذيرفتن فرمانده ی جديدش محکوم به انحلال شده بود، ساير گروهان ها و سرانجام تمام هنگ را به شورش برانگيخت، و هنگامی که فرمانده ی هنگ سعی کرد به زور سرنيزه نظم را اعاده کند، سربازها با قنداق تفنگ او را کشتند. اين حادثه در روز سی و يکم ژوئيه رخ داد. با اين که در هنگ های ديگر کار به اين جاها نکشيد، فرماندهان ارتش باطناً احساس می کردند که آن اتفاق هر آينه ممکن است تکرار شود.
در اواسط ماه اوت، ژنرال شرباچف به ستاد فرمان دهی چنين گزارش داد: "حالت روحی پياد نظام، به استثنای گردان های مرگ، بسيار بی ثبات است. گاهی اوقات ظرف فقط چند روز نگرش برخی از واحدهای پياده نظام يک باره معکوس می شود." بسياری از کميسرها رفته رفته درک می کردند که    روش های ژوئيه هيچ مسأله ای را حل نمی کند. در روز بيست و دوم اوت، کميسر ياماندت گزارش داد که: "تشکيل دادگاه های نظامی انقلابی در جبهه ی غرب، اختلاف های موحشی مابين فرماندهان و توده ی سربازها پديد آورده است، و اين دادگاه ها از اساس بی آبرو شده اند..." برنامه ی کورنيلوف برای نجات کشور حتی پيش از شورش ستاد فرمان دهی به آزمون گذاشته شده و به بن بست رسيده بود.

طبقات دارا بيش از هر چيز از فروپاشی نيروهای قزاق واهمه داشتند. در اين جا خطر آن بود که واپسين دژ فرو بريزد. در ماه فوريه، هنگ های قزاق در پتروگراد سلطنت را بدون مقاومت تسليم کرده بودند. ناگفته نماند که مقامات قزاق در سرزمين خود، در نووچرکاسک، کوشيده بودند اخبار مربوط به انقلاب را پنهان نگاه دارند، و با کبکبه و دبدبه ی معمول مراسم يکم مارس را به ياد بود آلکساندر دوم برگزار کرده بودند. اما قزاق ها در نهايت امر حاضر بودند از خير تزار بگذرند، و حتی موفق شده بودند از گذشته ی خود مشتی سنت جمهوری خواهانه بيرون بکشند. اما آنان پا را از اين حدود فراتر نمی گذاشتند. قزاق ها از همان بدو امر از اعزام نمايندگان خود به شورای پتروگراد امتناع کردند، تا مبادا با کارگران و سربازان در يک رديف قرار بگيرند. آنان برای خود شورای لشگريان قزاق را تشکيل دادند که در هيئت فرماندهانشان در پشت جبهه نواحی دوازده گانه ی قزاقستان را با هم متحد می کرد. بورژوازی می کوشيد تا نقشه های خود را برعليه کارگران و  دهقانان بر نيروهای قزاق استوار بسازد، و در اين راه از توفيق بی نصيب نمی ماند.
نقش سياسی اين قزاق ها را موقعيت خاص آنان در کشور تعيين می کرد. آنان از ديرباز طبقه ی منفصل دون پايه ای را تشکيل می دادند که از امتيازات خاصی برخوردار بود. قزاق ها ماليات نمی پرداختند و نسبت به دهقانان   زمين های بسيار وسيع تری را در اختيار داشتند. در سه منطقه ی مجاور، يعنی دن و کوبان و تور، سه ميليون قزاق صاحب بيست و سه ميليون دسياتين زمين بودند، حال آن که چهار ميليون و سی صد هزار دهقانان در همان سه منطقه فقط شش ميليون دسياتين زمين در اختيار داشتند. يعنی هر قزاق به طور متوسط پنج برابر دهقان زمين داشت. ناگفته نماند که در ميان خود   قزاق ها نيز زمين به طرزی بسيار نابرابر تقسيم شده بود. آن ها برای خود هم ملاک داشتند و هم کولاک، آن هم بسيار قدرتمندتر از ملاک ها و کولاک های شمال. قزاق فقير هم در ميانشان وجود داشت. هر قزاق موظف بود که به محض تقاضای دولت، با اسب و تجهيزات شخصی خود به خدمت نظام   بشتابد. قزاق های ثروتمند در سايه ی معافيت از ماليات به آسانی از عهده ی اين مخارج بر می آمدند؛ اما کمر رده های پائين در زير اين وظايف و تعهدات نظامی خم می شد. اين خصوصيات بنيادی موقعيت پرتناقض قزاقستان را     در کليتش، به قدر کفايت توضيح می دهند. قزاق ها در اقشار پائينی خود با دهقان ها در تماس قرار می گرفتند؛ و در اقشار بالائی شان با ملاک ها       هم طراز می شدند. در عين حال، اقشار بالائی و پائينی بر اثر آگاهی به موقعيت خاص خود، و مقام خويش به عنوان مردمی برگزيده، با يکديگر متحد بودند و عادتاً نه تنها در کارگران که در دهقانان نيز به ديده ی تحقير         می نگريستند. هم بدين سبب قزاق های متوسط الحال به درد سرکوب   شورش ها می خوردند.

در طی سال های جنگ، در آن هنگام که نسل های جوان تر در جبهه به سر می بردند، پيران قوم با سنت های محافظه کارانه و پيوند نزديکی که با افسرهای خود داشتند، زمام امور را به دست گرفتند. در نخستين ماه های انقلاب، ملاک های قزاق به بهانه ی احياء دموکراسی قزاق ها "مجمع نظامی" را تشکيل دادند. اين مجمع به نوبه ی خود سردارهای قزاق را انتخاب می کرد، و سردارهای قزاق بر "حکومت های نظامی" رياست می کردند. کميسرهای حکومت و شوراهای جمعيت های غيرقزاق هيچ قدرتی در قلمرو قزاق ها نداشتند، چون قزاق ها قوی تر، غنی تر و مجهزتر بودند. سوسيال رولوسيونرها چند بار کوشيدند تا شوراهای مشترک نمايندگان دهقان ها و قزاق ها را تشکيل دهند، اما قزاق ها زير بار نرفتند، چون می ترسيدند انقلاب ارضی بخشی از زمين های آنان را به يغما ببرد، و حق هم داشتند از اين بابت بترسند. چرنوف، در مقام وزير کشاورزی، پُر بی راه نمی گفت که: "لازم است قزاق ها دست و پای خود را در زمين هايشان اندکی جمع کنند." مهم تر از اين آن که دهقان ها و سربازهای پياده نظام در محل، اغلب به قزاق ها طعنه می زدند که: "ما خدمت زمين هايتان خواهيم رسيد، هر چه تا به حال آقائی کرديد، بس است." چنين بود اوضاع در پست جبهه، در روستاهای قزاق- و تا حدی نيز در پادگان پتروگراد، يعنی در کانون حيات سياسی. بدين ترتيب علت رفتار هنگ های قزاق در تظاهرات ژوئيه روشن می شود.
اوضاع در جبهه اساساً متفاوت بود. درتابستان 1917، 162 هنگ و 171 گروه مجزا در ارتش رزمی قزاق وجود داشتند. قزاق های جبهه، منفصل از روابط روستائی شان، در تجارب جنگ با تمام ارتش سهميم بودند، و آن ها نيز، هر چند با اندکی تأخير، از همان سير تکاملی پياده نظام گذر کردند- آنان هم ايمان خود را به پيروزی از کف دادند، از آن آشفتگی جنون آسا تلخ کام شدند، به شکايت از فرماندهان غرولند کردند، و آرزوی صلح و بازگشت به خانه و کاشانه در قلبشان ريشه دواند. در اين ميان بيش از 45 هنگ و 65 گروه قزاق از جبهه و پشت جبهه به تدريج به خدمت پليس فرا خوانده شدند! قزاق ها را بار ديگر به ژاندارم تبديل کرده بودند. سربازها و کارگرها و  دهقان ها بر سرشان غرولند می کردند، و جلادی های آنان را در سال 1905 به رخشان می کشيدند. بسياری از قزاق ها که از رفتار خود در ماه فوريه احساس غرور کرده بودند، اينک درد ناخوشايندی در قلب خويش حس       می کردند. اکنون قزاق شلاق خود را نفرين می کرد، و اغلب از گنجاندن شلاق در تجهيزات خود تن می زد. با اين حال در ميان قزاق های دن و کوبان تعداد فراريان اندک بود؛ آن ها از پيران قوم در روستا می ترسيدند. به طور کلی، واحدهای قزاق نسبت به پياده نظام مدت بسيار درازتری در بند سيطره ی افسرها باقی ماند.
از دن و کوبان به جبهه خبر رسيد که سرکردگان قزاق، به اتفاق پيران قوم، بی آن که نظر قزاق های جبهه را جويا شوند، برای خود حکومت تشکيل   داده اند. اين خبر منازعات اجتماعی به خواب رفته را در نهاد آنان بيدار کرد. از آن پس، قزاق های جبهه می گفتند: "وقتی به وطن برگشتيم، نشانشان   می دهيم دنيا دست کيست." کراسنوف، ژنرال قزاق و يکی از رهبران ضدانقلاب در کرانه ی دن، به نحوی جاندار شرح داده است که چگونه واحدهای نيرومند قزاق در جبهه به تدريج شکاف برداشتند: "تشکيل جلسات شروع شد و آن گاه گستاخ ترين قطع نامه های ممکن به تصويب رسيدند... قزاق ها از تيمار و تغذيه ی منظم اسب های خود دست کشيدند. تصور هيچ گونه کار جدی به ذهن آنان خطور نمی کرد. قزاق ها خود را به روبان های ارغوانی و نوارهای سرخ می آراستند، و ابداً در قيد احترام به افسرها نبودند." اما قزاق پيش از آن که به اين جا برسد، مدتی دراز ترديد کرده، سر خارانده، و حيران مانده بود که به کدام سو بچرخد. از اين رو در لحظات حساس به آسانی نمی شد پيش بينی کرد که اين يا آن واحد قزاق چگونه رفتار خواهد کرد.

در روز هشتم اوت، مجمع نظامی کرانه ی دن برای انتخابات مجلس مؤسسان با کادت ها وارد ائتلاف شد. خبر اين ائتلاف بلافاصله به ارتش رسيد. يانوف، افسر قزاق، می نويسد: "قزاق ها اين ائتلاف را يکسر تخطئه کردند. حزب کادت هيچ ريشه ای در ارتش نداشت." در حقيقت امر سربازها از کادت ها نفرت داشتند، و آنان را با همه ی عواملی که سبب خفقان       توده های خلق بودند، يکی می دانستند. سربازها به قزاق ها طعنه می زدند که: "ريش سفيد های قوم بالاخره شما را به کادت ها فروختند." و قزاق ها جواب می دادند: "نشانشان می دهيم دنيا دست کيست!" در جبهه ی جنوب غرب، قزاق ها طی صدور قطع نامه ی ويژه ای کادت ها را "دشمنان قسم خورده و اسيرکنندگان مردم زحمت کش" اعلام کردند، و درخواست نمودند که همه ی کسانی که جرئت سازش با کادت ها را کرده اند از مجمع نظامی آنان اخراج شوند.

کورنيلوف قزاق روی کمک قزاق ها، مخصوصاً قزاق های دن، قوياً حساب می کرد، و لشگری را که برای کودتا در نظر گرفته بود، با واحدهای قزاق پُر کرد. اما قزاق ها هرگز به خاطر اين "دهقان زاده" انگشت بلند نکردند. روستائيان آماده بودند تا در سرزمين خويش از زمين های خود جانانه دفاع کنند، اما به هيچ وجه مايل نبودند در مرافعه ی اشخاص ديگر درگير شوند. سپاه سوم سواره نظام هم نتوانست اميدهائی را که به او بسته شده بود اجابت کند. قزاق ها با وجود خصومتشان با امر مرافقت با آلمان ها، در جبهه ی پتروگراد با طيب خاطر به ملاقات سربازها و ملوان ها رفتند. بر اثر همين مرافقت بود که نقشه ی کورنيلوف بدون خونريزی به شکست انجاميد.      بدين سان واپسين ستون روسيه ی کهن، که همان قزاق ها بودند، متزلزل شد و به زير فرو ريخت.

در همين ايام، فرسنگ ها دورتر از مرزهای روسيه، در خاک فرانسه، آزمايشی در جهت "احياء" ارتش روسيه با دقت آزمايشگاهی به مورد اجراء گذاشته شد- آن هم دور از دسترس بلشويک ها و به همين دليل به نحوی بسيار قانع کننده تر. در طی ماه های تابستان و پائيز اخباری در مطبوعات روس به چاپ رسيدند که در آن تند باد حوادث تقريباً از انظار پنهان ماندند. اين اخبار همه از شورش های مسلحانه در ميان نيروهای روسی مستقر در فرانسه حکايت داشتند. از همان ژانويه ی 1917- يعنی پيش از انقلاب- سربازهای دو تيپ روسی مستقر در فرانسه، به گفته ی افسری به نام ليسوفسکی: "سخت معتقد شده بودند که آنان را در مقابل مهمات به فرانسويان فروخته اند." سربازها چندان هم بر خطا نبودند. آنان نه برای اربابان اجنبی خود "کمترين هم دلی" و نه به افسرهای خويش کمترين اعتمادی نداشتند. اخبار انقلاب اين تيپ های صادراتی را به يک مفهوم از لحاظ سياسی مهيا يافت، و در عين حال آنان را غافلگير کرد. توضيحی پيرامون انقلاب از دهان افسرها شنيده نمی شد -مقام افسران هر چه بالاتر، حيرت آنان به همان نسبت فزون تر- اما ميهن پرست های دموکرات از ميان تبعيدی ها در اردوگاه آفتابی شدند. ليسوفسکی می نويسد: "اغلب مشاهده  می شد که برخی از ديپلمات ها و افسران هنگ های گارد... خالصانه برای تبعيدی های پيشين صندلی پيش می کشيدند." در ميان هنگ ها نهادهای انتخابی تشکيل می شد و طولی نمی کشيد که يک سرباز لتوانی در رأس کميته قرار می گرفت. در اين جا هم "عناصر بيگانه" پيدا می شدند. هنگ يکم، که در مسکو گردآوری شده بود و تقريباً تمام افرادش را کارگرها و کارمندان و فروشندگان -عموماً عناصر پرولتر و نيمه پرولتر- تشکيل می دادند، يک سال پيش قدم به خاک فرانسه نهاده بود، و در طول زمستان در دشت های شامپانی به خوبی جنگيده بود. اما "بيماری تضعيف روحيه اول از همه به همين هنگ حمله ور شد." هنگ دوم، که در ميان صفوفش عده ی کثيری دهقان يافت   می شدند، مدت درازتری آرام ماند. تيپ دوم، که تقريباً تماماً از دهقانان سيبری تشکيل می شد، کاملاً قابل اعتماد به نظر می رسيد. اندکی پس از انقلاب فوريه، تيپ يکم دست به تمرد زد. اين تيپ نمی خواست نه برای آلزاس بجنگد و نه برای لورن؛ برای فرانسه ی زيبا هم نمی خواست بميرد. بلکه   می خواست زندگی را در روسيه ی نوين بيازمايد. اين تيپ را به پشت جبهه بردند و آن را در مرکز فرانسه، در اردوگاه لاکورتين، اسکان دادند. ليسوفسکی روايت می کند که: "در ميان روستاهای مصفای بورژوا، در حدود ده هزار سرباز طاغی روس، مسلح، بی افسر، سخت گريزان از هر نوع اطاعت، در اين اردوگاه وسيع به زندگی منحصر به فرد و بسيار مخصوصی سرگرم بودند." در اين جا کورنيلوف فرصت فوق العاده ای يافته بود تا   روش های خود را برای بازسازی ارتش به کار ببندد، آن هم با هم کاری دوستان پُرمهری چون پوانکاره و ريبو. فرمانده ی کل قوا به وسيله ی تلگراف فرمان داد که سربازها "مطيع شوند" و به سالونيکا اعزام گردند. اما طاغيان تسليم نمی شدند. در روز اول سپتامبر توپ خانه ی سنگين را جلو آوردند و تابلوهائی در داخل اردوگاه نصب کردند که تلگراف تهديدآميز کورنيلوف بر آن ها نوشته شده بود. اما درست در همين نقطه، سير حوادث دچار پيچيدگی جديدی شد. بدين معنی که روزنامه های فرانسوی خبر آوردند که کورنيلوف خائن و ضدانقلابی معرفی شده است. اين بار سربازهای طاغی جداً به اين نتيجه رسيدند که واقعاً دليلی ندارد در سالونيکا بميرند- آن هم به فرمان آن ژنرال خائن. اين کارگرها و دهقان ها که درعوض مهمات فروخته شده بودند، تصميم گرفتند خود از حقوق خويشتن دفاع کنند. آن ها از مکالمه با هر شخص خارجی امتناع ورزيدند.از آن لحظه به بعد، حتی يک سرباز هم از اردوگاه خارج نشد.
تيپ دوم روس را برعليه تيپ يکم وارد عمل کردند. توپ خانه در کمرکش کوه های آن حوالی موضع گرفت. پياده نظام با بهره گيری از همه ی قواعد مهندسی به حفر سنگر و نقب زنی به سوی لاکورتين مشغول شد. تيراندازان آلپ تمام آن اطراف را يکسر محاصره کردند، تا هيچ فرد فرانسوی نتواند وارد تماشاخانه ی نبرد مابين دو تيپ روسی شود. بدين سان مقامات فرانسوی در خاک خود صحنه را برای جنگ داخلی روسيه آراستند، و برای محکم کاری آن صحنه را با سرنيزه محصور کردند. اين صرفاً تمرينی برای عمليات آينده   بود. چندی بعد طبقات حاکمه ی فرانسه جنگ داخلی را در خاک روسيه سازمان دادند، و برای محکم کاری آن خاک را با محاصره ی اقتصادی درزبندی کردند.

"بمباران منظم و مداوم اردوگاه شروع شد." چند صد تن سرباز از اردوگاه بيرون آمدند و به تسليم تن دادند. آنان را پذيرفتند و آن گاه آتش توپ خانه بلافاصله از سر گرفته شد. اين بمباران چهار روز و چهار شب ادامه يافت. افراد لاکورتين گروه گروه تسليم شدند. در روز ششم سپتامبر فقط دويست مرد در اردوگاه باقی مانده بودند که تصميم داشتند خود را زنده تسليم نکنند. رهبری آنان را گلوبا، باتيست متعصب اوکرائينی، برعهده داشت. اگر در روسيه می بود او را بلشويک می ناميدند. زير آتش توپ خانه و مسلسل و تفنگ، همه هم صدا با هم در يک غريو واحد، آن مکان عملاً زير و زبر شد. عاقبت طاغيان به زانو درآمدند. تعداد تلفات آن حادثه معلوم نيست. به هر تقدير، نظم و قانون اعاده گشت. اما فقط پس از چند هفته، تيپ دوم که تيپ يک را بمباران کرده بود، به همان بيماری دچار شد.
سربازهای روس اين عفونت موحش را در کوله پشتی های کرباسی خود، در آستر پالتوهايشان، و در زوايای مکنون قلوب خويش، به آن سوی دريا برده بودند. اين ماجرای دراماتيک در لاکورتين حائز اهميت است؛ چون آزمايش نمونه ای بود که تو گوئی در لوله ی آزمايش برای معاينه ی فعل     و انفعالات درونی ارتش روسيه آگاهانه ترتيب داده شد. اساس اين فعل و انفعال ها را تمامی تاريخ گذشته ی روسيه پی ريزی کرده بود.

فصل دوازدهم

موج خيزان

حربه ی نيرومند افتراء تيغ دولبه از آب درآمد. اگر بلشويک ها واقعاً جاسوس آلمان ها هستند، چرا اخبار جاسوسی آن ها از منابعی بيرون می آيد که اين چنين مورد نفرت مردمند؟ چرا مطبوعات کادت، که همواره پست ترين انگيزه های ممکن را به کارگران و سربازان نسبت داده اند، از همه بلندتر و رساتر بلشويک ها را متهم می کنند؟ چرا آن ناظر يا مهندس مرتجع که از نخستين لحظه ی قيام تاکنون در گوشه ای تپيده بود، اينک ناگهان بيرون    می جهد و شروع به لعن بلشويک ها می کند؟ چگونه است که مرتجع ترين افسرها در هنگ های خود بار ديگر کردن افرازی را شروع کرده اند؟ و چرا اينان هنگام متهم کردن "لنين و شرکاء" مشت خود را در برابر صورت سربازها تکان می دهند، گوئی ايشان خائنند؟
همه ی کارخانه ها برای خود بلشويک داشتند. فلان نصاب، يا فلان خراط، که تاريخچه ی زندگی اش برای همه ی کارگران روشن بود، می پرسيد:  "بچه ها، آيا انصافاً به من می آيد جاسوس آلمان ها باشم؟" گاهی اوقات حتی سازش کاران، در مبارزه ی خود عليه تهاجم ضدانقلاب، از مقاصد خود فراتر می رفتند و راه را ناخواسته برای بلشويک ها هموار می کردند. پريکوی سرباز شرح می دهد که چگونه يک بار در تجمع سربازها يکی از دکترهای ارتش به نام مارکويچ، از پيروان پلخانوف، اتهام جاسوسی عليه لنين را رد کرد تا بتواند نظريات سياسی لنين را به عنوان متناقض و مخرب به نحوی مؤثرتر به باد حمله بگيرد. به عبث! سربازها پس از خاتمه ی جلسه با يکديگر می گفتند: "اگر لنين آدم با شعوری است، و نه جاسوس است و نه خائن، و در ضمن به دنبال صلح هم هست، پس ما به دنبال او می رويم."

بلشويزم پس از يک وقفه ی کوتاه در رشدش، بار ديگر با اطمينان تمام   بال های خود را برگشود. تروتسکی در اواسط ماه اوت چنين نوشت: "جبران سريع لطمات آغاز شده است. حزب ما پس از آن همه ايذاء و پيگرد و افتراء، هرگز به اندازه ی روزهای اخير اين چنين رشد سريعی به خود نديده است. و طولی نخواهد کشيد که اين رشد از پايتخت به سوی ايالات خواهد شتافت، و از شهرها به روستاها و ارتش سرايت خواهد کرد... چون زمان آزمون های تازه فرا برسد، همه ی توده های زحمت کش کشور خواهند دانست که بايد سرنوشت خود را به سرنوشت حزب ما پيوند زنند."
اين بار نيز پتروگراد پيشتاز بود. توگوئی جاروی نيرومندی در کارخانه ها به کار مشغول بود که نفوذ سازش کاران را از واپسين سوراخ سنبه ها به کنار می روفت. در آن روزها روزنامه ی بلشويک ها نوشت: "آخرين دژهای دفاع طلبی يکی پس از ديگری سقوط می کنند... آيا آقايان دفاع طلب تا همين اواخر يکه تازان کارخانه ی عظيم اوبوخوفسکی نبودند؟... اينک جرئت     نمی کنند در آن کارخانه رخ نشان دهند" در روز بيستم اوت، تعداد 000/550 رأی در انتخابات دومای شهری پتروگراد به صندوق ها ريخته شد، يعنی بسيار کمتر از مجموع آرای انتخابات دوماهای بخش در ماه ژوئيه. سوسيال رولوسيونرها با وجود از دست دادن بيش از 000/375 رأی هنوز 000/200 رأی کسب کردند، يعنی 37 درصد از کل آراء را به خود اختصاص دادند. کادت ها يک پنجم از آراء را به دست آوردند. سوخانوف می نويسد: "نامزدهای منشويک ما فقط 000/23 رأی رقتبار آوردند." نکته ی غافلگيرکننده آن که بلشويک ها تقريباً 000/200 رأی يا به عبارت ديگر در حدود يک سوم از کل آراء را به خود اختصاص دادند.
در کنفرانس منطقه ای اتحاديه های کارگری که در اواسط اوت در منطقه ی اورال برگزار شد و 000/150 کارگر را به هم پيوند می داد، قطع نامه هائی که پيرامون مسائل مختلف به تصويب رسيدند همه ماهيت بلشويکی داشتند.  در کيف، در کنفرانس کميته های کارخانه و کارگاه در روز بيستم اوت،     قطع نامه ی بلشويک ها با 161 رأی موافق در برابر 35 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تصويب رسيد. در انتخابات دموکراتيک دومای شهری ايوانوو- وزنسنسک که دقيقاً مقارن با شورش کورنيلوف انجام گرفت، از 102 کرسی موجود بلشويک ها 58، سوسيال رولوسيونرها 24، و منشويک ها 4 کرسی را به خود اختصاص دادند. در کرونشتات، بلشويکی به نام برکمان به رياست شورا، و بلشويک ديگری به نام پوکروفسکی به سمت شهردار کرونشتات انتخاب شدند. اين رشد در همه جا اين چنين مشهود نبود، و در برخی از نقاط حتی نقصان هم ديده می شد. اما در طی ماه اوت، بلشويزم تقريباً در سراسر پهنه ی کشور رشد و نمو کرد.

شورش کورنيلوف هم چون محرکی نيرومند توده ها را راديکاليزه کرد. در اين باب، اسلوتسکی سخنی از مارکس به ياد آورده است: انقلاب گاه به گاه  به تازيانه ی ضدانقلاب نيازمند است. خطر نه تنها تحرک که فراست توده ها را نيز برانگيخته بود. انديشه ی جمعی توده ها با فشاری بس قوی تر کار       می کرد. برای نتيجه گيری های لازم کمبودی از حيث اطلاعات در ميان نبود. قبلاً اعلام شده بود که برای دفاع از انقلاب تشکيل ائتلاف ضروری است، و حال يکی از طرفين ائتلاف از کنار ضدانقلاب سر درآورده بود. گفته بودند کنفرانس مسکو تجلی وحدت ملی است. فقط کميته ی مرکزی بلشويک ها هشدار داده بود که: "اين کنفرانس... ناگزير به آلتی برای دسايس ضدانقلابی تبديل خواهد شد." سير حوادث اين نکته را به اثبات رسانده بود. و اينک کرنسکی به زبان خود می گفت: "کنفرانس مسکو... اين پيش درآمدی بود بر بيست و هفتم اوت... برآورد نيروها در همان جا صورت گرفت... کورنيلوف، ديکتاتور آتی، نخستين بار در همان جا به روسيه معرفی شد..." انگار کرنسکی خود بانی و سازمان دهنده و رئيس آن کنفرانس نبود، و گوئی هم خود او نبود که کورنيلوف را "نخستين سرباز انقلاب" معرفی کرده بود. انگار همين حکومت موقت نبود که مجازات اعدام را برعليه سرباز به دست کورنيلوف داده بود، و گوئی هشدارهای بلشويک ها را به عنوان عوام فريبی تخطئه نکرده بودند.
به علاوه پادگان، پتروگراد به ياد داشت که دو روز پيش از شورش کورنيلوف، بلشويک ها در يکی از جلسات بخش سربازها در شورا ابراز ظن کرده بودند که در بيرون بردن هنگ های مترقی از پتروگراد، اغراض ضدانقلابی در ميان بوده است. اما نمايندگان منشويک و سوسيال رولوسيونرها با لحنی تهديدآميز به بلشويک ها امر کرده بودند که: مبادا درباره ی فرمان های نظامی ژنرال کورنيلوف به فکر جروبحث بيفتيد. آن گاه قطع نامه ای در همين معنا به تصويب رسيده بود. حال کارگرها و سربازهای غيرحزبی لابد به خود می گفتند: "مثل اين که بلشويک ها شر و ور          نمی گويند!"

اگر ژنرال های توطئه گر بنا بر اتهامات خود سازش کاران هم در سقوط ريگا مقصر بودند و هم در شکست ژوئيه، پس آزار بلشويک ها و اعدام سربازها برای چيست؟ اگر اين مفتن های نظامی بودند که در روز بيست و هفتم اوت کوشيدند کارگرها وسربازها را به خيابان ها بکشانند، آيا اينان در برخوردهای خونين چهارم ژوئيه هم همين نقش را بازی نکرده بودند؟ از اين گذشته، جای کرنسکی در اين تاريخچه کجاست؟ او سپاه سوم سواره نظام را بر ضد چه کس به پتروگراد فراخوانده بود؟ چرا ساوينکوف را به سمت فرماندار کل و فيلوننکو را به معاونت او منصوب کرده بود؟ و اصلاً اين فيلوننکو، که برای عضويت در مرکزيت فرمان دهی هم نامزد شده، کيست؟ لشگر زرهی به اين سؤال اخير پاسخی نامنتظر داد: فيلوننکو هنگامی که در مقام ستوان در لشگر آنان خدمت می کرد، سربازها را عادتاً به باد بدترين اهانت ها و ناسزاها می گرفت. اين عامل مشکوک، زاويکو، از کجا آمده   بود؟ به طور کلی انتصاب اين نادرستان به عالی ترين مقامات به چه معنائی است؟

حقايق ساده، در حافظه ی بسياری از مردم زنده، در دسترس همگان، و   رد ناشدنی و قاطع بودند. واحدهای لشگر وحوش، خطوط درهم شکسته ی  راه آهن، اتهامات متقابل مابين کاخ زمستانی و ستاد فرماندهی، شهادت های ساوينکوف و کرنسکی- اين واقعيات هم به سهم خود سخن می گفتند. دادخواستی بی خلل تر برعليه سازش کاران و رژيمشان ممکن نبود! معنای ايذاء بلشويک ها تماماً روشن شده بود: اين ايذاء جز لاينفکی از تدارکات لازم برای کودتا بود و بس. کارگران و سربازها، هم زمان با باز شدن چشم هايشان بر اين حقايق، از خويشتن شرمسار می شدند. پس لنين به اين علت پنهان شده است که شرورانه به او افتراء زده اند. پس ساير بلشويک ها هم فقط برای خشنودی کادت ها، ژنرال ها، بانک دارها، و ديپلمات های دول متفق به زندان افتاده اند. پس بلشويک ها در پی جاه و مقام نيستند، و دقيقاً به اين  دليل مورد نفرت صدرنشينانند که نمی خواهند به آن شرکت تجاری، که ائتلاف خوانده می شود، ملحق شوند! سرانجام اين ادراک به کارگران زحمت کش، به مردمان ساده دل، و به ستمديدگان دست داده بود. و از اين احوال، هم راه با احساس گناه در برابر بلشويک ها، وفاداری آسيب ناپذيری به حزب و اعتمادی بی خلل نسبت به رهبران حزب، سر برکشيد.

سربازهای قديمی، يعنی ستون های محکم ارتش، توپچی ها و درجه داران تا روزهای آخر با تمام قوا مقاومت کردند. آنان نمی خواستند بر همه ی  مشقت های رزمی، فداکاری ها، و اعمال قهرمانی خود خط بطلان بکشند: آيا ممکن است تمام آن کشش و کوشش برای هيچ و پوچ بوده باشد؟ اما چون واپسين تکيه گاه نيز از زير پايشان فرو لغزيد، نظر به چپ انداختند و به بلشويک ها روآوردند. اينک آن ها هم با نوارهای درجه دار، با اراده های سربازی ورزيده در نبرد، با عضلات منقبض آرواره، و با همه ی خصوصيات ديگرشان، به انقلاب پيوسته بودند. بر سر مسأله ی جنگ کلاه سرشان رفته بود، اما اين بار مصمم بودند کار را يک سره کنند.

در گزارش های مقامات محلی، اعم از لشگری و کشوری، واژه ی بلشويزم در آن روزها مترادف با هر نوع فعاليت توده ای، هر نوع خواست قاطع، هرگونه مقاومت در برابر استثمار و هر حرکتی به جلو به کار می رفت- به کلام ديگر به نام ديگری برای انقلاب تبديل شده بود. اعتصاب گران از خود می پرسيدند: يعنی اسم همه ی اين کارها بلشويزم است؟ ملوان های معترض، همسران ناراضی سربازان، و دهقان های شورشی نيز همين سؤال را از خود می کردند. رده های بالا توده ها را وادار کرده بودند اصيل ترين انديشه ها و خواست های خود را با شعارهای بلشويزم يکسان بدانند. بدين سان انقلاب حربه ای را که برعليه اش به کار گرفته شده بود، به کار خود گرفت. در تاريخ نه فقط معقولات مهمل می شوند، بلکه به اقتضای جريان تکامل، مهملات معقول می شوند.
تحولات موجود در فضای سياسی، در جلسه ی مشترک کميته های اجرائی در سی ام اوت به روشنی تمام عيان شدند. در اين جلسه فرستادگان کرونشتات درخواست کردند که در آن مجمع عالی جائی هم به آنان داده شود. آيا ممکن بود اين کرونشتاتی های لجام گسيخته نمايندگان خود را در همان جائی که فقط مورد تحريم و تکفير قرار گرفته بودند، مقام بدهند؟ اما چگونه می شد دست رد بر سينه شان نهاد؟ ملوان ها و سربازهای کرونشتات همين ديروز به   دفاع از پتروگراد شتافته بودند. حتی در همان لحظات ملوان های کشتی اورورا به مراقبت از کاخ زمستانی مشغول بودند. رهبران پس از مدتی نجوا در    ميان خود، چهار کرسی صرفاً مشورتی و بدون حق رأی به کرونشتاتی ها عرضه کردند. کرونشتاتی ها اين بخشش را به سردی و بدون سپاس گزاری پذيرفتند.

چينه نوف، از سربازهای پادگان مسکو، روايت می کند که: "پس از تهاجم کورنيلوف، همه ی افراد رنگی از بلشويزم به خود گرفتند... همه از تحقق پيش بينی بلشويک ها... دائر بر اين که ژنرال کورنيلوف عنقريب در پشت دروازه های پتروگراد خواهد بود... شگفت زده بودند. "ميترويچ، از سربازهای لشگر رزهی، داستان های قهرمانانه ای را به ياد می آورد که پس از پيروزی بر ژنرال های طاغی دهان به دهان نقل می شدند: "اين ها همه داستان های رشادت و کردارهای بزرگ بودند، و داستان اين که چگونه- اگر چنين رشادتی هميشه وجود داشته باشد- می توانيم با تمام جهان بجنگيم. در اين جا بلشويک ها جانی دوباره گرفتند."

آنتونوف افسينکوف، که در روز هجوم کورنيلوف از زندان آزاد شده بود، بلافاصله به هلزينگفورز رفت. او می گويد: "در ميان توده ها تغييری عظيم رخ داده بود." در کنگره ی منطقه ای شوراهای فنلاند، سوسيال رولوسيونرهای راست در اقليتی کوچک قرار داشتند، بلشويک ها، در ائتلاف با سوسيال رولوسيونرهای چپ، از همه جلوتر بودند. برای رياست کميته ی منطقه ای شورا اسميلگا را برگزيدند. اسميلگا با وجود جوانی مفرطش عضو کميته ی مرکزی بلشويک ها بود، و با تمايل شديدش به چپ در همان روزهای آوريل ميل خود را به ساقط کردن حکومت موقت آشکار ساخته بود. برای رياست شوراهای هلزينگفورز، که بر پادگان و کارگران روس متکی بود، شاينمان بلشويک را برگزيدند که بعداً به مديريت بانک دولتی شوروی رسيد- شاينمان مردی محتاط و بوروکرات منش بود، اما در آن ايام دوشادوش ساير رهبران حزب پيش می رفت. حکومت موقت پارلمان سيم را منحل کرده و تشکيل مجدد آن را برای فنلاندی ها ممنوع کرده بود. کميته ی منطقه ای پيشنهاد کرد که سيم دوباره تشکيل شود، و خود داوطلب دفاع از آن شد. اين کميته ضمناً از اجرای فرمان های حکومت موقت، دائر بر انتقال واحدهای نظامی از فنلاند، سر برتافت. بلشويک ها از همان زمان ديکتاتوری شوراها را در فنلاند اساساً برقرار کرده بودند.
در اوايل سپتامبر يک روزنامه ی بلشويکی نوشت: "رشته ی وسيعی از شهرهای روسيه گزارش می دهند که سازمان های حزب ما اخيراً رشد عظيمی کرده اند، اما از اين هم مهم تر رشد نفوذ ما در ميان وسيع ترين توده های دموکراتيک کارگران و سربازان است." آورين بلشويک هم از اکاترينوسلاو چنين می نويسد: حتی در کارخانه هائی که در بدو امر از گوش دادن به ما امتناع می ورزيدند، کارگران در روزهای شورش کورنيلوف جانب ما را گرفتند." آنتونوف، يکی از رهبران بلشويک های ساراتوف، می نويسد: "وقتی شايع شد که کالدين قزاق ها را برعليه تزاريتسين و ساراتوف بسيج کرده است، و هنگامی که شورش ژنرال کورنيلوف اين شايعه را تأييد و تقويت کرد، توده ها ظرف چند روز بر تعصبات پيشين خود فائق آمدند."

در روز نوزدهم سپتامبر، روزنامه ی بلشويک ها در کيف اعلام کرد:     "در انتخابات شوراها ده رفيق از قورخانه انتخاب شده اند که همه بلشويکند. همه ی نامزدهای منشويک در انتخابات شکست خوردند. در يک رشته از کارخانه های ديگر هم وضع به همين منوال است." از اين تاريخ به بعد، در صفحات مطبوعات کارگری دائماً اخباری از همين قبيل به چاپ می رسيدند. مطبوعات متخاصم بيهوده کوشيدند تا رشد بلشويزم را ناچيز جلوه دهند و يا بر آن سرپوش بگذارند. چنين به نظر می رسيد که توده ها با جهش های بلند خود به جلو می کوشيدند وقتی را که در نوسان ها و ترديدهای پيشين و      در عقب نشين های موقت به هدر داده بودند به سرعت جبران کنند. امواج سيل آسای لجوج و مهار نشدنی همه جا را فرا گرفته بودند.

باربارا ياکوفلوا، عضو کميته ی مرکزی بلشويک ها، همان شخصی که در ماه های ژوئيه و اوت خبر ضعف مفرط حزب را در سراسر منطقه ی مسکو از دهانش شنيديم، اينک پيرامون دگرگونی ناگهانی اوضاع به کنفرانس گزارش می دهد که: "در طی نيمه ی دوم سپتامبر، عوامل دفتر منطقه ای حزب به نقاط مختلف منطقه سرکشی کردند... برداشت همه ی آنان تماماً يکسان بود؛ همه جا، در همه ی ايالات، توده ها عموماً به بلشويزم           می گرويدند، و همه ی اين عوامل مشابهاً متوجه شدند که روستائيان بلشويک می طلبند...." در آن نقاطی که پس از روزهای ژوئيه سازمان های حزب در آن ها متلاشی شده بود، اين سازمان ها بار ديگر از نو زاده شده و شروع به رشد کرده بودند. در بخش هائی که بلشويک ها را به درون خود راه         نمی دادند، اينک هسته های حزب خود به خود جوانه می زدند. حتی در ايالات عقب مانده ی تامبوفسک و ريازان- يعنی در همان دژهای سوسيال رولوسيونر و منشويک، همان نقاطی که بلشويک ها سابقاً فقط از روی نوميدی بدان جا سرکشی می کردند- انقلابی راستين در گرفته بود: نفوذ بلشويک ها با شلنگ تخته توسعه می يافت و سازمان های سازش کار يکی پس از ديگری محو می شدند.

گزارشاتی که فرستادگان منطقه ی مسکو يک ماه پس از شورش کورنيلوف و يک ماه پيش از قيام بلشويک ها به کنفرانس بلشويک ارائه دادند، همه انباشته از اطمينان و شور و شوقند. در نيژنی- نوگورود، پس از يک نقاهت دوماهه، حزب بار ديگر زندگی سرشار خود را از سر گرفته بود. کارگران سوسيال رولوسيونر صدصد به بلشويک ها می گروند. در تور فعاليت وسيع حزب تنها پس از شورش کورنيلوف پا گرفته است. سازش کاران دمادم تکه پاره می شوند؛ هيچ کس به آن ها گوش نمی دهد؛ آنان را با تیپا بيرون      می اندازند. در ايالت ولاديمير، بلشويک ها چنان نيرومند شده اند که در  کنگره ی ايالتی شوراها فقط پنج منشويک و فقط سه سوسيال رولوسيونر    می بينی. در ايوانوو- وزنسنسک، منچستر روسيه، بلشويک ها تقريباً در مقام فرمان روايانی بلامنازع، زمام امور را در شوراها، در دوما، و در انجمن های شهر به دست گرفته اند.

سازمان های حزب مداوماً رشد می کنند، اما رشد نيروی جاذبه ی حزب به درجات سريع تر است. عدم انطباق مابين امکانات فنی بلشويک ها و وزن سياسی نسبی آنان، در قلت اعضای حزب در مقايسه با رشد عظيم نفوذش جلوه گر می شود. سير حوادث توده ها را با چنان قدرت و سرعتی به گرداب خود می کشد که کارگران و سربازان فرصت نمی کنند خود را در حزب متشکل کنند. آنان حتی مجال ندارند که ضرورت سازمان حزبی ويژه ای را درک کنند. آنان شعارهای بلشويکی را چنان لاجرعه می نوشند که گوئی به استنشاق طبيعی هوا مشغولند. آنان هنوز به روشنی درک نمی کنند که حزب آزمايشگاه پيچيده ای است که اين شعارها بر اساس تجارب جمعی در آن ساخته شده اند. شوراها نمايندگی بيش از بيست ميليون تن را بر عهده دارند. حزب که حتی در آستانه ی انقلاب اکتبر فقط 000/240 عضو داشت، هر روز با اعتماد به نفس بيشتری اين توده های ميليونی را از طريق اتحاديه های کارگری و  کميته های کارخانه و کارگاه و شوراها رهبری می کرد.

در سراسر اين کشور پهناور، تکان خورده تا بن و با تنوع لايزالی از شرايط محلی و سطوح رشد سياسی، هر روز نوعی انتخابات در جائی برگزار می شد- برای دوماها، برای انجمن های شهر، شوراها، کميته های کارخانه و کارگاه، اتحاديه های کارگری، کميته های ارتش يا کميته های زراعی. و در سرتاسر اين انتخابات يک واقعيت لايتغير مانند ريسمانی قرمز پديدار می شد: رشد بلشويک ها. انتخابات دوماهای بخش های مسکو با نشان دادن دگرگونی حادی که در حالت روحی توده ها صورت گرفته بود، کشور را به ويژه  شگفت زده کرد. حزب "بزرگ" سوسيال رولوسيونر در پايان ماه سپتامبر از 000/375 رأئی که در ماه ژوئن کسب کرده بود، فقط 000/54 رأی به دست آورد! منشويک ها از 000/76 به 000/16 سقوط کردند. کادت ها 000/101 رأی به خود اختصاص دادند، يعنی فقط 000/8 رأی از دست داده بودند. از سوی ديگر، بلشويک ها از 000/75 به 000/198 صعود کردند. با اين ترتيب سوسيال رولوسيونرها در ماه ژوئن 58 درصد، و بلشويک ها در ماه سپتامبر 52 درصد از آراء را صاحب شده بودند. 90 درصد از پادگان به بلشويک ها رأی داده بود؛ در برخی از واحدها حتی بيش از 95 درصد. در کارگاه های توپ خانه ی سنگين، بلشويک ها از 347/2 رأی موجود، 286/2 رأی را به خود اختصاص دادند. کاهش چشم گير تعداد رأی دهندگان ناشی از آن بود که بسياری از شهرنشينان خرده پا، که در سکرات نخستين توهمات خود به سازش کاران پيوسته بودند، طولی نکشيد که در لاوجودی سياسی فرو رفتند. منشويک ها رفته رفته به کلی آب می شدند، سوسيال رولوسيونرها نصف کادت ها رأی آوردند، و کادت ها نصف بلشويک ها. آن رأی های ماه سپتامبر برای بلشويک ها در مبارزه ای  بی امان با همه ی احزاب ديگر، تحصيل شده بودند. اين آراء استحکام داشتند. می شد رويشان حساب کرد. ناپديد شدن گروه های بينابين، ثبات چشم گير اردوی بورژوازی، رشد غول آسای حزب کارگری که بيش از همه ی احزاب مورد نفرت و ايذاء واقع شده بود- اين ها نشانه های محرز يک بحران انقلابی بودند. سوخانوف، که خود به حزب درهم شکسته ی منشويک ها تعلق داشت، می نويسد: "آری، بلشويک ها مجدانه و مستمر کار کردند. آن ها در ميان توده ها بودند، و در کارخانه ها، آن هم هر روز و هميشه... آن ها به اين دليل حزب توده ها شدند که همواره با مردم بودند، و در امور بزرگ و کوچک، تمامی حيات کارخانه ها و سربازخانه ها را هدايت می کردند. توده ها هم راه با بلشويک ها می زيستند و دم می زدند. آنان تماماً به دست حزب لنين و تروتسکی افتاده بودند."
تصوير سياسی جبهه متنوع تر بود. در آن جا هنگ ها و لشگرهائی وجود داشتند که هرگز نه صدا و نه سيمای هيچ بلشويکی را نشنيده و نديده بودند. بسياری از آن ها چون به بلشويزم متهم می شدند، صادقانه تعجب می کردند. از سوی ديگر، لشگرهائی يافت می شدند که تمايلات آنارشيستی آميخته به صد سياه بازی خود را بلشويزم ناب می پنداشتند. حالت روحی جبهه به تدريج يک دست و يک جهت می شد، اما در آن سيل خروشان سياسی که در بستر سنگرها جاری بود، گاهی اوقات کرداب و گنداب هم پديد می آمد، هم چنين مشکلات بسيار.
در ماه سپتامبر بلشويک ها قرنطينه را شکستند و به جبهه، که دو ماه تمام دروازه هايش بی تعارف به روی آنان بسته بود، دست يافتند. حتی اکنون هم آن ممنوعيت رسمی لغو نشده بود. کميته های سازش کار هر چه در توان داشتند کردند تا بلکه بلشويک ها را از واحدهای خود دور نگاه دارند؛ اما  همه ی تلاش ها بيهوده بود. سربازها آن قدر درباره ی "بلشويزم" خودشان چيز شنيده بودند که اکنون همه، بلااستثناء، برای ديدن و شنيدن يک بلشويک واقعی جان می دادند. به محض آن که خبر می رسيد که بلشويکی از راه رسيده است، موانع و تعويقات و مشکلات صوری، همه ساخته و پرداخته ی اعضاء کميته ها، بر اثر پافشاری سربازها از سر راه برداشته می شدند. افجنيا بوش، انقلابی کهنه کاری که در اوکرائين خدماتی بزرگ انجام داد، از سفرهای جسورانه ی خويش به درون جنگل سربازها خاطرات درخشانی به جا نهاده است. هشدارهای وحشت زای دوستانش، اعم از صديق و رياکار  هيچ گاه در او کارگر نمی افتاد. اين خطيب در لشگرهائی که دشمن خونی بلشويک ها توصيف شده بودند، ابتدا با احتياط فراوان به مبحث اصلی خود نزديک می شد، اما همواره طولی نمی کشيد که در می يافت شنوندگان با او همراهند. "نه کسی سرفه می کرد، نه کسی هوار می کشيد، و نه کسی فين  می کرد- يعنی از اين نخستين نشانه های ملال در ميان سربازها اثری نبود؛ سکوت و نظم کامل بود." اين تجمعات با کف زدن های شديد سربازها به افتخار اين تهييج گر بی باک خاتمه می يافت. به طور کلی، سفرهای افجنيا بوش در طول جبهه به نوعی مارش پيروزی می ماند. تجربه ی تهييج گران کهتر نيز، هر چند نه به اين دلاوری و گيرندگی، اساساً با تجربه ی افجنيا   يک سان بود.

انديشه های نو، يا انديشه هائی که به طرزی نو قانع کننده بودند، هم چنين شعارها و کليات نو، زرومندانه به درون زندگی راکد سنگرها رسوخ          می کردند. مغز ميليون ها سرباز سير حوادث را مرور می کردند، و       تجربه های سياسی خود را جمع می زدند. سربازی از جبهه به سردبير روزنامه ی حزب می نويسد: "رفقای عزيز کارگر و سرباز، به اين حرف پليد کاف که جهان را به خاطر پول به خاک و خون کشيده است، ميدان ندهيد. منظورم کولکا (نيکلای دوم) سردسته ی قاتلان، کرنسکی، کورنيلوف، کالدين و کادت ها است که اسم همه شان به کاف شروع می شود. قزاق ها( هم خطرناکند... امضاء: سيدور نيکلاف." در اين جملات به دنبال خرافات نگرديد: اين صرفاً روشی است برای کمک به حافظه ی سياسی.

 شورش ستاد فرمان دهی تار و پود هستی سربازان را ناگزير به لرزه انداخته بود. انضباط نظامی، که تلاش برای اعاده اش قربانی های بسيار گرفته بود، بار ديگر از همه سو وا می رفت. ژدانوف، کميسر جبهه ی غرب، گزارش داده بود که: "سربازها عموماً عصبی اند... به افسرها مشکوکند، مترصدند؛ برای توجيه سرپيچی از فرامين دليل می آورند که اين ها فرامين کورنيلوفند، و نبايد اطاعتشان کرد." استانکويچ هم که در مقام کميسر کل جای فيلوننکو را گرفته بود، با مضمونی مشابه می نويسد: "توده های سرباز... احساس می کردند که خيانت از چهار طرف احاطه شان کرده است... هر کس که می کوشيد آنان را از اين فکر منصرف کند، او نيز به نظرشان خائن می رسيد."
در نظر افسرهای ارشد، شکست ماجرای کورنيلوف به مثابه ی شکست واپسين اميد خود آنان بود. حتی پيش از آن، اعتماد به نفس فرماندهان ارتش درخشش چندانی نداشت. در آخرين روزهای ماه اوت، توطئه گران ارتش را در پتروگراد مست و گزافه گو و سست اراده ديديم. اينک افسرها خويشتن را سخت منفور و مطرود حس می کردند. يکی از آنان می نويسد: "آن نفرت، آن طعنه ها، آن انفعال مطلق، و آن انتظار بازداشت و مرگ ننگين، افسرها را به مِی خانه ها، به عشرت کده ها، و به هتل ها سوق داد... افسرها خود را در اين مستی مه آلود غرق کردند." سربازها و ملوان ها برعکس از هميشه هشيارتر بودند. هستی آنان را اميدی نو فرا گرفته بود.

بنا به گفته ی استانکويچ: "بلشويک ها گردن افراشته بودند و در ارتش احساس آقائی می کردند. کميته های فرودست رفته رفته به هسته های بلشويک تبديل شدند. هر انتخاباتی که در ارتش برگزار می شد، رشد     اعجاب آور بلشويک ها را نشان می داد. به علاوه، محال است بتوان اين نکته را ناديده گرفت که بهترين و منضبط ترين ارتش موجود، نه تنها در جبهه ی شمال که يحتمل در سرتاسر جبهه ی روسيه، يعنی ارتش پنجم، نخستين ارتشی بود که بلشويک ها را به رهبری يکی از کميته های خود رساند."

نيروی دريائی به نحوی از اين هم آشکارتر، قاطع تر و رنگين تر به بلشويزم می گرويد. در روز هشتم سپتامبر، ملوان های ناوگان بالتيک به نشانه ی آمادگی خود برای جنگ در راه انتقال قدرت به کارگران و دهقانان، پرچم های رزم را بر فراز همه ی کشتی ها برافراشتند. نيروی دريائی خواستار ترک مخاصمه در همه ی جبهه ها، انتقال زمين به کميته های دهقانان، و برقراری نظارت کارگران بر امر توليد بود. سه روز بعد، کميته ی مرکزی ناوگان دريای سياه، به رغم آگاهی کمتر و ميانه روی بيشترش، از ملوان های بالتيک پشتيبانی کرد و شعار "تمام قدرت به دست شوراها" را پيشه ساخت. در اواسط ماه سپتامبر، بيست و سه هنگ لتونی و سيبريائی از هنگ های ارتش دوازدهم نيز همين شعار را تکرار کردند. لشگرهای ديگر هم مستمراً به همين راه آمدند. شعار "قدرت به دست شوراها" ديگر هرگز از دستور روز ارتش يا نيروی دريائی ناپديد نشد.
استانکويچ می گويد: "نه دهم از تجمعات ملوان ها فقط از بلشويک ها تشکيل می شد." يک بار کميسر کل جديد برحسب تصادف در برابر        ملوان های روال از حکومت موقت دفاع کرد. او از همان نخستين کلمات خود به بيهودگی کوشش خويش پی برد. حضار به محض شنيدن واژه ی "حکومت" حالتی خصمانه به خود گرفتند. "موجی از خشم و نفرت و         بی اعتمادی آناً تمام جمعيت را فرا گرفت." موجی روشن، قدرتمند، پرشور و مقاومت ناپذير که در يک فرياد يک پارچه طغيان کرد: "سرنگون باد!" به راستی که اين راوی سزاوار ستايش است، چون در حمله ی مردمی که دشمن خونی اش هستند، چشم هايش از ديدن زيبائی غافل نيست.

مسئله ی صلح که در اين دو ماهه ی اخير در زير خاک دفن شده بود، اينک با نيروئی ده چندان بار ديگر مطرح شد. در يکی از جلسات شورای پتروگراد، افسری به نام دوباسوف که از جبهه آمده است اعلام می کند: "هر چقدر هم که شما در اين جا حرف بزنيد، سربازها ديگر نمی جنگند." از ميان حضار جواب می آيد که: "حتی بلشويک ها هم چنين چيزی نمی گويند!" اما افسر، که بلشويک هم نيست، پاسخ می دهد: "من فقط چيزی را به شما می گويم که خودم از آن اطلاع دارم و سربازها مرا مأمور به گفتنش کرده اند." مرد ديگری از جبهه، سربازی عبوس با پالتوی بلندی آغشته به کثافات و تعفن سنگرها، در همان روزهای سپتامبر به شورای پتروگراد اعلام کرد            که سربازها به صلح نيازمندند، صلح از هر نوع، حتی "اگر شده صلحی    شرم آور" کلمات خشن اين سرباز شورا را به وحشت انداخت. پس قضيه تا اين حد بيخ پيدا کرده بود! سربازهای جبهه بچه شيرخوره نبودند. آن ها به خوبی می دانستند که با "نقشه ی جنگی" فعلی، صلح فقط صلح ستم گران  می توانست باشد. و آن فرستاده ی سنگرها در سايه ی همين ادراک تعمداً زننده ترين کلمات ممکن را برگزيد تا نفرت خود را از صلح هوهنزولرنی به تمام و کمال بيان کرده باشد. اما سرباز با همين صراحت لهجه ی خود شنوندگان خود را وادار کرد درک کنند که راه ديگری موجود نيست، که   جنگ روح سرباز را از بند رهانيده است، که صلح فوری به هر قيمتی که  شده ضروری است. مطبوعات بورژوا کلمات سخن گوی سنگر را با لذتی شرارت بار قاپيدند، و اين کلمات را به بلشويک ها نسبت دادند. آن جمله درباره ی صلح بی شرمانه از آن پس به عنوان عالی ترين تجلی توحش و فساد مردم دائماً مورد استناد قرار می گرفت!

سازش کاران به طور کلی برخلاف استانکويچ، سياستمدار تازه کار، در ستايش از زيبائی های موج خيزانی که آنان را تهديد به شستن از صحنه ی انقلاب می کرد، رغبتی از خود نشان نمی دادند. آنان روز به روز در عين بهت و وحشت در می يافتند که ديگر قدرت مقاومت برايشان نمانده است. در حقيقت امر از همان نخستين ساعات انقلاب در پس اعتماد توده ها به سازش کاران سوء تفاهمی نهفته بود که هر چند از لحاظ تاريخی اجتناب ناپذير به شمار   می رفت، دوامی نمی توانست داشته باشد. رفع اين سوء تفاهم فقط چند ماه وقت لازم داشت. سازش کاران ناچار بودند به زبانی با کارگران و سربازان حرف بزنند که با زبانی که در کميته ی اجرائی، و بيشتر از آن در کاخ زمستانی، به کار می بستند، تفاوت کلی داشت. رهبران مسئول سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها هر هفته بيشتر از هفته ی پيش می ترسيدند    در کوچه و بازار آفتابی شوند. تهييج گران طراز دوم و سوم به خبابان ها   می رفتند و به کمک عبارات دو پهلو خود را با راديکاليزم اجتماعی مردم  وفق می دادند. يا آن که حالت روحی کارخانه ها و معادن و سربازخانه ها واقعاً دامن گيرشان می شد، و آن گاه از زبان کارگران و سربازان شروع به سخن گوئی می کردند و طولی نمی کشيد که از احزاب خود می گسستند.
ملوانی به نام خوفرين در خاطرات خود حکايت می کند که چگونه            جا شوهائی که خود را سوسيال رولوسيونر می دانستند، عملاً از موضع بلشويک ها دفاع می کردند. اين پديده در همه جا ديده می شد. مردم           می دانستند چه می خواهند، اما نمی دانستند برخواسته های خود چه نامی بنهند. اين "سوء تفاهم" که در ذات انقلاب فوريه نهفته بود، ماهيتی فراگير و توده ای داشت- به ويژه در روستاها، يعنی در همان جا که اين سوءتفاهم ديرتر از شهرها پائيد. فقط تجربه می توانست نظم را جانشين اين هرج و مرج کند. حوادث، از کوچک و بزرگ، احزاب توده ای را بی امان غربال می کردند و بر حسب سياست های آنان برايشان عضو باقی می گذاشتند، نه بر حسب تابلوهای تبليغاتی شان.

نمونه ی بارزی از اين سوء تفاهم را مابين سازش کاران و توده ها در سوگندی می توان ديد که دو هزار معدنچی منطقه ی دونتز در اوايل ماه ژوئيه ياد کردند. اين معدنچيان با سر برهنه در برابر يک جمعيت پنج هزار نفری زانو زدند و و هم صدا با اين جمعيت اعلام کردند که: "ما به جان فرزندانمان، به خداوند، به آسمان ها و زمين، و به آن چه در جهان مقدس می شماريم، قسم می خوريم که هرگز از آزادی هائی که در بيست و هشتم فوريه ی 1917 به قيمت خون خريداری کرديم دست نشوئيم. ما به سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها اعتقاد داريم و سوگند ياد می کنيم که هرگز به لنينيست ها گوش ندهيم، چون آنان، اين بلشويک- لنينيست ها، برآنند که با تحريکات خود روسيه را به ويرانی سوق دهند، حال آن که سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها که در يک پيوند واحد گرد آمده اند، می گويند: زمين برای مردم، زمين بدون غرامت؛ ساخت سرمايه داری بايد پس از جنگ فرو بيفتد و ساخت سوسياليستی به جايش بنشيند... ما سوگند می خوريم که به رهبری اين احزاب به پيش بتازيم، و حتی در آستانه ی مرگ هم از حرکت باز نايستيم." اين سوگند معدنچيان که برعليه بلشويک ها ياد شد، در واقعيت امر يک راست به انقلاب بلشويک منتهی گرديد. پوسته ی فوريه و هسته ی اکتبر در اين تصوير ساده لوحانه و پرشور با چنان وضوحی ترسيم شده اند که به شيوه ی خود مسأله ی انقلاب پيگير را يک باره حل و فصل می کنند.
در ماه سپتامبر، معدنچيان دونتز بدون آن که به خود و يا به سوگند خود خيانت کرده باشند، به سازش کاران پشت کردند. عقب مانده ترين صفوف معدنچيان اورال هم همين کار را کردند. اوژگوف سوسيال رولوسيونر، عضو کميته ی اجرائی و نماينده ی منطقه ی اورال، در اوايل ماه اوت از کارخانه ی ايژوسکی، که در منطقه ی نفوذ خود او قرار داشت، بازديد کرد. او در گزارش اندوه ناک خود چنين می نويسد: "دگرگونی های حادی که در غياب من رخ داده بود، مرا سخت به هراس افکند. سازمان حزب سوسيال رولوسيونر، که هم به سبب تعداد اعضايش (8000 عضو) و هم بر اثر فعاليت هايش، در سراسر منطقه ی اورال معروفيت يافته بود... از برکت وجود تهييج گران نامسئول از هم پاشيده شده و تعداد اعضايش به 500 تن کاهش يافته بود."
گزارش اوژگوف برای کميته ی اجرائی خبری نامنتظر به شمار نمی رفت: همين تصوير در پتروگراد هم ديده می شد. هر چند پس از يورش های ژوئيه، سوسيال رولوسيونرها موقتاً در کارخانه ها رو آمدند، و حتی در برخی از نقاط موفق به بسط نفوذ خود هم شدند، افول بعدی آنان در عوض پرشتاب تر بود. و. زنزينوف سوسيال رولوسيونر چندی بعد در اين خصوص چنين نوشت: "درست است که حکومت کرنسکی در آن روزها فاتح از آب درآمد، تظاهرکنندگان بلشويک متفرق شدند، و سران بلشويک ها بازداشت گرديدند، اما اين از قبيل پيروزی های پيروس( بود. "اين نکته کاملاً درست است: سازش کاران نيز مانند شاه پيروس پيروزی را به قيمت ارتش خود به دست آوردند. اسکورينکو، کارگر پتروگرادی، می نويسد: "در حالی که پيش از روزهای سوم تا پنجم ژوئيه، منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها           می توانستند بی آن که خود را در معرض سوت های اعتراض قرار دهند، در برابر کارگران حاضر بشوند، اينک ديگر چنين تضمينی در ميان نبود.." به طور کلی برای آنان هيچ گونه تضمينی باقی نمانده بود.

حزب سوسيال رولوسيونر نه تنها نفوذ خود را از کف داده بود، بلکه ترکيب اجتماعی خود را هم عوض کرده بود. کارگران انقلابی يا به بلشويک ها پيوسته بودند، و يا به هنگام گريز دچار نوعی بحران درونی شده بودند. از سوی ديگر، پسران کسبه و کولاک ها و مقامات جزء، که در طی سال های جنگ در کارخانه ها پنهان شده بودند، سر فرصت دريافته بودند که بهترين مکان برای آنان همان حزب سوسيال رولوسيونر است. منتها در ماه سپتامبر حتی آنان هم می ترسيدند خود را سوسيال رولوسيونر بنامند- دست کم در پتروگراد. کارگران، سربازان، و در برخی از ايالات حتی دهقانان، اين حزب را ترک کرده بودند. فقط قشرهای محافظه کار، بوروکرات و جاه طلب در آن باقی مانده بودند.
هنگامی که توده ها، برخاسته به نهيب انقلاب، به سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها رأی اعتماد دادند، هر دوی اين احزاب از ستايش شعور والای مردم خسته نمی شدند. وقتی همين توده ها، پس از تحصيل در مکتب حوادث، شتابان به بلشويک ها رو کردند، سازش کاران گناه افول خود را به          پای جهالت مردم نوشتند. اما توده ها معتقد نبودند که جاهل تر شده اند. برعکس، آن ها به نظر خودشان اينک نکاتی را درک می کردند که قبلاً نفهميده بودند.

حزب سوسيال رولوسيونر، هم زمان با پژمرده شدن و ضعيف شدن، ضمناً در امتداد يک درز اجتماعی شکاف برداشت و در اين ميان اعضاء خود را به اردوهای متخاصم پرتاب کرد. در مزارع و روستاها سوسيال رولوسيونرهائی باقی مانده بودند که دوشادوش بلشويک ها، و معمولاً به رهبری بلشويک ها، از خود در برابر ضرباتی که از طرف سوسيال رولوسيونرهای حکومت بر آنان وارد می آمد، دفاع کرده بودند. اوج گيری مبارزه مابين اين دو جناح، گروه بينابينی را به عالم هستی کشاند. اين گروه به رهبری چرنوف کوشيد تا وحدت را مابين ظالم و مظلوم حفظ کند، از اين رو در کلافی سردرگم اسير شد، به تناقضات بی در رو و اغلب مضحک گرفتار آمد، و حيثيت حزب خود را هر چه بيشتر بر باد داد. سخنران های سوسيال رولوسيونر برای آن که بتوانند در تجمعات توده ای حاضر بشوند، مداوماً ناچار می شدند که خود را "چپی" معرفی کنند، بگويند انترناسيوناليست هستند و با دارودسته ی "سوسيال رولوسيونرهای ماه مارس" هيچ وجه اشتراکی ندارند. پس از روزهای ژوئيه، سوسيال رولوسيونرهای چپ علناً علم مخالفت برداشتند- البته هنوز رسماً از حزب خود نگسسته بودند، اما استدلال ها و شعارهای بلشويک ها را با اندکی تأخير پيشه کردند. در روز بيست و يکم سپتامبر، تروتسکی در يکی از جلسات شورای پتروگراد، در حالی که نيت آموزشی پنهانی هم در سر داشت، اعلام کرد که: "برای بلشويک ها توافق با سوسيال رولوسيونرهای چپ روز به روز آسان تر" می شود. عاقبت اين افراد به صورت يک حزب مستقل انشعاب کردند تا يکی از عجيب ترين صفحات انقلاب را بنويسند. اين واپسين شعله ی آن راديکاليزم روشن فکرانه ی قائم به ذات بود. چند ماه پس از اکتبر، چيزی از آن باقی نمانده بود جز تلی خاکستر.
در ميان منشويک ها نيز دسته بندی عميقی وجود داشت. سازمان آنان در پتروگراد با کميته ی مرکزی شان در تعارض حاد قرار گرفته بود. هسته ی مرکزی ايشان، به رهبری تزرتلی، که برخلاف سوسيال رولوسيونرها فاقد ذخائر دهقانی بود، حتی سريع تر از اين دسته ی اخير آب شد. گروه های بينابين سوسيال دموکراتيک، که به هيچ يک از دو اردوگاه اصلی تعلق نداشتند، هنوز می کوشيدند تا بلشويک ها را با منشويک ها متحد کنند. اينان هنوز توهمات ماه مارس را در سر می پروراندند، يعنی توهمات همان ماهی را که حتی استالين اتحاد با تزرتلی را مطلوب می دانست، و معتقد بود که "ما بر اختلافات جزئی در داخل حزب فائق خواهيم آمد." در نيمه ی دوم ماه اوت، منشويک ها و اين هواداران اتحاد به يکديگر پيوستند. در جلسه ی مشترک آنان، جناح راست در اکثريت قاطع قرار داشت، و قطع نامه ی تزرتلی دائر بر ادامه ی جنگ و ائتلاف با بورژوازی، با 117 رأی موافق در برابر 79 رأی مخالف به تصويب رسيد. پيروزی تزرتلی در آن حزب، شکست آن حزب را در ميان طبقه ی کارگر تسريع کرد. سازمان قليل العده ی کارگران منشويک در پتروگراد، از مارتوف پيروی می کرد، اما در عين هل دادن مارتوف به جلو، از عدم قاطعيت او ناراحت بود و آماده می شد تا به بلشويک ها ملحق شود. در اواسط ماه سپتامبر، سازمان بخش جزيره ی واسيلی تقريباً يک پارچه به حزب بلشويک پيوست. اين امر کار تهييج گری در بخش های ديگر و در ايالات را تسريع کرد. رهبران تمايلات مختلف منشويزم با خشم فراوان يکديگر را در جلسات مشترک به تخريب حزب متهم می کردند. روزنامه ی گورکی که به جناح چپ منشويک ها تعلق داشت، در اواخر ماه سپتامبر اعلام کرد که سازمان حزب در پتروگراد که تا چندی پيش ده هزار عضو را در بر           می گرفت، "عملاً ديگر فاقد موجوديت شده بود... آخرين کنفرانس سراسری شهرهای کشور به علت نرسيدن تعداد نمايندگان به حد نصاب لازم نتوانست تشکيل جلسه دهد."
پلخانوف منشويک ها را از سوی راست به باد حمله گرفته بود. او می گفت: تزرتلی و دوستانش، بی آن که خود بدانند يا بخواهند، راه را برای لنين هموار کرده اند." وضع سياسی خود تزرتلی در روزهای خروشان سپتامبر، به وضوح در خاطرات نابوکوف کادت ترسيم شده است: "مشخص ترين کيفيت احوال او در آن ايام همانا وحشتش از موج خيزان بلشويزم بود. به ياد دارم  که چگونه در يک گفت و گوی خالصانه درباره ی امکان تصرف قدرت به وسيله ی بلشويک ها، با من حرف زد. او گفت: "البته بيش از دو يا سه هفته بر مسند قدرت باقی نخواهند ماند، اما تصورش را بکن که همين دو سه هفته چه ويرانی و مصيبتی به بار خواهد آورد. بايد به هر قيمتی که شده از چنين حادثه ای جلوگيری کنيم. در صدای او نگرانی وحشت بار و عميقی موج     می زد..." تزرتلی در آستانه ی اکتبر همان احوالی را تجربه می کرد که نابوکوف در روزهای فوريه با آن ها آشنا شده بود.

******************
شوراها صحنه ای بودند که در آن بلشويک ها در مجاورت سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها، هر چند در معارضه ی دائم با آنان، کار خود    را انجام می دادند. تغيير وزن نسبی احزاب شورا فقط پس از تأخيرهای  اجتناب ناپذير و تعويقات ساختگی در ترکيب شوراها و عملکرد اجتماعی آنان جلوه گر شد.
بسياری از شوراهای ايالات پيش از روزهای ژوئيه به ارکان های قدرت تبديل شده بودند. از جمله در ايوانوو- وزنسنسک، لوکانسک، تزاريتسين، خرسون، تومسک، ولادی وستوک- اگر نه رسماً، دست کم عملاً، اگر نه مداوماً لااقل گاه به گاه. شورای کراسنويارسک رأساً کارت های ويژه ای برای خريد نيازمندی های شخصی مابين کارگران توزيع کرد. شورای سازش کار ساراتوف ناچار شد در مرافعات اقتصادی مداخله کند، دست به بازداشت کارخانه دارها بزند، تراموائی را که بلژيکی ها تعلق داشت ضبط نمايد، نظارت کارگران را بر امر توليد برقرار سازد، و توليد را در کارخانه های متروک به راه بيندازد. در منطقه ی اورال، همان جا که بلشويک ها از سال 1905       به بعد از نفوذ سياسی نيرومندی برخوردار بودند، شوراها به کرات برای محاکمه ی شهروندان دادگاه های عدالت تشکيل دادند، در چندين کارخانه قشون مردمی ايجاد کردند و هزينه ی تجهيزات اين قشون از صندوق   کارخانه ها پرداختند، با سازمان دهی بازرسی های کارگری به جمع آوری موادخام و سوخت برای کارخانه ها پرداختند، و بر فروش کالاهای صنعتی نظارت کردند، و برای کارگران جدول دستمزد درست کردند. در برخی از  بخش های اورال، شوراها زمين را از ملاک ها گرفتند و آن را به زير کشت جمعی بردند. در کارخانه جات ذوب فلز در سيمسک، شوراها نوعی مديريت منطقه ای برای کارخانه ها سازمان دادند و بدين وسيله تمام امور اداری،  دخل و خرج، حساب داری و فروش را در دست گرفتند. با اين عمل      کارخانه جات ذوب فلز سيمسک کم و بيش ملی شد. و. التسين، که اين اطلاعات را از او گرفته ايم، می نويسد: "از همان اوايل ماه ژوئيه، نه تنها همه چيز در منطقه ی اورال به دست بلشويک ها افتاده بود، بلکه بلشويک ها برای حل مسائل سياسی، اقتصادی و ارضی درس های عملی به ديگران     می دادند." اين درس ها ابتدائی بودند- از يک نظام واحد سرچشمه          نمی گرفتند، و از نور تئوری بهره نداشتند- اما از بسياری جهات دروازه ی راه هايی بودند که بايد در آتيه طی می شدند.
در روزهای ژوئيه شوراها به مراتب بيش از حزب يا اتحاديه های کارگری آسيب ديدند، زيرا در آن روزها مبارزه بيش از هر چيز بر سر مرگ و زندگی شوراها دور می زد. حزب و اتحاديه های کارگری هم در دوره های       "صلح آميز" و هم در اوقات دشوار ارتجاع، اهميت خود را حفظ می کردند. وظايف و روش های آنان عوض می شد، اما عملکرد بنيادی شان تغيير     نمی يافت. اما شوراها فقط بر اساس يک موقعيت انقلابی می توانستند به موجوديت خود ادامه دهند، و هم راه با ناپديد شدن اين موقعيت آنان نيز ناپديد می شدند. شوراها با ايجاد وحدت مابين اکثريت طبقه ی کارگر، اين طبقه را رو در روی مسأله ای قرار دادند که از نيازهای شخصی همه ی افراد و   گروه ها و اصناف، و از مسأله ی دستمزد و اصلاحات و بهبودی های عمومی برتر بود- و آن عبارت بود از مسأله ی تسخير قدرت. اما چنين می نمود که هم راه با تظاهرات کارگران و سربازان در ماه ژوئيه، شعار "تمام قدرت به دست شوراها" نيز درهم شکسته شده است. همان شکستی که بلشويک ها را در شوراها ضعيف کرد، شوراها را در کشور به درجات ضعيف تر کرد. "حکومت نجات" معنائی نداشت جز تجديد حيات بوروکراسی مستقل.          رد قدرت به وسيله ی شوراها هم معنائی نداشت جز عجز و پژمردگی آنان در برابر کميسرها.

افول اهميت کميته ی اجرائی در اين ميان تجلی برونی گويائی پيدا کرد:  بدين معنی که حکومت به بهانه ی اين که کاخ توريد برای مجلس مؤسسان به مرمت احتياج دارد، به سازش کاران توصيه کرد آن کاخ را ترک گويند. در نيمه ی اول ماه ژوئيه، ساختمان اسمولنی، همان جا که سابقاً دختران اشراف تحصيل می کردند، برای شوراها در نظر گرفته شد. اينک مطبوعات بورژوا پيرامون تحويل خانه ی "کبوترهای سفيد" به شوراها با همان لحنی سخن گفتند که قبلاً هنگام صحبت از تصرف قصر کشسيسنکايا به وسيله ی  بلشويک ها، به کار گرفته بودند. سازمان های مختلف انقلابی، از جمله اتحاديه های کارگری که در ساختمان های متصرفه مستقر شده بودند، در همان زمان به بهانه ی کمبود مسکن مورد حمله قرار گرفتند. مسأله ای در کار نبود جز بيرون راندن انقلاب کارگران از اماکن وسيعی که به دست خود اين انقلاب در چارچوب جامعه ی بورژوا تصرف شده بودند. خشم دير هنگام مطبوعات کادت از غارت گری مردم و از لگدمال شدن حقوق مالکيت خصوصی و دولتی به وسيله ی توده ها، حد و حصری نمی شناخت. اما در اواخر ماه ژوئيه، کارگران حروفچين واقعيت غيرمترقبه ای را افشا کردند. بر اثر اين افشاگری معلوم شد احزابی که پيرامون کميته ی بدنام دومای دولتی گرد آمده بودند، از دير باز تشکيلات عريض و طويل چاپ خانه ی دولت، و هم چنين تسهيلات توزيعی و معافيت های مالياتی آن چاپ خانه را به خدمت منافع خود گرفته بودند. از طريق اين چاپ خانه جزوات تبليغاتی حزب کادت نه تنها مجاناً چاپ می شدند، بلکه خروار خروار با رعايت اولويت های ويژه ی اين حزب به رايگان در سراسر کشور توزيع می گرديدند. کميته ی اجرائی پس از رسيدگی اجباری به اين قضيه به ناچار آن را تأييد کرد. ناگفته نماند که     حزب کادت فقط به انگيزه ی تازه ای برای تغيير بيشتر دست يافت: آيا واقعاً        می توان حتی يک لحظه تصرف ساختمان های دولتی را برای مقاصد تخريبی، و استفاده از اموال دولت را به نيت دفاع از نفيس ترين گنجينه هایش، با هم در يک مقوله گنجاند؟ به کلام ديگر، اگر ما آقايان محترم اموال دولت را يواشکی غارت کرده ايم، اين کار فقط به نفع خود دولت بوده است. اما اين استدلال بسياری از افراد را قانع نکرد. کارگران ساختمانی با سرسختی خاصی معتقد بودند که استحقاق آنان در استفاده از ساختمانی برای اتحاديه ی خودشان بسيار بيشتر از حقوق حزب کادت در تصرف چاپ خانه ی دولت است. اين اختلاف جنبه ی تصادفی نداشت: بلکه می رفت تا يک راست به انقلاب دوم منجر شود. به هر تقدير، کادت ها ناچار شدند زبان خود را گاز بگيرند.
يکی از مربی هائی که در نيمه ی دوم ماه اوت از طرف کميته ی اجرائی برای بازديد از شوراها به جنوب روسيه، يعنی به همان جائی که بلشويک ها بسيار ضعيف تر بودند تا در شمال، اعزام شده بود، پيرامون مشاهدات تشويش آور خود چنين گزارش داد: "احساسات سياسی مردم به نحو محسوسی در حال تغيير است... بر اثر دگرگونی در سياست حکومت موقت، احساسات انقلابی رده های فوقانی مردم بالا گرفته است... در ميان توده ها نوعی فرسودگی و بی تفاوتی نسبت به انقلاب احساس می شود. سردی محسوسی نسبت به شوراها ديده می شود... عملکرد شوراها اندک اندک کاهش می يابد..." در اين که توده ها از نوسانات ميانجی های دموکرات منش خود خسته شده بودند، جای ترديد نيست، اما آنان نسبت به سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها دمادم سردتر می شدند نه نسبت به انقلاب. اين وضع در نقاطی که قدرت به رغم همه ی برنامه ها عملاً در دست شوراهای سازش کار متمرکز شده بود، به ويژه غيرقابل تحمل بود. رهبران که سخت تخته بند تسليم کميته ی اجرائی به بوروکراسی شده بودند، ديگر جرئت استفاده از قدرت خود را نداشتند، و صرفاً حيثيت و اعبتار شوراها را در نظر توده ها روز به روز بيشتر بر باد می دادند. به علاوه، بخش بزرگی از کارهای عادی روزمره از دست شوراها به شهرداری های دموکراتيک منتقل شده بود- و بخش بزرگ تری به اتحاديه های کارگری و کميته های کارخانه و کارگاه. پاسخ به اين سؤال که: آيا شوراها به سلامت خواهند جست يا خير، و آينده ی آنان از چه قرار خواهد بود؟ روز به روز مبهم تر می شد.
شوراها در طی نخستين ماه های موجوديت خود همه ی سازمان های   ديگر را فرسنگ ها پشت سر نهاده و وظيفه ی ايجاد اتحاديه های کارگری، کميته های کارخانه و باشگاه ها را برعهده گرفته و در فعاليت همه ی اين سازمان ها نقش پيشتاز را ايفا کرده بودند. اما به محض آن که اين      سازمان های کارگری پا گرفتند، روز به روز بيشتر به زير رهبری بلشويک ها در آمدند. تروتسکی در ماه اوت چنين نوشت: "کميته های کارخانه و کارگاه از دل جلسات موقت زائيده نشده اند. توده ها کسانی را به عضويت اين    کميته ها انتخاب می کنند که در زندگی روزمره ی کارخانه ايستادگی، ماهيت جدی، و سرسپردگی خود را به منافع کارگران به اثبات رسانده باشند. و همين کميته های کارخانه... در اکثريت قاطع خود متشکل از بلشويک ها هستند." ديگر مسأله ی قيمومت شوراهای سازش کار بر کميته های کارخانه و  اتحاديه های کارگری نمی توانست مطرح باشد. برعکس، مابين آنان     مبارزه ای جانانه جريان داشت. در خصوص مسائلی که با گوشت و پوست توده ها ارتباط داشتند، شوراها روز به روز از مقابله با اتحاديه های کارگری و کميته های کارخانه ها عاجزتر می شدند. مثلاً اتحاديه های کارگری مسکو عليرغم تصميم شوراها دست به اعتصاب عمومی زدند. معارضات مشابه، هر چند به اشکال مبهم تر، در همه جا رخ می دادند، و معمولاً شوراها از آن ميان بازنده بيرون می آمدند.

سازش کاران که به علت سياست های خود به بن بست رسيده بودند، ناچار شدند برای شوراها مشغله های ساختگی ابداع کنند و آنان را به قلمرو فرهنگ بکشند- يا به عبارت ديگر سعی کردند شوراها را سرگرم کنند. تلاششان بيهوده بود. شوراهای برای مبارزه در راه کسب قدرت ايجاد شده بودند؛ برای فعاليت های ديگر سازمان های مناسب تری وجود داشتند. آنتونوف، بلشويک شهر ساراتوف می نويسد: "کليه ی کارهای شورا، که در مجراهای منشويک و سوسيال رولوسيونر جريان داشتند، معنای خود را تماماً از دست دادند... در جلسات کميته ی اجرائی از فرط ملالت آن قدر خميازه می کشيديم که کار به  حد قباحت می رسيد. آسياب وراجی های سوسيال رولوسيونر- منشويک توخالی و مبتذل بود."

شوراهای بيمار روز به روز توانائی خود را در پشتيبانی از مرکز خويش در پتروگراد از کف می دادند. مکاتبات اسمولنی با شوراهای محلی روز به روز تهی تر می شد: نه چيزی برای نوشتن داشتند، و نه پيشنهادی برای عرضه کردن، نه چشم اندازی می ديدند، و نه وظيفه ای. اين دورافتادگی از توده ها به شکل ملموس يک بحران مالی درآمد. شوراهای سازش کار در ايالات خود فاقد ممر درآمد بودند. و از اين رو نمی توانستند به ستاد خويش در اسمولنی کمک مالی کنند؛ شوراهای چپ گرا نيز به منظور تنبيه کميته ی اجرائی ای که با مشارکت در کار ضدانقلاب شرف و حيثيت خود را بر باد داده بود، از کمک به آن کميته تن می زدند.
اما پژمردگی شوراها به وسيله ی پديده ی متضاد ديگری جبران می شد. سرحدات دوردست، استان های عقب مانده، و گوشه های دور از دسترس کشور، رفته رفته بيدار می شدند و برای خود شورا می ساختند، و اين شوراها همه از خود طراوت انقلابی بروز می دادند تا آن که آنان نيز به زير نفوذ دلسرد کننده ی مرکز، و يا به بند اختناق حکومت می افتادند. تعداد کل شوراها به سرعت افزايش می يافت. در پايان ماه اوت، دبيرخانه ی کميته ی اجرائی شش صد شورا آمارگيری کرد که در پشتشان بيست و سه ميليون  رأی دهنده ايستاده بودند. نظام رسمی شورائی بر فراز اقيانوس انسانی متلاطمی برپا شده بود که امواج خود را زورمندانه به سمت چپ می فرستاد.

تجديد حيات سياسی شوراها، که با بلشويکی شدن آنان مصادف بود، از پائين شروع شد. در پتروگراد، ابتدا شوراهای بخش صدای خود را بلند کردند. در روز بيست و يکم ژوئيه، هيئت نمايندگی کنفرانس شوراهای بخش ها، خواست های خود را به اين شرح به کميته ی اجرائی ارائه داد: انحلال دومای دولتی، تأييد مصونيت سازمان های ارتش به فرمان حکومت، آزادی مطبوعات چپ، منع خلع سلاح کارگران، ختم بازداشت های گروهی، مهار مطبوعات راست، پايان دادن به انحلال هنگ ها و به مجازات اعدام در جبهه. به وضوح می توان ديد که در مقايسه با تظاهرات ژوئيه، سطح خواست های سياسی پائين آمده بود؛ اما تازه گام اول به سوی تندرستی برداشته شده بود. بخش ها با کاهش شعارها می کوشيدند پايگاه خود را وسيع تر کنند. رهبران سياسی کميته ی اجرائی "حساسيت" شوراهای بخش ها را تهنيت گفتند، اما در جواب فقط اعلام کردند که همه ی شوربختی ها از شورش ژوئيه سرچشمه گرفته است. طرفين مؤدبانه، اما به سردی، از يکديگر جدا شدند.

تحت برنامه ی شوراهای بخش ها سرفصل مبارزه ی مهمی گشوده شد. ايزوستيا هر روز قطع نامه هائی از جانب شوراها، اتحاديه های کارگری، کارخانه ها، رزم ناوها و واحدهای ارتش به چاپ می رساند که در آن ها انحلال دومای دولتی، ختم اختناق برعليه بلشويک ها و خاتمه ی تساهل با ضدانقلاب درخواست شده بود. در اين زمينه ی عمومی، برخی صداهای راديکال تر نيز شينده می شد. در روز بيست و دوم ژوئيه، شورای         ايالت مسکو، که به مراتب پيشتر از شورای شهر مسکو حرکت می کرد،    قطع نامه ای در جهت انتقال قدرت به شوراها به تصويب رساند. در روز بيست و ششم ژوئيه، شورای ايوانوو- وزنسنسک نحوه ی ستيزه با حزب بلشويک را "مشمئزکننده" اعلام کرد و به لنين "رهبر ارجمند طبقه ی انقلابی کارگر" درود فرستاد. انتخاباتی که در پايان ماه ژوئيه و در نيمه ی اول ماه اوت در بسياری از نقاط کشور برگزار شدند، به طور کلی تقويت بلشويک ها را در شوراها به هم راه آوردند. در کرونشتات، که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در سراسر کشور بدنام شده بود، در شورای جديد صد بلشويک، هفتاد و پنج سوسيال رولوسيونر چپ، دوازده منشويک انترناسيوناليست، هفت آنارشيست، و بيش از نود نماينده ی مستقل وجود داشتند، و از اين نود نماينده ی اخير حتی يک تن جرئت نمی کرد برای  سازش کاران ابراز هم دلی کند. در کنگره ی منطقه ای شوراهای اورال، که در روز هجدهم اوت گشايش يافت، هشتاد و شش بلشويک، چهل سوسيال رولوسيونر و بيست و سه منشويک شرکت داشتند. تزاريتسين مورد نفرت مخصوص مطبوعات بورژوا قرار گرفته بود، زيرا در آن جا نه تنها شورا بلشويک شده بود، بلکه مينين، رهبر بلشويک های آن شهر، به سمت شهردار نيز انتخاب گرديده بود. کرنسکی برای گوشمالی تزاريتسين، که کالدين سردار قزاق های دن آن را لجن سرخ می ناميد، نيرو اعزام کرد- آن هم بدون هيچ بهانه ی جدی و صرفاً به قصد تخريب آن آشيانه ی انقلاب. در پتروگراد، در مسکو، و در همه ی نواحی صنعتی، هر روز برای پيشنهادهای بلشويکی دست های بيشتری بلند می شد.

حوادثی که در اواخر ماه اوت رخ دادند، شوراها را به محک آزمون زدند. زير سايه ی خطر، دسته بندی سريعی صوری گرفت؛ اين دسته بندی در همه جا، و با مناقشات نسبتاً اندک برگزار شد. در ايالات نيز مانند پتروگراد، بلشويک ها -پسر خواندگان نظام رسمی شورائی- در صفوف مقدم مبارزه قرار گرفتند. اما حتی در ستاد احزاب سازش کار هم عناصر رزمنده تری که در جنبش زيرزمينی ورزيده شده بودند موقتاً جا را بر سوسياليست های "مارس" و سياستمدارهائی که سابقاً عمر خود را به انتظار در پشت اتاق وزرا و مدير کل ها می گذراندند، تنگ کردند. اين دسته بندی تازه ی نيروها شکل سازمانی تازه ای لازم داشت. رهبری دفاع از انقلاب در هيچ نقطه ای در دست کميته های اجرائی متمرکز نبود. هنگامی که در شورش کورنيلوف پای رزم به ميان آمد، اين کميته های اجرائی به هيچ دردی نخوردند. لاجرم همه  جا کميته های ويژه ی دفاع و کميته ها و ستادهای انقلابی پديد آمدند. اين کميته ها بر شوراها تکيه داشتند و به شواها گزارش می دادند، اما همه مظهر دستچين تازه ای از عناصر و روش های عملی جديدی بودند که با ماهيت انقلابی آن مهم وفق می دادند.
شورای مسکو اين بار نيز مثل روزهای کنفرانس دولتی يک گروه رزمی شش نفره ايجاد کرد، و قرار را بر اين گذاشت که فقط اين شش تن حق گسيل نيروهای نظامی و بازداشت افراد را داشته باشند. کنگره ی منطقه ای کيف، که در پايان ماه اوت برگزار شد، به شوراهای محلی خود توصيه کرد که در تعويض نمايندگان غيرقابل اعتماد نيروهای لشگری و کشوری ترديد نورزند، و فوراً به بازداشت ضدانقلابيون و تسليح کارگران مبادرت کنند. در وياتکا کميته ی شورا اختيارات فوق العاده ای برای خود قائل شد، از جمله حق استفاده از نيروهای مسلح را به خود اختصاص داد. در تزاريتسين قدرت تماماً به دست ستاد شورا افتاد. در نيژنی- نوگورود کميته ی انقلابی عوامل خود را به نگهبانی از دفاتر پست و تلگراف گماشت. شورای کراسنويارسک هم قدرت مدنی و هم قدرت نظامی را در دست های خود متمرکز کرد.
همين تصوير با تغييرات گوناگون- و گاهی اساسی- در همه جا ديده می شد. نه آن که همه از پتروگراد تقليد کرده باشند. ماهيت توده ای شوراها به قانون تکامل درونی آن ها جنبه ی عمومی می داد، و سبب می شد که همه در برابر رويدادهای بزرگ واکنش يکسان نشان دهند. در همان حال که طليعه ی جنگ داخلی بخش های دوگانه ی ائتلاف را از هم جدا کرده بود، شوراها عملاً    همه ی نيروهای زنده ی ملت را به گرد خود جمع کرده بودند. تهاجم ژنرال ها هم به همين ديوار برخورده و به گرد و غبار تبديل شده بود. درسی آموزنده تر از اين امکان نداشت. بلشويک ها در اعلاميه ی خود در اين باب چنين گفته بودند: "به رغم تمام تلاش های مقامات برای پس نگاه داشتن شوراها و محروم کردن آنان از قدرت، شوراها طی فرونشاندن شورش کورنيلوف، قدرت و ابتکار... سرکوب ناشدنی توده های مردم را به نمايش درآوردند... پس از اين تجربه ی جديد، که هيچ کس نخواهد توانست آن را از شعور کارگران و سربازان و دهقانان بيرون براند، فريادی که از همان آغاز انقلاب از سينه ی حزب ما برخاست- "تمام قدرت به دست شوراها!" – به بانگ تمامی اين کشور انقلابی تبديل شده است."
دوماهای شهری، که مدتی کوشيده بودند با شوراها به رقابت برخيزند، در روزهای خطر فرو مردند و ناپديد شدند. دوماهای پتروگراد برای کسب "توضيحی درباره ی اوضاع کلی و به منظور برقراری تماس،" هيئت نمايندگی خود را فروتنانه به نزد شورا فرستاد. قاعدتاً می بايد شوراها، که به وسيله ی بخشی از جمعيت شهر انتخاب می شدند، از دوماها، که به وسيله ی تمام جمعيت انتخاب می شدند، قدرت و نفوذ کمتری داشته باشند. اما ديالکتيک روند انقلاب ثابت کرده است که در برخی شرايط خاص تاريخی، جزء به مراتب بزرگ تر از کل است. در دوما هم هم چنان که در حکومت، سازش کاران برعليه بلشويک ها با کادت ها متحد شده بودند، و اين اتحاد همان طور که حکومت را فلج کرده بود دوما را هم فلج کرده بود. از آن سو شورا ثابت کرد که برای هم کاری تدافعی مابين سازش کاران و بلشويک ها در برابر حمله ی بورژوازی، خود طبيعی ترين شکل موجود است.
پس از ماجرای کورنيلوف، فصل تازه ای برای شوراها گشوده شد. هر چند سازش کاران هنوز لکه های چرکين زيادی بر دامن داشتند- مخصوصاً در پادگان- شورای پتروگراد بغتتا چنان تمايل شديدی نسبت به بلشويک ها نشان داد که هر دو اردو- هم اردوی راست و هم اردوی چپ- به شگفت آمدند. در شب يکم سپتامبر، شورا با آن که هنوز تحت رياست چيدزه فعاليت می کرد،  به حکومت کارگران و دهقانان رأی موافق داد. اعضای عادی گروه های سازش کار تقريباً يک پارچه از قطع نامه ی بلشويک ها حمايت کردند. پيشنهاد تزرتلی که در رقابت با قطع نامه ی بلشويک ها عنوان شد، فقط پانزده رأی به خود اختصاص داد. هيئت  رئيسه ی سازش کار چشم خود را باور نمی کرد. جناح راست خواستار سرشماری و رأی انفرادی يکايک اعضاء شد و اين ماجرا تا ساعت سه ی بامداد ادامه پيدا کرد. بسياری از نمايندگان برای احتراز از مخالفت علنی با حزب های خود؛ به خانه رفتند. با همه ی اين احوال و به رغم همه ی فشارها، بلشويک ها در رأی گيری نهائی 279 رأی موافق و 115 رأی مخالف دريافت کردند. اين واقعيتی عظيم بود. آغاز پايان شروع شده بود. هيئت رئيسه، فرورفته در بهت و حيرت، اعلام کرد که استعفاء خواهد داد.

در روز دوم سپتامبر، در جلسه ی مشترک سازمان های شوراهای روس در فنلاند، قطع نامه ای در تأييد حکومت شوراها با 700 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف و 36 رأی ممتنع به تصويب رسيد. در روز پنجم سپتامبر، شورای مسکو پا در جای پا پتروگراد گذاشت. شورای مسکو با 355 رأی موافق در برابر 254 رأی مخالف نه تنها نسبت به حکومت موقت ابراز      بی اعتمادی کرد و آن حکومت را حربه ی ضدانقلاب ناميد، بلکه سياست ائتلاف گرايانه ی کميته ی اجرائی را هم محکوم کرد. هيئت رئيسه به رهبری خينچوک اعلام کرد که استعفاء خواهد داد. کنگره ی شوراهای سيبری مرکزی، که در روز پنجم سپتامبر در کراسنويارسک تشکيل شد، در طول کنگره تماماً از رهبری بلشويک ها پيروی کرد. در روز هشتم سپتامبر،     قطع نامه ی بلشويک ها در شورای نمايندگان کارگران کيف با 130 رأی موافق در مقابل 66 رأی مخالف به تصويب رسيد- هر چند رسماً فقط 95 نماينده ی بلشويک در آن شورا حضور داشتند. در کنگره ی شوراها در فنلاند، که در روز دهم سپتامبر اجاس کرد، 69 بلشويک، 48 سوسيال رولوسيونر چپ، و چند فرد مستقل، نمايندگی 000/150 ملوان و سرباز و کارگر روسی را برعهده داشتند. شورای نمايندگان دهقان های ايالت پتروگراد، سرگيف بلشويک را به نمايندگی خود در "کنفرانس دموکراتيک" برگزيد. در اين جا بار ديگر معلوم شد در مواردی که حزب می توانست از طريق کارگران يا سربازان با روستاها تماس مستقيم برقرار کند، دهقان ها مشتاقانه به زير پرچمش می دويدند.
برتری حزب بلشويک در شورای پتروگراد، در جلسه ی تاريخی نهم سپتامبر به نمايش درآمد. همه ی گروه ها کليه ی اعضای خود را مجدانه گرد آورده بودند: "مسئله ی سرنوشت شوراها مطرح است." در حدود هزار نماينده از طرف کارگران و سربازان در آن جلسه جمع شده بودند. حال اين سؤال مطرح شده بود که آيا رأی گيری روز يکم سپتامبر صرفاً معلول ترکيب تصادفی آن جلسه بود، يا آن که واقعاً نشان می داد که سياست شورا کاملاً دگرگون شده است؟ همه ی رهبران سازش کار- چيدزه، تزرتلی، چرنوف، گوتز، دان، اسکوبلف، عضو هيئت رئيسه بودند. و گروه بلشويک ها بيم ناک بودند از آن که نتوانند در برابر اين هيئت رئيسه اکثريت آراء را به دست آورند، پيشنهاد کردند که هيئت رئيسه به تناسب تعداد اعضای هر يک از احزاب انتخاب شود. اين پيشنهاد که يقيناً تا حدی بر شدت اختلافات اصولی سرپوش می نهاد، و به همين دليل لنين قوياً مردودش می دانست، اين امتياز تاکتيکی را داشت که پشتيبانی عناصر مردد را تضمين می کرد. اما تزرتلی اين مصالحه را نپذيرفت. او دليل آورد که هيئت رئيسه می خواست بداند که آيا شورا واقعاً تغيير جهت داده است يا خير: "ما نمی توانيم مجری تاکتيک های بلشويک ها باشيم." قطع نامه ی پيشنهادی جناح راست اعلام می کرد که  اولاً رأی گيری يکم سپتامبر با جهت سياسی شورا وفق نمی دهد و دوماً  شورا کماکان به هيئت رئيسه خود اعتماد دارد. بلشويک ها جز پذيرفتن آن مبارزه طلبی چاره ای نداشتند، و اين کار را هم با آمادگی تمام انجام دادند. تروتسکی که اينک پس از آزادی اش از زندان برای نخستين بار در شورا حاضر می شد و مورد استقبال گرم بخش بزرگی از آن مجلس قرار گرفته بود- هر دو طرف ميزان کف زدن ها را برای تروتسکی به دقت پيش خود اندازه گرفتند: آيا اين اکثريت است که کف می زند؟ - پيش از رأی گيری پرسيد که آيا: کرنسکی هنوز عضو هيئت رئيسه هست يا خير؟ هيئت رئيسه، پس از لحظه ای ترديد، جواب مثبت داد- و بدين ترتيب هر چند بار گناه بر دوشش سنگينی می کرد، سنگ ديگری هم به گردن خود بست. تروتسکی گفت: "ما جداً گمان می کرديم که کرنسکی اجازه ی جلوس در هيئت رئيسه را نخواهد يافت. اشتباه می کرديم. هم اکنون روح کرنسکی مابين دان و چيدزه نشسته است... وقتی به شما توصيه می کنند که بر خط سياسی هيئت رئيسه صحه بگذاريد، فراموش نکنيد که بر سياست های کرنسکی است که صحه          می گذاريد." جلسه در شديدترين انقباض ممکن ادامه يافت. فقط در سايه ی ميل يکايک افراد حاضر به پرهيز از انفجار، نظم جلسه حفظ شد. همه        می خواستند هر چه زودتر تعداد دوستان و دشمنان خود را بشمرند. همه     می دانستند که تصميم شان بر سر مسأله قدرت، مسأله ی جنگ، و سرنوشت انقلاب دور می زند. قرار بر اين شد که رأی گيری به اين ترتيب صورت بگيرد که هر کس با استعفای هيئت رئيسه موافق است از تالار بيرون برود: بيرون رفتن برای اقليت آسان تر است تا برای اکثريت. در هر گوشه ی تالار      تهييج گری پرشور اما نجواگونه ای درگرفته بود. هيئت رئيسه فعلی يا هيئت رئيسه ی جديد؟ ائتلاف يا قدرت شوراها؟ به نظر می رسيد که جمعيتی انبوه- در نظر هيئت رئيسه بيش از حد انبوه- به سمت در به حرکت درآمده است. بلشويک ها به سهم خود تخمين می زدند که برای احراز اکثريت در حدود صد رأی کم بياورند، و پيشاپيش به خود دلگرمی می دادند که : "همان هم بسيار بسيار عالی است." اما کارگران و سربازان متصل به سوی در می رفتند. همهمه ی گنگی شنيده می شد- و گاه نيز انفجار کوتاه مجادله ای بلند. از يک سو صدائی فرياد کشيد: "کورنيلوفيست ها!" از سوی ديگر: "قهرمان های ژوئيه!" اين ماجرا يک ساعت تمام به درازا کشيد. بازوهای ترازوئی نامرئی در نوسان بود. هيئت رئيسه، عاجز از مهار هيجان خويش، سراسر آن يک ساعت را روی سکو باقی ماند. سرانجام نتيجه ی رأی گيری شمرده و سنجيده شد: برله هيئت رئيسه و ائتلاف، 414 رأی موافق، 519 رأی مخالف، 67 رأی ممتنع! اکثريت جديد مثل توفان هلهله کرد، مشعوفانه و لجام گسيخته. حق هم داشت. برای پيروزی خود بهائی گران پرداخته بود. اينک بخش درازی از راه در پشت سر بود.
رهبران مخلوع، هنوز منگ از ضربه ی وارده، با لب و لوچه ی آويزان از سکو پائين آمدند. تزرتلی نتوانست از واپسين پيش گوئی وحشت زای خود در گذرد. او در حين حرکت سر خود را برگرداند و از روی شانه فرياد زد: "ما از اين تربيون در حالی کنار می رويم که آگاهيم شش ماه تمام پرچم انقلاب را به شايستگی بر دوش کشيده ايم و آن را برافراشته نگاه داشته ايم. اکنون اين پرچم به دست شما افتاده است. ما فقط می توانيم آرزو کنيم که شما هم بتوانيد آن را به اندازه ی نصف اين مدت نگاه بداريد!" تزرتلی همان طور که پيرامون همه چيز اشتباه می کرد، اين بار نيز درباره ی زمان مرتکب اشتباهی فاحش شده بود.

شورای پتروگراد، پدر همه ی شوراهای ديگر، از آن پس به زير رهبری بلشويک ها درآمد، همان بلشويک هائی که تا ديروز "مشتی عوام فريب     بی مقدار،" به شمار می رفتند. تروتسکی از روی سکو به هيئت رئيسه يادآور شد که اتهام خدمت به ستاد ارتش آلمان، از بلشويک ها زدوده نشده است. "بگذاريد ميلی يوکوف ها و گوچکوف ها داستان زندگی روزانه ی خود را تعريف کنند. آنان جرئت چنين کاری را ندارند. ولی ما هميشه آماده ايم تا جزئيات فعاليت های خود را شرح دهيم. ما چيزی نداريم از مردم روسيه پنهان کنيم..." شورای پتروگراد طی صدور يک قطع نامه ی ويژه "از مبدعان، موزعان، و مروجان آن افتراء ابراز انزجار کرد."

بلشويک ها اينک ارثيه ی خود را متصرف شدند، اين ارثيه در آن واحد   هم کلان بود و هم ناچيز. کميته ی اجرائی سر فرصت دو روزنامه، همه ی دفاتر اداری، تمام اعتبارت و تجهيزات فنی، از جمله ماشين تحريرها و   مرکب دان ها، باری همه ی اين وسايل را از شورای پتروگراد گرفته بود. اتومبيل های بی شماری که از روزهای فوريه به بعد در اختيار شورا قرار داشتند، همه تا به آخر به المپ( سازش کاران منتقل شده بودند. رهبران جديد هيچ چيز در اختيار نداشتند- نه بودجه ای، نه روزنامه ای، نه دبيرخانه ای، نه وسيله ی رفت و آمد، نه قلمی و نه مدادی. هيچ چيز مگر ديوارهای سفيد و -اعتماد آتشين کارگران و سربازان. لکن همين اعتماد آنان را بس بود.

پس از اين دگرگونی بنيادی در سياست شورا، صفوف سازش کاران با سرعتی بيشتر شروع به ذوب شدن کرد. در روز يازدهم سپتامبر، هنگامی که دان از ائتلاف و تروتسکی از حکومت شوراها دفاع کردند، ائتلاف به اتفاق آراء، سوای ده رأی مخالف و هفت رأی ممتنع، مردود شناخته شد! در همان روز شورای مسکو به اتفاق آراء اختناق عليه بلشويک ها را محکوم کرد. طولی نکشيد که سازش کاران خود را در گوشه ی تنگی در جناح راست يافتند، درست نظير گوشه ای که بلشويک ها در بدو انقلاب در جناح چپ اشغال کرده بودند. اما با چه تفاوت عظيمی! بلشويک ها هميشه در ميان   توده ها قوی تر بودند تا در شوراها. سازش کاران برعکس هنوز مقام   بزرگ تری در شوراها داشتند تا در ميان توده ها. بلشويک ها حتی در دوران ضعف خود آينده داشتند. برای سازش کاران چيزی باقی نمانده بود جز  گذشته- آن هم گذشته ای که به هيچ عنوان نمی توانست مايه ی غرورشان باشد.

شورای پتروگراد هم راه با تغيير جهت سياسی اش، رونمای خود را هم عوض کرد. رهبران سازش کار به کلی از فراخنای افق ناپديد شدند، و خود را در کميته ی اجرائی دفن کردند. آنان در شورا جای خود را به ستارگان درجه دوم و درجه سوم دادند. هم راه با ناپديد شدن تزرتلی، چرنوف، آوکسنتيف و اسکوبلف، دوستان و ستايندگان اين وزرای دموکرات منش هم غيبشان زد. ديگر از افسرها و بانوان راديکال، نويسندگان نيمه سوسياليست و از مردمان فرهيخته و مشهور نشانی در شوار نمی ديدی. شوا يک دست تر، تيره تر، سنگين تر و جدی تر شده بود.

فصل سيزدهم
بلشويک ها و شوراها

در يک بررسی دقيق، وسايل و ابزار تهييج گری بلشويک ها نه تنها با دامنه ی نفوذ سياسی بلشويزم نامتناسب به نظر می رسند، بلکه از حيث      بی مقداری آدمی را به شگفت می آورند. تا پيش از روزهای ژوئيه، حزب با احتساب هفتگی ها و ماهنامه هايش مجموعاً 41 نشريه داشت که تيراژشان روی هم به 000/320 نسخه می رسيد. پس از يورش های ماه ژوئيه، اين تيراژ نصف شد. در پايان ماه اوت، ارگان مرکزی حزب در 000/50 نسخه چاپ می شد. در روزهائی که حزب شوراهای پتروگراد و مسکو را رفته رفته به سوی خود می کشيد، کميته ی مرکزی فقط 000/30 روبل اسکناس نقد در صندوق داشت.
از ميان طبقه ی روشن فکر کمتر کسی به حزب بلشويک می پيوست. قشر وسيعی از به اصطلاح "بلشويک های قديمی"، از جمله دانشجويانی که با انقلاب 1905 احساس همبستگی کرده بودند، اينک به مهندسان، پزشکان، و مقامات حکومتی بسيار موفقی تبديل شده و با حالتی خصمانه به حزب پشت کرده بودند. حتی در پتروگراد کمبود روزنامه نگار و سخن ران و تهييج گر گام به گام حل می شد، و از صدها گوشه ی دورافتاده و به خصوص از جبهه  ندا می آمد که: "رهبری در کار نيست، هيچ فردی که سواد سياسی داشته باشد و بتواند خواست بلشويک ها را به مردم توضيح دهد، در اين جا نداريم!" روستاها تقريباً به کلی فاقد هسته های بلشويک بودند. مراسلات پستی تماماً مختل شده بودند. سازمان های محلی، رها شده به حال خود، گاهی اوقات کميته ی مرکزی را سرزنش می کردند- و پر بی راه نمی گفتند- که فقط به مسائل پتروگراد می رسد و بس.

پس با وجود اين دستگاه ضعيف و اين تيراژ اندک مطبوعات حزب،    انديشه ها و شعارهای بلشويزم چگونه قلب توده ها را مسخر کردند؟ توضيحش ساده است: شعارهائی که بر نيازهای مبرم طبقه و دورانی خاص تطبيق کنند، برای اشاعه ی خود هزاران مجرا می آفرينند. هر محيط گداخته ی انقلابی هادی نيرومند انديشه هاست. روزنامه های بلشويک به صدای بلند خوانده می شدند، و آن قدر دست به دست می گشتند که تکه پاره می گرديدند. خوانندگان مهم ترين مقالات اين روزنامه ها را ازبر می کردند، بازگو         می کردند، از رويشان رونوشت برمی داشتند، و هر جا امکانش موجود بود تجديد چاپ و تکثيرشان می کردند. پيريکوی سرباز می گويد: "چاپ خانه ی ستاد ما خدمت بزرگی به انقلاب کرد. از پراودا چه مقالات گوناگون بی شماری که چاپ نکرديم، هم چنين جزوات کوچکی که به قلب سربازها نزديک بودند و به آسانی به فهم آنان در می آمدند. همه ی اين ها را به کمک پست هوائی و دوچرخه و موتورسيکلت به سرعت در سراسر جبهه پخش می کرديم..." در همان حال، مطبوعات بورژوا، با آن که در ميليون ها نسخه به رايگان به جبهه عرضه می شدند، کمتر خواننده ای می يافتند. عدل های سنگين اين روزنامه ها همان طور باز نشده در گوشه ای رها می شدند. تحريم مطبوعات "ميهن پرست" گاهی اوقات جنبه ی تاديبی به خود می گرفت. لشگر هجدهم سيبری طی قطع نامه ای از احزاب بورژوا درخواست کرد که نشريات خود را به جبهه نفرستند، چون همه "مسرفانه به مصرف تهيه ی آب جوش برای چای می رسند." مطبوعات بلشويک به مصرف کاملاً متفاوتی می رسيدند. از اين رو ضريب تأثير مفيد- و يا اگر ترجيح می دهيد، تأثير مضر- مطبوعات بلشويک به مراتب بالاتر بود.
در توضيح موفقيت بلشويزم معمولاً به "سادگی شعارهای بلشويزم" و سازگاری اين شعارها با اميال توده ها، اشاره می شد. در اين توضيح رگه ای از حقيقت نهفته است. انسجام سياست بلشويزم زائيده ی آن بود که     بلشويک ها، برخلاف "احزاب دموکراتيک" با وحی های منزل گفته و ناگفته که مآلا در دفاع از مالکيت خصوصی خلاصه می شدند، دست و پای خود را نبسته بودند. اما اين تمايز به تنهائی قضيه را تماماً حل نمی کند. در همان حال که "دموکراسی" از سوی راست با بلشويک ها رقابت می کرد، از سوی چپ هم آنارشيست ها، ماکسيماليست ها، و سوسيال رولوسيونرهای چپ          می کوشيدند عرصه را بر بلشويک ها تنگ کنند. اما هيچ يک از اين گروه ها هم هرگز نتوانستند بر ناتوانی خود فائق بيايند. آن چه بلشويزم را از ساير گروه ها ممتاز می کرد آن بود که بلشويک ها هدف ذهنی را، که همان دفاع از منافع توده های خلق باشد، تابع قوانين انقلاب- انقلاب به مثابه جريانی که قوانينش را شرايط عينی جامعه تعيين می کنند- ساخته بودند. کشف علمی اين قوانين، و پيش از همه قوانينی که بر حرکت توده های خلق حاکمند، اساس استراتژی بلشويزم را تشکيل می داد. راهنمای زحمت کشان در مبارزه فقط خواست ها و نيازهای آنان نيست، تجربه های زندگی شان هم هست. بلشويزم از تحقير اشراف منشانه ی تجربه ی مستقل توده ها مبری بود، سهل است، بلشويک ها تجربه ی توده ها را مبدأ حرکت خود قرار می دادند و بنا را بر آن می گذاشتند. اين شيوه يکی از بزرگ ترین عوامل تفوق آنان بود.
انقلابی ها همواره حرافند، و بلشويک ها از اين قانون مستثنی نبودند. اما تهييج گری منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها پراکنده و متناقض و اغلب طفره آميز بود، حال آن که تهييج گری بلشويک ها به فشردگی و سنجيدگی ممتاز بود. سازش کاران می کوشيدند خود را با حرف از مشکلات برهانند، بلشويک ها به مقابله ی مشکلات می شتافتند. تحليل مداوم شرايط عينی، معاينه ی شعارها با محک واقعيات، موضعی جدی در برابر دشمن حتی        در مواقعی که خود دشمن چندان جدی نمی نمود، همه ی اين خصوصيات استحکام و نيروی قانع کننده ی خاصی به تهييج گری بلشويک ها می بخشيد.
مطبوعات حزب در توصيف موفقيت ها مبالغه نمی کردند، تناسب نيروها را وارونه جلوه نمی دادند، سعی نمی کردند با های و هوی برنده شوند. مکتب لنين همانا مکتب واقع بينی انقلابی بود. در پرتو نقدهای تاريخی و اسناد آن دوره اينک ثابت شده است که مندرجات مطبوعات بلشويک در سال 1917 از مندرجات همه ی روزنامه های ديگر به مراتب صحيح تر بودند. اين صحت زائيده ی نيروی انقلابی بلشويک ها بود، اما در عين حال نيروی آنان را تقويت می کرد. طرد اين سنت اکنون به يکی از پليدترين خصوصيات پيروان ناخلف لنين تبديل شده است.

لنين بلافاصله پس از بازگشت خود اعلام کرد که: "ما شارلاتان نيستيم. ما بايد فعاليت خود را بر سطح آگاهی توده ها بنا کنيم. حتی اگر لازم باشد، در اقليت می مانيم... نبايد از اقليت بودن بترسيم... کار انتقاد را دنبال خواهيم کرد تا توده ها را از قيد فريب برهانيم... درستی خط مشی ما به اثبات خواهد رسيد. همه ی ستم کشان به نزد ما خواهند آمد... آن ها چاره ی ديگری ندارند." چنين بود سياست بلشويک ها، سر تا ته قابل فهم، و نقطه ی مقابل         عوام فريبی و ماجراجوئی.
لنين مخفی است. او به دقت مراقب روزنامه هاست، مثل هميشه لابلای سطور را هم می خواند، و يا در گفت و گوهای خصوصی- که نادر هم هستند- پژواک انديشه های ناتمام و نيات ناگفته را می شنود. توده ها در حال      عقب نشينی اند. مارتوف، در همان حال که از بلشويک ها در مقابل افتراء دفاع می کند، در سوگ حزبی که از "فرط زرنگی" خود را هم شکست داده است، مرثيه های طنزآميز می سرايد. لنين حدس می زند- و طولی نمی کشد که شايعات مستقيم حدسيات او را تأييد می کنند- که حتی برخی از بلشويک ها دچار احساس ندامت شده اند، که لونا چارسکی دهان بين تنها نيست.        لنين درباره ی آه و ناله ی خرده بورژوا مقاله می نويسد، و به "ارتداد" بلشويک هائی اشاره می کند که بر اين لابه دل می سوزانند. بلشويک های بخش ها و ايالات بر اين کلمات خشن صحه می گذارند. اعتقاد آنان اين بار محکم تر است: "پيرمرد" عقل خود را از دست نداده است. اراده اش راسخ است. او تسليم احساسات عارضی نمی شود.
يکی از اعضاء کميته ی مرکزی بلشويک ها- احتمالاً سوردلوف- به يکی از ايالات می نويسد: "موقتاً روزنامه نداريم.. سازمان متلاشی نشده است... کنگره به تعويق نيفتاده است." لنين، تا آن جا که انزوای اجباری اش اجازه می دهد، تدارکات کنگره ی حزب را به دقت دنبال می کند، و مسأله ی بنيادی اين کنگره را چنين مشخص می کند: تدارک تهاجم بعدی. کنگره از قبل به عنوان کنگره ی مشترک توصيف شده بود، زيرا قرار بر اين بود که برخی گروه های انقلابی خودمختار هم در اين کنگره به حزب بلشويک ملحق شوند. از جمله مهم ترين اين گروه ها يکی هم سازمان بخش های پتروگراد بود متشکل از تروتسکی، يوفه، اوريتسکی، ريازانوف، لونا چارسکی، پوکروفسکی، مانوئيلسکی، کراخان، اورنف و چند انقلابی ديگر که در گذشته شهرتی به هم زده بودند و يا آن که رفته رفته نامشان داشت بر سر زبان ها می افتاد.

در روز دوم ژوئيه، درست در آستانه ی تظاهرات، کنفرانس مژرايونتسی ها (همان سازمان فوق الذکر.-م) که نمايندگی 000/4 کارگر را برعهده داشتند، تشکيل شده بود. سوخانوف، که در محل کنفرانس حضور داشت، می نويسد: "اکثريت را کارگران و سربازانی تشکيل می دادند که من آنان را              نمی شناختم... همه موفقيت کارهای پر تب و تابی را که انجام گرفته بود حس می کرديم. فقط يک مشکل باقی مانده بود و آن اين که: تفاوت شما با  بلشويک ها چيست، و چرا شما با آن ها نيستيد؟" به منظور تسريع اين پيوستگی، که برخی از رهبران سازمان سعی می کردند به تعويقش بيندازند، تروتسکی در پراودا چنين نوشت: "به عقيده ی من در حال حاضر هيچ اختلافی، چه از حيث اصول و چه از لحاظ تاکتيک، بين سازمان بخش ها و حزب بلشويک وجود ندارد. از اين رو برای موجوديت مجزای اين دو سازمان هيچ انگيزه ی موجهی نمی توان يافت."

کنگره ی مشترک، که اساساً کنگره ی ششم حزب بلشويک به شمار       می رود، در روز بيست و ششم ژوئيه افتتاح شد. اين کنگره به تناوب در دو محله ی کارگرنشين مخفی می شد و جلسات خود را به طور نيمه قانونی برگزار می کرد. 175 نماينده، که 157 تن از آنان حق رأی داشتند، از طرف 112 سازمان، مرکب از 750/156 عضو، در اين کنگره شرکت داشتند. پتروگراد 000/41 عضو داشت: 000/36 عضو در سازمان بلشويک، 000/4 عضو مژرايونتسی، و در حدود 1000 تن در سازمان نظامی. در مناطق صنعتی مرکزی، که مسکو کانونشان محسوب می شد، حزب 000/42 عضو داشت در اورال 000/25، در کرانه ی دونتز، در حدود 000/15. در قفقاز، بلشويک ها سازمان های بزرگی در باکو، گروزنی، و تفليس داشتند. در دو شهر اول تقريباً همه ی اعضاء را کارگرها تشکيل می دادند، در تفليس سربازها اکثريت داشتند.

افراد کنگره مظهر گذشته ی پيش از انقلاب حزب به شمار می رفتند. از 171 نماينده ای که پرسش نامه ی کنگره را پُر کردند، 110 تن مجموعاً 245 سال در زندان به سر برده بودند، 10نماينده 41 سال حبس با اعمال شاقه کشيده بودند، 24 تن 73 سال در اردوگاه های تأديبی زيسته بودند،    55 نماينده 127 سال در تبعيد به سر برده بودند، 27 تن 89 سال در خارج       از روسيه زندگی کرده بودند، 150 نفر روی هم 549 بار بازداشت شده بودند.

چنان که پياتنيتسکی، يکی از دبيرهای فعلی بين الملل کمونيست ، بعداً به ياد آورده است: "لنين و تروتسکی و کامنف و زينوويف هيچ کدام حضور نداشتند... هر چند مسأله ی برنامه ی حزب از دستور کار حذف شده بود، کنگره بدون وجود رهبران حزب به خوبی و به طور جدی برگزار شد..." اساس کار کنگره را تزهای لنين تشکيل می دادند، گزارش های اصلی را بوخارين و استالين ايراد کردند. گزارش استالين ملاک خوبی است برای آن که بفهميم اين سخن ران، هم راه با ساير کادرهای حزب، در چهار ماهی که از مراجعت لنين می گذشت چه راه درازای پيموده بود. استالين با تزلزل نظری، اما با برندگی سياسی، می کوشد تا مشخصات "ماهيت" عميق انقلاب سوسياليستی کارگری" را برشمرد. يک پارچگی اين کنفرانس در مقايسه با کنفرانس آوريل از همان نگاه اول مشهود است.

پيرامون انتخابات کميته ی مرکزی، در گزارشات اين کنگره آمده است: "اسامی چهار عضو کميته ی مرکزی که بيش از سايرين رأی آورده اند، به صدای بلند خوانده می شود: لنين- 133 رأی از 134 رأی موجود. زينوويف 132، و کامنف و تروتسکی هر يک 131 رأی. علاوه بر اين چهار تن، اين عده هم به عضويت کميته ی مرکزی انتخاب شدند: نوژين، کولونتای، استالين، سوردلوف، رايکوف، بوخارين، آرتم، يوفه، اوريتسکی، ميليوتين، لوموف." اعضای اين کميته ی مرکزی را بايد در مد نظر نگاه داشت. انقلاب اکتبر به رهبری همين عده به فرجام رسيد.

مارتوف گشايش کنفرانس را با نامه ای تبريک گفت که در آن خشم عميق خود را از روش افتراء ابراز داشته اما در خصوص مسائل بنيادی هم چنان بر لب ميدان عمل باقی مانده بود. "قدرت بايد به وسيله ی اکثريت دموکراسی انقلابی تسخير شود، نه از راه مبارزه با اين اکثريت و برعليه اين اکثريت..." مراد مارتوف از "اکثريت دموکراسی انقلابی" کماکان همان هيئت رسمی نمايندگان شورا بود که ديگر زمين سفتی در زير پا نداشت. تروتسکی در آن ايام چنين نوشت: "مارتوف تنها به حکم يک سنت توخالی جناح گرائی به سوسياليست های ميهن پرست وابسته نيست، دليل ديگر اين وابستگی برخورد عميقاً فرصت طلبانه ی او با انقلاب سوسياليستی است، چنان که گوئی به هدفی دور دست می نگرد. حال آن که چنين نگرشی نمی تواند    تعيين کننده ی نحوه ی برخورد ما با مسائل امروز باشد. همين امر به تنهائی او را از ما جدا می کند."

در اين دوره فقط گروه کوچکی از منشويک های چپ به رهبری لارين، قاطعانه به بلشويک ها پيوستند. اورنف، ديپلمات آتی شوروی، ضمن گزارشی که درباره ی ادغام اين انترناليسوناليست ها در حزب به کنفرانس ارائه نمود، چنين نتيجه گيری کرد که وحدت با "اقليتی از اقليت منشويک ها..." ضروری بوده است. هجوم سيل آسای منشويک ها به حزب فقط پس از انقلاب اکتبر آغاز شد. منشويک ها که پس از اکتبر نه از قيام کارگری بلکه از قدرت برخاسته از اين قيام هواداری کردند، يک بار ديگر کيفيت بنيادی فرصت طلبی خود را به معرض تماشا گذاشتند: کرنش در برابر قدرت موجود. لنين که پيرامون محتوای حزب پيوسته حساسيت شديدی از خود نشان می داد، اندکی بعد درخواست کرد که 99 درصد از منشويک هائی که پس از انقلاب اکتبر به بلشويزم پيوسته بودند، از حزب اخراج شوند. افسوس که او هرگز بدين هدف نرسيد. بعداً درهای حزب چارتاق به روی منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها گشوده شدند، و اينک سازش کاران پيشين يکی از محکم ترين ستون های رژيم استالينيستی حزب محسوب می شوند. اما همه ی اين نکات به دوران های آتی انقلاب تعلق دارند.

سوردلوف، سازمان دهنده ی واقعی کنگره، چنين گزارش داد: "تروتسکی پيش از اين کنگره به هيئت تحريريه ی روزنامه ی ما پيوسته بود، اما حبس او مانع از مشارکت عملی اش شد." در همين کنگره ی ژوئيه بود که تروتسکی رسماً به حزب بلشويک ملحق شد. آن گاه سال های اختلاف و مبارزات جناحی به سر آمدند. تروتسکی قدرت و اهميت لنين را ديرتر از ديگران، اما شايد کامل تر از ديگران، درک کرد. و هم بدين شکل به استاد پيوست. راسکولنيکوف که از زمان مراجعت تروتسکی از کانادا تماس نزديکی با او داشت و بعداً نيز چندين هفته در کنار او در زندان به سر برد، در خاطرات خود نوشته است: "تروتسکی برای ولاديمير ايليچ (لنين) احترام عظيمی قائل بود، و او را از همه ی معاصراتی که شخصاً، چه در روسيه و چه در خارج، ديده بود برتر می دانست. وقتی تروتسکی از لنين سخن        می گفت، در لحنش سرسپردگی مريد را حس می کردی. در آن ايام لنين سی سال خدمت به طبقه ی کارگر در پست سر داشت، و تروتسکی بيست سال. پژواک اختلاف های پيش از جنگ مابين آنان به کلی فرو مرده بود. بين تاکتيک های لنين و خط مشی تروتسکی هيچ تفاوتی وجود نداشت. آشتی آنان، که در طی سال های جنگ به طرز محسوسی آغاز شده بود، از همان لحظه ی بازگشت ليو داويدويچ (تروتسکی) به روسيه، به نحوی کامل و ترديدناپذير قطعيت يافت. پس از نخستين نطق هايش همه ی ما، لنينيست های قديمی، احساس کرديم که او با ماست." به اين گفته می توان افزود که همان تعداد آرائی که در انتخابات کميته ی مرکز به نفع تروتسکی به صندوق ريخته شدند، ثابت می کند که حتی در لحظه ی ورود او به حزب، هيچ کس در محافل بلشويک او را بيگانه نمی دانست.

لنين با حضور نامرئی خود در کنگره، فعاليت های کنگره را با روحيه ی مسئوليت و تهور سرشار کرد. بنيان گزار و استاد اين حزب چه در حيطه ی نظر و چه در سياست های عملی تاب تحمل تعلل و مسامحه را نداشت. او     می دانست که فرمول های نادرست اقتصادی، هم چنان که بی دقتی در دقايق سياسی، به وقت عمل بی رحمانه انتقام می گيرند. لنين هنگام دفاع از نگرش دقيق و مشکل پسند خود نسبت به متون حزبی، حتی متون کم اهميت بارها گفته بود: "اين از آن جزئيات پيش پا افتاده نيست. بايد دقيق باشيم. آن گاه تهييج گران ما اين نکته را ياد می گيرند و به بی راهه نخواهند رفت...." و سپس، در حالی که همين نگرش بی خلل تهييج گران عادی حزب را، پيرامون آن که چه بگويند و چگونه بگويند، در نظر داشت، می افزود: "حزب خوبی داريم،".

شعارهای بلشويک به سبب جسارتشان بارها و بارها خيال پردازانه به نظر رسيدند. از تزهای آوريل لنين به همين سان استقبال شد. در حقيقت امر، در دوره های انقلابی فقط کوته بينی خيال پردازانه است و بس. در چنين       دوره هائی بدون سياستی که اهداف درازمدت داشته باشد واقع بينی ممکن نيست. اگر فقط بگوئيم بلشويزم ميانه ای با خيال پردازی نداشت، حق مطلب را چنان که بايد ادا نگرده ايم. حقيقت آن است که حزب لنين يگانه حزب    واقع بين سياسی در انقلاب بود.

در ماه ژوئن و در اوايل ماه ژوئيه، کارگرهای بلشويک بارها و بارها شکايت کردند که اغلب ناچار شده اند نقش آب پاش آتش نشانی را نسبت به توده ها بازی کنند- آن هم، گاهی اوقات بی آن که در اين راه موفق باشند. ماه ژوئيه هم راه با شکست درسی را هم به ارمغان آورد که بهائی گران بابتش پرداخت شده بود. از آن پس توده ها توجه بيشتری به هشدارهای حزب       می کردند، و محاسبات تاکتيکی حزب را بهتر می فهميدند. کنگره ی حزب    در ژوئيه بر اين هشدارها انگشت تأييد گذاشت: "طبقه ی کارگر نبايد فريب تحريکات بورژوازی را بخورد. در حال حاضر اين کمال آرزوی بورژوازی است که ما را به نبردی نارس بکشاند." در سراسر ماه اوت، به ويژه در  نيمه ی دومش، حزب دائماً به کارگران و سربازان هشدار می داد: به     خيابان ها نرويد. سران بلشويک خود دائماً پيرامون تشابه هشدارهايشان با تکيه کلام های سوسيال دموکراسی آلمان، که همواره با اشاره به خطر      فتنه گران و ضرورت انباشت قدرت توده ها را از هرگونه مبارزه ی جدی بر حذر داشته است، شوخی می کردند. در واقعيت امر، اين تشابه موهوم بود. بلشويک ها به خوبی می دانستند که قدرت در مبارزه انبار می شود نه در طفره روی منفعلانه از مبارزه. برای لنين تفحص در واقعيت فقط برای شناسائی نظری مصالح عملی به کار می آمد. او هنگام ارزيابی هر موقعيت، حزب خود را به عنوان يک نيروی فعال در کانون آن موقعيت می ديد. او      به مارکسيزم اتريشی اوتو باوئر، هيلفردينگ و همه ی کسان ديگری که  تحليل های نظری را صرفاً عبارت از اظهار نظرهای منفعل فاضلانه می دانند، با خصومت، و يا بهتر بگوئيم انزجار، خاصی می نگريست. حزم ترمز است  نه نيروی محرک. تاکنون نه هيچ کس توانسته با ترمز سفر کند، و نه هيچ کس موفق شده از حزم چيزی بيافريند. با همه ی اين احوال، بلشويک ها به خوبی می دانستند که مبارزه مستلزم محاسبه ی نيروهاست- که آدمی بايد  ابتدا حزم داشته باشد تا مستحق تهور شود.

قطع نامه ی کنگره ششم، ضمن اعلام هشدار درباره ی ستيزه های         بی موقع، در عين حال خاطر نشان کرده بود که مبارزه درست در لحظه ای بايد آغاز شود که "بحران سراسری کشور و جنبش عميق توده ها شرايط مطلوبی را برای پيوستن تنگ دستان شهر و روستا به کارگران فراهم آورده است،" در ضرب آهنگ انقلاب، تا آن لحظه نه ده ها سال، و نه سال ها، بلکه چند ماهی بيش نمانده بود!

کنگره ضمن تأکيد بر ضرورت آمادگی توده ها برای قيام مسلحانه، و قرار دادن وظيفه ی توضيح اين ضرورت به توده ها در دستور روز، در عين حال تصميم گرفت که شعار مرکزی دوره ی پيشين را- انتقال قدرت به شوراها- از برنامه ی کار حذف کند. اين دو امر به يکديگر وابسته بودند. لنين با مقالات، نامه ها و گفت و گوهای خصوصی اش راه را برای اين تغيير شعار باز کرده بود.

انتقال قدرت به شوراها در مفهوم بلافصلش به معنای انتقال قدرت به سازش کاران بود. از طريق انحلال ساده ی حکومت بورژوا، که فقط در   سايه ی خوش خدمتی سازش کاران، و بقايای اعتماد توده ها به آنان، به موجوديت خود ادامه داده بود، انتقال قدرت به شوراها می توانست با مسالمت صورت بگيرد. ديکتاتوری کارگران و سربازان از همان روز بيست و هفتم فوريه واقعيت يافته بود. اما کارگران و سربازان از اين واقعيت آگاهی تام و تمام نداشتند. آنان قدرت را به سازش کاران تفويض کرده بودند، و اينان نيز به نوبه ی خود قدرت را به بورژوازی واگذار کرده بودند. بلشويک ها در محاسبات خود پيرامون تکامل مسالمت آميز انقلاب، اميداور نبودند که بورژوازی داوطلبانه قدرت را به کارگران و سربازان واگذار کند، بلکه انتظار داشتند که کارگران و سربازان به موقع نگذارند که سازش کاران قدرت را به بورژوازی تسليم کند.

تمرکز قدرت در شوراها تحت رژيم دموکراسی شورائی، يقيناً به بلشويک ها فرصت کاملی می داد تا در شوراها به اکثريت برسند، و بعداً بر اساس    برنامه ی خود، حکومت تازه ای ايجاد کنند. برای چنين هدفی قيام مسلحانه ضروری نبود. مبادله ی قدرت مابين احزاب می توانست با مسالمت انجام بگيرد. همه ی تلاش های حزب از آوريل تا ژوئيه مصروف فراهم آوردن امکان تکامل مسالمت آميز انقلاب از طريق شوراها شده بود. "توضيح صبورانه"- اين بود کليد سياست بلشويک ها.

روزهای ژوئيه اوضاع را از ريشه دگرگون کرده بودند. قدرت از شوراها به دست دارودسته ی نظامی ای افتاده بود که با کادت ها و سفارت خانه ها تماس نزديک داشتند، و کرنسکی را فقط به عنوان يک انگ تجارتی دموکراتيک تحمل می کردند. اينک اگر کميته ی اجرائی تصميم می گرفت با تصويب      قطع نامه قدرت را به دست خود منتقل کند، نتيجه ی اين کار با سه روز پيش کاملاً متفاوت می بود. در اين صورت يک هنگ قزاق هم راه با افراد مدارس نظامی به احتمال قوی وارد کاخ توريد می شدند و اقدام به بازداشت "غاصبان" می کردند. از اين لحظه به بعد، شعار "قدرت به دست شوراها" به معنای قيام مسلحانه برعليه حکومت و محافل نظامی ای بود که در پشت سر حکومت ايستاده بودند. اما بر پا کردن قيام در راه "قدرت به دست شوراها" در شرايطی که شوراها قدرت را نمی خواستند، آشکارا کاری مهمل می بود.

از سوی ديگر، از اين لحظه به بعد، اين که آيا بلشويک ها می توانستند از طريق انتخابات مسالمت آميز در آن شوراهای عاجز به اکثريت برسند، مورد ترديد قرار گرفته بود و برخی حتی آن را بعيد می دانستند. بديهی بود که منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها چون خود را به يورش های ماه ژوئيه بر ضد کارگران و دهقانان آلوده بودند، يقيناً هم چنان به کار لاپوشانی ضرب و شتم عليه بلشويک ها ادامه می دادند. آن گاه سازش کاری شوراها تحت يک حکومت ضدانقلابی آنان را به مشتی مخالف بی اسطقش تبديل می کرد، و طولی نمی کشيد که کارشان به آخر می رسيد.

در تحت چنين شرايطی امکان نداشت بتوان از انتقال مسالمت آميز قدرت به طبقه ی کارگر سخن گفت. معنای اين امر برای بلشويک ها چنين بود: بايد برای قيام مسلحانه آماده شويم. تحت کدام شعار؟ تحت شعار صادقانه ی تسخير قدرت به وسيله ی طبقه ی کارگر و دهقانان تهی دست. وظايف انقلابی را بايد در شکل عريانشان عنوان کنيم. جوهر طبقاتی مسأله را بايد از درون شکل مبهم شورائی اش بيرون بکشيم. اين کار به منزله ی تخطئه ی نفس شوراها نبود. طبقه ی کارگر، پس از تسخير قدرت، ناگزير بايد دولت را       بر پايه ی الگوی شورا سازمان بدهد. اما آن شوراها متفاوت می باشند، و وظيفه ی تاريخی شان در قطب مخالف وظيفه ی تدافعی شوراهای سازش کار قرار می گيرد. 
لنين زير نخستين شليک های افتراء و حمله چنين نوشت: "شعار انتقال قدرت به شوراها، اينک يقيناً به دن کيشوت بازی و به شوخی می ماند. اين شعار در عينيتش چيزی جز فريب مردم نيست، و اين توهم را القاء می کند که کافی است شوراها ميل به تصرف قدرت کنند و يا قطع نامه ای در اين جهت به تصويب برسانند تا قدرت به آنان تقديم شود. گوئی حزبی که با کمک به دژخيمان حيثيت خود را بر باد داده است در شورا نبوده و نيست! گوئی ما   می توانيم چيزی را که بوده، نبوده وانمود کنيم!"
درخواست انتقال قدرت به شوراها را مردود اعلام کنيم؟ در بدو امر، اين پيشنهاد حزب را تکان داد- يا بهتر بگوئيم تهييج گران حزب را تکان داد، زيرا اين تهييج گران در سه ماه گذشته چنان با اين شعار مردم پسند اخت شده بودند که آن را کم و بيش با تمامی محتوای انقلاب يکسان می دانستند. در محافل حزب مباحثه درگرفت. بسياری از عوامل برجسته ی حزب، نظير مانوئيلسکی و اورنف و چند تن ديگر، چنين استدلال می کردند که حذف شعار "قدرت به دست شوراها" ممکن است همبستگی طبقه ی کارگر را با دهقانان به مخاطره بيفکند. در اين استدلال سازمان ها را با طبقات مشتبه شده بودند. پرستش اشکال سازمانی در ميان محافل انقلابی- هر چند ممکن است در بادی امر عجيب به نظر برد- بيماری بسيار رايجی است. تروتسکی در آن ايام نوشت: "مادام که در عضويت اين شوراها باقی هستيم... خواهيم کوشيد وضعی را پيش آوريم که شوراها، اين آئينه های روزهای پيشين انقلاب، بتوانند خود را تالی وظايف آينده سازند. اما مسأله نقش و سرنوشت شوراها هر چقدر هم حائز اهميت باشد، باز اين مسأله در نظر ما تماماً تابع مبارزه ی توده های کارگر و نيمه کارگر شهر و نيز توده های ارتش و روستا، برای احراز قدرت سياسی و ديکتاتوری انقلابی است."
اين سؤال که کدام يک از سازمان های توده ای بايد برای رهبری قيام در خدمت حزب قرار بگيرند، پاسخی از پيش ساخته و قطعی نداشت. ابزار قيام ممکن بود کميته های کارخانه و اتحاديه های کارگری باشند، چون همه به زير رهبری بلشويک ها درآمده بودند، و در عين حال، در موارد منفرد، برخی از شوراهائی که از زير يوغ سازش کاران رسته بودند. مثلاً لنين به اورژونيکيدزه گفته بود: "بايد مرکز ثقل را به کميته های کارخانه و کارگاه منتقل کنيم. کميته های کارخانه و کارگاه بايد به ارگان های قيام تبديل شوند."

پس از درگيری توده ها با شوراها در ماه ژوئيه، و پس از آن که توده ها شوراها را ابتدا مخالفان منفعل و سپس دشمنان فعال خود يافتند، اين تغيير شعار خاک مستعدی در آگاهی آنان پيدا کرد. مشغله ی جاودان لنين درست در همين جا نهفته بود: بيان ساده ی چيزی که از يک سو از شرايط عينی نشئت می گرفت، و از سوی ديگر تجربه ی ذهنی توده ها را به ضابطه درمی آورد. حال کارگران و سربازان پيشرو احساس می کردند که: حالا ديگر قدرت را نبايد به شوراهای تزرتلی عرضه کنيم. اکنون بايد قدرت را در دست خود بگيريم.
تظاهرات اعتصابی مسکو برعليه کنفرانس دولتی نه تنها به رغم اراده ی شوراها برگزار گرديد، بلکه انتقال قدرت به شوراها را هم عنوان نکرد.     توده ها موفق شده بودند درس هائی را که سير حوادث عرضه کرده و لنين تعبيرشان کرده بود، بياموزند. در عين حال به محض بروز خطر خفه شدن شوراهای سازش کار به دست ضدانقلاب، بلشويک های مسکو در اشغال مواضع رزمی آنی درنگ نکردند. سياست بلشويزم همواره سازش ناپذيری سياسی را با بيشترين انعطاف ممکن درهم می آميخت، و رمز قدرتش هم تماماً در همين امتزاج نهفته بود.

طولی نکشيد که رويدادهای صحنه ی جنگ سياست حزب را، تا آن جا که اين سياست به انترناسيوناليزم حزب مربوط می شد، به آزمونی دشوار گذاشت. پس از سقوط ريگا مسأله ی سرنوشت پتروگراد کارگران و سربازان را در محضور بسيار حساسی قرار داد. در يکی از جلسات کميته های کارخانه و کارگران در اسمولنی، مازورنکوی منشويک، افسری که در همان تازگی رهبری خلع سلاح کارگران را برعهده گرفته بود، پيرامون خطری که پتروگراد را تهديد می کرد نطقی ايراد نمود و مسائل عملی دفاع را مطرح کرد. يکی از سخن ران های بلشويک در آن ميان فرياد کشيد: "حواست کجاست؟ رهبران ما در زندانند، آن وقت تو از ما می خواهی مسائل مربوط به دفاع از پايتخت را بررسی کنيم؟" کارگران ناحيه ی وايبورگ در مقام کارگران صنعتی و به عنوان شهروندان جمهوری بورژوائی، به هيچ وجه قصد کارشکنی در امر دفاع از پايتخت انقلابی را در سر نداشتند، اما همان ها در مقام بلشويک و عضو حزب به هيچ عنوان ميل نداشتند در برابر خلق روس و خلق های ساير کشورها در مسئوليت جنگ با گروه حاکمه ی کشور شريک شوند. لنين از ترس آن که مبادا احساسات تدافعی به سياست دفاع طلبانه تبديل شود، چنين نوشت: "ما فقط پس از انتقال قدرت به طبقه ی کارگر، دفاع طلب خواهيم شد.. نه سقوط ريگا و نه تصرف پتروگراد ما را دفاع طلب نخواهد کرد. تا فرارسيدن آن لحظه، ما از انقلاب پرولتری هواداری می کنيم. ما با جنگ مخالفيم. ما دفاع طلب نيستيم." تروتسکی هم از زندان نوشت: "سقوط    ريگا ضربه ی دردناکی است. سقوط پتروگراد مصيبتی بزرگ خواهد بود. اما سقوط سياست انترناسيوناليستی طبقه ی کارگر روس فاجعه ای عظيم خواهد    بود."
آيا اين حرف ها از خشک انديشی مشتی متعصب آب می خورد؟ در همان روزهائی که تيراندازان و ملوانان بلشويک زير ديوارهای ريگا جان          می سپردند، حکومت به منظور قلع و قمع بلشويک ها نيروهای جبهه را       به پتروگراد می فرستاد، و فرمانده ی کل قوا آماده می شد تا با حکومت وارد جنگ شود. برای چنين سياستی، چه در جبهه و چه در پشت جبهه، چه برای تدافع و چه برای تهاجم، بلشويک ها نمی توانستند و نمی خواستند اندک مسئوليتی بپذيرند. اگر جز اين رفتار می کردند، بلشويک نمی بودند.

کرنسکی و کورنيلوف دوگونه ی مختلف از يک خطر واحد بودند. اما اين دوگونه، يکی مزمن و ديگری حاد، در اواخر ماه اوت با يکديگر در تعارض قرار گرفتند. لازم بود که ابتدا خطر حاد دفع شود، تا بعداً نوبت به تصفيه حساب با خطر مزمن برسد. بلشويک ها نه تنها وارد کميته ی دفاع شدند، هر چند در آن جا محکوم بودند که در اقليت کوچکی قرار بگيرند، بلکه اعلام کردند که در مبارزه با کورنيلوف آماده اند که حتی با مرکزيت فرمان دهی يک "اتحاديه ی فنی نطامی" تشکيل دهند. سوخانوف در اين خصوص چنين     می نويسد: "بلشويک ها حکمت سياسی و زيرکی خارق العاده ای از خود نشان دادند... درست است که دست به سازشی زدند که با طبيعتشان ناسازگار بود، اما در اين سازش هدف های خاصی را دنبال می کردند که از نظر متحدانشان پنهان بود. به راستی که در اين باب ذکاوت فوق العاده ای به خرج دادند." در اين سياست هيچ چيزی وجود نداشت که با طبيعت بلشويک ها "ناسازگار" باشد: برعکس، هيچ سياست ديگری تا اين حد با ماهيت کلی حزب جور نبود. بلشويک ها انقلابيون عمل بودند نه انقلابيون حرف. جوهر انقلابی داشتند نه صورت انقلابی. سياست آنان را ترکيب واقعی نيروها تعيين می کرد، نه هم دلی ها و انزجارها. لنين هنگامی که مورد طعن و سخره ی سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها قرار گرفته بود، چنين نوشت:     "عميق ترين اشتباه ممکن آن است که تصور کنيم پرولتاريای انقلابی به  `کين توزی` حمايتی که سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها از يورش های ضدبلشويک کرده اند، و نيز به انتقام اعدام های جبهه و خلع سلاح کارگران، قادر است از `حمايت` آنان در برابر ضدانقلاب سربتابد."

حمايت فنی از آنان، نه حمايت سياسی. لنين در يکی از نامه های خود به کميته ی مرکزی برعليه حمايت سياسی قاطعانه هشدار داد که: "ما حتی اکنون هم نبايد از حکومت کرنسکی حمايت کنيم. چنين کاری برخلاف اصول است. می پرسيد: اما آيا نبايد با کورنيلوف بجنگيم؟ بديهی است که بايد بجنگيم. اما قضيه چيز ديگری است. در اين جا حدی وجود دارد. برخی از بلشويک ها دارند پا را از اين حد فراتر می نهند، و به ورطه ی `سازش کاری` فرو      می لغزند، و بازيچه ی سيل حوادث می شوند."
لنين می دانست چگونه خفيف ترين زير و بم های حالات سياسی را از دوردست دريابد. در روز بيست و نهم اوت در يکی از جلسات دومای شهر کيف، جی. پياتاکوف، از رهبران محلی بلشويک، اعلام کرد: "در اين لحظه ی خطرناک بايد همه ی خرده حساب های پيشين را فراموش کنيم... و با همه ی احزاب انقلابی که خواهان مبارزه ی قاطعانه با ضدانقلاب هستند، متحد شويم. من شما را به اتحاد دعوت می کنم. و الخ..." اين همان لحن سياسی نادرستی بود که لنين برعليه اش هشدار می داد.  "فراموش کردن خرده حساب های ديرين" به مثابه ی بازکردن اعتبارهای جديد برای ورشکستگان بود. لنين در آن ميان چنين می نوشت: "ما خواهيم جنگيد، ما با کورنيلوف می جنگيم، اما کرنسکی را حمايت نمی کنيم، بلکه ضعف او را به معرض تماشا می گذاريم. اين نکته ی ديگری است... بايد با هرگونه لفاظی... در باره ی پشتيبانی از حکومت موقت و غيرو ذلک، بی رحمانه بجنگيم، درست به اين دليل که اين حرف ها مشتی لفاظی بيش نيستند." کارگران پيرامون ماهيت اتحاد خود با کاخ زمستانی دچار هيچ گونه توهمی نبودند. در پتروگراد و مسکو و در ايالات، کارخانه ها به دنبال هم تکرار می کردند: "طبقه ی کارگر در نبرد با کورنيلوف نه برای ديکتاتوری کرنسکی، که برای حراست از فتوحات انقلاب خواهد جنگيد." بلشويک ها بدون آن که از لحاظ سياسی کوچک ترين امتيازی به سازش کاران بدهند، و بدون آن که سازمان ها يا پرچم های مختلف را با يکديگر خلط کنند، مطابق معمول آماده بودند که فعاليت خود را با فعاليت مخالفان و دشمنان هماهنگ کنند تا به دشمن ديگری که در آن لحظه ی معين خطرناک تر محسوب می شد ضربه ی کاری وارد سازند.
بلشويک ها در مبارزه با کورنيلوف "هدف های خاص" خود را دنبال     می کردند. سوخانوف به اين نکته اشاره می کند که بلشويک ها از همان زمان تصميم گرفته بودند کميته ی دفاع را به ابزاری برای انقلاب پرولتری تبديل کنند. شکی نيست که کميته های انقلابی روزهای کورنيلوف تا حدی به الگوهای همان دستگاه هائی تبديل شدند که بعداً قيام پرولتری را رهبری کردند. اما هنگامی که سوخانوف تصور می کند که بلشويک ها امکان اين بهره برداری سازمانی را از پيش ديده بودند، در واقع دورانديشی بيش از حدی به آنان نسبت می دهد. "هدف های خاص" بلشويک ها عبارت بودند از درهم شکستن ضدانقلاب، دور کردن سازش کاران از کادت ها در صورت امکان، متحد کردن توده های هرچه وسيع تری از مردم در زير رهبری خود، تسليح تعداد هر چه بيشتری از کارگران انقلابی. بلشويک ها اين اهداف را در خفا نگاه نمی داشتند. حزب مظلوم حکومتی را که به او خفقان روا داشته و افترا زده بود نجات داد، منتها حکومت را از نابودی نظامی نجات داد تا به نحوی قاطع تر از حيث سياسی نابودش کند.
آخرين روزهای ماه اوت نوسان شديد ديگری در تناسب نيروها ايجاد کرد. منتها اين بار از راست به چپ. توده ها که بار ديگر گام به ميدان نبرد نهاده بودند، بدون دشواری چندانی موفق شدند شوراها را به همان موقعيتی باز گردانند که پيش از بحران ژوئيه اشغال کرده بودند. از آن پس سرنوشت شوراها به دست خودشان افتاد. اينک شوراها می توانستند قدرت را بی جنگ و ستيز تصرف کنند. فقط کافی بود که سازش کاران بر آن چه به واقع ايجاد شده بود صحه بگذارند. اما مسأله اين بود که آيا آنان می خواستند دست به چنين کاری بزنند يا خير؟ سازش کاران هيجان زده اعلام کردند که ائتلاف با کادت ها ديگر قابل تصور نيست. اگر راست می گفتند، پس قاعدتاً اين ائتلاف بايد همواره غيرقابل تصور می بود. اما مردود شمردن ائتلاف معنائی        نمی توانست داشته باشد جز انتقال قدرت به سازش کاران.
لنين بلافاصله جوهر موقعيت جديد را دريافت و برداشت های لازم را از آن به عمل آورد. در روز سوم سپتامبر، لنين مقاله ی ارزشمندی نوشت موسوم به "درباره ی سازش کاری." او اعلام کرد که نقش شوراها بار ديگر دگرگون شده است: در اوايل ماه ژوئيه شوراها ابزار مبارزه برعليه طبقه ی کارگر بودند. حال در پايان ماه اوت به ابزار مبارزه برعليه بورژوازی تبديل شده اند. شوراها دوباره کنترل نيروهای نظامی را به دست گرفته اند. تاريخ بار ديگر امکان تکامل مسالمت آميز انقلاب را نيمه باز کرده است. اين امکانی       فوق العاده نادر و گران بهاست. بايد در تحقق اين امکان بکوشيم. لنين ضمناً لفاظانی را که هر نوع سازشی را مردود می شمارند به سخره گرفت: مهم اين است که "در کليه ی سازش های اجتناب ناپذير" هدف های خود را دنبال کنيم و وظايف خود را به جا آوريم. او می گفت: "سازش از جانب ما به منزله ی بازگشت به خواستی است که پيش از ژوئيه داشتيم: تمام قدرت به دست شوراها، حکومتی مرکب از سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها مسئول در برابر شوراها. اکنون و فقط اکنون، شايد در ظرف همين چند روز، يا همين يکی دو هفته می توان چنين حکومتی را با مسالمت کامل ايجاد و تقويت کرد." منظور از اين ضرب العجل کوتاه همانا توصيف وخامت اوضاع بود: سازش کاران برای انتخاب مابين بورژوازی و طبقه ی کارگر فقط چند روز فرصت داشتند.

سازش کاران چنان شتاب زده از پيشنهاد لنين گريختند که گوئی از دام سالوس می گريزند. در حقيقت امر کوچک ترين نشانی از تزوير در پيشنهاد لنين ديده نمی شد. لنين با اطمينان از اين که مقدر شده حزب او در رأس مردم قرار بگيرد، صادقانه کوشيد تا ستيزه را ملايم کند، و مقاومت دشمن را در برابر آن امر محتوم به حداقل کاهش می دهد.
دگرگونی های متهورانه ی سياست لنين، که همواره از تغيير شرايط نشئت می گرفتند، و هميشه وحدت طرح های استراتژيکی او را حفظ می کردند، کتاب گران قدری را در باب استراتژی انقلابی تشکيل می دهند. اين پيشنهاد سازش پيش از هر چيز به عنوان درسی آموزنده برای همان حزب بلشويک اهميت داشت. اين درس نشان می داد که سازش کاران به رغم تجربه ی خود با کورنيلوف ديگر به هيچ عنوان نمی توانستند به راه انقلاب بيفتند. اينک حزب بلشويک قاطعاً احساس می کرد که يگانه حزب انقلاب است.

سازش کاران حاضر نبودند همان طور که در ماه مارس قدرت را از طبقه ی کارگر به بورژوازی انتقال داده بودند، اين بار مانند يک تسمه ی انتقالی قدرت را از بورژوازی بگيرند و به طبقه ی کارگر انتقالش دهند. به اين دليل شعار "قدرت به دست شوراها" بار ديگر در تعليق نگاه داشته شد. اما اين تعليق دير نپائيد: ظرف چند روز بعد، بلشويک ها در شورای پتروگراد، و سپس در چند شورای ديگر، به اکثريت رسيدند. از اين رو عبارت "قدرت به دست شوراها" اين بار از دستور روز کنار نرفت بلکه معنای ديگری پيدا کرد: تمام قدرت به دست شوراهای بلشويک. آن شعار در اين شکل خاص ديگر ابداً  نمی توانست به معنای تکامل مسالمت آميز باشد. حزب از طريق شوراها و به نام شوراها در راه قيام مسلحانه افتاده بود.

برای درک سير بعدی حوادث، لازم است بپرسيم که: شوراهای سازش کار به چه شيوه ای توانستند قدرتی را که در ماه ژوئيه به هدر داده بودند، بار ديگر در اواسط ماه سپتامبر به دستش آورند؟ در سراسر قطع نامه های  کنگره ی ششم حزب بلشويک تأکيد می شد که بر اثر رويدادهای ژوئيه قدرت دوگانه از ميان برداشته شده و جای خود را به ديکتاتوری بورژوازی داده است. مورخان کنونی اتحاد جماهير شوروی کتاب به کتاب از اين نکته رونوشت برداشته اند، بی آن که حتی بکوشند آن را در پرتو حوادث بعدی مجدداً ارزيابی کنند. به علاوه، هرگز به ذهنشان خطور نکرده که بپرسند: اگر در ماه ژوئيه قدرت تماماً به دست يک حلقه ی نظامی افتاده بود، چرا همين حلقه ی نظامی در ماه اوت ناچار شد به شورش متوسل شود؟ کسانی که قدرت را در اختيار دارند راه خطرناک توطئه را انتخاب نمی کنند، فقط جويندگان قدرت گام در اين راه می نهند.

اگر بخواهيم به فرمول کنگره ی ششم ارفاق کرده باشيم، دست کم بايد بگوئيم که اين فرمول دقيق نبود. چنان که قدرت دوگانه را رژيمی بدانيم که در آن قدرتی اساساً موهوم در دست حکومت رسمی، و قدرت واقعی در دست شورا قرار دارد، آن گاه دليلی ندارد که بگوئيم به محض انتقال بخشی از قدرت واقعی از دست شورا به بورژوازی، قدرت دوگانه از ميان برداشته شده است. از حيث مسائل نظامی آن ايام، روا و حتی لازم بود که تمرکز قدرت در چنگ ضدانقلاب بيش از آن چه بود قلمداد شود. سياست علم رياضی نيست. از لحاظ عملی، دست کم گرفتن اهميت آن تحول به مراتب از بزرگ کردنش خطرناک تر می بود. اما تحليل های تاريخی به اين گونه مبالغه گوئی ها، که فقط برای تهييج گری مناسبند، احتياج ندارند.

استالين با ساده کردن انديشه ی لنين، در کنگره چنين سخن گفت: "وضع روشن است. اکنون ديگر کسی از قدرت دوگانه حرف نمی زند. اگر شوراها سابقاً نماينده ی نوعی قدرت واقعی بودند، اينک صرفاً ابزاری برای وحدت توده ها به شمار می روند، و ديگر قدرتی در اختيار ندارند." برخی از نمايندگان چنين پاسخ دادند که ارتجاع در ماه ژوئيه پيروز شده اما ضدانقلاب به پيروزی نرسيده بود. استالين در جواب اين عبارت شگفت انگيز را ادا کرد: "در خلال انقلاب ارتجاع وجود ندارد." حقيقت آن است که انقلاب فقط با عبور از يک رشته موانع متناوب ارتجاعی به پيروزی می رسد. انقلاب هميشه به اِزای دوگام به پيش يک گام به پس می گذارد. رابطه ی ارتجاع با ضدانقلاب همان رابطه ای است که اصلاح با انقلاب دارد. می توان تغييراتی را که بدون عوض کردن صاحبان قدرت، رژيم را با خواسته های طبقه ی ضدانقلاب هم جهت می کنند پيروزی های ارتجاع ناميد، اما پيروزی ضدانقلاب بدون انتقال قدرت به طبقه ای ديگر قابل تصور نيست. اين انتقال قاطع قدرت در ماه ژوئيه رخ نداد.

چند ماه بعد، بوخارين به درستی، اما بدون آن که از کلمات خويش       نتيجه گيری لازم را به عمل آورد، چنين نوشت: "اگر قيام ژوئيه نيمه قيام بوده است، پس کم و بيش می توان گفت که پيروزی ضدانقلاب هم نيمه پيروزی بود." نيمه پيروزی نمی توانست قدرت را به بورژوازی بدهد. قدرت دوگانه تغييرساخت و تغييرشکل داد، اما ناپديد نشد. در کارخانه ها کماکان محال بود بتوان کاری به رغم اراده ی کارگران انجام داد، دهقانان هنوز آن قدر قدرت در اختيار داشتند که نگذارند ملاک از حقوق مالکيت خويش لذت ببرد. فرماندهان در برابر سربازان احساس اعتماد به نفس نمی کردند. اما اگر قدرت همان امکان مادی استفاده از حقوق مالکيت و نيروی نظامی نيست. پس چيست؟ در روز سيزدهم اوت، تروتسکی درباره ی تحولاتی که صورت گرفته بود چنين نوشت: "مسأله صرفاً اين نبود که در کنار حکومت شوراهائی ايستاده بودند که يک رشته از وظايف حکومتی را خود انجام می دادند... اصل قضيه اين بود که در پشت سر شورا و در پشت سر حکومت دو رژيم متفاوت ايستاده بودند که بر دو طبقه ی مختلف تکيه داشتند... رژيم جمهوری   سرمايه داری تحميل شده از بالا، و رژيم دموکراسی کارگران منبعث از پائين، يکديگر را فلج کرده بودند."

کمترين شکی نيست که کميته ی اجرائی بخش بسيار بزرگی از اهميت خود را از کف داده بود. اما خطاست اگر تصور کنيم که بورژوازی تمامی چيزی را که رهبران سازش کار از دست داده بودند، به چنگ آورده بود. اين رهبران نه تنها به راست که به چپ نيز باخته بودند- نه تنها به نفع حلقه های نظامی، که به نفع کميته های کارخانه ها و هنگ ها نيز بازنده شده بودند. قدرت نامتمرکز و پراکنده شده بود- و هم راه با اسلحه ای که کارگران پس از شکست ژوئيه در زير خاک پنهان کردند، تا اندازه ای مخفی شده بود. قدرت دوگانه ديگر نه"مسالمت آميز" بود، نه تماس پذير و نه تنظيم پذير. قدرت دوگانه      پنهان تر، نامتمرکزتر، قطبی تر و انفجاری تر شده بود. در پايان ماه اوت، اين قدرت دوگانه ی پنهان بار ديگر به فعاليت افتاد. خواهيم ديد که اين واقعيت در اکتبر چه اهميتی يافت. 

فصل چهاردهم

آخرين ائتلاف

چنان که به ياد داريم، حکومت موقت که هرگز نتوانسته بود از هيچ    ضربه ی محکمی جان به سلامت در برد، بار ديگر به اين سنت وفادار ماند و در شب بيست و ششم اوت تکه پاره شد. کادت ها از اين حکومت کناره گرفتند تا کار را برای کورنيلوف آسان تر کنند. سوسياليست ها هم به کنار رفتند تا کار را برای کرنسکی آسان تر کنند. بدين سان بحران حکومتی تازه ای شروع شد. پيش از هر چيز مسأله ی شخص کرنسکی مطرح بود. رئيس حکومت شريک توطئه از آب درآمده بود. احساسات خشماگين برعليه او چنان شديد بود که به محض ذکر نام او رهبران سازش کار گاهی اوقات واژه های بلشويک ها را به کار می گرفتند. چرنوف که همان تازگی از قطار سريع السير وزارت بيرون پريده بود، در ارگان مرکزی حزب خود درباره ی "اين بلبشوی عمومی که در آن نمی توان فهميد کار کورنيلوف کجا تمام، کار ساوينکوف و فيلوننکو کجا آغاز، کار ساوينکوف کجا تمام و نفس حکومت موقت کجا آغاز می شود." قلم فرسائی کرد. منظور به قدر کفايت روشن بود. "نفس حکومت موقت"- بديهی است که اين جز کرنسکی، که به همان حزب چرنوف تعلق داشت، شخص ديگری نمی توانست باشد.
اما سازش کاران پس از تسکين احساسات خود با کلمات خشن، به اين نتيجه رسيدند که بدون کرنسکی امورشان نمی گذرد. آنان هر چند به کرنسکی اجازه ی عفو کورنيلوف را ندادند، خود به موقع کرنسکی را عفو کردند. کرنسکی برای جبران اين محبت موافقت کرد که در خصوص شکل حکومت روسيه امتيازاتی بدهد. همين ديروز اعلام شده بود که فقط مجلس مؤسسان می تواند بر سر اين مسأله تصميم بگيرد. حال اين مشکل قضائی ناگهان ناپديد شده بود. در اعلاميه ی حکومت، برکناری کورنيلوف زائيده ی ضرورت "نجات ميهن و آزادی و رژيم جمهوری" قلمداد شده بود. بديهی است که اين هديه ی تماماً لفظی، و ضمناً ديرهنگام، به چپ ابدا اقتدار حکومت را بالا نبرد- به خصوص آن که کورنيلوف هم خود را جمهوری خواه اعلام کرده  بود.
در روز سی ام اوت، کرنسکی ناچار شد ساوينکوف را معزول کند، و چند روز بعد ساوينکوف از حزب فراگير سوسيال رولوسيونر هم اخراج گرديد. اما بلافاصله پالچينسکی، معادل سياسی ساوينکوف، به سمت فرماندار کل منصوب شد، و او کار خود را با بستن روزنامه ی بلشويک ها آغاز کرد. کميته ی اجرائی زبان به اعتراض گشود. ايزوستيا اين عمل را "تحريکی احمقانه" خواند. سه روز بعد پالچينسکی از کار برکنار گرديد. در اثبات       بی ميلی کرنسکی به تغيير سياست کلی خود همين بس که او از همان روز سی و يکم، حکومت جديدی با مشارکت کادت ها تشکيل داده بود. حتی سوسيال رولوسيونرها هم حاضر نبودند تا اين حد زياده روی کنند: آنان تهديد کردند که نمايندگان خود را از حکومت بيرون خواهند خواند. در اين ميان تزرتلی دستورالعمل تازه ای برای قدرت پيدا کرد: "طرح ائتلاف را حفظ کنيد، اما همه ی عناصری را که هم چون سنگ آسياب بر سينه ی حکومت سنگينی می کنند از کار برکنار کنيد." اسکوبلف هم با تزرتلی هم آواز شده بود: "طرح ائتلاف تقويت شده است، اما برای حزبی که با توطئه ی کورنيلوف در ارتباط بوده است، جائی در حکومت موجود نيست." کرنسکی نمی توانست با اين محدوديت موافق باشد، و از لحاظ خود حق هم داشت.
بديهی است که ائتلاف با بورژوازی بدون مشارکت دادن حزب رهبری   کننده ی بورژوازی با عقل جور در نمی آمد. کامنف در جلسه ی مشترک  کميته های اجرائی اين نکته را خاطر نشان ساخت. او با لحن مشخص    هشدار دهنده اش از حوادث اخير چنين نتيجه گيری کرد: "شما می خواهيد ما را به راه خطرناک تر ائتلاف با گروه های غيرمسئول بيندازيد. اما ائتلافی را که به وسيله ی حوادث مشئوم اين چند روز گذشته مهمور و تصويب شده است، فراموش کرده ايد- و آن ائتلاف مابين طبقه ی انقلابی کارگر، دهقان ها، و ارتش انقلابی است." اين سخن ران بلشويک کلماتی را که تروتسکی در روز بيست و ششم ماه مه در دفاع از ملوان های کرونشتات در مقابل اتهامات تزرتلی بيان کرده بود، يادآوری کرد: "آن روز که يک ژنرال ضدانقلابی بکوشد طناب دار را به گردن انقلاب بيندازد، کادت ها طناب را صابون   خواهند زد، و ملوان های کرونشتات در کنار ما خواهند جنگيد و در کنار ما جان خواهند سپرد." اين يادآوری به قلب هدف اصابت کرد. کامنف به     گزافه گوئی های مهملی از قبيل "وحدت دموکراسی" و "ائتلاف صديق" چنين پاسخ داد: "وحدت دموکراسی بسته به آن است که آيا شما با ناحيه ی وايبورگ ائتلاف خواهيد کرد يا خير... هر ائتلاف ديگری رياکارانه است." نطق کامنف تأثيری مسلم به جا گذارد، چنان که سوخانوف در توصيفش گفته است: "کامنف بسيار هوشمندانه و زيرکانه سخن گفت." اما اين نطق از تأثيرگذاری محض فراتر نرفت. مسيرهای هر دو طرف از پيش معين شده  بود.
از همان بدو امر، شکاف مابين سازش کاران و کادت ها جنبه ی نمايشی داشت. کورنيلوفيست های ليبرال خود می دانستند که صلاحشان در آن است که چند روزی در سايه باقی بمانند. از اين رو در پشت پرده تصميم گرفته شده بود- قطعاً با موافقت کادت ها- حکومتی ايجاد گردد آن چنان خارج از نيروهای واقعی ملت که ماهيت موقتش مورد ترديد احدی قرار نگيرد. به جز کرنسکی، مرکزيت فرمان دهی پنج عضوی شامل ترشچنکو وزير امور خارجه بود که   از برکت ارتباط هايش با ديپلمات های دول متفق تعويض ناپذير به شمار     می رفت؛ هم چنين ورخوفسکی، فرمانده ی حوزه ی نظامی پتروگراد، که برای اين مقصود رتبه اش شتاب زده از سرهنگی به ژنرالی ارتقاء داده شده بود؛ درياسالار وردروسکی که برای اين مقصود شتاب زده از زندان آزاد شده بود؛ و سرانجام نيکيتين، منشويک مشکوک، که اندکی بعد از جانب حزب خودش عنصر نامطلوب اعلام گرديد و از آن حزب اخراج شد.
کرنسکی پس از چيرگی بر کورنيلوف با دست ديگران، ظاهراً فقط يک  هدف داشت و بس. و آن همانا اجرای برنامه ی کورنيلوف بود. آرزوی کورنيلوف آن بود که قدرت فرمانده ی کل قوا را با قدرت رئيس حکومت متحد کند. کرنسکی به اين آرزو جامه ی عمل پوشاند. کورنيلوف قصد داشت ديکتاتوری شخصی خود را در پشت يک مرکزيت فرمان دهی پنج نفره پنهان کند. کرنسکی اين نقشه را به اجراء درآورد. کرنسکی چرنوف را، که بورژوازی استعفايش را درخواست کرده بود، از کاخ زمستانی بيرون راند. کرنسکی ژنرال آلکسيف را، که قهرمان حزب کادت و نامزد اين حزب برای مقام رئيس الوزرا محسوب می شد، به رياست ستاد کل فرمان دهی منصوب کرد- يعنی او را عملآً در رأس ارتش نشاند. کرنسکی در فرمان خود خطاب به ارتش و نيروی دريائی، خواستار خاتمه ی مبارزات سياسی مابين نيروهای مسلح شد- يعنی اعاده ی وضع اوليه را مطالبه کرد. لنين از مخفی گاه خود وضع محافل صدرنشين را با سادگی مفرطی که خاص خود او بود چنين توصيف کرد: "کرنسکی کورنيلوفيستی است که برحسب تصادف با کورنيلوف دعوا کرده است، و حالا به روابط نزديک خود با ساير کورنيلوفيست ها    ادامه می دهد." فقط يک اشکال وجود داشت: پيروزی بر ضدانقلاب بسيار کوبنده تر از آن بود که نقشه های خصوصی کرنسکی اقتضاء می کرد.

مرکزيت فرمان دهی گوچکوف وزير پيشين جنگ را، که از بانيان توطئه به شمار می رفت، شتاب زده از زندان آزاد کرد. به طور کلی، وزارت دادگستری برعليه توطئه گران کادت انگشت هم بلند نکرد. در اين شرايط، نگاه داشتن بلشويک ها در غل و زنجير روز به روز دشوارتر می شد. حکومت راه فرار از آن بن بست را پيدا کرد: قرار بر اين شد که بدون رفع اتهام، بلشويک ها را وجه الضمان آزاد شوند. شورای پتروگراد و اتحاديه های کارگری "افتخار تهيه ی وجه الضمان برای رهبر ارجمند طبقه ی انقلابی کارگر" را برعهده گرفتند، و در روز چهارم سپتامبر تروتسکی با قرار ناچيز- و اساساً موهوم- سه هزار روبل از زندان آزاد شد. ژنرال دنيکين در کتاب خود موسوم به تاريخ اغتشاشات روسيه با لحنی رقت بار نوشته است: "در روز يکم سپتامبر ژنرال کورنيلوف بازداشت شد، و در روز چهارم سپتامبر برونشتاين- تروتسکی به وسيله ی همان حکومت موقت از زندان آزاد گرديد. اين دو تاريخ بايد در حافظه ی روسيه ثبت شوند." در طی چند روز بعد، آزدی بلشويک های محبوس ادامه يافت. آزادشدگان لحظه ای از وقت خود را به هدر ندادند.    توده ها منتظر بودند و استمداد می طلبيدند. حزب به يار و ياور احتياج   داشت.

در روز آزادی تروتسکی، کرنسکی با صدور امريه ای ضمن اذعان به "کمک بسيار مؤثر کميته ی نظامی به قدرت حکومت،" به اين کميته دستور داد که از آن دم به بعد از هرگونه فعاليتی احتراز کند. حتی ايزوستيا اعتراف کرد که نويسنده ی اين فرمان درک بسيار ضعيفی از اوضاع نشان داده است. کنفرانس شوراهای بخش های پتروگراد چنين قطع نامه ای به تصويب رساند. "عدم انحلال سازمان های انقلابی، مبارزه با ضدانقلاب"، فشار از سوی   رده های پائين چنان شديد بود که کميته ی سازش کار نظامی- انقلابی تصميم گرفت به فرمان کرنسکی گردن ننهد، و از شعبه های محلی خود درخواست کرد که "نظر به ادامه ی اين وضع نگران کننده با همان تحرک و       خويشتن داری سابق به کار خود ادامه دهند." کرنسکی اين شکست را به سکوت برگزار کرد. کار ديگری از دستش برنمی آمد.

رئيس قدر قدرت مرکزيت فرمان دهی در هر گام ناگزير می ديد که وضع عوض شده است، که دامنه ی مخالفت با او بالا گرفته است، که لازم است تغييری در اوضاع داده شود- دست کم به حرف. در روز هفتم سپتامبر، ورخوفسکی در مطبوعات اعلام کرد برنامه ای که پيش از شورش کورنيلوف برای بازسازی ارتش تهيه شده، بايد عجالتاً کنار گذاشته شود چون "در شرايط روانی کنونی ارتش، چنين کاری فقط سبب تضعيف هر چه بيشتر روحيه ی ارتش خواهد شد." وزير جنگ به نشانه ی آغاز عصر جديد در برابر کميته ی اجرائی حاضر شد و اعلام کرد: بگوئيد نترسند، ژنرال آلکسيف رفتنی است، و هم راه با او هر کس که کوچک ترين تماسی با شورش کورنيلوف داشته است. او ادامه داد که اصول سالم را بايد به ارتش تزريق کرد منتها "نه با تازيانه و مسلسل، بلکه با تلقين انضباطی درست، برحق و مستحکم." از اين حرف ها بوی روزهای بهار انقلاب می آمد. اما ماه سپتامبر فرا رسيده و پائيز در راه بود. آلکسيف واقعاً پس از چند روز از کار برکنار شد و جای خود را به ژنرال دوخونين داد. برتری اين ژنرال عبارت از آن بود که هيچ کس او را نمی شناخت.

وزارت جنگ و نيروی دريائی در مقابل اين امتيازات کمک فوری کميته ی اجرائی را خواستار شد: افسرها زير شمشير داموکلس( ايستاده اند؛ اوضاع در ناوگان بالتيک از همه جا بدتر است؛ بايد ملوان ها را آرام کنيد. پس از جروبحث فراوان مطابق معمول قرار بر اين شد که هيئتی مرکب از چند تن نماينده به ناوگان اعزام شود. سازش کاران اصرار داشتند که بلشويک ها هم در آن هيئت نماينده داشته باشند، و به ويژه بر مشارکت تروتسکی اصرار   می ورزيدند: آنان می گفتند که فقط به اين شرط می توان موفقيت اين مأموريت را تضمين نمود. تروتسکی اعلام کرد: "ما بر آن نوع هم کاری با حکومت که تزرتلی از آن دفاع می کند، قاطعاً دست رد می گذاريم... حکومت سياستی را دنبال می کند که سر تا پا نادرست است، با منافع مردم تضاد دارد، و مردم نظارتی بر آن ندارند. اما هر وقت اين سياست به بن بست می رسد و يا فاجعه می سازد، آنان به دست و پا می افتند تا مشقت رتق و فتق عواقب اجتناب ناپذير سياست خود را بر سازمان های انقلابی تحميل کنند... يکی از وظايف اين هيئت، چنان که خود شما بيانش کرده ايد، آن است که "نيروهای سياه" را در ستاد پادگان شناسائی کند- يعنی فتنه گران و جاسوس ها را به بند بکشد... آيا فراموش کرده ايد که خود من به استناد ماده ی 108 مورد اتهام قرار گرفته ام؟ ... در مبارزه برعليه بی قانونی ما راه خود را خواهيم رفت... آن هم نه دست در دست دادستان کل و اداره ی ضدجاسوسی، بلکه    به عنوان حزبی انقلابی که وظيفه اش ترغيب، سازمان دهی، و آموزش است."
تصميم به تشکيل "کنفرانس دموکراتيک" در روزهای شورش کورنيلوف گرفته شده بود. وظايف اين کنفرانس عبارت بودند از: آشکار ساختن قدرت دموکراسی، دميدن روح احترام به دموکراسی در کالبد دشمنان چپ و راستش، و سرانجام- نه آن که اين آخرين وظيفه ی کنفرانس کمترين وظيفه اش باشد- مهار کردن کرنسکی پراشتياق. سازش کاران جداً قصد داشتند که تا تشکيل مجلس مؤسسان، حکومت را در برابر نوعی نهاد نيابتی فی البداهه قرار دهند. بورژوازی از پيش به چشم خصومت در اين کنفرانس نگريسته بود، چون آن را کوششی در جهت تقويت موقعيتی می دانست که دموکراسی از طريق غلبه بر کونيلوف مجدداً به دست آورده بود. ميلی يوکوف در تاريخ خود می نويسد: "اين تدبير تزرتلی اساساً به مثابه ی تسليم محض به نقشه های لنين و تروتسکی بود و بس." دقيقاً برعکس: مقصود تزرتلی از اين تدبير همانا فلج کردن مبارزه ی بلشويک ها برای حکومت شوراها بود. کنفرانس دموکراتيک در تقابل با کنگره ی شوراها پايه گذاری شد. سازش کاران می کوشيدند پايگاه تازه ای برای خود بيافرينند، و سعی می کردند با امتزاج تصنعی انواع و اقسام سازمان ها، شوراها را خفه کنند. دموکرات ها آراء اين کنفرانس را به صلاح ديدِ خود قسمت کردند، و راهنمايشان در اين راه يک انديشه بيش نبود: تضمين اکثريت مطلق برای خود. سازمان های فرادست به مراتب نمايندگان بيشتری از سازمان های فرودست در آن کنفرانس داشتند. ارگان های خودگردان، از جمله انجمن های غيردموکراتيک شهری، نسبت به شوراها وزنه ی بسيار سنگين تری را تشکيل می دادند. مسئولان تعاونی ها در نقش خدايان سرنوشت در کنفرانس ظاهر شدند.
تعاونی ها که تا آن زمان در سياست مکانی از خود نداشتند، نخستين بار در طی روزهای کنفرانس مسکو به صحنه ی سياست پيش رانده شدند، و از آن پس خود را نماينده ی بيست ميليون عضو خود- و يا ساده تر بگوئيم، نيمی  از جمعيت روسيه- وانمود کردند. تعاونی ها از طريق قشر فوقانی روستا ريشه های خود را به عمق خاک روستا دوانده بودند. قشر فوقانی روستا را همان اشخاصی تشکيل می دادند که با خلع يد "عادلانه" از اشراف موافق بودند به شرط آن که اراضی خودشان، که اغلب وسيع هم بودند، نه فقط حراست که وسيع تر هم بشوند. رهبران تعاونی ها از ميان روشن فکرهای ليبرال- نارودنيک و تا حدودی نيز از ميان روشن فکرهای ليبرال- مارکسيست انتخاب می شدند، و اينان همه مابين کادت ها و سازش کاران پلی طبيعی به شمار می رفتند. رهبران تعاونی ها نسبت به بلشويک ها همان احساس نفرتی را داشتند که کولاک نسبت به اجير کرده ی نافرمانش دارد. پس از آن         که رهبران تعاونی ها نقاب بی طرفی را از چهره ی خويش برداشتند،    سازش کاران مشتاقانه دست دوستی به سوی آنان دراز کردند تا خويشتن را در برابر بلشويک ها تقويت کنند. لنين اين سرآشپزهای مطبخ دموکراسی را بی رحمانه تخطئه می کرد: "ده سرباز يا کارگر با اعتقاد از هر کارخانه ی عقب افتاده هزار بار بيشتر از صدتن از اين نمايندگان... دست چين شده  ارزش دارند." تروتسکی در شورای پتروگراد احتجاج کرده بود که مسئولان تعاونی ها همان قدر بيان کننده ی خواست سياسی دهقان ها هستند که پزشک بيانگر خواست سياسی بيماران خود است، و يا کارمند پست و تلگراف      بيان کننده ی نظريات نامه نويسان است. "مسئولان تعاونی ها بايد سازمان دهندگان و بازرگان ها و حساب دارهای خوبی باشند، اما دهقان ها هم مانند کارگران برای دفاع از منافع طبقاتی خود فقط به شوراها اعتماد دارند." به رغم همه ی اين حرف ها، تعاونی ها 150 کرسی به خود اختصاص دادند و هم راه با انجمن های اصلاح نشده ی شهری و انواع ديگری از سازمان ها، که کشان کشان به معرکه کشانده شده بودند، نمايندگی توده ها را تماماً لوث کردند. شورای پتروگراد نام لنين و زينوويف را در فهرست نمايندگانی که برای شرکت در کنفرانس انتخاب کرده بود، گنجاند. حکومت فرمان بازداشت هر دو نماينده را صادر کرد، به قيد آن که بازداشت خارج از در ورودی ساختمان صورت بگيرد، و نه در داخل تالار کنفرانس. يقيناً اين توافقی بود که بين سازش کاران و کرنسکی به عمل آمده بود. اما اين عمل از جانب شورا ترفندی سياسی بيش نبود: نه لنين و نه زينوويف هيچ کدام قصد نداشتند در کنفرانس حاضر شوند. لنين معتقد بود که بلشويک ها را با کنفرانس کاری نيست.
کنفرانس دموکراتيک درست يک ماه پس از کنفرانس دولتی در روز چهاردهم سپتامبر در سالن تئاتر آلکساندرينسکی افتتاح شد. اعتبارنامه های 1775 نماينده مورد تأييد قرار گرفت؛ در حدود 1200 تن در روز افتتاح حضور داشتند. لازم به توضيح نيست که بلشويک ها در اقليت بودند، اما به رغم همه ی دوز و کلک های شيوه ی انتخابات، بلشويک ها گروه قابل توجهی را تشکيل می دادند، مضافاً بر اين که در باب برخی از مسائل بيش از ثلث آن مجمع را به گرد خود می کشيدند.

آيا حاضر شدن در برابر کنفرانس "خصوصی" محضی از اين قبيل درخور يک حکومت نيرومند هست يا خير؟ اين سؤال کاخ زمستانی را به تزلزلی شديد و تئاتر آلکساندرينسکی را به هيجانی فکورانه دچار ساخت. عاقبت رئيس حکومت تصميم گرفت در برابر دموکراسی آفتابی شود. شلياپنيکوف در توصيف ورود کرنسکی می گويد: "با هلهله ی حضار رو به رو شد، و آن گاه به سوی هيئت رئيسه رفت تا با کسانی که در پشت ميز نشسته بودند دست بدهد. ما (بلشويک ها) نزديک به يکديگر نشسته بوديم، و چون نوبت به ما رسيد، به هم نگاه کرديم و بين خود قرار گذاشتيم که دست به سوی کرنسکی دراز نکنيم- حرکتی نمايش وار از آن سوی ميز- من خود را از برابر دستی  که به سویم دراز شده بود پس کشيدم، و کرنسکی همان طور با آن دست   دراز شده اش، بی آن که دستی از جانب ما به سويش دراز شود، به آن سر ميز رفت!" کورنيلوفيست ها هم از جناح مقابل خوشامد مشابهی به رئيس حکومت گفتند- و به جز بلشويک ها و کورنيلوفيست ها نيروی واقعی ديگری باقی نمانده بود.

کرنسکی که کل موقعيت وادارش کرده بود در خصوص نقش خود در توطئه توضيحی ارائه دهد، بار ديگر بيش از حد بر قدرت بديهه گوئی خود تکيه کرد. 

از دهان کرنسکی در رفت که: "من می دانستم آن ها چه می خواهند. پيش از آن که به نزد کورنيلوف بروند، پيش من  آمدند و پيشنهاد کردند که من هم همان راه را اختيار کنم." فريادهائی از سوی چپ: "چه کسانی آمدند؟ چه کسانی پيشنهاد کردند؟" کرنسکی وحشت زده از انعکاس کلمات خود، دم درکشيد. اما حتی ساده ترين افراد هم ديگر از زمينه ی سياسی توطئه سر درآورده بودند. پوزش، سازش کار اوکرائينی، پس از مراجعت به کيف در برابر پارلمان رادا چنين گزارش داد: "کرنسکی نتوانست عدم مشارکت خود را در قيام کورنيلوف به اثبات برساند." اما رئيس حکومت در نطق خود ضربه ی سنگين ديگری به خود وارد ساخت، بدين معنی که چون در پاسخ به اين عبارات دل آزار: "در لحظه ی خطر همه پيش خواهند آمد و حساب پس خواهند داد،" والخ... شخصی فرياد کشيد: "مجازات مرگ را چه می گوئی؟" سخن ران تعادل روحی خود را از دست داد و در حالی که همه را، و چه بسا خود را نيز، بهت زده کرده بود، فرياد کشيد: "کمی صبر کن. هر وقت يک مجازات مرگ به امضای من، فرمانده ی کل قوا، ديديد، آن وقت به شما اجازه می دهم نفرينم کنيد." در اين اثناء سربازی تا کنار سکوی خطابه به پيش آمد و از نزديک هورا کشيد: "تو مايه ی فلاکت اين مملکتی!" پس کار به اين جا کشيده بود! او، کرنسکی، آماده بود تا جايگاه بلند خويش را فراموش کند، و چون آدمی عادی با کنفرانس به گفت و گو بنشيند. "اما در اين جا برخی حرف آدم را درک نمی کنند." پس بايد به زبان اقتدار سخن گفت: "هر کس جرئت دارد..." افسوس که اين حرف ها را قبلاً در مسکو هم شنيده بودی، و با   همه ی اين اوصاف کورنيلوف جرئت کرده بود.
تروتسکی در نطق خود پرسيد: "اگر مجازات مرگ ضروری بوده است، پس او، يعنی کرنسکی، چگونه جرئت می کند بگويد که آن را به کار نخواهد برد؟ و اگر برای او امکان دارد به دموکراسی قول بدهد که مجازات مرگ را اعمال نخواهد کرد، پس.. اعاده ی مجازات اعدام عمل سبک مغزانه ای است که از حدود جنايت هم بالاتر است." تمام مجمع اين گفته را تصديق کرد- برخی خاموش، و برخ با های و هوی. دميانوف، معاون وزير دادگستری، هم کار و ستايشگر کرنسکی می گويد: "کرنسکی با اين اعتراف هم حيثيت خود را بر باد داد و هم حکومت موقت را بی اعتبار کرد."

به جز تلاش هائی که حکومت برای حل مسأله ی موجوديت خود به عمل آورده بود، هيچ يک از وزرا نتوانست کارنامه ی ديگری برای حکومت ارائه دهد. اقدامات اقتصادی؟ دريغ از يک اقدام. سياست صلح؟ به قول زارودنی، وزير پيشين دادگستری، که رک گوتر از ديگران بود: "من خبر ندارم که آيا حکومت موقت کاری در اين جهت انجام داده است يا خير. من که چيزی    نديده ام." زارودنی ضمناً چيرت زده شکوه سر داد که: "تمام قدرت به دست يک نفر افتاده است،" و به اشاره ی اين مرد وزرا دم به دم عزل و نصب    می شوند. تزرتلی هم بی احتياطی کرد و دنبال اين موضوع را گرفت: "اگر نمايندگان دموکراسی در ارتفاعات دچار سرگيجه شده اند، دموکراسی بايد خود را ملامت کند." اما تزرتلی خود مظهر مجسم آن دسته از خصائص دموکراسی بود که تمايلات بناپارتيستی را در حکومت پديد آورده بودند. تروتسکی چنين پاسخ داد: "کرنسکی چگونه به موضع فعلی خود رسيده است؟ ضعف و      بی تصميمی دموکراسی جا را برای کرنسکی باز کرد... من حتی از دهان    يک سخن ران در اين جا نشنيدم که افتخار ناخواسته ی دفاع از مرکزيت فرمان دهی و يا رئيس اين مرکزيت را برعهده بگيرد..." پس از فرونشستن موج اعتراضان، سخن ران ادامه داد: "متأسفانه بايد بگويم نقطه نظری که هم اکنون اين چنين توفان آسا به بيان درآمد، حتی يک بار هم به نحوی روشن و عاقلانه از پشت اين تربيون بيان نشد. حتی يک سخن ران بر اين سکو قرار نگرفت تا به ما بگويد: چرا در باره ی گذشته ی ائتلاف اين قدر جروبحث    می کنيد؟ چرا نگران آينده هستيد؟ تا کرنسکی را داريم جای غصه نيست..." اما شيوه ای که بلشويک ها برای مطرح ساختن اين مسأله به کار بردند، تقريباً خود به خود تزرتلی را با زارودنی، و هر دو را با کرنسکی، متحد ساخت. ميلی يوکوف در اين خصوص با باريک بينی خاصی نوشته است: زارودنی می توانست از قدرت خودسرانه ی کرنسکی شکايت داشته باشد؛ تزرتلی می توانست کنايه بزند که حکومت سرگيجه گرفته است- "اين ها   همه اش حرف بود"- اما وقتی تروتسکی گفت که هيچ کس در آن کنفرانس حاضر نيست آشکارا به دفاع از کرنسکی برخيزد، "آن مجمع فوراً احساس کرد که اين حرف از دهان دشمن مشترک خارج شده است."
اين جماعت که محمل قدرت به شمار می رفتند، طوری از قدرت سخن گفتند که انگار از بار و مصيبتی سنگين حرف می زنند. مبارزه برای کسب قدرت؟ پشخونوف وزير به نمايندگان اندرز داد که: "اکنون قدرت به چيزی تبديل  شده است که همه می کوشند خود را از شرش حفظ کنند." آيا اين نکته حقيقت داشت؟ کورنيلوف که نکوشيده بود خود را از شرش حفظ کند. اما همه آن درس تازه را تقريباً فراموش کرده بودند. تزرتلی بلشويک ها را به باد حمله گرفت که خود قدرت را نمی خواهند بلکه شوراها را به سوی قدرت سوق    می دهند. ديگران هم دنبال انديشه ی تزرتلی را گرفتند. بله، بلشويک ها بايد قدرت را به دست بگيرند! – اعضای هيئت رئيسه همان طور که دور ميز نشسته بودند اين جمله را زير لب تکرار می کردند. آوکسنتيف رو به شلياپنيکوف، که نزديک او نشسته بود. کرد و گفت: "قدرت را به دست بگيرند، توده ها به دنبالتان خواهند آمد." شلياپنيکوف با لحنی مشابه در پاسخ همسايه ی خود پيشنهاد کرد که ابتدا قدرت را روی ميز هيئت رئيسه بگذارند. منظور از اين مبارزه طلبی های نيمه طنزآميز از بلشويک ها، که هم در حين سخن رانی ها از پشت تريبون و هم در ضمن گفت و گوهای خصوصی در راه روها عنوان می شدند، تا حدی طعنه زنی بود و تا حدی تحقيق و تجسس. حال که اين افراد در رأس شورای پتروگراد و شورای مسکو و بسياری از شوراهای ايالتی قرار گرفته اند، چه می خواهند بکنند؟ آيا واقعاً ممکن است که جرئت به تصرف قدرت کنند؟ باور کردنش دشوار بود. ده روز پيش از نطق مبارزه طلبانه ی تزرتلی، رخ اعلام کرده بود که بهترين راه برای رهائی از شر بلشويزم برای سال های دراز آن است که کشور چند صباحی به رهبران بلشويزم تحويل داده شود. "اما اين قهرمان های افسرده ی روز،  خود کمترين ميلی به تصرف قدرت ندارند... موضع آنان را از هيچ زاويه ای نمی توان جدی گرفت." اگر بخواهيم ارفاق کرده باشيم دست کم بايد بگوئيم که اين نتيجه گيری غرورآميز اندکی عجولانه بود.
يکی از امتيازهای بزرگ بلشويک ها- امتيازی که به نظر من تا به حال چنان که بايد قدرتش شناخته نشده است- آن بود که دشمنان خود را به نحو احسن درک می کردند، و درون آنان را به راحتی می ديدند. مددکار آنان در اين راه روش ماترياليستی بود، همان مکتب وضوح و سادگی لنينيزم، و نيز مراقبت پيگيری که خاص افرادی است که تصميم گرفته اند مبارزه را تا انتها ادامه دهند. از سوی ديگر، ليبرال ها و سازش کاران تصوير بلشويک ها     را بنا به ميل خود و مقتضيات وقت ترسيم می کردند. طور ديگری هم        نمی توانست باشد. احزابی که تکامل تاريخ آينده ای برايشان باقی نگذاشته است، هرگز نمی توانند مستقيماً در سيمای واقعيت بنگرند- درست به همان شکل که بيمار لاعلاج جرئت نمی کند به چهره ی بيماری خود بنگرد.
با اين حال، سازش کاران گرچه امکان قيام بلشويک ها را باور نداشتند، از چنين قيامی می ترسيدند. اين نکته را کرنسکی بهتر از سايرين بيان کرد. او در حين نطق خود ناگهان فرياد کشيد: "اشتباه نکنيد. گمان مبريد که وقتی بلشويک ها مرا آزار می دهند، نيروهای دموکراسی مهيای پشتيبانی از من نيستند. تصور نکنيد که من در هوا معلقم. بدانيد که اگر دست به عملی بزنيد، راه آهن ها از حرکت باز خواهند ايستاد. و آن گاه حمل و نقل محموله ها متوقف خواهد شد..." بخشی از تالار به کف زدن پرداخت، بخشی ديگر شرمآگين خاموش ماند. بلشويک ها قاه قاه خنديدند. بدا به حال ديکتاتوری که ناچار شود استدلال کند که در هوا معلق نيست!

بلشويک ها به اين مبارزه طلبی های طعنه آميز، به اين اتهام های          بی جربزگی و به اين تهديدهای مضحک، در بيانيه ی خود چنين پاسخ    دادند: "حزب ما در راه مبارزه برای کسب قدرت به منظور تحقق بخشيدن به برنامه ی خود، هرگز نخواسته است و نمی خواهد قدرت را به رغم اراده ی سازمان يافته ی اکثريت توده های زحمت کش کشور تصرف کند." يعنی: ما قدرت را در مقام حزب اکثريت شورا تصرف خواهيم کرد. آن کلمات درباره ی "اراده ی سازمان يافته ی توده های زحمتکش"به کنگره ی قريب الوقوع شوراها اشاره داشت. در همين بيانيه آمده بود که: "فقط آن دسته از تصميمات و پيشنهادهای کنفرانس کنونی... می توانند به تحقق برسند که به وسيله ی کنگره ی سراسری شوراهای روسيه تأييد شده باشند..."
هنگامی که تروتسکی ضمن خواندن بيانيه ی بلشويک ها به ضرورت تسليح فوری کارگران رسيد، ذکر اين نکته فريادهای لاينقطعی را از سوی صفوف اکثريت به دنبال آورد: "برای چه؟ برای چه؟" باز هم همان نغمه ی وحشت و تحريک. برای چه؟ "برای ايجاد سنگری راستين در برابر ضدانقلاب" چنين بود پاسخ سخن ران. اما نه فقط به اين دليل: "من به نام حزبمان و به نام کارگرانی که از اين حزب پيروی می کنند، به شما می گويم که کارگران مسلح... در مقابل سپاهيان امپرياليزم با چنان رشادتی از      کشور انقلاب دفاع خواهند کرد که تاريخ روسيه هرگز به خود نديده است..." تزرتلی اين وعده را، که تالار را مشخصاً به دو نيم تقسيم کرده بود، مشتی لفاظی پوچ توصيف کرد. بعدها، تاريخ ارتش سرخ نشان داد که او بر خطا بوده است.

آن لحظات هيجان زده ای که سران سازش کار بر ائتلاف خود با کادت ها دست رد نهاده بودند، اينک فرسنگ ها در پشت سر قرار داشتند: بدون    کادت ها ائتلاف محال از آب درآمده بود. يقيناً شما از ما نمی خواهيد که   قدرت را خودمان، دست بگيريم! اسکوبلف در فکر فرو رفته بود که: "ما           می توانستيم قدرت را در روز بيست و هفتم فوريه قبضه کنيم، اما... تمام  نفوذ خود را به کار بستيم تا عناصر بورژوا را از پريشانی نجات دهيم... و به      آن ها کمک کرديم که به قدرت برسند." پس چرا اين آقايان نگذاشته بودند کورنيلوفيست ها، که آن ها هم از پريشانی نجات يافته بودند، قدرت را تصرف کنند؟ تزرتلی توضيح می داد که: يک حکومت تماماً بورژوا هنوز ممکن نيست، چنين حکومتی جنگ داخلی را به دنبال خواهد داشت. درهم شکستن کورنيلوف از اين رو لازم بوده است که او نتواند با ماجراجوئی خود مانع از به قدرت رسيدن بورژوازی از طريق يک سلسله مراحل متوالی شود. "حال که دموکراسی انقلابی پيروز از آب درآمده است، زمان به ويژه برای ائتلاف مساعد است."
برکنهايم، رهبر تعاونی ها، فلسفه ی سياسی تعاوتی ها را چنين بيان کرد: "صرف نظر از خواسته ی ما، قدرت به طبقه ی بورژوا تعلق خواهد گرفت." مينور، انقلابی کهنه کار نارودنيک، ملتمسانه از کنفرانس تقاضا کرد که يک دل و يک صدا به نفع ائتلاف تصميم بگيرد. و گرنه "چرا خود را فريب دهيم؟ و گرنه قتل عام می کنيم..." صفوف چپ فرياد کشيدند: "چه کسی را؟" مينور در ميان سکوتی مشئوم پاسخ داد: "يکديگر را قتل عام می کنيم." اما در حقيقت امر، آن چه در نظر کادت ها ائتلاف حکومت را ضروری ساخته بود، همانا مبارزه برعليه "اوباش گری آنارشيستی" بلشويک ها بود و بس. همان طور که ميلی يوکوف با صراحت تمام توضيح داد: "جوهر طرح ائتلاف را لزوم همين مبارزه تشکيل می دهد." در همان حال که مينور اميدوار بود ائتلاف مانع از آن شود که سازش کاران و بلشويک ها يکديگر را قتل عام کنند، ميلی يوکوف برعکس جداً اميدوار بود که نيروهای متحد سازش کاران و کادت ها قتل عام بلشويک ها را ممکن گرداند.

در خلال مباحثه پيرامون ائتلاف، ريازانوف سرمقاله ی روزنامه ی رخ را در روز بيست و نهم اوت، که ميلی يوکوف در لحظه ی آخر از روزنامه حذفش کرده و جايش را سفيد باقی گذارده بود، قرائت کرد: "آری، ما بی واهمه اعلام می کنيم که ژنرال کورنيلوف همان مقاصدی را دنبال می کرد که به عقيده ی ما برای نجات ميهن ضروری اند." قرائت اين سرمقاله جنجال به پا کرد. يک نفر از سوی چپ فرياد کشيد: "آره جان تو، نجاتش خواهند داد!" اما کادت ها مدافعان خود را پيدا کردند: هر چه باشد اين سرمقاله که به چاپ نرسيده بود! از اين گذشته، همه ی کادت ها که هوادار کورنيلوف نبودند، بايد بين گناه کار و معصوم فرق گذاشت. 
تروتسکی چنين جواب داد: "می گويند که نبايد تمام حزب کادت را به  شرکت در شورش کورنيلوف متهم کنيم. زنامنسکی برای چندمين بار به ما بلشويک ها در اين جا گفته است که: `وقتی تمام حزبِ شما را مسئول جنبش سوم تا پنجم ژوئيه دانستيم، شما اعتراض کرديد؛ حال شما آن اشتباه را  تکرار نکنيد.` اما به نظر من در اين قياس اندکی بی دقتی شده است. وقتی بلشويک ها را متهم به برپا کردن جنبش سوم تا پنجم ژوئيه کردند، مسأله بر سر دعوت از آنان برای مشارکت در هيئت دولت نبود، بلکه مسأله بر سر فراخواندن آنان به درون زندان ها دور می زد. من مطمئنم که زارودنی (وزير دادگستری) وجود اين تفاوت را انکار نخواهد کرد. حالا ما هم می گوئيم: اگر می خواهيد کادت ها را به جرم مشارکت در شورش کورنيلوف به زندان بنيدازيد، همه را به يک چوب نرانيد، بلکه از فرد فرد کادت ها بازپرسی همه جانبه به عمل آوريد (خنده؛ صدائی از ميان حضار: آفرين!) وقتی مسأله بر سر شرکت دادن حزب کادت در هيئت دولت دور می زند، عامل تعيين کننده اين نيست که اين يا آن کادت در پشت پرده با کورنيلوف در تماس بوده است- اين نيست که ماکلاکوف در پشت دستگاه تلگراف نشسته بود و در همان حال ساوينکوف با کورنيلوف مذاکره می کرد- اين هم نيست که روديچف به دن رفت تا با کالدين به مذاکرات سياسی بپردازد- اساس مطلب هيچ کدام از اين نکات نيست؛ اساسش آن است که تمام مطبوعات بورژوا يا مقدم کورنيلوف را گرامی داشتند و يا محتاطانه خاموش ماندند و منتظر پيروزی او شدند... به اين دليل است که من به شما می گويم که شريکی برای ائتلاف نداريد!"      روز بعد، شيشکين ملوان، نماينده ی هلزينگفورز و سويبورگ، در همين خصوص موجزتر و کنايه آميزتر سخن گفت: "در ميان ملوان های ناوگان بالتيک و پادگان فنلاند، دولت ائتلافی نه از اعتماد برخوردار خواهد بود و نه از حمايت... ملوان ها برعليه ايجاد دولت ائتلافی پرچم نبرد برافراشته اند!" استدلال های منطقی مؤثر واقع نشده بودند، از اين رو شيشکين ملوان منطق توپ های دريائی را به کار گرفت. ملوان های ديگری که در برابر درب ورودی تالار به نگهبانی مشغول بودند از ته قلب شيشکين را حمايت کردند. بوخارين بعداً روايت کرد که چگونه "ملوان هائی که برای دفاع از کنفرانس دموکراتيک در برابر ما بلشويک ها به وسيله ی کرنسکی به کار گمارده شده بودند، رو به تروتسکی کردند و در حالی که سرنيزه های خود را تکان       می دادند از او پرسيدند: پس اين ها را کی به کار اندازيم؟" اين صرفاً تکرار همان سؤالی بود که ملوان های اورورا ضمن ملاقات با تروتسکی در زندان کرستی از او کرده بودند. اما اينک لحظه ی عمل نزديک شده بود.
اگر ريزه کاری ها را ناديده بگيريم، به آسانی می توانيم سه دسته بندی مشخص را در کنفرانس دموکراتيک باز شناسيم: ميانه ی وسيع اما بی ثباتی که جرئت به تصرف قدرت نمی کند، با ائتلاف موافق است، اما کادت ها را  نمی خواهد؛ جناح راست ضعيفی که بی قيد و شرط طرف دار کرنسکی و ائتلاف با بورژوازی است؛ جناح چپی که دو برابر جناح راست قدرتمند است و خواستار حکومت شوراها و يا يک حکومت سوسياليستی است. در جلسه ی نمايندگان شوراها در کنفرانس دموکراتيک، تروتسکی در دفاع از انتقال  قدرت به شوراها سخن گفت و مارتوف از يک دولت متجانس سوسياليستی طرف داری کرد. پيشنهاد اول 86 رأی به خود اختصاص داد، پيشنهاد دوم 97 رأی. در آن لحظه فقط در حدود نيمی از شوراهای کارگران و سربازان رسماً در کنترل بلشويک ها بودند؛ نيم ديگر مابين بلشويک ها و سازش کاران دودلی می کردند. اما بلشويک ها به نام شوراهای قدرتمند بزرگ ترين مراکز صنعتی و فرهنگی کشور سخن می گفتند. آنان در شوراها به درجات قوی تر بودند تا در آن کنفرانس، و در ميان طبقه ی کارگر و ارتش به مراتب قوی تر بودند تا در شوراها. به علاوه، شوراهای عقب مانده به سرعت خود را به شوراهای پيشرو می رساندند.

در کنفرانس دموکراتيک 766 نماينده بر عليه و 688 نماينده بر له ائتلاف رأی دادند، 38 تن هم اصلاً رأی ندادند. دو اردو تقريباً با هم مساوی بودند. اصلاحيه ای دائر بر حذف کادت ها اکثريت آراء را به دست آورد: 595 رأی موافق در برابر 493 رأی مخالف و 72 رأی ممتنع. اما حذف کادت ها    طرح ائتلاف را به کلی بی معنا کرده بود. به اين دليل قطع نامه ی کلی ائتلاف با اکثريت 813 رأی رد شد- اين 813 تن همان دو جناح افراطی، يعنی هواداران دو آتشه و دشمنان آشتی ناپذير ائتلاف، بودند که برعليه ميانه،     که اکنون به 133 رأی کاهش يافته بود، با يکديگر متحد شده بودند. 80 تن هم به اين قطع نامه رأی ممتنع دادند. اين متحدترين رأی گيری موجود به شمار می رفت، اما اين رأی گيری هم به اندازه ی طرح ائتلاف با کادت ها    که مورد تخطئه ی اين رأی گيری واقع شده بود، اندک بهره ای از معنا نداشت.

همان طور که ميلی يوکوف به درستی دريافته بود: "کنفرانس در خصوص مسائل اساسی... بی تصميم و بی ضابطه باقی ماند."

برای رهبران چه کاری باقی مانده بود؟ پايمالی خواست "دموکراسی"ای که خواست آنان را لگدمال کرده بود. هيئت رئيسه ای مرکب از نمايندگان احزاب و گروه های جداگانه تشکيل شد تا بر سر مسأله ای که قبلاً به وسيله ی مجمع عمومی فيصله يافته بود، دوباره تصميم بگيرد. نتيجه: 50 رأی بر له ائتلاف، 60 رأی بر عليه. حال به نظر می رسيد که همه چيز روشن شده است. همين هيئت رئيسه ی بزرگ شده به اين مسأله که آيا حکومت بايد در برابر ارگان دائمی کنفرانس دموکراتيک مسئول باشد يا خير، يک پارچه جواب مثبت داد. آن گاه 56 دست موافق در برابر 48 دست مخالف و 10 دست ممتنع رأی دادند که نمايندگان بورژوازی به اين ارگان اضافه شوند. سپس کرنسکی به صحنه آمد و اعلام کرد که حاضر نيست در يک حکومت تماماً سوسياليست شرکت کند. بعد از آن، تنها کار باقی مانده آن بود که کنفرانس ناميمون را به خانه فرستند، و جايش را به سازمان هائی دهند که در آن ها هواداران ائتلاف بی قيد و شرط در اکثريت باشند. برای رسيدن به اين هدف مطلوب فقط کافی بود قواعد چهار عمل اصلی را بدانی. تزرتلی به نام هيئت رئيسه قطع نامه ای در کنفرانس عنوان کرد دائر بر اين که اين سازمان نيابتی تشکيل شده بود تا "در ايجاد يک حکومت هم کاری کند،" و حکومت ناچار است "اين سازمان را به رسميت بشناسد." بدين سان رويای مهارکردن کرنسکی در پرونده بايگانی شد. قرار بر اين شد که "شورای آتی جمهوری"، يا "پيش- پارلمان"، پس از در بر گرفتن تعداد متناسبی از نمايندگان بورژوازی،   وظيفه ی صحه گذاردن بر يک حکومت ائتلافی با کادت ها را برعهده بگيرد. قطع نامه ی تزرتلی درست در قطب مخالف خواسته ی کنفرانس و تصميم اخير هيئت رئيسه قرار داشت، اما گسيختگی و انحطاط و سرافکندگی موجود چنان شديد بود که آن مجمع شکست جزئاً استتار شده ای را که به او ارائه داده شد، با 829 رأی موافق در برابر 106 رأی مخالف و 69 رأی ممتنع به تصويب رساند. روزنامه ی بلشويک ها در اين خصوص نوشت: "گيريم که شما، آقايان سازش کاران و کادت ها، عجالتاً فاتح شده باشيد. بازی خود را ادامه دهيد. آزمون تازه ی خود را به اجراء درآوريد. ولی ما التزام می دهيم که اين آخرين بازی شماست."

استانکويچ می گويد: "کنفرانس دموکراتيک با سستی خارق العاده ی افکارش حتی بانيان خود را متحير ساخت." در ميان احزاب سازش کار- "آشفتگی محض"؛ در اردوی راست، يعنی در دوائر بورژوا- "قيل و قال و همهمه، افتراهائی که نجواکنان دهان به دهان می گشتند، فرسايش بطئی واپسين بقايای اقتدار حکومت...؛ و فقط در اردوی چپ، انسجام روحيه ها و نيروها." اين سخنان را يکی از مخالفان بر زبان رانده است. اين شهادت دشمنی است که بار ديگر در اکتبر بلشويک ها را به گلوله می بندد. اين     رژه ی دموکراسی در پتروگراد برای سازش کاران همان نتيجه ای را          دربر داشت که رژه ی وحدت ملی در مسکو برای کرنسکی دربر داشته     بود- اعتراضی علنی به ورشکستگی، و نمايشی از واماندگی سياسی. منتها کنفرانس دولتی به شورش کورنيلوف توش و توان بخشيده بود، حال آن که کنفرانس دموکراتيک مآلا راه را برای قيام بلشويک ها هموار کرد.

کنفرانس پيش از تعطيل کردن کار خود، از ميان اعضای خود سازمانی دائمی مرکب از 15 درصد از اعضای هر يک از گروه های شرکت کننده -روی هم در حدود 350 نماينده- تأسيس کرد. قرار بر اين شد که سازمان های طبقات متمکن علاوه بر اين 15 درصد، 120 کرسی اضافی در اختيار داشته باشند. حکومت به نام خود 20 کرسی به قزاق ها اختصاص داد. قرار شد که همه ی اينان در مجموع "شورای جمهوری" يا "پيش- پارلمان" را تشکيل دهند، و اين پيش- پارلمان تا تشکيل مجلس مؤسسان نمايندگی ملت را بر عهده بگيرد.

تعيين موضعی که بلشويک ها می بايد نسبت به شورای جمهوری اتخاذ کنند، فوراً به مسأله ی تاکتيکی حادی برای آنان تبديل شد. آيا بايد در آن شرکت کنند يا خير؟ تحريم نهادهای پارلمانی از طرف آنارشيست ها و نيمه آنارشيست ها زائيده ی آن است که اينان نمی خواهند ضعف خود را به آزمون توده ها واگذارند، و بدين وسيله می کوشند تا تکبر منفعلانه ی خود را، که برای هيچ کس آبی از آن گرم نمی شود، حفظ کنند. حزب انقلابی فقط در صورتی می تواند به پارلمان پشت کند که واژگون کردن رژيم موجود را  وظيفه ی بلافصل خويش ساخته باشد. در طی سال های مابين دو انقلاب، لنين در مسأله ی پارلمانتاريزم انقلابی سخت تعمق کرده بود.

حتی پارلمانی که بر اساس محدودترين حقوق رأی دهندگی بنا شده باشد ممکن است- و در تاريخ بارها اين اتفاق افتاده است- مبين تناسب نيروهای واقعی طبقات بشود. مثلاً دوماهای دولتی پس از انقلاب شکست خورده ی 1907- 1905 چنين ماهيتی داشتند. تحريم چنين پارلمانی هائی به مثابه ی تحريم تناسب واقعی نيروهاست، حال آن که به جای تحريم تناسب نيروها    بايد سعی در تغيير اين تناسب به نفع انقلاب نمود. اما پيش- پارلمان تزرتلی    و کرنسکی هيچ گونه مناسبتی با تناسب نيروها نداشت. اين پيش- پارلمان زائيده ی عجز و دغلبازی دوائر صدرنشين بود- و زائيده ی اعتقاد     صوفيانه ی آنان به نهادهای رسمی، و صورت  پرستی شان، و اميدشان به مسلط ساختن اين صورت پرستی به دشمنی بس نيرومند و منضبط ساختن آن دشمن از اين راه.

برای آن که بتوان انقلاب را با شانه های آويزان و کمر خم شده، تسليم و سربه راه در زير يوغ پيش- پارلمان قرار داد، ابتدا لازم بود که انقلاب درهم شکسته شود، و يا دست کم شکستی جدی بر او وارد آيد. اما در واقعيت امر، پيشاهنگان بورژوازی همين سه هفته پيش دست خوش شکست شده بودند. و انقلاب از آن شکست توش و توان گرفته، و به جای جمهوری بورژوائی، جمهوری کارگران و دهقانان را هدف خويش ساخته بود. حال که انقلاب قدرت خويش را در شوراها مستمراً اشاعه می داد، ديگر چه دليلی داشت که به زير يوغ پيش- پارلمان بخزد؟

در روز بيستم سپتامبر، کميته ی مرکزی بلشويک ها کنفرانسی مرکب از نمايندگان بلشويک در کنفرانس دموکراتيک، و اعضای کميته ی مرکزی و کميته ی پتروگراد، تشکيل داد. تروتسکی در مقام سخن گوی کميته ی مرکزی شعار تحريم پيش- پارلمان را عنوان کرد. برخی از اعضاء (کامنف، رايکوف، ريازانوف) با اين پيشنهاد صريحاً مخالفت و برخی ديگر (سوردلوف، يوفه، استالين) از آن حمايت کردند. کميته ی مرکزی چون بر سر اين مسأله دچار تفرقه شده بود، ناگزير به رغم اساس نامه و سنن حزب، حل و فصل مسأله را به تصميم کنفرانس واگذار کرد. دو سخن گو، تروتسکی و رايکوف، به عنوان پرچمدارهای نظريات مخالف بر سکوی خطابه رفتند. ممکن است به نظر برسد، و در نظر اکثريت حضار هم چنين می نمود، که اين مناقشه ی داغ ماهيتی صرفاً تاکتيکی داشت. در حقيقت امر، اين مجادله از يک سو اختلافات آوريل را احياء کرد و از سوی ديگر سرآغاز اختلافات اکتبر شد. مسأله از اين قرار بود که آيا حزب بايد وظايف خود را بر تکامل جمهوری بورژوائی منطبق بسازد، و يا آن که تسخير قدرت را هدف خويشتن قرار دهد؟ اين کنفرانس با 77 رأی در برابر 50 رأی شعار تحريم را مردود شناخت. در روز بيست و دوم سپتامبر، ريازانوف با خشنودی تمام به نام حزب در کنفرانس دموکراتيک اعلام کرد که بلشويک ها نمايندگان خود را به پيش- پارلمان می فرستند تا "در اين دژ نوبنای سازش کاری هر تلاشی را برای ائتلاف با بورژوازی افشاء کنند." اين گفته لحنی بسيار راديکال داشت، اما در واقعيت امر فقط    به معنای جايگزين کردن سياست افشاگری به جای سياست عمل انقلابی بود      و بس.

تزهای آوريل لنين از سوی تمامی حزب جذب شده بود؛ اما هر مسأله ی بزرگی که مطرح می شد، نگرش های ماه مارس از قفای اعضای حزب   برمی جوشيد. اين نگرش ها در ميان لايه های فوقانی حزب بسيار قوی بودند، زيرا اين لايه ها در بسياری از نقاط کشور همان تازگی از منشويک ها جدا شده بودند. لنين فقط پس از وقوع اين مناقشه توانست در آن شرکت کند. او در روز بيست و سوم سپتامبر چنين نوشت: "ما بايد پيش- پارلمان را تحريم کنيم. ما بايد به درون شوراهای نمايندگان کارگران و سربازان و دهقانان برويم، به اتحاديه های کارگری برويم، به طور کلی به نزد توده ها برويم. ما بايد آنان را به مبارزه فرا بخوانيم. بايد شعار درست و روشنی به دست آنان بدهيم: بيرون راندن دار و دسته ی بناپارتيستی کرنسکی و پيش- پارلمان قلابی شان... منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها حتی پس از قضيه ی کورنيلوف پيشنهاد سازش با ما نپذيرفتند... بی رحمانه برعليه شان مبارزه کنيد! بی رحمانه از همه ی سازمان های انقلابی اخزاجشان کنيد!... تروتسکی از تحريم جانب داری کرده است. آفرين بر رفيق تروتسکی! تحريم گری در ميان بلشويک هائی که در کنفرانس دموکراتيک حضور داشتند، با شکست مواجه شده است. پاينده باد تحريم!"

اين مسأله هر چه در لايه های حزب عميق تر فرو می رفت، تناسب نيروها به همان نسبت بيشتر به نفع تحريم تغيير می يافت. تقريباً همه ی سازمان های محلی حزب به اکثريت و اقليت تقسيم شدند. مثلاً در کميته ی کيف،         طرف داران تحريم، به رهبری افجنيا بوش، اقليت کوچکی را تشکيل می دادند. اما فقط چند روز بعد، در کنفرانس عمومی شهر، قطع نامه ای در جهت تحريم با اکثريت قاطع به تصويب رسيد. در آن قطع نامه آمده بود: "اتلاف وقت از طريق وراجی و ترويج توهمات بی فايده است." بدين سان حزب اشتباه رهبران خود را تصحيح کرد.

در طی اين مدت کرنسکی، که تظاهر به دموکراسی را يک سر کنار گذارده بود، با تمام قوا می کوشيد تا به کادت ها نشان دهد قوی پنجه است. او در روز هجدهم سپتامبر، با صدور فرمان نامترقبه ای کميته ی مرکزی ناوگان را منحل اعلام کرد. ملوان ها پاسخ دادند: "فرمان انحلال سنتروفلوت چون غيرقانونی است، نبايد به اجراء درآيد. ما لغو فوری اين فرمان را خواستاريم. "کميته ی اجرائی در اين قضيه مداخله کرد، و بهانه ای در اختيار کرنسکی گذاشت تا او بتواند فرمان خود را سه روز بعد لغو کند. در تاشکند، شورا که اکثريتش را سوسيال رولوسيونرها تشکيل می دادند، قدرت را تصرف و مقامات پيشين را از کار برکنار کرده بود. کرنسکی برای ژنرالی که به سرکوب تاشکند اعزام شده بود، تلگرافی بدين مضمون ارسال کرد: "با طاغيان به هيچ وجه مذاکره نکنيد... ضروری است که قاطع ترين اقدامات ممکن را به عمل آوريد." نيروهای نظامی شهر را اشغال و نمايندگان قدرت شورائی را بازداشت کردند. بلافاصله اعتصاب عمومی با مشارکت چهل اتحاديه ی کارگری درگرفت. تا يک هفته هيچ نشريه ای منتشر نمی شد، و پادگان به خروش افتاده بود. بدين شکل حکومت با دويدن در پس شبح نظم و قانون، تخم هرج و مرج بوروکراتيک را می پراکند.

در همان روزی که کنفرانس برعليه ائتلاف با کادت ها تصميم گرفته بود، کميته ی مرکزی حزب کادت به کونووالوف و کيشکين توصيه کرده بود که پيشنهاد کرنسکی را در خصوص مشارکتشان در هيئت دولت بپذيرد. در افواه شايع بود که کارگردان آن ائتلاف بوکانن است. منتها اين گفته را نبايد به معنای اخصش درک کرد. اگر شخص بوکانن کارگردان آن ائتلاف نبود، دست کم سايه اش اين نقش را برعهده داشت: لازم بود حکومتی پديد بيايد که مورد قبول متفقين باشد. کارخانه دارها و بانک دارهای مسکو گستاخ شده بودند. آنان قيمت خود را بالا برده و اتمام حجت کرده بودند. کنفرانس دموکراتيک به رأی گيری سپری شد، به اين پندار که آرائش واقعاً حائز اهميت است. در حقيقت امر، در جلسه ی مشترک برخی از اعضای حکومت با نمايندگان احزاب ائتلافی، بر سر اين مسأله در کاخ زمستانی تصميمات لازم گرفته شده بود. کادت ها صريح اللحن ترين کورنيلوفيست های خود را به اين جلسه فرستاده بودند. همه هم صدا با هم يکديگر را به ضرورت وحدت متقاعد      می کردند. ترزتلی، اين مبتذل گوی خستگی ناپذير، کشف کرد که مانع اصلی در راه توافق "تا به حال عبارت از بی اعتمادی متقابل بوده است... بايد اين بی اعتمادی را مرتفع کرد." ترشچنکو، وزير امورخارجه، پس از يک رشته محاسبات شخصی گزارش داد که از 197 روز موجوديت حکومت انقلابِی، 56 روزش در بحران گذشته است. اما تصريح نکرد که مابقی روزها به چه حال گذشته است.

حتی پيش از آن که کنفرانس دموکراتيک در تعارض مستقيم با مقاصد خود فرصت هضم قطع نامه ی تزرتلی را بيابد، خبرنگاران روزنامه های انگليسی و آمريکائی به کشورهای خود خبر داده بودند که ائتلاف با کادت ها تضمين شده است، و با اطمينان تمام اسامی وزرای جديد را هم ارسال کرده بودند. "انجمن دولت مردان در مسکو" نيز به سهم خود به رهبری دوست ديرينمان رودزيانکو، به عضو خود ترتياکوف که به مشارکت در حکومت دعوت شده بود، تبريک و تهنيت فرستاد. در روز نهم اوت همين آقايان به کورنيلوف تلگراف زده بودند که: "در اين لحظات خطرناک و در اين آزمون دشوار، تمام روسيه ی انديشمند چشم اميد و ايمان به شما دوخته است."

کرنسکی با تکبر فراوان به اين شرط به موجوديت پيش- پارلمان رضايت داد که "سازمان دهی قدرت و انتصاب اعضای حکومت تماماً در دست حکومت موقت متمرکز باشد." اين شرط تحقيرآميز را کادت ها تحميل کرده بودند. بديهی است بورژوازی می دانست که ترکيب مجلس مؤسسان نسبت به ترکيب پيش – پارلمان به مراتب کمتر در جهت منافع او خواهد بود. به قول ميلی يوکوف: "انتخابات مجلس مؤسسان فقط می تواند نتايجی تصادفی، و چه بسا فاجعه آميز، داشته باشد." اگر با همه ی اين احوال، حزب کادت- که چندی پيشتر کوشيده بود حکومت را تابع دومای تزاری بسازد- ابداً حاضر نبود اختيارات قانون گزاری پيش- پارلمان را به رسميت بشناسد، بی شک دليلش آن بود که هنوز اميد داشت بتواند مجلس مؤسسان را نابود کند.

ميلی يوکوف شق های ممکن را چنين توصيف می کرد: "يا کورنيلوف يا لنين." لنين هم به سهم خود چنين نوشت: "يا حکومت شوراها يا کورنيلوفيزم. مسير ميانه ای وجود ندارد." از اين بابت ارزيابی لنين و     ميلی يوکوف از اوضاع برهم منطبق بود- اين انطباق برحسب تصادف پديد نيامده بود. اين دوتن، برخلاف لفاظان قهار سازش کار، نمايندگان جدی طبقات بنيادی جامعه بودند. بنا به گفته ی ميلی يوکوف کنفرانس دولتی مسکو به وضوح نشان داده بود که "کشور به دو اردو تقسيم شده است. که ما بينشان هيچ آشتی يا توافقی نمی تواند صورت بگيرد." اما در مواردی که دو اردوی اجتماعی نتواند به توافق برسند. مسأله ی را فقط با جنگ داخلی می توان حل کرد.

با اين حال، نه کادت ها و نه بلشويک ها شعار مجلس مؤسسان را پس نگرفتند. اين شعار به عنوان آخرين دادگاه استيناف برعليه اصلاحات فوری اجتماعی، برعليه شوراها و برعليه انقلاب مورد نياز کادت ها بود. بورژوازی سايه ای را که دموکراسی به شکل مجلس مؤسسان جلوتر از خود به زمين انداخته بود برعليه دموکراسی حی و حاضر به کار گرفته بود. بورژوازی فقط پس از قلع و قمع بلشويک ها می توانست مجلس مؤسسان را علناً تخطئه  کند. اما هنوز خيلی مانده بود به آن جا برسند. در اين مرحله ی خاص کادت ها می کوشيدند استقلال حکومت را از سازمان هائی که با توده ها پيوند داشتند تضمين کنند، تا بعداً بتوانند حکومت را به نحوی مطمئن تر و کامل تر تابع خويش سازند.
اما بلشويک ها هم هر چند نمی خواستند در جاده دموکراسی صوری مفری بيابند، هنوز طرح مجلس مؤسسان را مردود نمی شمردند. به علاوه، آنان   نمی توانستند بدون چشم پوشی از واقع بينی انقلابی چنين کاری کنند. اين که آيا سير بعدی حوادث می توانست شرايط لازم را برای پيروزی کامل طبقه ی کارگر فراهم آورد يا خير، به طور حتم و يقين قابل پيش بينی نبود. درست به همان شکل که بلشويک ها از شوراهای سازش کار و شهرداری های دموکراتيک در برابر کورنيلوف دفاع کرده بودند، اينک نيز آماده بودند تا از مجلس مؤسسان در برابر سوءنيت های بورژوازی دفاع کنند.

بحران سی روزه سرانجام به ايجاد يک حکومت جديد منجر شد. در اين ميان نقش اصلی را، پس از کرنسکی، کونووالوف کارخانه دار ثروتمند مسکوئی بازی کرد. او در اوائل انقلاب مخارج روزنامه ی گورکی را تأمين کرده، بعداً به عضويت نخستين حکومت ائتلافی درآمده، بعد از نخستين کنگره ی شوراها به نشانه ی اعتراض استعفاء داده، در روزهائی که زمان برای قضيه ی کورنيلوف مساعد شده بود وارد حزب کادت شده، و اينک در مقام قائم مقام و وزير بازرگانی و صنعت به حکومت بازگشته بود. هم راه با کونووالوف، کرسی های وزارت را اشخاصی اشغال کردند از قبيل ترتياکوف، رئيس    کميته ی بازار بورس مسکو، و اسميرنوف، رئيس کميته ی صنعتی- نظامی میکو. ترشچنکو، صاحب کارخانه جات قند کيف، هم چنان در مقام وزير امور خارجه باقی ماند. ساير وزرا- از جمله وزرای سوسياليست- خصوصيات بارزی نداشتند، اما برای هم نوائی با ديگران کاملاً آماده بودند. متفقين هم از اين حکومت رضايت کامل داشتند، چون نابوکوف، ديپلمات پير، در مقام سفير روسيه در لندن ابقاء شد؛ ماکلاکوف کادت، يار کورنيلوف و ساوينکوف، به عنوان سفير کبير به پاريس رفت؛ و افرموف "مترقی" هم به برن فرستاده شد. بدين سان مبارزه برای صلح دموکراتيک به دست های قابل اعتمادی سپرده شد. بيانيه ی حکومت جديد تعريض غيظ آلودی بود به بيانيه ی دموکراسی در مسکو، اما معنای اين ائتلاف نه در برنامه ی اصلاحاتش، بلکه در تلاشش برای به فرجام رساندن قضيه ی روزهای ژوئيه نهفته بود: که عبارت باشد از گردن زدن انقلاب از طريق قلع و قمع بلشويک ها. اما در اين جا روزنامه ی رابوچی پوت (راه کارگر)، يکی از مظاهر تناسخ پراودا، گستاخانه به شرکاء يادآوری کرد که: "شما فراموش کرده ايد که بلشويک ها اکنون همانا شورای نمايندگان کارگران و سربازان هستند." اين يادآوری نمک بر زحم شرکاء پاشيد. همان طور که ميلی يوکوف تشخيص داده است: "سؤال سرنوشت ساز مطرح شده بود: آيا برای اعلام جنگ به بلشويک ها دير نشده است؟"

و واقعاً هم دير شده بود. درهمان روزی که حکومت جديد با شش وزير بورژوا و ده وزير نيمه سوسياليست تشکيل شده بود، شورای پتروگراد هم کميته ی اجرائی تازه ای تشکيل داد. اين کميته ی تازه مرکب از سيزده تن بلشويک، شش سوسيال رولوسيونر، و سه منشويک بود. شورا از ائتلاف حکومت با قطع نامه ای استقبال کرد که به وسيله ی تروتسکی، رئيس شورا، تهيه شده بود. "حکومت جديد... به عنوان حکومت جنگ داخلی در تاريخ انقلاب ثبت خواهد شد... دموکراسی انقلابی در مقابل خبر تشکيل حکومت فقط يک پاسخ دارد و بس: استعفاء بدهيد! کنگره ی سراسری شوراهای روسيه با اتکاء بر اين صدای يک پارچه ی دموکراسی راستين، حکومت انقلابی اصيلی ايجاد خواهد کرد." دشمن کوشيد در اين قطع نامه فقط يک رأی عادی عدم اعتماد ببيند. غافل از اين که با برنامه ی انقلاب طرف بود. برای تحقق آن برنامه دقيقاً يک ماه لازم بود و بس.

منحنی صنعت به سرعت پائين می آمد. حکومت، کميته ی مرکزی اجرائی، و طولی نکشيد که پيش- پارلمان تازه تأسيس نيز، واقعيات و عوارض انحطاط را چون حربه ای برعليه هرج و مرج و بلشويک ها و انقلاب به کار گرفتند. اما خود آنان حتی شبحی از يک برنامه ی صنعتی هم در اختيار نداشتند. سازمانی که به وسيله ی حکومت برای سر و سامان بخشيدن به صنايع تشکيل شده بود، حتی يک گام جدی هم برنداشت. سرمايه دارها کارخانه ها را تعطيل می کردند؛ حرکت قطارهای راه آهن به علت کمبود زغال سنگ روز به روز کاهش می يافت؛ نيروگاه های برق در شهرها فرو می مردند؛ مطبوعات با فرياد و فغان از فاجعه سخن می گفتند؛ قيمت ها دم به دم صعود می کردند؛ کارگران به رغم هشدارهای احزاب و شوراها و اتحاديه های کارگری قشر به قشر دست به اعتصاب می زدند. فقط آن دسته از لايه های طبقه ی کارگر وارد معارضات اعتصابی نمی شدند که آگاهانه به سوی انقلاب پيش می رفتند. شايد آرام ترين شهر در اين ميان پتروگراد بود.

حکومت با بی توجهی به توده ها، بی اعتنائی سبک مغزانه به نيازهای مردم، و با لفاظی های بی شرمانه در پاسخ به اعتراض ها و فريادهای استيصال، همه را برعليه خود به پا می خيزاند. تو گوئی حکومت تعمداً معارضه می جست. کارگران و کارمندان راه آهن تقريباً از همان انقلاب فوريه به بعد تقاضای اضافه دستمزد کرده بودند. کميسيون پشت کميسيون تشکيل شده و هيچ کس جواب درستی نداده بود، و اينک کارگران راه آهن از اين بلاتکليفی عصبی بودند. سازش کاران آنان را آرام کرده و ويکژل از حرکت بازشان داشته بود. اما در روز بيست و چهارم سپتامبر، زمان انفجار فرا رسيد. فقط پس از انفجار چشم های حکومت بر اوضاع باز شد. امتيازاتی چند به کارگران راه آهن داده شد، و در روز بيست و هفتم سپتامبر اعتصاب، که بخش بزرگی از تأسيسات راه آهن را فرا گرفته بود، لغو گرديد.

در ماه های اوت و سپتامبر مواد غذائی به سرعت کمياب و کمياب تر شدند. از همان روزهای کورنيلوف جيره ی نان به دويست گرم در روز تقليل داده شده بود. در استان مسکو بيش از نه صد کرم در هفته به کسی نان          داده نمی شد. ولگا و جنوب و جبهه و مناطق بلافصل پشت جبهه- همه ی       بخش های کشور دچار بحران حاد مواد خواروبار شده بودند. در کارخانه های نساجی در نزديکی مسکو، کارگران به معنای واقعی کلمه از کرنسکی مشرف به موت می شدند. در تظاهراتی که کارگران مرد و زن کارخانه ی اسميرنوف- همان کارخانه ای که صاحبش در همان روزها به عنوان پيشکارِ حکومت به عضويت حکومت ائتلافی درآمده بود- در يکی از شهرهای مجاور به نام اورخوف-زويف برپا کردند، بر پلاکاردهای کارگران نوشته شده بود: "ما گرسنه ايم." "کودکان ما گرسنه اند." "هر کس با ما نيست برعليه ماست." کارگران اورخوف و سربازهای بيمارستان نظامی محل جيره های ناچيز خود را با تظاهرکنندگان قسمت کردند. اين ائتلاف ديگری بود که برعليه حکومت ائتلافی به پا خاسته بود.

روزنامه ها هر روز مراکز تازه ای از معارضه و طغيان ذکر می کردند. کارگران و سربازان و خرده بورژوازی شهرنشين فرياد اعتراض برداشته بودند. زنان سربازها کمک مالی بيشتری می خواستند، مسکن می طلبيدند، و هيزم برای زمستان. صدسياه ها می کوشيدند برای تهييج گری های خود در گرسنگی توده ها غذا بيابند. روسکی ودوموستی، روزنامه ی کادت ها در مسکو، همان روزنامه ای که سابقاً ليبراليزم و نارودنيکيزم را با هم متحد کرده بود، اکنون با نفرت و انزجار به نارود (مردم) راستين می نگريست. اساتيد ليبرال نوشتند: "موج وسيعی از اغتشاشات سراسر روسيه را در بر گرفته است. خود به خودی و بی معنائی اين خشونت ها بيش از هر چيز ديگر مبارزه با آن ها را دشوار می کند..." توسل به سرکوب و به نيروهای مسلح؟ اما همين نيروهای مسلح، به شکل سربازهای پادگان محل، نقش اصلی را در اين خشونت ها ايفاء می کنند. مردم به خيابان ها می آيند و احساس می کنند که اوضاع در چنگ خود آن هاست.

دادستان بخش ساراتوف، به ماليانتويچ، وزير دادگستری، که در دوره ی انقلاب اول خود را بلشويک حساب می کرد، چنين گزارش داد: "بزرگ ترين شری که قدرت جنگيدن به آن ها را نداريم، همان سربازها هستند. بی قانونی، بازداشت ها و تفتيش های خودسرانه، تصرفات عدوانی از همه نوع- همه ی اين اعمال در بيشتر موارد يا تماماً به دست سربازها، و يا با شرکت مستقيم  آنان، صورت می گيرند." در خود ساراتوف، در نقاط اصلی بخش ها و در روستاها "عدم هم کاری مطلق با وزارت دادگستری" به چشم می خورد. دفاتر دادستان بخش حتی فرصت نمی کنند جناياتی را که به دست تمام مردم صورت می گيرد، به ثبت برسانند.

بلشويک ها در خصوص مشکلاتی که يقيناً هم راه با قدرت بر دوش آنان  می افتاد، دچار هيچ گونه توهمی نبودند. رئيس تازه ی شورای پتروگراد گفته بود: "ما ضمن مطرح کردن شعار قدرت به دست شوراها، می دانيم که اين شعار همه ی زخم ها را فی الفور التيام نخواهد داد. ما به قدرتی احتياج داريم که مطابق با الگوی سازمان های اجرائی اتحاديه های کارگری ايجاد شده  باشد و تا سرحد توانائی خود آن چه را که اعتصاب گران می خواهند، به آن ها بدهد. هيچ چيز را پنهان نکند، و هنگامی که نمی تواند چيزی بدهد، صريحاً به عجز خود اعتراف کند..."

يکی از نخستين جلسات حکومت به مسأله ی "هرج و مرج" در نقاط مختلف، به ويژه در روستاها، اختصاص يافت. بار ديگر اعلام شد که ضروری است "از هيچ اقدام قاطعی فروگذار نباشيم." حکومت ضمناً کشف کرد که يکی از علل شکست مبارزه با اغتشاشات در "محبوبيت ناکافی" کميسرهای حکومت در ميان توده های دهقان نهفته است. برای رتق و فتق اين مسأله، تصميم گرفته شد که در همه ی ايالاتی که دست خوش اغتشاش شده اند، "کميته های ويژه ی حکومت موقت" فوراً سازمان دهی شوند. از آن پس از دهقان ها انتظار می رفت که مقدم واحدهای تنبيهی را با فريادهای خوشامد گرامی بدارند.

نيروهای بی امان تاريخی فرمان روايان را به زير می کشيدند. هيچ کس به موفقيت حکومت تازه اعتقاد جدی نداشت. انزوای کرنسکی چاره ناپذير بود. طبقات حاکم نمی توانستند خيانت او را به کورنيلوف فراموش کنند. کاکليوجين، افسر قزاق، می نويسد: "آن ها که آماده بودند تا برعليه   بلشويک ها بجنگند، نمی خواستند اين کار را به نام، و يا در دفاع از، قدرت حکومت موقت انجام دهند." کرنسکی خود گرچه به قدرت چسبيده بود،      می ترسيد استفاده ای از آن به عمل آورد. قدرت فزاينده ی مخالفان، اراده ی او را تا اعماق تاروپودش فلج کرده بود. او از همه ی تصميات طفره می رفت، و هر وقت اوضاع موجود او را وادار به عمل می ساخت از رفتن به کاخ زمستانی احتزار می جست. تقريباً بلافاصله پس از تشکيل حکومت جديد، کرنسکی رياست حکومت را به دست کونووالوف سپرد و خود به ستاد   فرمان دهی رفت، حال آن که در آن جا کمترين نيازی به او نداشتند. او فقط برای گشودن پيش- پارلمان به پتروگراد برگشت، و با آن که وزرا اصرار در ماندنش داشتند، در روز چهاردهم به جبهه مراجعت کرد. کرنسکی از چنگال سرنوشتی می گريخت که چهار نعل سر به دنبال او گذاشته بود.

بنا به گفته ی نابوکوف، کونووالوف، نزديک ترين هم کار و قائم مقام کرنسکی، از ديدن بی ثباتی کرنسکی و بی اعتباری حرف او دچار يأس و استيصال شده بود. احوال ساير اعضای حکومت هم تفاوت چندانی با احوال رئيسشان نداشت. وزرا وحشت زده به اطراف چشم می چرخاندند و گوش تيز می کردند، انتظار می کشيدند، يادداشت های بی اهميت بر کاغذ می نگاشتند، و خود را با خزعبلات سرگرم می کردند. بنا به گفته ی نابوکوف، ماليانتويچ، وزير دادگستری سخت نگران شده بود که چرا سناتورها سوکولوف هم کار تازه را، که عادتاً لباس رسمی سياه می پوشيد، به تشکيلات خود راه نداده اند. ماليانتويچ وحشت زده پرسيده بود: "به نظر شما چه بايد کرد؟" مطابق با تشريفاتی که کرنسکی درست کرده بود و به دقت هم رعايت می شدند، وزرا برخلاف موجودات فانی معمولی يکديگر را نه به اسم کوچک و يا به اسم وسط بلکه با عنوان مقام هايشان- "جناب آقای وزير فلان يا بيسار"- صدا  می زدند، چنان که نمايندگان قدرت های بزرگ چنين می کنند. خاطرات اعضای حکومت به طنزنامه می مانند. کرنسکی بعداً دوباره وزير جنگ خود چنين نوشت: "اين منحوس ترين انتصابی بود که به دست من انجام گرفت. ورخوفسکی چنان فکاهتی به فعاليت های خود داد که در توصيف نمی گنجد." اما نحوست عبارت از آن بود که رنگی از فکاهت ناخواسته بر تمامی    فعاليت های حکومت موقت سايه افکنده بود. اين جماعت نه می دانستند چه کنند و نه نمی دانستند به کدام سو بايد بچرخند. آنان حکومت نمی کردند، بلکه همان طور که کودکان ادای سربازها را در می آورند، آنان نيز حکومت بازی می کردند، هر چند به نحوی به مراتب مضحک تر.

 ميلی يوکوف به عنوان شاهد عينی وضع رئيس حکومت را در آن دوره به نحوی بسيار روشن چنين ترسيم کرده است: "کرنسکی که زمين در زير پايش سست شده بود، هر چه جلوتر می رفت عوارض نوعی بيماری روانی را نشان می داد که به زبان پزشکی می توان آن را `ضعف اعصاب و روان` ناميد. دوستان نزديکش از مدتی پيش می دانستند که او پس از سستی مفرطش در ساعات صبح، در نيمه ی دوم روز تحت تأثير داروهائی که می خورد دچار هيجان زدگی شديد می شود." ميلی يوکوف سپس به توضيح نفوذ ويژه ای  می پردازد که کيشکين، وزير کادت، در مقام يک روان پزشک حرفه ای و در سايه ی مداوای متبحرانه ی بيمار، بر کرنسکی داشت. ما اين شهادت ها را تماماً به مسئوليت اين مورخ ليبرال نقل می کنيم. منتها ناگفته نماند که      ميلی يوکوف گرچه برای شناخت حقيقت همه نوع امکانی در اختيار داشت، اما حقيقت را هميشه به عنوان عالی ترين معيار خود انتخاب نمی کرد.
گواهی استانکويچ، که از نزديک ترين دوستان کرنسکی محسوب می شد، اگر جنبه ی روان کاوانه ی توصيفی را که ميلی يوکوف ارائه داده است تأييد نکند، دست کم مويد جنبه ی روان شناختی اين توصيف است. استانکويچ    می نويسد: "در آن اوضاع و احوال در کرنسکی نوعی خلأ، و آرامشی عجيب و بی سابقه می ديدم. او "دستياران کوچک" هميشگی خود را در کنار داشت، اما ديگر از جمعيتی که دائماً او را احاطه می کردند نشانی نمی ديدی، نه فرستاده ی ويژه ای و نه نورافکنی... دوره ی عجيبی از تن آسائی در زندگی او پديد آمده بود، و من فرصت گفت و گوهای طولانی با او را، که سابقاً به ندرت عايدم می شد، کراراً می يافتم. در خلال اين گفت و گوها او طمأنينه ی عجيبی از خود نشان می داد." 
هر دگرگونی تازه ای در حکومت به نام قدرتی بزرگ انجام می گرفت، و هر دولت تازه ای با کوس و کرناً آغاز به کار می کرد اما ظرف فقط چند روز به واماندگی عصبی می افتاد. آن گاه فقط در انتظار می نشست تا محرکی خارجی شيرازه اش را از هم بپاشاند. اين محرک را هر بار جنبش توده ها فراهم     می آورد. دگرگونی های حکومت، اگر به زير پوسته ی فريبنده ی آن بنگريد، در همه ی موارد در جهت خلاف جنبش توده ها سير می کرد. گذار از يک حکومت به حکومتی ديگر هميشه با بحرانی توأم بود که هر بار ماهيتی طولانی تر و بيمارگونه تر می يافت. هر بحران جديدی بخشی از قدرت حکومت را به هدر می داد، انقلاب را تضعيف می کرد و روحيه ی طبقات حاکم را متزلزل می ساخت. کميته ی اجرائی دو ماه اول به هر کاری قادر بود- حتی می توانست بورژوازی را رسماً به قدرت برساند. در دو ماه بعدی، حکومت موقت به اتفاق کميته ی اجرائی هنوز توانائی بسياری از کارها را داشت- حتی می توانست در جبهه دست به تهاجم بزند. حکومت سوم هم راه با کميته ی  بی رمق اجرائی قادر بود کار نابودی بلشويک ها را آغاز کند، اما توانائی به فرجام رساندن اين کار را نداشت. حکومت چهارم، که پس از طولانی ترين بحران پديد آمد، توانائی هيچ کاری را نداشت. اين حکومت هنوز به درستی زاده نشده بود که مرگش آغاز شد و آن گاه با چشمان باز به انتظار گورکن خويش نشست.

ترجمه: سعيد باستانی
منبع: انتشارات فانوسا چاپ اول، تهران، آبان ماه 1360

نشر ميليتانت

www.militant.com
(- خبر مرگ م. ن. پوکروفسکی، که در اين دو مجلد ناچار شده ايم چندين بار با او دست و پنجه نرم کنيم، پس از اتمام اثر حاضر به گوشمان رسيد. پوکروفسکی که در مقام يک پژوهشگر ورزيده از اردوی ليبراليزم به مارکسيزم گرويده بود، تازه ترين نوشتجات تاريخی را با آثار و سرآغازهای ارزشمندی غنی ساخت. با همه ی اين احوال او هرگز نتوانست به روش ماترياليزم ديالکتيک احاطه بيابد. شرط عدالت حکم می کند که اضافه کنيم پوکروفسکی نه تنها انسان پُراستعداد و بسيار فاضلی بود، بلکه نسبت به آرمانی که در خدمتش در آمده بود وفاداری عميقی داشت.


(- مقامات انتصابی که بر دهقان ها هم سلطه ی اداری داشتند و هم سلطه ی قضائی.


(- اعضای سازمان ناحيه ای. نويسنده ی کتاب حاضر نيز در آن ايام عضو اين سازمان بود- مترجم فارسی.


(- اعضای هنگ هائی که پرئوبراژنسکی و غيره نام داشتند- مترجم فارسی.


(- اعضای پليس مخفی تزاری.


(- ارگان رسمی حزب بلشويک.


(- تميس، الهه ی عدالت و قانون در اساطير يونان باستان- مترجم فارسی.


( - لقب ناپلئون بناپارت، منظور از اهالی جزيره ی کرس است- مترجم فارسی.


( - "ايسکرا" در روسی به معنای جرقه است- مترجم فارسی


(- نامی که قزاق ها به مجلس انتخابی خود اطلاق می کردند.


( - توضيح آن که واژه ی قزاق هم در زبان روسی با حرف کاف آغاز می شود- مترجم فارسی.


(- پيروس (318- 272 قبل از ميلاد) پادشاه اپيروس که پيروزی های خود را در ايتاليا با تلفات بسيار سنگين نيروهای خود به دست آورد- مترجم فارسی.


( - المپ، مقر خدايان يونان باستان- مترجم فارسی.


(- داموکلس، از اساطير يونان باستان، چاپلوسی که نيک بختی ديونيسيوس، حاکم  خودکامه ی سيراکوز را می ستود؛ اما ديونيسيوس برای آن که بی دوامی سعادت فرمان روايان را به داموکلس نشان دهد، او را در ضيافتی زير شمشيری نشاند که از تار موئی بر فراز سرش آويخته بود- مترجم فارسی.
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